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  گفتارپيش
  

دستكم پس از انتشار چهار يا پنج شماره در كـانون توجـه    "سامان نو"ما انتظار داشتيم كه 
بـر خـلاف ايـن پـيش     . گران، منتقدان و فعالان سياسي قرار گيرد، مطالعه و نقد شودپژوهش

و . هاي مختلف دريافت كـرديم انهاي فراواني به زببيني، اما، پس از انتشار دو شماره، نظريه
- ي بسياري رو به رو شديم كه به نا گزير ميهاي دلگرم كننده و انتقادهاي سازندهبا تشويق
تناسـب  . يافـت هاي متفاوت، گسـترش مـي  ي كار وهمكاري، به ويژه ترجمه از زبانبايد دامنه

اختاري متناسـب  تأليف و ترجمه، انسجام موضوعي هر شماره و سرانجام تقسيم كار در س ـ
ها به تشكيل چنـدين  به هر روي، برآيند اين نظريه.  گرفتها صورت ميبا اين نيازها و تلاش

  : جلسه منجر شد و موارد زير را به بحث گذاشت
  اي پيوندبخش كه كل نشريه را انسجام بخشد،گونگي مقالات و نبود درونمايهچند -   
  حقق يافتن گفتگو و نقد مداوم،گر براي تهاي مداخلهي بحثارايه -   
  ي نگارش و طولاني نويسي و همچنين ويرايش مطالب،شيوه -   
   ي هرچه بهتر آن، ي الكترونيكي و ارايهمسائل فني نشريه -   

را  "سـامان نـو  "ي ي سـه نشـريه  گفت وگو و پرداختن به اين نيازها، اگر چه انتشـار شـماره  
كارهايي انجاميد كه بـراي تـداوم ايـن كـار مهـم ضـرورت        اندكي به تأخير انداخت اما، به راه

  .                                   داشت
  
به طـور موقـت    "سامان نو"اندركار شورايي از نويسندگان، مترجمان و ويراستاران دست □
ي نشريه از توليـد تـا   بر گزيده خواهد شد تا بتواند روند دروني و چرخه  - هيأت تحريريه  - 

  ر را هماهنگ و تنظيم كند؛نش
همگرايي دروني براي بازتاب مباحث پوياي نظري سوسياليستي در سطح جهاني و پيونـد   □

  ريزي و مديريت كند؛آن با جنبش چپ را برنامه
سـامان  "گفتـار  هايي كه در پيشهدف ي امكانات موجود براي رسيدن بهبا استفاده از همه □
هـاي جديـد و   هـا و پـژوهش  است، از جملـه نشـر نظريـه    ي يك و دو ترسيم شدهشماره "نو

هـاي جـوان   اي مباني نظري، ارتباط تنگاتنـگ بـا سوسياليسـت   همچنين پرهيز از تكرار كليشه
  .تلاش شود "سامان نو"ايراني و خارجي در جهت ارتقاي  كيفي 

  
 هـاي ورزد تـا اعتبـارخويش را از جنـبش سوسياليسـتي و از خيـزش     تلاش مي "سامان نو"

ي پژوهشي از آن كساني اين فصلنامه. كند اجتماعي عليه  ستم طبقاتي در جهان امروز كسب
است كه به امر خودرهايي كارگران، زحمتكشان و ستمديدگان باور دارنـد و تبلـور آن را در   

  .  دانندمي "سوسياليسم از پايين"مبارزه براي 
  

     1386مهرماه 
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كند كه خود آن حكم را تحليل كنيم تا از حقيقـت آن   ما را ملزم مي) analytic statement(حكم تحليلي 
. شـوند  احكامي معنادارند كه تحليلي شمرده نمـي ) synthetic statements(احكام تركيبي ... اطمينان يابيم

اتي هسـتند كـه   ها بيانگر نك ـ آن. اند بريم اغلب تركيبي هاي فيزيكي كه ما براي فهمِ عالم امكان به كار مي نظريه
اين احكـام  .  احكام تركيبي از لحاظ منطقي ضروري نيستند. شود تواند محك زده  تنها با نگريستن به جهان مي

  .كنند حقايقي را در مورد جهان بيان مي كنند، در حاليكه احكام تحليلي چنين نمي
  )1991(هاي بيان همه چيز  نظريه:  بارو. جان د

  
  سرآغاز سخن

نيست اگر بگوييم در دوران كنوني، هيچ كالايي بـيش   آميز مبالغه
بـا  . چنين به خود معطوف نكـرده اسـت   از نفت ذهن مردم را اين

اين همه، نفت همچنان در رمز و راز باقي مانده است، اگر نگوييم 
سـان از سـوي آماتورهـا و     ي مردم بـه يـك   در گفتگوهاي روزمره

يـك  . ده اسـت متخصصان خودخوانده يكسره نادرست فهميده ش
تشـخيص كـافي در تكامـل     همـه رمـز و راز همانـا عـدم     علت اين

علت ديگـر، شـايد پيچيـدگي كـنش متقابـل      . تاريخي نفت است
به . الارضي ذخائر نفت باشد سرمايه در بخش نفت و مالكيت تحت

تكه از نفـت،   بنياد و تكه گونه است كه ديدگاه و بررسي سست اين
ارغ از واقعيت و تاريخ تكاملي آن، بـه  بهره از پيچيدگي و نيز ف بي

انداز  همين نبود چشم. كند ايجاد و فزوني اين رمز و راز كمك مي
و دگـرآيين  ) orthodox(آيين  هاي درست تاريخي نيز در مكتب

)heterodox (خورد كـه خـود بـر سياسـت      اقتصاد به چشم مي
ــانه ــومي، رس ــرش عم ــا و نگ ــاثيري   ه ــاب و ت ــومي بازت ــاي عم ه

  .وژيك گذاشته استايدئول
  

ي خاص اقتصاد نفت پرده  كوشيم از شالوده ي مطلب، مي در ادامه
ــه   ــت را از مرحل ــل نف ــرداريم و تكام ــه ب ــا   ي اولي ــد آن ت ي رش

در ضمن به اين ترتيب تـلاش  . اش نشان دهيم شدن نهايي جهاني
كـنش متقابـل سـرمايه و     تركيبـي، كنيم با ايجاد چارچوبي  مي

  هاي رانت ائر نفت را دنبال كنيم و پويشالارضي ذخ مالكيت تحت
ي  نفـت را در گسـتره  ) differential rent(يـا اجـاره تفاضـلي    

چنانكه در زير روشـن خواهـد شـد، بيـان      .جهان تشخيص دهيم
تئوريك ما و ماهيت واقعيت مورد بحث، فرقي كيفـي بـا انديشـه    
ــان هــر دو از لحــاظ    ــرا اين اقتصــاددانان چــپ و راســت دارد، زي

آيينـيِ   ي درسـت  ترين وجـه نظريـه   شناختي خود  در عميق روش

ي چـپ،   شـبهه  روي بـي  دنباله. اند رقابت اقتصادي شريك و سهيم
بندي نابجاي آن، را  ويژه تبعيت از مفهوم انتزاعي رقابت و طيف به
اصـطلاح راديكـال از    ي ايـن بخـش بـه    توان از تعهد كوركورانه مي

ايـن    ي ط نسـبتاً هشـيارانه  آييني تشخيص داد، امـا احتيـا   درست
ماننـد بـه   (آيينـي   بخش نسـبت بـه پيامـدهاي سياسـت درسـت     
ي اسـتقلال   پروژه"اصطلاح وابستگي به نفت وارداتي يا تمايل به 

توان در ارزيابي حفـاري جهـت اسـتخراج نفـت در      را مي) "نفتي
ي قطبي اختصاص داده شده به ايمنـي زيسـت و طبيعـت     منطقه

تا به اصطلاح بررسي علـّت تجـاوز    )ANWR(وحشي در آلاسكا 
؛ 2004، 2003كلـر  (آمريكا به عراق و چرايي جنگ مشاهده كرد 

 ).ب رجوع كنيد2004الف، 2004براي پاسخ به بينا 
 

  گرايي و قدرت تجريد حقيقي عينيت: شناسي روش
موفقيت يا شكست هر تحليلي اغلب به اين وابسته است كـه آيـا   

ي مناسـب، منسـجم و شـفاف متكـي     شناس طور مكفي به روش به
در اين مقاله دقت شده است تا از رهيافت بنيادانگـار  . بوده يا خير

)axiomatic approach( نظرورانــــه ،)speculative ( و
نشـانِ تحليـل اقتصـادي     وار سرشـت  مكانيكي كه بـه طـور نمونـه   

آل  كوشـيم تـا از طيـف ايـده     مـي . آيين است اجتناب شود درست
يعني دورِ باطل طيف رقابـت نـاب و   (يادانگارِ بازار بنديِ بن تقسيم

آيـين و دگـرآيين    هاي اقتصادي درست كه در مكتب) انحصار ناب
ي عزيمت  يك پژوهش علمي، نقطه. مشترك است، دوري جوييم

امـا  . دهـد  قـرار مـي  ) انضـمامي (ي پديدار واقعـي   خود را مشاهده
ي متنـوع و  پـذير نيـز از وحـدت تعين ـ    پديدار انضمامي و مشاهده

: پيچيده ساخته شده است كه در واقعيت خود يـك پيامـد اسـت   
بنــابراين، اگــر بخــواهيم بــه طريــق علمــي . ي ورود يعنــي نقطــه

ي » كـل آشـفته  «پـردازي كنـيم، بايـد در پيچيـدگي ايـن       نظريه

 :شدن نفتجهاني
  1درآمدي بر اقتصاد سياسي انتقادي پيش

  ∗يناسيروس ب
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موضوع اصلي در اين مقاله پرسشي است 
هاي رقابت واقعي  كه معنا، گرايش و پويش

را با وجود تمركز و تراكم پايدار سرمايه 
گيرد، و اينكه آيا  در توليد نفت در بر مي

تكامل صنعت جهاني نفت، با وجود تكوين 
تواند درون  هاي تفاضلي نفت، مي رانت

يك سنجيده طيف بنيادانگار رقابت نوكلاس
  .شود يا خير

، يعنـي  )برهنـه سـازي  (انضمامي دست به ساده كـردن و تجريـد   
ــوم ــا    مفه ــزنيم ت ــازي، ب ــه (س ــرو انديش ــه) در قلم ــاي  مقول ه

را كشـف كنـيم كـه    ) تجريدي يا برهنه(تر  شده و ساده فرض پيش
با اين همـه، اگـر   . خود در پس روبناي اين تعين نهايي قرار دارند

پذير را ــ از طريق اين مقـولات   ي مشاهده نتوان اين پديدار اوليه
تر و تجريدي ــ در انديشه از نو ساخت، ايـن تجريـد نـاقص     ساده

بنابراين، به اين ترتيب است كه سـفر مضـاعف   . د ماندباقي خواه
پـذير بـه    حركـت از انضـمامي مشـاهده   ) يعني رفـت و برگشـت  (

پـذير   ناپذير و برگشت به اين انضمامي مشـاهده  تجريدي مشاهده
اسـاس هـر گونـه برخـورد خـلاقِ      . پـذيرد  در انديشه صورت مـي 

  .ر داردديالكتيكي و علمي نيز بر منوال همين سفرِ دو سويه قرا
راستي خود از حقيقت بنيـان يافتـه اسـت،     چنين تجريدي، كه به

نيست؛ تقريبي نيست كـه از طريـق   ) نظرورانه(يك امر بنيادانگار 
بورژوامĤبانه به دست آمده باشد؛  ي خرده»درپي پي  تقريب«فرايند 

محصول ذهـن مشعشـع يـا ذهـن     
كودن نيست؛ اين دقيقـاً تجريـدي   

تصـاحبِ  كه از طريق  واقعياست 
پـژوهش   واقعيي انضـمامي و   ابژه

توسط انديشه، ميانجي قرار گرفتـه  
ــت ــوان   . اس ــاركس عن ــه م چنانك
ــي ــفر    م ــن س ــه اي ــا ورود ب ــد، ب كن

برداشــت آشــفته از «، )ديــالكتيكي(
تماميتي غني از تعينات و «به » كل

بــدل » ]يافتــه نظــم[روابــط بســيار 
ــي ــود م ــفحه 1973. (ش ، 100، ص

 ، همچنــين108ـــ101صــفحات 
، 1977رجوع شود بـه روزدولسـكي   

دانيم كه ماركس به اين دليـل از   مي). 570ـ561، 28ـ25صفحات 
ي  هگل انتقاد كرد كه وي تشخيص نـداده بـود كـه بازسـازي ابـژه     

. واقعي در انديشه حيـات و علـّت وجـودي آن را باعـث نمـي شـود      
اسـت كـه خـود خاسـتگاه     ) انضـمامي (ي واقعي  برعكس، اين سوژه

توانـد بـه    سازي است كه نيز از طريق تجريد مي ي مفهوم واسطه بي
اي از جـنس   مفهوم تبديل شود ــ البتهّ مفهـومي كـه خـود مقولـه    

انديشــيدن بــوده و در نتيجــه قابليــت درك از طريــق ذهــن در آن 
هـاي   ايـن نقـد همچنـين نقـدي اسـت بـر ديـدگاه       . مسـتتر اسـت  

، )يك نگرش دو قطب متقابل(آليستي و امپريسيستي گوناگون  ايده
آليسـم   مندانه گرفته، تا ايـده  از پوزيتيويسم منطقي، فردگرايي روش

  حاكم بر علوم اجتماعي و سياسي، به ويژه در مكتـب نئوكلاسـيك  
بنــابراين، يــك روش علمــي ديــالكتيكي لازم نيســت بــه  . اقتصــاد
ــا )imaginary(آل، بنيادانگــار، پنداشــتي  ســازي ايــده مفهــوم ، ي

السـاعه   دلبخـواه و خلـق   هاي انگاشت اي از پيش درواقع، به مجموعه

هـا   ها ــ و نقش ممكـن آن  انگاشت در اين روش، پيش. وابسته باشد
ي خـود مفـاهيم    عنوان اثرات دروني و بـالقوه  در تئوري ــ را بايد به

به بيـان  . ي تخيلات ابتكارآميز و يا نامشعشع اين و آن ديد، نه زاده
سي ماترياليسـتي، نقطـه عزيمـت مـا     شنا ي اين روش ديگر، بر پايه

داشت كه بتواند توسـط   ي واقعي است، با اين چشم همانا خود سوژه
درك شـود، نـه آنكـه    ) perceiving mind(خـود ذهـن دراكـه    

ي واقعيت،  اي باشد كه در جستجوي نظرورانه دراكه  ي ذهن چكيده
از اين عبارت معروف مـاركس كـه   . بشود بر واقعيت موجود تحميل 

ها مستقيماً  پديده) form of appearance(گر شكل پديداري ا«
، 1991(» بـود  شان منطبق بود، ديگر احتياجي به علـم نمـي   با ذات

تفسيرهاي متعددي شده است؛ با ايـن همـه معنـاي    ) 956صفحه 
شده و همچنان ورد زبان افراد اهل فنّ اسـت،   اين فراز كه بارها نقل

هاي خودخوانده معناي واقعـي   سيستامروزه در نزد بسياري از مارك
  .خود را از دست داده است

موضوع اصلي در ايـن مقالـه پرسشـي    
هـاي   است كه معنا، گـرايش و پـويش  

را بــا وجــود تمركــز و واقعــي رقابــت 
تراكم پايدار سرمايه در توليد نفـت در  

گيرد، و اينكه آيا تكامل صـنعت   بر مي
هـاي   جهاني نفت، با وجود تكوين رانت

توانـد درون طيـف    لي نفـت، مـي  تفاض
بنيادانگار رقابت نوكلاسـيك سـنجيده   

ــر  ــا خيـ ــود يـ ــر  . شـ ــوع ديگـ موضـ
شناســي در ايــن مقالــه، بررســي  روش

تكامل توليد نفـت در جريـان مراحـل    
تاريخي خاص و قابل تشخيص، يعنـي  

  المللـي بـه رقابـت    شدن بـين  از كارتلي
جـا در بخـش   در همين رابطه، تجريد واقعي در اين. فرامليتي، است

ي سـرمايه و مالكيـت    نفت بايد بازتاب دگرگـوني تكـاملي و رابطـه   
ارضي ــ  كه در اين بخش در ماديت ذخاير زيرزميني نفت تجسـد  

در اينجا جهـان  . يابد ــ در جريان تاريخ جهاني شدن نفت باشد مي
مشاهده، كه پيامـد ايـن تكامـل اسـت، بـا بقايـاي        نفت كنوني قابل

از همـين رو، لازم اسـت   . آن تنيـده شـده اسـت    ي تاريخي گذشته
هاي تجريدي خود را كه ممكن است مقـدم بـر مسـير     اعتبار مقوله

بنـابراين،  . كنوني رويدادها و سـاختار باشـند، از نـو بررسـي كنـيم     
بندي توليد نفـت بيـابيم    كوشيم تا مقياس مناسبي را براي دوره مي

بـه بيـان ديگـر،    (آن را  تا به ما امكان دهد به زمان حال بپردازيم و
ي موجـوديتي متمـايز و در    به مثابـه ) شده نفت غيركارتلي و جهاني

  .همان حال به عنوان پيامد تكاملي گذشته كندوكاو كنيم
بنـدي   ي تجريـد دورانـي و مقولـه    چند قديمي زير بر مسئلهفراز هر 

  :افكند تاريخي در اقتصاد سياسي انتقادي پرتوي ترَوتازه و امروزي مي
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شناسي در اين مقاله، بررسي موضوع ديگر روش
تكامل توليد نفت در جريان مراحل تاريخي 

شدن  خاص و قابل تشخيص، يعني از كارتلي
فرامليتي، است  المللي به رقابت بين  

ترين سازمان تاريخي  ترين و پيچيده ي بورژوايي پيشرفته جامعه" 
كننـد و   بنابراين، مقولاتي كه مناسبات آن را بيان مي. توليد است

ي سـاختار و مناسـبات    نيز درك از ساختار آن، بينشي را دربـاره 
هـاي پيشـين تـاريخ نيـز در اختيـار       بنـدي  توليدي تمامي صورت

ي آن در آفـرينش   دهنـده  ناصر تشـكيل ها و ع گذارد كه ويرانه مي
برخـي از ايـن   . انـد  ي بورژوايي مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه    جامعه

كنند، حال  ي بورژوايي عمل مي نشده هنوز در جامعه بقاياي جذب
آنكه بقاياي ديگر، كه پيشتر فقط در شكل ابتـدايي خـود وجـود    

ود را در گونه اي پراهميت تكامـل خ ـ  اند، بعدها تكامل و به  داشته
گونـه، اقتصـاد بـورژوايي     به اين.... يابند و غيره فرايند تاريخ باز مي

ــار    ــره در اختي ــراي درك اقتصــاد عهــد عتيــق و غي كليــدي را ب
ــي ــذارد م ــيوه  . گ ــه ش ــه ب ــرممكن اســت ك ــاملاً غي ــا ك ي آن  ام

مـاركس  [زدايند  هاي تاريخي را مي اقتصادداناني كه تمامي تفاوت
اسـي در اينجـا و در بـيش از يـك سـده      شن با توسل به علم روش

تـاريخ آنـان را    پيش از اقتصاددانان كنوني ما روش انتزاعـي و بـي  
ــيش ــت  پ ــرده  اس ــي ك ــاعي  !] بين ــدارهاي اجتم ــام پدي و در تم

]... داده شـود  بينشي به دسـت  [  بينند  پديدارهاي بورژوايي را مي
ه كنند كه مالكيت ارضي عامل تعيين] اجتماعي[در تمامي اشكال 

هاست، مناسبات طبيعي همچنان غالب اسـت؛ در اشـكالي    در آن
] و[كننده است، عناصر اجتماعي  ها عامل تعيين كه سرمايه در آن

بـدون سـرمايه   ) اجـاره (رانـت  . يافته غالـب هسـتند   تاريخاً تكامل
. تواند بدون رانـت درك شـود   تواند درك شود، اما سرمايه مي نمي

ي  بـر همـه چيـز در جامعـه     سرمايه قدرتي اقتصـادي اسـت كـه   
بنابراين، نامعقول و خطاست كـه مقـولات   .... بورژوايي غالب است
در ] شـان  يعني به توالي حضـور تـاريخي  [وار  اقتصادي را مسلسل

. انـد  نظمي ارائه كنيم كـه در آن نقشـي غالـب در تـاريخ داشـته     
  " 2)213ـ210، صفحات 1970ماركس (
  

داري،  بايـد از   يـد سـرمايه  ي تول براي درك وضعيت كنوني شـيوه 
هاي آن، هم در واقعيت و هم در ذهن، آغاز كنيم تـا   انگاشت پيش

ي تكامـل آن هسـتند درك    را كـه شـالوه   خاصيبتوانيم مقولات 
تـر هـم مناسـبات     دهد تا مقـولات سـاده   اين امر اجازه مي. كنيم

يافتـه را در مقـام    ي امر انضمامي تكامل پيچيده و هم تشديديافته
نـارس و  «و جزيي امر انضـمامي    نيافته سه با مناسبات تكاملمقاي

مثلاً، پول پيش از سرمايه، كـار  . منعكس سازد» به عرصه نرسيده
. مزدبگيري و مالكيت كنوني ارضي، در زمان تاريخي وجود داشت

داري بـه   ي پول تا زمان تكامـل سـرمايه   با اين همه، همين مقوله
ي ارزش شمار كمي سرمايه  مثابه هيعني ب(ي تام و تمام  يك مقوله

مـاركس،  (تبـديل نشـده بـود    ) با فُرم تكامل يافتـه ارزش معـادل  
ي مناسـبات   به همـين منـوال، ايـن سـلطه    ). 208،صفحه 1970

داري بود كه با انكشاف خود هم مالكيـت ارضـي    اجتماعي سرمايه

ــه  ــك مقول ــه ي ــك رابطــه   را ب ــه ي ــت را ب ــم ران ــد و ه ي  ي جدي
  .يافته و ويژه بدل كرد رزشداري ا سرمايه
دست است، يك نوع  يك) paradigm(شناسي يك پارادايم  روش
توان بـاردار بـود و ايـن     بيني، درست مانند حاملگي كه نمي جهان
در اينجا، بـه ويـژه   . ي كمي تلقّي كرد ي كيفي را يك واقعه پديده

رسـد كـه متاسـفانه بسـياري از      نظر مـي  در مورد موضوع نفت، به
منجملــه انــواع (هــاي اقتصــادي دگرآيينــي  شــگران مكتــبپژوه

در ) هـا  مدرنيست ها و نوماركسيسـت   ها، نهادباورها، پساـ راديكال
بـه همـين   . آيينـي دارنـد   اي آغشته به انتزاع درسـت  واقع انديشه

ي نفـت بـه عنـوان     كننده ي پرآوازه و تعيين دليل، با وجود مسئله
آيينـي و   هـاي درسـت   يك سوژه، نه گفتگويي جدي ميـان سـنت  

   ــه گفتمــاني راســتين در درون خــود دگرآيينــي وجــود دارد و ن
  .شدن نفت در جريان است ي جهاني دگرآييني و دگرآيينان درباره

  
  بندي مراحل تاريخي توليد نفت دوره

براي مقصود تئوريك ما و از ديدگاه تكامل صنعت مدرن نفت، ما 
ي متمايز تقسـيم   مرحلهكل تاريخ تحول نفت خاورميانه را به سه 

) ب 1950ـ ـ1901عصر امتيازات نفتي استعماري ) الف: كنيم مي
عصـر پسـاكارتلي و   ) و پ 1972ـ ـ1950عصر گـذار و دگرگـوني   

با توجه به كشف زودتر نفـت  . به بعد 1974شدن از  دوران جهاني
بندي ممكن است در مـورد صـنعت    ؛ اين دوره)1859(در آمريكا 

را نيز   بندي ما آن متفاوت باشد، اما تقسيمنفت اين منطقه اندكي 
شــدن كلاســيك و  عصــر كــارتلي) الــف: كــاملاً در بــر مــي گيــرد

عصر نظارت و كنترل ) ؛ ب1910ـ1870ي نفت  هاي اوليه تراست
بـه بعـد    1974شدن از  عصر جهاني) و پ 1972ـ1911نوكارتلي 
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اين مراحل تـاريخي دلبخـواه نيسـتند    ). ، فصل سوم1985بينا، (
لكه هر كدام به عنوان پيامد منطقي، تكامل مناسبات اجتمـاعي  ب

  .دهند داري را در صنعت جهاني نفت نشان مي سرمايه
  

دهـد كـه    نشـان مـي   1970ـ ـ1870ي  بررسي دقيـق تمـام دوره  
بـه بيـان   (گذاري غالب و بوروكراتيك مابين چنـد كمپـاني    قيمت

لي قاعـده  هاي كـارت  و رويه) واسطه ديگر، محاسبات حسابداري بي
اما با وجود طـولاني بـودن ايـن دوره، ايـن چـارچوب      . بوده است

از دسـت داد و ايـن    1960و  1950هـاي   كارآيي خود را در دهه
هـاي   ي بازار بـر شـبكه   يافته زماني بود كه بالاخره نيروهاي كثرت

المللـي نفـت    كارتل بين) Achnacarry(ي آچناكري  موافقتنامه
؛ كميسيون فدرال تجارت 90ـ80صفحه  ،1976بِلر (چيره شدند 

آچناكري عصـر جديـد    1928ي سال  موافقتنامه 3).1952آمريكا 
ايـالات   1911شدن را پس از برقـراري قـانون ضدتراسـت     كارتلي

شدن تراست استاندارد اويل راكفلـر منجـر    متحده، كه به متلاشي
ناپـذير   هاي آشـتي  اين امر واكنشي در مقابل جنگ. شد، باب كرد
هاي جهاني بود كه در آن زمان به اوج خـود رسـيده    بر سر قيمت

) داري سـرمايه (بود، يعني اين هنگامي بود كه هيچ نـوع سـاختار   

اي در بخش جهاني نفت وجود نداشت كـه بتوانـد بـه      يافته تكامل
صورت عيني وساطت كند و تمامي اين اغتشاشات دروني دائمـي  

در ايـن زمـان،   . داره كنـد كنتـرل ا  را با سازشي اجبـاري و تحـت  
. شدن كل نفت در سراسر جهان بود كنترل نفت به معناي كارتلي

ي ننگين را بـه طـرز زيبـايي     نامه بِلر هفت اصل مقدس اين توافق
  :كند بندي مي جمع

  
المللي كه از سرعت گسترش جنگ  ي بين سران سه شركت عمده

زنـگ شـده    بـه  ها از هند به آمريكا و از آنجا به اروپـا گـوش   قيمت
بودند در قصر آچناكري در اسكاتلند ديدار كردند تـا مـانع از تكـرار    

. ي تجـاري از قـول والتـر سـي     يك روزنامه. چنين تلاطماتي بشوند
چنـين  ] استاندارد اويـل نيوجرسـي  [تيگ، رييس آن زمان اكسون 

و  [BP]ِ جان كدمن، رييس شركت نفـت آنگلـوايرانين     سر": گفت
و خـانم  ] شـل  رييس رويال داچ[هنري دتردينگ  خودم مهمان سر

 دتردينگ در آچناكري براي شـكار غـاز وحشـي آمـده بـوديم و در     

ي صـنعت نفـت    حالي كه شكار هدف اصلي اين ديدار بود، مسـئله 
 ".جهان طبعاً بخش زيـادي از گفتگوهـا را بـه خـود اختصـاص داد     

  As Is Agreementي اين بحث كه از آن عمومـاً بـه نـام     نتيجه
 17شود، سندي بـه تـاريخ    ي آچناكري ياد مي يا موافقتنامه 1928

طور  اي از هفت اصل را مطرح و به است كه مجموعه 1928دسامبر 
هاي لازم براي اجراي ايـن اصـول را ترسـيم     ها و رويه كلي سياست

پذيرش و حفـظ سـهم   ) 1(شده عبارت بودند از  اصول ارائه. كند مي
در دسترس قـرار دادن تسـهيلات   ) 2(ز اعضا؛ بازار كنوني هر كدام ا

ي بالفعـل   اي مطلوب اما نه كمتر از هزينـه  موجود براي رقبا بر پايه
افـزودن تسـهيلات جديـد فقـط بـراي تـامين       ) 3(آن براي مالك؛ 

حفظ مزاياي مالي ) 4(كنندگان؛  ي مصرف ضروري نيازهاي فزاينده
توليد نفـت  ) 5(ده؛ ي جغرافيايي هر كدام از نواحي توليدكنن منطقه

جلوگيري از هر نوع توليـد  ) 6(ترين نواحي مراكز توليد؛ و  از نزديك
نخـوردن سـاختار    هـم  منظور بـه  ي جغرافيايي به مازاد در يك ناحيه

كرد كـه رعايـت ايـن     آخرين نكته تاييد مي. قيمت در نواحي ديگر
كننـدگان آن   اصول نه تنها به نفع صنعت نفت بلكه به نفع مصـرف 

  )55 صفحه ،1976. (باشد ز ميني
نخستين مرحله در تكامل صنعت نفت خاورميانه مقارن با تكامـل  

داري و عـدم وجـود مناسـبات جاافتـاده و      و رشد آهسته سـرمايه 
مالكيـت خصوصـي   . ارضي مدرن با سـرمايه بـود    متكامل مالكيت

زمين در خاورميانـه انـدك بـود و اگـر هـم بـود شـامل مالكيـت         
. ي منـابع زيرزمينـي، نبـود    جمله مالكيت ذخيـره  الارض، از تحت
داري از نفـت، شـامل واگـذاركردن حـق      ي بـارزِ حـق بهـره    نمونه

اكتشاف، توسعه و توليد نفـت، گـاز طبيعـي و مـواد مربوطـه بـه       
از . المللي نفتي بوده است صاحب امتياز يعني  به يك شركت بين

كتشـاف،  نظر حقوقي و نيز از لحاظ تئوريـك، تسـليم حـق ا    نقطه
خـود ايـن منـابع     مالكيـت توسعه و توليد نبايد با عمل تسـليم  

هـاي پيمانكـار    بـه شـركت  ) يعني ذخائر موجود نفت در منطقـه (
ــه شــود    ــتباه گرفت ــي اش ــره   4.نفت ــق به ــطلاح ح بــرداري  اص

)concession (   به جاي قـرارداد اجـاره)lease (   بـه قـراردادي
عنـي يـك   ي(اشاره دارد كه بين يك شخصيت حقوقي خصوصـي  

) يعني يك نمـود خودمختـار غيرخصوصـي   (و يك دولت ) شركت
ي نخسـت   بـرداري از نفـت در مرحلـه    حقوق بهره. شود منعقد مي

  :هاي عام زير را داشت ويژگي) 1950ـ1901(
ي موردبحث را در آن كشور يا  الارض ناحيه تقريباً تمامي تحت. 1

  .گرفتند منطقه در بر مي
  .سال بود  مولاً بيش از پنجاه يا شصتها طولاني و مع مدت آن. 2
امتياز كارتلي در سراسـر جهـان    تنها تعداد محدودي صاحبان . 3

  .وجود داشتند
  .برداري يكسان بود شرايط حق بهره. 4
  .شد پرداخت يكسان حق امتياز تعهد اصلي مالي شمرده مي. 5
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داري از طريق  گسترش مناسبات سرمايه
دهنده  آميز بلكه سرايت نفت نه تنها تناقض

با اين همه، از لحاظ . بوده استنيز 
شدن بذر نابودي  تاريخي، پيروزي كارتلي

ي خارجي  ورود سرمايه .آن را نيز كاشت
در اكتشاف، توسعه و توليد نفت، و 

داري  توليدي سرمايه  زدن مناسبات جوانه
يافتگي  در بسياري از مناطق نفتي به ارزش

ي  الارضي در حيطه ارضي و تحت  مالكيت
 اري انجاميددسرمايه

شرايط مالي محدود و پرداخـت  . 6
  .سهم مالكيت كاملاً ناچيز بود

تغييرات نامحسوس و اندكي در  .7
برداري  ضوابط و شرايط حقوق بهره

  .در اين دوره رخ داد
  
ــوق   " ــه حقـ ــوط بـ ــوانين مربـ قـ

ــره ــي   بهـ ــرداري نفتـ ــي [بـ يعنـ
حـاكم بـر   ] قراردادهاي استعماري

ي جهان، سلطه تحتمناطق نفتي 
شامل خاورميانه، كاملاً متفاوت بـا  

اي اسـت كـه در    قراردادهاي اجاره
بايـد  . حـاكم اسـت   ايالات متحـده 

توجه داشت كه مشخصات اساسي 
ي ايـالات متحـده شـامل مالكيـت بـر منـابع        ا قراردادهاي اجـاره 
باشد كـه بـه عنـوان بخشـي از مالكيـت زمـين        زيرزميني نيز مي

رف  به دليل رعايت . گنجانده شده است  rule of( قـانون تصـ
capture (    در ايالات متحده، منابع زيرزميني بـه صـاحب زمـين
  )22، صفحه 1985بينا، ( ".تعلق دارد

  
گـذاري در بخـش اكتشـاف،     بدين گونه، از همـان آغـاز، سـرمايه   

توسعه و توليد نفت با دو نظام مالكيت ارضي منابع زيرزمينـي در  
در همــان حــال، از نظــر . سراســر جهــان در رابطــه قــرار گرفــت

ي تكامل مناسبات سرمايه داري، در ايـن منـاطق گـرايش     مرحله
مالكيــت ) valorization( يــافتگي ارزشبــه ســوي   خفيــف

يـافتگي   در مقابـل ارزش ) و در نتيجه ذخـائر نفتـي  (الارضي  تحت
يـافتگي يعنـي در    ارزش. (عيار در ايالات متحـده پديـد آمـد    تمام

قلمرو مناسبات اجتماعي ـ اقتصادي سـرمايه عامـل توليـد ارزش     
زومـا بـه   شدن، كه در رابطه با مالكيـت ارضـي چنـين كيفيتـّي ل    

به همين دليل است كه صنعت نفت در .) انجامد تشكيل رانت مي
كل ــ تركيب نامنظم مناسبات گوناگون اجتماعي در جهـان ـــ   

ــه و    مــي ــديريت مســتقيم، محاســبات هزين ــق م بايســت از طري
  .واسطه اداره شود گذاري ابتدايي و بي قيمت
تدريجي يافتن  ي دوم تكامل صنعت نفت خاورميانه عينيت مرحله

سـرانجام   1974ـ ـ1973ي بحران  نيروهاي بازار بود كه به واسطه
واسطه و بوروكراتيـك   گذاري بي زدايي و رهاكردن قيمت به كارتل

زيسـتي سـازوكارها و    در اين دوره مـا شـاهد هـم   . نفت منجر شد
هاي در حال زوال كارتلي، تكثير نيروهاي بازار هستيم كه به  رويه

شـده،   تعيـين  در مقابـل توليـد ازپـيش    گسترش رقابت قمارگونـه 
» مـديران  شرافتهاي با قول  توافق«قراردادهاي استعماري نفت، 

)gentleman’s agreements(ــبه ــق   ، محاس ــواه ح ي دلبخ
گذاري ساختگي  ي مالكانه بنا به قيمت و بهره) royalties(امتياز 

 posted(شــده  از پــيش اعــلان 
pricing (ي انتقالي هر دوره. بوديم ،

ــتگي   ــه آغشـ ــرايش بـ ــرورتاً، گـ ضـ
ي در حــال محــو همــراه بــا  گذشــته

. گيـري را دارد  ي در حال شكل آينده
فروپاشي نظـام كـارتلي نفـت پيامـد     
ــر از     ــاملي فرات ــينِ تك ــرات مع تغيي
ــام     ــل و نظ ــابتي كارت ــيص ني تخص

هاي طـولاني   حسابداري بود كه مدت
با مهارت در سراسر جغرافياي وسيع، 

تاً منفعـلِ توليـد   نخورده و قاعد دست
تــاريخ . شــد بــه كــار بســته مــي   

المللي بـه يـك    شدن نفت بين كارتلي
معنـــاي مهـــم، بـــرخلاف همتـــاي 

» انباشـت اوليـه  «ي  دهنده اش، داستان دلخراش و تكان آمريكايي
  .است

ــين نشــان مــي  ــر همچن ــن ام ــه گســترش مناســبات   اي دهــد ك
دهنـده   تآميز بلكه سراي داري از طريق نفت نه تنها تناقض سرمايه

شـدن   با اين همه، از لحاظ تاريخي، پيروزي كارتلي. نيز بوده است
ي خارجي در اكتشـاف،   ورود سرمايه. بذر نابودي آن را نيز كاشت
داري  توليـدي سـرمايه    زدن مناسبات توسعه و توليد نفت، و جوانه

  يـافتگي مالكيـت   در بسياري از اين مناطق نفتي نهايتـاً بـه ارزش  
بنـابراين،  . داري انجاميد ي سرمايه لارضي در حيطها ارضي و تحت

هـاي   شدن طـرح  پاشيدن و برچيده ي انتقالي آغازِِ ازهم اين مرحله
اي بود كه نظـام مبـدا ثابـت     شده بخش حسابداري موقتي و بخش

)basing-point system (   نفت آمريكا، در خلـيج مكزيـك، را
يرقيمـت خلـيج   يعنـي ز (شـده   گذاري اعلان  به نظام جديد قيمت

چنـين وضـعيتي ايـن    . كـرد  در خليج فارس وصـل مـي  ) مكزيك
هاي عضو كارتل فـراهم آورد كـه نـه تنهـا      فرصت را براي شركت

ي مالكانـه   سودهاي انحصاري نفتي بلكـه سـهم عظيمـي از بهـره    
  . كشورهاي صادركننده نفت را به جيب بزنند

عبارتنـد  ي ايـن دوران   كننده اي مشخص هاي پايه برخي از ويژگي
هاي نفتي ــ كه بـا   تقسيم دلبخواه سودهاي نفتي و رانت) الف: از

ي حمـل و نقـل    هزينـه «حذف ) آغاز شد ب 50ـ50تسهيم سود 
از مبدأ خليج مكزيك عليرغم مكان توليد و تعيـين  » خيالي نفت

و بـه  ) 1951(كردن  ملي) پ.  5دومين مبدا ثابت در خليج فارس
تشـكيل سـازمان   ) ت. در ايران) 1954(زدايي نفت  دنبال آن ملي

هـاي   ظهـور شـركت  ) و ج 6،)اوپك(ي نفت  كشورهاي صادركننده
؛ 1966آلفونسو (ي آچناكري  نامه مستقل نفتي و فروپاشي موافقت

طّي اين دوره، بـا  ). 1972؛ مكداشي 35ـ21، صفحات 1985بينا 
توجه به تمايل به تثبيت قيمت نفـت بـر حسـب مبـدا ثابـت در      



    2007اكتبر  – 1386مهرماه  –شماره سوم  –فصلنامه سامان نو    8

بلـر  (كزيك، نفت داخلي ايالات متحـده نيـز كنتـرل شـد     خليج م
ي  اين نظام مبدا ثابت، كـه بـر پايـه   ). 203ـ121، صفحات 1976

بنا شده بود، به ) در خليج مكزيك(قيمت  نفت در ايالات متحده 
) طريـق سرانگشـتي و حسـابداري    بـه (خطي همگاني  عنوان چوب
ورد اسـتفاده  اي از جهـان م ـ  گذاري نفت در هر منطقه براي قيمت
  ).1952تجارت آمريكا  كميسون فدرال(قرار گرفت 

ي  تـر در منطقـه   با توجه به كشفيات جديد و پروپيمان نفت ارزان
خليج فارس، اين نفت جديد نه تنها جايگزين بازارهاي آمريكا در 
غرب سوئز شد بلكه همچنين در بازارهـاي نـوار سـاحلي شـرقي     

گونـه، بازارهـاي نفتـي     بدين . ايالات متحده جاي خود را باز كرد
ي غربي، با نفت خلـيح فـارس تـأمين     اي، مجاور با نيمكره منطقه
هـاي   المللي نفت را برانگيخت تا قيمـت  اين امر كارتل بين. شدند

مبدا ثابت خليج فارس را بشكند، با اين هدف كه مـانع از جريـان   
و بـه   اي نفت به سوي بازار ايالات متحده شـود،  منطقه يافتنِ بين

 As Is«ي  ايـــن طريـــق از اصـــول منـــدرج در توافقنامـــه
Agreement « كه در آچناكري منعقد شـده بـود،   1928سال ،

قيمت با مبدا ثابت در هر دو خليج، از لحاظ تاريخي، . تبعيت كند
دهنده براي انتقال و توزيـع نفـت خـام     چون سازوكاري تخصيص

بنـابراين، در  . كرد هاي مرتبط جهاني كارتل عمل مي درون شبكه
حالي كه شكستن قيمت مبدا ثابت خليج فـارس جريـان خـروج    

هــاي مالكانــه كشــورهاي  نفــت از منطقــه را كــاهش داد، از بهــره
برحسـب  (ي نفت در اين منطقه، چه از لحـاظ مقـدار    صادركننده

  .مراتب كاست و چه از لحاظ كميت توليد و صدور، به) بشكه
هاي  پي در پي قيمت  ستنتأسيس اعتراضي اوپك پاسخي به شك

 1950ي  المللي در اواخـر دهـه   مبدا ثابت توسط كارتل نفتي بين
قيمت مبدا ثابت نفت در خليج فارس به دليل مجموعه اي از . بود

، گسـترش توليـد نفـت    1958عوامل، نظير ركود اقتصادي سـال  
ي وارادت نفتـي   روسيه شوروي و تحميـل تعرفـه و نيـز سـهميه    

فتــي داخلــي ايــالات متحــده، كــه از هــر نظــر  در بــازار ن 1959
اين عامـل آخـر، كـه    . شد ترين بازار جهان بود، شكسته مي بزرگ

غيـر  (براي از ميان بـردن رقابـت ميـان توليدكننـدگان مسـتقل      
نفت در ايالات متحده و كارتل تدارك ديده شـده اسـت،   ) كارتلي

 As Is«در حقيقت نوك كوه يخيِ حمايـت دولـت آمريكـا را از    
Agreement «)ـــ كـه هـم بـه زيـان      ) ي آچناكري موافقتنامه

و هـم بـه   ) يعني شهروندان خود آمريكـا (كنندگان داخلي  مصرف
ي خلـيج فـارس عمـل     بگيران و صاحبان  نفت منطقـه  ضرر اجاره

با اين همه، اين امر توسط . كرده است ــ به وضوح نشان مي دهد
حتـّي از نظـر   » لّيامنّيت م«دولت ايالات متحده زير كلاه شرعي 

. آن زمان نيز پنهان مانـده اسـت  » نفت شناس«برخي از مدعيان 
شايان ذكر است كه گذرا خاطرنشان كنيم كه هنگامي كه نيرنگ 

ــ به هم بافتـه شـد،   » نفت استراتژيك«ي  امنّيت ملّي ــ و بهانه

هاي بين واحد ضدتراسـت وزارت دادگسـتري و وزارت امـور     تنش
مصـوب  » شـرمن «بر سر نقض قانون ضدتراست ي آمريكا  خارجه
يكباره براي  1911و قانون مربوط به ضدتراست سال  1890سال 

اي از بلاهـت و   اين ابداع مبتكرانه تنها گوشه. هميشه فرو خوابيد
بينانه، ناباليـده و   هاي مرتبط با سياست خارجي نزديك كاري ندانم

 ـ  (دهد  ارتجاعي آن دوره را نشان مي ، 1976ه بلـر  رجـوع كنيـد ب
  ).فصل هفتم

در حقيقت، سياسـت خـارجي غيررسـمي ايـالات متحـده همانـا       
در راستاي اصول آچنـاكري  » نگاهداري وضعيت موجود«سياست 

بـراي مثـال، تاييـد ايـن     . ي آن بـود  پوشـيده   و در واقع دستكش
تــوان در نگــرش تــدافعي ايــالات متحــده در  موضــوع را نيــز مــي

اي بيش از پنج سال پـس از تشـكيل   نشناختن اوپك بر رسميت به
آمريكـا و  » يادداشـت گفتگـوي  «فـراز زيـر كـه از    . آن شاهد بـود 

شود، ضمن روشن كـردن نقـش    نقل مي 1964انگلستان در سال 
ي قديمي ايجاد موازنه از  ي ايالات متحده، ايده وزارت امور خارجه

در مقابل اوپـك را كـه   » بندي مصرف كنندگان نفت گروه«طريق 
طرح شـده اسـت نيـز بـرملا      1970ي  ا پيش از بحران دههه سال
  :سازد مي
  

 :گفـت ] ي بريتانيـا  هريسون، معاون وزير امور خارجـه [سر جفري 
اي  كنيم ممكن است در مورد مسائل اوپك مواجهـه  ما تصور مي"

ممكـن اسـت در موضـعي قـرار     ) 1. (به طرق متفاوتي بروز كنـد 
اين امر اشـكالات زيـادي   . يمها حمايت كن از كمپاني... بگيريم كه

ــراب را      ــتي اع ــات ناسيوناليس ــه احساس ــن ك ــه اي دارد، از جمل
اي براي دخالت شـوروي و   تواند امكانات بالقوه انگيزد كه مي برمي

بـه  . مشكلات سياسي دروني در كشـورهاي مربوطـه ايجـاد كنـد    
آماده شده است كه ] محمد رضا پهلوي[دليل اين ملاحظات، شاه 

هـا در گردهمـايي    شدن تحـريم  ت كند تا از قانونيپيشاپيش حرك
ممكن اسـت  ) 2. (اجتناب شود] 1963دسامبر  24[رياض اوپك 

ي اروپاي غربي برخوردي  كننده كشورهاي هاي مصرف  با حكومت
مان با اوپك بـه قطـع نفـت منجـر      چنانچه مشكلات... پيش بيايد

توانــد  افــزايش قيمــت نفــت بــه همــين ترتيــب مــي) 3... (شــود
بـا  . ي اروپاي غربي را به ائتلاف عليه اوپك برانگيـزد  كننده مصرف

ها به هر حال رخ خواهد  اين همه، اعتقاد داريم كه افزايش قيمت
.... هاي اروپايي فقط بايد ياد بگيرند كه با آن بسازند داد و حكومت

معـاون وزارت داخلـه ايـالات متحـده در اداره منـابع      [آقاي كلي 
صولي خود را با نكـاتي كـه سـر جفـري اظهـار      موافقت ا] معدني

كننـده ـــ    مـا نيـز نگـران تقابـل مصـرف     .... داشته بود بيان كـرد 
توليدكننده هستيم و اين امكان هست كه بخواهيم ايـن برخـورد   

هـا در   با تمركز دادن توجه اروپـايي .... زودتر از زمان لازم رخ دهد
هـا را   اروپـايي اين لحظه به مشكلات نفتي خاورميانه ممكن است 

گان نفت عليه  كننده بندي مصرف ي يك گروه به انديشيدن درباره
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 OECDما اميدواريم از برخورد ميان اوپك و ... اوپك برانگيزانيم
 1964در ســال } .ســازمان همكــاري اقتصــادي و توســعه ـ م      {

سر جفري گفت كه وي مايل است بـار ديگـر موضـعِ    ... بپرهيزيم
ي  دربـاره ] 1963[در گفتگوهـاي ژوئـن    مشترك دو كشور را، كه

نشناختن اوپك  رسميت طرفانه و به مطلوب بودن اتخاذ موضعي بي
، 320ـ ـ319، صـفحات  1964. ("اند، مورد تاييد قرار دهـد  داشته

  ).تأكيد از نگارنده است
  

لـوحي آمريكـايي نسـبت بـه      ي انگليسي و سـاده  نگرش متكبرانه
نانه و حماقتي سياسـي از  بي اوپك سرانجام يك افتضاح خودبزرگ

تقريباً شش سال طول كشيد تا دولت آمريكا تشخيص . كار درآمد
لـذا،با  . نشناختن اوپك تنها مانده است رسميت دهد كه عملاً در به

، آمريكـا  )باختگان انگليسي صرفنظر از جهان(اين اقدام ديرهنگام 
  : با استيصال سياسي هم چوب را خورد و هم پياز را

  
طرفي و عدم تعهد  الات متحده ـ انگلستان در اتخاذ بي سياست اي

آمـده  ) 8بند ( CA-386در قبال اوپك كه شرح جزييات آن در 
المللـي،   هاي بـين  است، مانع از آن نشد كه اوپك از سوي سازمان

شـوراي اقتصـادي و اجتمـاعي    { ECOSOCبه ويـژه از سـوي   
و كنفرانس جهـاني تجـارت   { UNCTADو } .سازمان ملل ـ م 

، به رسميت شناخته نشـود، و اتـريش نيـز بـه ايـن      }.توسعه ـ م 
سازمان و كاركنان آن مقام و موقعيـت ديپلوماتيـك اعطـا كـرده     

ي  آمـده  هاي به دسـت  در پرتو اين مسائل و ساير موفقيت. است
اوپك، دولت آمريكا قصد بـازنگري در سياسـت كنـوني خـود     

كـه آيـا    و در صـدد بررسـي ايـن موضـوع اسـت      نسبت به اوپك
توانـد بـه نحـوه     مشي ديگـري نسـبت بـه ايـن سـازمان مـي       خط

جـورج بـال    (سودمندتري به منافع ايالات متحـده خـدمت كنـد    
  ).، تاكيد از نگارنده است333، صفحه 1965

  
، از جملـه سـه تحـول عمـده رخ داد كـه      1960ي  در اواخر دهـه 

 سره بنيان كارتلي صنعت نفت را بـه نفـع نيروهـاي بالنـده و     يك
گذاري روزانه  نفت بر اسـاس عرضـه و    عيني بازار، همراه با قيمت

در سـطح جهـان   ) spot oil prices(اي بـازار   تقاضـاي لحظـه  
نخسـت، تغييـرات دگرگشـتاري اقتصـاد كـلان در      . تضعيف كـرد 

المللي نفت اثـرات خـود را نشـان داد؛     ي اوپك با كارتل بين رابطه
تكامل دروني و ادغام اُرگانيك اين امر  بازتاب تغييراتي بود كه در 

ي نفت در اقتصاد جهاني بخـش   ي كشورهاي صادركننده و بالقوه
هاي نفتي مستقل  دوم، كمپاني. بهره نگذاشته بودند نفت را نيز بي

ي گويـايي از اغتشـاش    رو به ازدياد گذاشتند كه اين خـود نشـانه  
ــاكري     ــارتلي آچنـ ــام كـ ــدرت در نظـ ــايش قـ ــي و فرسـ درونـ

هـاي   سرانجام، افزايش چشمگيري در هزينه. بود )1972ـ1928(
تــرين  اكتشــاف، توســعه و توليــد نفــت داخلــي آمريكــا، پرهزينــه

هاي نفتي در جهان، هم برحسب بشكه و هم به ازاء مقـدار   ميدان
ي اين مورد آخر نيـز   افزايش هزينه. ها، پديد آمد مطلق آن هزينه

در داخـل  ي جـاري توليـد نفـت     موجب افزايش چشمگير هزينـه 
در اين زمـان، بازرسـي دقيـق ميـادين نفتـي ايـالات       . شد آمريكا 

چشـمگير  ) fragmentation(پراكنـدگي  ) الف: متحد نشان داد
هـاي اكتشـافي    هاي جديد نفتـي در رابطـه بـا فعاليـت      نامه اجاره

پراكنـــدگي نســـبتاً قابـــل ملاحظـــه در ) داخلـــي آمريكـــا، ب
در ) مالكيـت حـق امتيـاز    يعنـي پراكنـدگي  (هاي نفتي  نامه  اجاره

كـارگيري   شـدن و بـه   ميادين نفتي توليدكننده كه نيازمنـد يكـي  
سقوط واقعي آهنـگ  ) عمليات پيشرفته بازيافت نفت بوده اند، پ

شـده بـر حسـب     هـاي افـزوده   ذخيـره (هاي نفتي در آمريكا  يافته
به دنبال از سر گذراندن اوج تكنيكي توليد در ) هاي اكتشافي چاه

ي  افـــزايش چشـــمگير هزينـــه) ؛ و ت1970ه در ايـــن منطقـــ
هاي درجه دوم و سـوم در   درپي در بازيافت هاي پي گذاري سرمايه

  ). 1988، 1985بينا، (ميادين نفتي قديمي ايالات متحده 
» آهن تكـزاس  كميسون راه«، 1970ي  در اين ميان، در اوايل دهه

 ـ سياست كنترل عرضه بر اساس برنامه ازار ريزي تناسب تقاضاي ب
را پس از چهار دهه از زمان كشف ميدان پروپيمان تكزاس شرقي 

كنــد،  بدرســتي تأكيـد مــي ) 1976(چنانكـه بلــر  . كنـار گذاشــت 
ريزي جهت تناسب تقاضا با عرضه از سال  سياست تگزاسي برنامه

صدا  ، هم)نام گرفته» احتياط در مصرف«يا آنچه سياست ( 1932
ي جايگزيني براي يكي كـردن   ابهمث ي آچناكري، به نامه با موافقت

بكار گرفته شد كـه عمـلاً بـه    ) و كاربرد بازيابي پيشرفته(ميادين 
ي  در اول ژانويـه . نابودي ميلياردها بشكه نفـت بازيافتـه انجاميـد   

اصــطلاح كــاهش  كـردن بــه  ي هزينــه ، در آمريكـا، ســهميه 1970
 درصـد  0/22بـه   5/27منظور معافيت مالياتي از  هاي نفت به چاه

، دولت نيكسون نخسـتين مرحلـه   1971اوت  15در . تقليل يافت
، كنتـرل  1973ي  ژانويـه  11در . ها را آغـاز كـرد   قيمت  از كنترل

، 1973اوت  17در . قيمت اجباري به كنترل داوطلبانه تبديل شد
اي را بر نفـت داخلـي تحميـل     دولت نيكسون سقف قيمت دولايه

هاي موجود  از چاه 1972توليدشده در سطوح (نفت قديمي : كرد
سـنت   35ي  به اضافه 1973هاي مارس  بايد به قيمت) تر يا پايين
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و جهت آشنا و»عرضه ـ تقاضايي«هاي بحث
ي سياسي آنها نه تنها كمكي به  كننده گمراه

روشن شدن تحولات ارُگانيك و كيفي موجود 
نكرد بلكه بسياري از پژوهشگران و 

اقتصاددانان راديكال و چپ را نيز با خود به 
 ي گنُگ اغتشاشات نظري سوق داد بيراهه

از  1972توليدشده در بالاتر از سـطوح  (شد؛ نفت جديد  فروخته مي
، 1972در سال . شد كنترل نمي) هاي جديد هاي موجود و از چاه چاه

ـــ كـه محصـول     1959بنـدي واردات نفتـي    قانون كذايي سـهميه 
به » امنيّت مليّ«دوستانه در قبال كارتل نفت بوده اما به نام سياست 

؛ صـفحات  1976بلـر  (افكار عمومي القـاء شـده بـود ـــ   لغـو شـد       
بندي همان عاملي است كه موجب شكستن  اين سهميه). 186ـ152

و تقليل پي در پي قيمت اعلام شده در مبدا پايه اي نفت در خلـيج  
سرانجام، ارزش دلار . ل اوپك انجاميدفارس شد و به زودي  به تشكي

، بـه  1973ي  و به دنبال آن در فوريـه  1971آمريكا ابتدا در دسامبر 
از بـالا    هـا پـيش   تمامي ايـن . درصد، كاهش يافت 10و  5/8ترتيب 

. اتفاق افتـاد  1973اكتبر  16بردن قيمت اعلام شده توسط اپُك در 
يمت اعـلام شـده نفـت    اوپك يك بار ديگر ق 1974ي  در اول ژانويه
) IEA(المللي انرژي  ، آژانس بين1974نوامبر  15در . خود را بالا برد

  7.به منظور مقابله با اپُك تشكيل شد
ي  ي بزرگ كـارتلي آچنـاكري در جريـان ايـن دوره     نهايتاً، شبكه

ي بوروكراتيـك   نامـه  اين موافقت. تدريج از هم پاشيده شد گذار به
جـاي خـود را بـه نيروهـاي شـفاّف و       سريّ و دوسـتانه سـرانجام  

نبود كنترل بر حجـم در حـال افـزايشِ    . ي بازار داد گسيخته عنان
ي مطلـوب را بـراي عملكـرد     ي كارتلي نتيجه نفت خارج از شبكه

ي سـاختار رو بـه رشـد     توسـعه . نيروي سركش بازار فـراهم كـرد  
ي نفــت منجــر بــه    داري در كشــورهاي صــادركننده  ســرمايه

ي مدرن رانـت   ي مالكّيت ارضي و تبلور مقوله بالقوه يافتگي ارزش
اين نيز به نوبه خود ماهيت اوپك را ــ . در حوزه اقتصاد نفت شد

 Pax(هاي طلايي گذشـته   هاي ترواي سال رغمِ حضور اسب علي
Americana (   كه هنوز درون اوپك نوميدانه  به دنبـال موضـع

ايـالات متحـده بـر     ميـادين نفتـي  . گشتند ــ تغيير داد ميانه مي
اساس تحولات جديد بازسازي و بهبـود يافتنـد؛ صـنعت جهـاني     

دسـت شـد؛ و قيمـت     نفت از طريق بحران از نو سازماندهي و يك
ي توليد براي كل  كننده توليد نفت ايالات متحده به قيمت تنظيم

ي  يافتـه  نفـت تحـول  . اين صنعت در سراسر جهان تبديل گرديـد 
هاي يكنواخت و يكسان بازار، رانت تفاضلي  پس از بحران با قيمت

شـدن   انتهاي بازار به عصر جهاني جهاني نفت، و بالاخره تلاطم بي
  ).2005؛ بينا و مين  1997، 1992، 1985بينا (قدم نهاد 
ــران  ــ1973بح ــه  1974ـ ــون آين ــد چ ــوني را باي ــاي  ي دگرگ ه

دسـت شـدن جهـاني     يك) الف: تري تلقي كرد ي بزرگ چندجانبه
ترين تا بالاترين ساختار هزينـه ـــ تحـت     نفت ــ از پايينصنعت 

كردن بالقوه و ملازم با آن  ملّي) گذاري، ب و نهاد قيمت  يك قاعده
المللـي نفـت توسـط     شدنِ نفـت در مقابـل كارتـل بـين     فرامليتي

زدايي نفت ايالات متحـده و   كارتل) خوار نفتي، پ هاي رانت دولت
يافتگي عمومي مالكيت  ارزش) بازسازي صنعت نفت آن كشور، ت

گيري رقابتي رانت تفاضلي  الارضي جهان و شكل ذخائر نفتي تحت
بگيـر جنينـي بـه     دگرگوني اوپك از يك رانت) در جهان نفت، ث

تكثير و تعدد بازارهاي رقابتي ) كن كاملاً باليده، ج يك رانت جمع
هـاي   و اسـتقرار قيمـت  » اعـلان شـده    قيمـت «جهاني نفت، لغو و 
واسـطه   انـدازي بـي   عـدم لـزوم دسـت   ) نفـت و چ » اسپات«هاني ج
اساس بودن خيال اتوپي خودكفايي، و بالاخره بي اثـر   ، بي)فيزيكي(

ي نفتي خاص  مورد بودن استناد وابستگي به يك منطقه شدن و بي
  ). 1990ب، 1989بينا، (

نفـت ارزان و نفـت گـران در دوران    ) ي يـا چندگانـه  (  عصر دوگانـه 
امـا همـانطوري كـه تجربـه كـرديم، در      . ر رسـيده اسـت  كنوني بس

امنيّـت ملـّي،   «مـزه   قاموس رئال پوليتيك و در معيت شـوخي بـي  
ي وابستگي و درخواست دستيابي مستقيم بـه نفـت    ادعاي مسخره

ــه مكالمــات ناهنجــار و   1970در نيمــه دوم دهــه  ــي منجــر ب حتّ
پـاكس  «ربزير تهديدهاي جدي عليه شاه ايران ــ فرزند برومند و س

افزون بر اين، ما نيز شـاهد  . ــ  توسط هنري كسينجر شد» امريكانا
دستپاچگي دولت كارتر و طرح ايجاد نيروي ضـربتي سـريع جهـت    

ي  ، در جبهـه 1970ي  پـس از دهـه   8.گسيل به خليج فارس بوديم
گريختـه   اصطلاح تحليلي ژئوپولتيك نفت، اغلب مباحثات جسـته  به

ي توليـد، مصـرف و    نفـت و دغدغـه دربـاره    9يزداي بر سر آمريكايي
هـاي   ايـن بحـث  . واردات داخلي نفت در ايالات متحده تمركز يافت

ي سياسي آنهـا نـه    كننده و جهت آشنا و گمراه» عرضه ـ تقاضايي «
تنها كمكي به روشن شدن تحولات ارُگانيك و كيفي موجود نكـرد  

و چپ را نيـز بـا   بلكه بسياري از پژوهشگران و اقتصاددانان راديكال 
سرانجام، تقريبـاً  . ي گنُگ اغتشاشات نظري سوق داد خود به بيراهه

طول كشـيد تـا آمريكـا، اوپـك و جهـان در حـال غليـان          يك دهه
اكنون . ناپذيرند ساز و برگشت تشخيص دادند كه اين تغييرات دوران

ناپـذيري اذعـان    انكـار ايـن برگشـت    ديگر همگان به وجود غيرقابـل 
ا متأسفانه هنوز از درك سيسـتماتيك حقيقتـي كـه ايـن     دارند، ام
ي اين تأسف  دامنه. ناپذيري را به وجود آورده است عاجزند بازگشت

ي تيز تأسـف نگارنـده بيشـتر متوجـه پژوهشـگران       به كنار، اما لبه
راديكال و مدعيان چپ است كه هنوز كه هنوز است در مورد نفـت  

  .   كنند ست تغذيه ميهاي پوسيده و قالبي را از تئوري
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  نگاهي دوباره به تئوري رانت نفت
ي خود اين  كردن آن به اندازه اهميت رانت نفت و ضرورت تئوريزه

ــدمت دارد   ــم ق ــت و ه ــم اهمي ــت . صــنعت ه ــا، جه ــلاب ام انق
در تـاريخ علـم   )  (Marginalist Revolutionمارژيناليسـتي 

 ـ  ا برخـورد  اقتصاد، كه به ظهور مكتب نئوكلاسيك منتهي شـد، ب
وجـه   هـيچ  مشخص و علمي به مقوله رانت، از جمله رانت نفت، به

ي چنـدين نسـل،    علاوه بر اين، در فاصـله . سازگاري نداشته است
كه مشاجرات و مكالمات متضاد و فراوانـي را برانگيخـت، مكتـب    

ي رانت را  نئوكلاسيك سرانجام توانست برخورد مشخص به مقوله
ــه  ــ از برنام ــود ح ــدي پژوهشــي خ ــن تصــميم. ذف كن ــري  اي گي

ــي  ــدئولوژيك، عل ــياري از    اي ــرار بس ــر و اص ــارات پيگي ــم اظه رغ
ي  نويسندگان موافق كـاربرد مشـخص رانـت بـود كـه در آسـتانه      

بـدين ترتيـب، مكتـب    . ي بيست و پس از آن صورت گرفـت  سده
گــويي ــــ يــا دور باطــل  كــردن همــان نئوكلاســيك بــا جانشــين

» از دسـت رفتـه   فرصـت سـاس  برا انگاشتن قيمت «گذاري  قيمت
)opportunity cost (گذاري عوامل توليد به  ــ همراه با قيمت

، رانـت  )general equilibrium(» تعادل جامع«روال مكانيزم 
ــا مالكّيــت منــابع ارضــي و   خــاص و عموميــت ناپــذيرِ مــرتبط ب

گونه، رانت ابتـدا بـه عنـوان     بدين 10.الارضي را ناديده گرفت تحت
تعمــيم يافتــه و بعــداً » عوامــل توليــد«تمــامي ) return(بــازده 
ا      بينانـه  رفته از ديد نزديك رفته ي پيـروان و وجـدان خودآگـاه امـ

شـباهت   اما شَبح رانت، نه چندان بي. خطاكار اين مكتب محو شد
» رقابـت ـ انحصـار   «به روح پـدر هاملـت، در وجـدان ناخودآگـاه     
يني مشـغول اسـت   نئوكلاسيكي به عنوان يادآوري هنوز به پاورچ

  ). 1891، فصل هفتم؛ هابسون 1982فاين (
  

  يافتگي مالكيت ارضي  ارزش:  رانت
هـاي   ي آشيلِ تئوري اي به اندازه صنعت نفت پاشنه در هيچ رشته

زيـرا در ايـن   . چنين آشـكار و نمايـان نيسـت    اقتصادي حاكم اين
در . رود شمار مـي  كننده به بخش اقتصادي رانت نفت عامل تعيين

ارچوب مكتب نئوكلاسيك هيچگونه جايي براي رانـت در نظـر   چ
. شـده  گرفته نشده است، جـز بـا نقـض رقابـت خيـالي و آرمـاني      

هاي رياضي مكانيزم  همچنين هيچ رانت خاصي در چارچوب مدل
هـاي عوامـل توليـد     ، كه در حقيقت  تمامي بـازده »تعادل جامع«

ا،  . شوند، وجود نـدارد  جملگي رانت محسوب مي در چـارچوب  امـ
كه سخن از ) partial equilibrium(» تعادل ناقص«هاي  مدل

پذير است، تئوري نئوكلاسيك تنهـا در   رانت امكان ي ويژهتئوري 
به همين دليل است كـه  . يابد كالائي قابليت كاربرد مي جهان تك

در چــارچوب نئوكلاســيك اكثريــت قريــب بــه اتفــاق مقــالات و  
گـويي   همـان  وفـور از تكـرار ايـن    هاي مربـوط بـه نفـت بـه     نوشته

)tautology  (وجود رقابت در بازار نفت و حضـور كنتـرل و    عدم

ــكال   ــه اشـ ــار بـ انحصـ
گونــــاگون انباشــــته  

   11.است
بــا توجــه بــه اينكــه    

ــي ــوري  نمـ ــوانيم تئـ تـ
ــراي   ــيك را بـ نوكلاسـ

رانت (ي واقعيت  مطالعه
بــه كـار ببــريم و  ) نفـت 

ــداريم واقعيــت  علاقــه ن
ــت نفــت( ــداي ) ران را ف

هاي تئوري  پردازي خيال
نوكلاســـيك بكنـــيم،  
انتخاب ديگري جز ايـن  
ي اقتصـاد   هاي ريكاردو ـ ماركس درباره  نداريم كه به آثار و نوشته

مـاركس  (سياسي رانت به عنوان پيشـاتاريخ خـويش بـاز گـرديم     
در فصل نخست، قسـمت ششـم از جلـد    ). 1976؛ ريكاردو 1968
معنـاي رانـت در توليـد    ، ماركس چارچوبي را براي سرمايهسوم 

طـور   در ايـن اثـر مـاركس بـه    . داري پيشنهاد كرده اسـت  سرمايه
  :خلاصه اشتباهات بازدارنده را مشخص كرده است

 ground(سه خطاي عمده وجود دارد كه تحليل اجاره زمـين  "
rent (كند و بايد هنگـام پـرداختن بـه آن از آنهـا      را ناروشن مي

  :اجتناب كرد
يان اشـكال گونـاگون رانـت كـه منطبـق بـا       آميختگي م درهم. 1

سرشت اين ... سطوح متفاوت تكامل فرايند توليد اجتماعي است
شـود كـه افـرادي ايـن      موجـب مـي  ... اشكال متفاوت رانـت   عام

  .ها را ناديده بگيرند تفاوت
  
.... تمامي اجاره زمين ارزش اضافي و محصول كار اضافي اسـت . 2

في و ارزش اضافي به طـور كلـي   اما شرايط ذهني و عيني كار اضا
. ربطي به شكل خاص  ندارد، خواه ايـن سـود باشـد خـواه اجـاره     

م كلمـه مربـوط         آن ها در ارتباط بـا ارزش اضـافي بـه معنـاي اعـ
. نظر از شكل خاصي كه ممكن است اختيار كننـد  شوند، صرف مي

  .ي زمين را بيان نمي كنند بنابراين، آنها مفهوم اجاره
  
ارزش اقتصادي مالكيت ارضي، بـه    كه از تعيين ويژگي خاصي. 3

شـود ايـن اسـت كـه      ي اجاره زمين، ايجـاد مـي   بيان ديگر توسعه
شـود،   ي آن تعيين نمـي  وجه بنا به عمل گيرنده مقدار آن به هيچ

بلكه برعكس با تكامل كار اجتماعي كه مستقل از اوست و در آن 
؛ 775ـ772 ، صفحات1991( "شود او هيچ نقشي ندارد تعيين مي

  .)تاكيد در متن است
  

تشخيص اين نكته مهم است كه چنين نتايجي محصـول تئـوري   
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كه مفهوم انحصار  اگر قبول كنيم
كند،  داري سنتزوار عمل مي سرمايه

و يا (ديگر نبايد آن را عوامانه 
با مفهوم ارتدكسي ) بورژوامĤبانه خرده

نحو،  به همين. انحصار درهم آميزيم
بنظر ما بايد با انحصار مالكيت ارضي 
نيز به همان ترتيب سنتزوار برخورد 
  . كرد، يعني به صورت نفي در نفي

ي توليـد،   كامل ماركس دربـاره 
ــع ارزش در  ــردش و توزيــ گــ

نخســتين . داري اســت ســرمايه
ي  نكته هشـداري اسـت دربـاره   

يكســـان گـــرفتن رانـــت در   
هـاي مختلـف در ارتبــاط    دوران

ي دوم  نكتـه . ي توليـد  با شـيوه 
كه رانت  كند كه با اين مي تاييد

ارزش اضافي است، توليد ارزش 
اضــافي ــــ بــه عنــوان معلــول 
ــد   ــومي توليــ ــرايط عمــ شــ

ــرمايه ــوع    س ــيچ ن ـــ ه داري ـ
سـرانجام،  . سازوكار خودكاري براي مشـخص كـردن رانـت نـدارد    

نه قضـا  ) يعني تشكيل و مقدار رانت(تعيين ارزش مالكيت ارضي 
رغم مذاكراتي است  ن، و اين عليو قدري است نه با عينّيتي نامعي

گـذار   كه بر سر تعيين  مقدار رانت بـين مالـك زمـين و سـرمايه    
ــان باشــد  ــدار رانــت توســط عملكــرد  . ممكــن اســت در جري مق

بـا توجـه   . شود سيستماتيك و سازگاري با قانون ارزش تعيين مي
دارد،   كننـدگي ارزش  كه مقـدار رانـت بسـتگي بـه تعيـين      به اين

تز سرمايه بلكه سنتز آن اسـت كـه    ارضي نه آنتيدخالت مالكيت 
. شـود  ي خود در رشد و تكامل نيروهاي مولد منعكس مـي  به نوبه

، و )absolute rent(اين نكته براي توصيف صحيح رانت مطلـق  
  . فارغ از تفسيرهاي دلبخواه رانت انحصاري، كاملا ضروري است

 ـ   ماركس، برخلاف ريكاردو، با تجربـه  ر اسـاس آن  ي واقعـي كـه ب
او اين رانت را . حاصلخيزترين زمين بايد رانت بدهد شروع كرد كم

بنا به نظر ماركس، رانت مطلق تاثيرِ انحصـار  . رانت مطلق دانست
را بر انباشت سـرمايه در كشـاورزي نشـان    ) مدرن(مالكيت ارضي 

دهـد ـــ انحصـاري كـه خـود محصـول مناسـبات اجتمـاعي          مي
بــراين، انحصــار مالكيــت ارضــي  عــلاوه. ســرمايه اســت) درونــي(

تواند با آهنگ رشـد   كه مي) synthetic(انحصاري است تركيبي 
پس براي سنجش اين امر لازم است . انباشت سرمايه برطرف شود

 organic composition of(» تركيب اُرگانيـك سـرمايه  «به 
capital (بنـا بـه نظـر    . در بخش اقتصادي مورد نظر رجوع شود

رگانيك سرمايه در حقيقت معيـار پيشـرفت در   ماركس، تركيب ا
هاي ديگر اقتصادي اسـت، و بـه    كشاورزي نسبت به تمامي بخش

-inter(اين معنا بـه رقابـت مـابين صـنايع مختلـف اقتصـادي        
industry (   ــكتورها ــن س ــان اي ــرمايه مي ــرك س و تح)inter-
sectoral (گونه، در واقعيت پوياي  اين  به. بستگي دارد)تاريخي (

توليـد    به قيمت) value(  ارزش) transformation(رگوني دگ
)price of production(هاي توليد در فرايند  ، برخي از قيمت

ماننـد   مي  تر از ارزش رقابت هميشگي سرمايه بالاتر و برخي پايين

هـا از ميـانگين    كه به انحراف متعاقب آن
تركيب اُرگانيك سرمايه در كـّلِ اقتصـاد   

ــ(بســتگي دارد  ؛ ســعدفيلهو 1986اين ف
اين حاكي ). 1984، 1977؛ شيخ 1993

از آن است كه رانت مطلق ضـرورتاً تـابع   
رقابت مابين صنايع گوناگون است؛ و در 
نتيجه، مناسبت آن به عنوان يك مقولـه  
به آهنگ نسبي ورود و انباشـت سـرمايه   
ــتگي دارد   ــث بس ــورد بح ــش م . در بخ

بنابراين خطاست كه رانت مطلق را چون 
انت انحصاري دلبخواه به تصوير بكشيم ر
  ). 1979فاين (

شايسته است كه در اينجا گذرا تصويري اجمالي از تئوري رقابـت  
تـز انحصـار    ماركس رقابت را به عنوان آنتي. ماركس ترسيم كنيم

نفي انحصار فئودالي «داري را به عنوان  فئودالي، و انحصار سرمايه
كنـد و   مجسم مـي » ...ت استتا آن جا كه متضمن نظامي از رقاب

انحصـار مـدرن، انحصـار    ] كنـد كـه   اسـتدلال مـي  [گونـه   به اين«
] و در نتيجه[نفي در نفي، ] يعني[بورژوايي، انحصار تركيبي است،

از نظر مـاركس و  ). 151، صفحه 1969(مي باشد » وحدت اضداد
شومپيتر تراكم و تمركز سرمايه اجزاي ضروري انباشـت سـرمايه   

امر مهمات و ابزار لازم را براي انجام جنـگ رقـابتي    هستند و اين
، فصـل هفـتم؛   1942شومپيتر (آورد  سرمايه با سرمايه فراهم مي

به همـين سـان، ادغـام از    ). رجوع كنيد 1980همچنين به شيخ 
. تز رقابت بلكـه سـنتز آن اسـت    نه آنتي) و شومپيتر(نظر ماركس 

بــه درون يــك موانــع ورود ســرمايه «همچنــين، آنچــه بعنــوان  
شود، همانا بازتـاب افـزايش مـداوم در حجـم      ناميده مي» صنعت

بـراي توليـد   ) regulating capital(كننـده   ي تنظـيم  سـرمايه 
در اينجـا نـه پنـدار    . ارزش اضافي در كارزار گسترده رقابت اسـت 

ــه ســازه ــه ي همــان رقابــت نــاب و ن اي  ي بازارهــاي هســته گويان
)atomistic markets(م ارتباطي با رقابت تاثيرگذار ، هيچ كدا

پـس اگـر قبـول    . داري ندارد ي واقعي در سرمايه كننده و دگرگون
كند، ديگـر   داري سنتزوار عمل مي كنيم كه مفهوم انحصار سرمايه

بـا مفهـوم ارتدكسـي    ) بورژوامĤبانـه  و يا خرده(نبايد آن را عوامانه 
 ،1981همچنين رجـوع كنيـد بـه ويكـس     (انحصار درهم آميزيم 

نحو، بنظر ما بايد با انحصار مالكيت ارضي نيـز   به همين). 6فصل 
به همان ترتيب سنتزوار برخورد كرد، يعنـي بـه صـورت نفـي در     

   12.نفي
اثـرات تنـوع   ) differential rent(از سوي ديگر، رانت تفاضلي 

اي در نظر  در كيفيت زمين را در مجموع با تغييرات حجم سرمايه
گونـه،   به ايـن . گذاري شده است زي سرمايهگيرد كه در كشاور مي

  :سازد ماركس موضوع را روشن مي
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.. شـود،  ترتيب، سطح رانت، كه برحسب آكر محاسبه مـي  بدين " 
شــده در زمــين افــزايش  ي صــرف  ي افــزايش ســرمايه در نتيجــه

هـاي توليـد ثابـت     و علاوه بر اين، هنگامي هم كه قيمت. يابد مي
ي اضافي ثابـت   وري سرمايه از اينكه بهره نظر مانند، صرف باقي مي

ايـن  . دهـد   يابد، اين امـر رخ مـي   ماند، يا افزايش يا كاهش مي مي
ي افزايش سطح رانـت در هـر آكـر تـاثير       عوامل آخري  بر درجه

دهند كـه مقـدار رانـت     گذارد، اما تغييري در اين واقعيت نمي مي
 IIنـت تفاضـلي   اي اسـت كـه بـراي را    اين پديده. يابد افزايش مي

بـا  .... كنـد  متمايز مـي  Iجنبه خاص دارد و آن را از رانت تفاضلي 
كنـد،   داري پيشـرفت مـي   ي توليد سـرمايه  اين همه، هر چه شيوه

يابـد چنانكـه    در همان مناطق بيشـتر افـزايش مـي     تراكم سرمايه
گونه، اين تفاوت در سطوح رانت  به اين.... رانت در آكر بالا مي رود

خيزي طبيعي انواع زمـين   توان برحسب تفاوت در حاصل يرا نه م
توضيح داد و نه بر حسب مقدار كاري كه به كار گرفته شده، بلكه 

 "تبيـين شـود    گذاري منحصراً بايد بر حسب انواع متفاوت سرمايه
  ).831ـ830، صفحات  1991(
  

گمان سرنخ را از ريكاردو گرفته است، اما مفهـوم او از   ماركس بي
) الـف .  بـا ريكـاردو متفـاوت اسـت     ي مهم كاملاً از دو جنبهرانت 
ي ريكاردو نادرست اسـت و   در نظريه» نبود مالكيت ارضي«فرض 

ترتيب شروع از  ي نحوه انجام كشت به ي ريكاردو درباره قاعده) ب
زمين با كيفيت بالاتر و اختتـام بـه كشـت در زمـين بـا كيفيـت       

بندي مـاركس   طبقه. ندارد تر هيچگونه مصداقي در واقعيت پايين
بـه   IIو رانت تفاضلي  Iاز رانت تفاضلي در دو نوع رانت تفاضلي 

هـاي هـم    ترتيب منطبق با كاربرد كميت برابر سـرمايه در زمـين  
اندازه و با كيفيت متفاوت و كاربرد كميت متفاوتي از سـرمايه در  

با اين همه، اثـرات  .  كشت با كيفيتي معلوم است يك زمين تحت
از حاصلخيزي طبيعي و  اولرانت (هاي تفاضلي  كيبي اين رانتتر

توان بـا طريـق    نمي) ناشي از كاربرد پي در پي سرمايه دومرانت 
تكنيكي توابع خطي از يكديگر جدا كرده و بطور كمي و تك تك 

ي ارزش  اين نكتـه بـراي درك نظريـه   ). 1974فاين (باز شناخت 
ي  برخلاف ريكاردو، نظريـه  )الف: ماركس به دو دليل اهميت دارد

از هيچگونــه ) axiomatic(اي جزمــي  رانــت مــاركس بــه گونــه
شـود، بلكـه از ويژگـي     پذيري پديـدار نمـي   شرايط طبيعي تعميم

يافتگي مالكيت ارضـي بـه وجـود     خاّص و واقعيت مشخّص ارزش
 general(رو تئوري رانت يـك تئـوري عـام     است ــ از اين آمده

theory (وليد در هـر سـكتور اقتصـادي نيسـت، و     در عموميت ت
) normal capital(ي عـادي   تقارن متقابل تاثيرات انـدازه ) ب(

حاصلخيزترين زمين زير كشت اثر تعيين كننـده بـر    سرمايه و كم
  .قيمت توليد در بخش كشاورزي دارد

دومين نكته براي تئوري رانت خـاّص مـا در بخـش نفـت بسـيار      

هـاي كنـوني    ترين ميـدان  بازده ن كمكننده است كه بنا به آ تعيين
تـرين   بـازده  نفتي ضرورتاً نبايد در وضعيت اوليه طبيعي خود كـم 

ها كـه زمـاني بـه نحـو      هاي نفتي قلمداد شوند؛ اين ميدان ميدان
هـاي   گـذاري  ي سـرمايه  چشمگيري پربازده بـوده انـد، در نتيجـه   

هومي سرانجام، رانت مطلق مف. اند درپي وضعيت كنوني را يافته پي
زيـرا رانـت   . جـدا باشـد   IIخودمدار نيست كه از رانـت تفاضـلي   

هاي تعيين ارزش  حدود رانت مطلق را از طريق پويش IIتفاضلي 
كنـد   صنعتي سرمايه تعيين مـي  مالكيت ارضي با وجود رقابت بين

اين . ــ رقابتي كه پيمانه تركيب اُرگانيك سرمايه بازتاب آن است
) هـاي توليـد   و قيمت(ي ارزش ماركس دهد كه تئور امر نشان مي

كه بـه اوج انضـماميت    فرايند توليد، مبادله و توزيع را پيش از آن
آن از طريق تئوري رانت ارتقا يابـد، وحـدتي تنگاتنـگ     تئوريك

  .بخشيده بود

  
  يافتگي ذخائر نفتي ارزش: رانت نفت

يـافتگي مالكيـت ارضـي و     ي ارزش از ابتدا، پيش از بررسي مسئله
لارضي ذخائر نفت، بايد نظام مالكيت بر زمـين، و از ايـن رو   ا تحت

.  هاي نفتي را در صـنعت نفـت مشـخص كنـيم     مالكيت بر ذخيره
چنانكه پيشتر اشاره شد، دو نظام جداگانه حق مالكيت در صنعت 

در ) rule of capture(ي تصـرف   قاعـده ) الـف : نفت وجود دارد
مالكيـت  ) ينـي و ب شامل مالكيت خصوصي منـابع زيرزم  آمريكا،

ي  بر منابع زير زميني در بقيـه ) public ownership(عموميِ 
البتــه ايــن امــر دو شــكل متفــاوت . ي نفــت منــاطق توليدكننــده

ارزش مالكيـت   يافتگي و تعيـين  تصاحب طبيعت را پيش از ارزش
تر اسـتدلال شـد، هـر     چنانكه پيش. دهد مي  ارضي در توليد ارائه
بـودن   ي رانت بايد با توجه به خـاص  سئلهي م نوع تحقيقي درباره

بـودن توليـد نفـت،      رو خاص مالكيت ارضي مورد بحث و از همين
) پژوهشگر راديكال انگليسي(بنابراين، حكم موري . مشخص شود

ي  مبني بر اين كه رانت كشاورزي ــ بـر اسـاس مـلاك اسـتفاده    
تـي  از زمين ــ بايد نحوه رانت نف) alternative use(جايگزين 

) الـف : را تعيين كنـد، بـه دو دليـل ادعـاي بغايـت بـاطلي اسـت       
ي جـايگزين از زمـين، تنهـا يـك گـام       ي مبني بر استفاده عقيده

گويانه به مصداق  همان كوتاه با اين نظر فاصله دارد كه رانت را اين
تلقـي  ) opportunity cost(» انتخاب از دسـت رفتـه   فرصت«

ه از لحاظ تـاريخي مشـخّص   تحليل رانت نفتي وي ن) كنيم؛ و ب
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رانت انحصاري به نحو  ،رانت مطلقاگرچه 
ي اقتصاد نئوكلاسيك نيست،  گويانه همان

ي عاملي دروني  مثابه اما ممكن است به
هاي  مانع جريان و حركت سرمايه از بخش

گونه از رقابت  ديگر شود، و به اين
ها جلوگيري كرده و به  صنعتي سرمايه بين

تركيب «تري از ميانگين  ايجاد سطح پائين
 .منجر شود» سرمايه ارگانيك

الارضي  است و نه هيچ مناسبتي با چگونگي مالكيت ارضي و تحت
؛ براي بديلي انتقادي رجوع كنيـد بـه   1977موري (در نفت دارد 

  ). 1983فاين 
كننده اين است كه آيـا مالكيـت ارضـي در نفـت ـــ       سوال تعيين

يعني اين شكل خاص از مالكيت ارضي ــ رانـت مطلـق دريافـت    
پاسخ بـه ايـن پرسـش بـه گـام و      . كند يا نه، و اگر نه، چرا نه مي

هاي انباشت سرمايه در كل بخش نفت وابسته است، كه به  پويش
هاي  ي بخش ي خود به تحرك سرمايه بين بخش نفت و بقيه نوبه

ي رقابـت مـابين    اقتصادي مربوط است، كه خود حاكي از گستره
تركيــب ييــرات صــنايع گونــاگون اقتصــادي اســت و برحســب تغ

به بيان ديگـر،  . شود در صنعت نفت سنجيده مي اُرگانيك سرمايه
ي اقتصـاد   گويانـه  اگرچه رانت مطلق رانت انحصاري به نحو همان

ي عاملي دروني مـانع   مثابه نئوكلاسيك نيست، اما ممكن است به
گونـه از   هاي ديگر شود، و به اين جريان و حركت سرمايه از بخش

هـا   ي سـرمايه صـنعت  رقابت بـين 
ــاد   ــه ايج ــرده و ب ــوگيري ك جل

تــري از ميــانگين  ســطح پــائين
ــرمايه  « ــك س ــب ارگاني » تركي

بــه همــين دليــل . منجــر شــود
و  مطلـق هـاي   تمايز بين رانـت 

اي است اساسـي   مسئله تفاضلي
زدايي  كه در پشت آن امر كارتل

ــت  ــه (نف ــي ده و ) 1970ي  طّ
هــاي  تكامــل فــرا مليتــي رانــت

با حركت  تفاضلي نفت در رابطه
سرمايه در فرايند رقابت جهاني 

اين تمايز تئوريـك  . نهفته است
اي است براي درك پيچيـدگي بخـش    كننده به تنهايي گام تعيين

  .   شدن آن و بالاخره جهاني وحدت رقابتينفت معاصر، و مكانيزم 
ي نفتي ايالات متحد به طور كامل اكتشاف  اين واقعيت كه منطقه

، شاخصي اسـت حـاكي از اينكـه فراينـد     و به شدت حفاري شده
ي  يافتگي مالكيت ارضي در محـدوده آمريكـا تحـت قاعـده     ارزش

حاصـل شـده   » اُرگانيـك سـرمايه   تركيـب «تصرف با سطح بالاي 
بـالا بـراي منـاطق نفتـي     » تركيب اُرگانيـك «وجود همين . است

ي مالكيت عمومي نيـز   تر تحت قاعده ده و بهره  شده كمتر اكتشاف
: شـود  در رابطه با اين امر در اينجا دو نتيجه عايد مي. ستصادق ا

در صـنعت نفـت   ) رانت مطلق رانـت انحصـاري نيسـت و ب   ) الف
با اين همه، در شرايط ايستاي تطبيقي، . رانت مطلقي وجود ندارد

دهـي   هايي كه كمترين بهـره  شايد اين بحث مطرح شود كه زمين
شـوند مگـر رانـت     نمـي را دارنـد اجـاره داده   ) هاي نفتي ذخيره (

دهـي   هاي آمريكائي با كمترين بهره زمين ايناما  13.دريافت كنند

هايي نيستند كـه   زمين آنضرورتاً  ) ميادين نفتي ايالات متحده(
شـوند؛ ميـادين    در حال حاضر براي اكتشاف نفت اجاره داده مـي 

دهي در حقيقـت ميـاديني هسـتند كـه در      نفتي با كمترين بهره
اين ميادين نفتي كه زمـاني   . اكان در توليد هستندحال حاضر كم

شدند، اكنون به دليل كـاربرد پـي در پـي     ده تلقي مي بسيار بهره
بندي پـائين فعلـي    سرمايه بمنظور استخراج بيشتر نفت در طبقه

هـا   اينها نوعي از ميادين نفتي هسـتند كـه در آن  . اند جاي گرفته
هاي حداقل بـارآور و   رهحاصل تقارن اُرگانيك ذخي» قيمت توليد«

كننــده مــي باشــد، و بــه ايــن ترتيــب قيمــت  ي تنظــيم ســرمايه
ي توليــد را بــراي كــل صــنعت در جهــان تعيــين  كننــده تنظــيم

ميـادين  (هـايي   بنابراين، در مثال بالاي ما، رانـت زمـين  . كنند مي
اند، رانت نفتي مطلق نيستند،  كه به تازگي اجاره داده شده) نفتي
  .شمار آيند ت نفتي تفاضلي بهران بايدبلكه 

ي مناطق نفتي در جهان، با بيشترين بازدهي تا  با توجه به گستره
هاي نفتـي   كمترين بازدهي، تشكيل رانت

اي  تفاضلي در سراسر جهان حـول مسـئله  
اساســي دور مــي زنــد كــه همانــا رقابــت 

ــه رقابــت بــين درون صــنعتي  صــنعتي و نَ
)intra-industry as opposed to 

inter-industry competition ( نفت
شدن اين صـنعت   فرض جهاني پيش. است

همانا تشـكيل نـرخ سـودهاي تفاضـلي و     
اي يكسـان در بـازار جهـاني     ارزش مبادله

به همين نحو، ما بايد دو شكل . نفت است
هاي تفاضـلي را در توليـد    جداگانه از رانت

رانـت  ) الـف : نفت از هـم متمـايز سـازيم   
رانت تفاضـلي  ) و ب I تفاضلي نفت از نوع

با توجه به اين امر كه دامنه و اثرات رانت تفاضلي . IIنفت از نوع 
I  و رانــت تفاضــليII يعنــي (تــوان پيشــاپيش شــناخت  را نمــي

ي  امكان جداكردن اثـرات ناحاصـلخيزترين زمـين و سـرمايه     عدم
ي رانـت بـه    لذا، كاربرد يـك نظريـه  ). تنظيم كننده توليد از قبل

توانـد پيامـدي معنـادار     نمـي   )a priori(ش دانسته طريق از پي
بنابراين، سخن از ). 1992بينا، (براي مقصود ما در بر داشته باشد 

و رانـت   Iرانـت تفاضـلي   (رانت تفاضلي با تشخيص دو شكل آن 
به طـور انتزاعـي نـه راه حـل قطعـي بـراي مسـئله        ) IIتفاضلي 

را فـراهم   آورد و نـه شـرايط خاصـي    هاي نفتـي فـراهم مـي    رانت
هاي انباشت سرمايه در صنعت نفت ارتبـاط   آورد كه به پويش مي

به همين دليل است كه لازم بود بدون هيچگونـه  . تنگاتنگ دارند
ي تغييرات ساختاري، نهـادي،   درباره) a posteriori(شرط  پيش

 اسـپات زدايـي نفـت، تكثيـر بازارهـاي      و سازماني، ماننـد كارتـل  
گيـري   خريـد نفـت و شـكل    پـيش /روشف ـ و پيش) بازارهاي حال(
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هاي تفاضلي نفتي در سراسر جهان، همانند كاري كه  رقابتي رانت
  ).ب1989؛ 1985بينا (پردازي شود  ما كرديم، نظريه

، ي تصـرف  قاعـده در نفت داخلـي ايـالات متحـده، بـا توجـه بـه       
هاي نفتـي، بـه ويـژه هنگـامي كـه       ميدان كردن اجاره  بخش بخش
فت ميدان عظيم است، براي قـراردادن مجموعـه   ي ذخيره ن اندازه

بـرداري مراحـل    ميدان نفت تحت يك مديريت واحد و آغاز بهـره 
اين ذخاير با ايـن كـه   . آفرين بوده است دوم و سوم، بسيار مشكل

علـّت اينكـه    اند، به ور بوده در حالت طبيعي اصلي خود كاملاً بهره
اند  پي بوده در يگذاري سنگين و پ دستخوش چندين نوبت سرمايه

برداري مراحل پيشرفته به طـور محسوسـي نـزول     در فرايند بهره
رو، كاربرد متوالي سـرمايه، بـه ويـژه در ذخـاير      از همين. اند كرده
تر، به تنزل شرايط طبيعي ميادين نفتي و متعاقبـاً كـاهش    بزرگ
نشــان ) 1985(چنانكــه بينــا . هــا انجاميــده اســت دهــي آن بهــره
ي نفتـي   هـاي سـرمايه   ، هزينـه 1960ي  اسر دهـه دهد، در سر مي

مراحل اكتشاف، توسعه و توليد به ) براي هر بشكه(ايالات متحده 
يـي   اينها ميادين نفتـي قـديمي  . نحو شاخصي افزايش يافته است

هـاي طـولاني در چهـل و هشـت ايالـت پـائيني        هستند كه مدت
يمـت  ق«در تمـام دنيـا،   . انـد  آمريكا به شدت مشغول توليد بـوده 

ي ميـانگين   بـه اضـافه  ) cost-price(قيمت هزينـه اي  (» توليد
اين ميادين نفتي است كه بالاترين محسوب مي شود و بـه  ) سود
نفت را در كل آمريكا تعيين  ي توليد كننده قيمت تنظيمگونه  اين
صـنعت نفـت در آمريكـا    » قيمت توليـد «همچنين، اين . كند مي

گونـه قيمـت بـازار     ، و به ايني توليد كننده است كه قيمت تنظيم
نفــت آمريكــا . كنــد نفــت در هــر گوشــه از جهــان را تعيــين مــي

همچنين كانون بحراني بوده اسـت كـه بـه ارتقـا انحصـارزدايي و       
بازســازي صــنعت نفــت در ايــالات متحــده و تشــكيل سراســري 

  ).ب1989بينا (انجاميد  هاي تفاضلي در جهان نفت  رانت
از همه سو در معـرض   1970ي  از دههسرانجام، نفت جهاني پس 

و عدم اطمينان در عرصه جهـاني   volatility)(ثباتي  غليان، بي
)universal uncertainty (واكنش سـريع قيمـت   .  است نبود

ي  ناشي از دو مسـئله ) excess demand(به سيرافزايش تقاضا 
شرط لازمِ درازمدت براي ايجاد ظرفيتي جديـد  ) الف: بغرنج است

هـاي   ثباتي بازار و سـمت و سـوي نـامطمئن قيمـت     قابل بيدر م
تنگناي تنظيم تغييرات ظرفّيت توليد در پاسـخگوئي  ) آينده و ب

ي اقتصـادي چشـمگيري را كـه     به روال بازار، بدون آنكـه هزينـه  
ناشي از فقدان كارآيي فني و صدمات احتمـالي بـه ذخـاير اسـت     

در . تر است كلي زياد مش اين وضيت در مورد عرضه. متحمل شد
اكثر ميادين نفتي، سطوح ظرفيت توليدي موجود پيشـاپيش بـه   
طور عادي در بيشتر ميادين نفت مشخص شـده اسـت، از جملـه    

ايـن ميـادين   . كننـد  هايي كه قيمت جهاني توليد را تنظيم مي آن
ها تحـت فشـار    كننده به ويژه در حالت كاهش قيمت نفتي تنظيم

هاي نفت يك امكان  حالت بستن چاهدر اين . گيرند جدي قرار مي
هـا بسـته    بـا ايـن همـه، هنگـامي كـه چـاه      . بسيار پرهزينه است

شوند، ذخيـره نفـت موجـود در آنهـا بـراي هميشـه از دسـت         مي
زدن به ذخـاير، يـك امكـان ديگـر      براي اجتناب از صدمه. رود مي

هـا و اميـد بـه بهترشـدن      همانا ادامه توليد در ايـن گونـه ميـدان   
به همين دليل است كه قيمـت   14.بازار در آينده است هاي قيمت
يابد، مگر اينكه توليد با  ي توليد بلافاصله كاهش نمي كننده تنظيم

مـدت روبـرو شـود، كـه در آن      ي زياد و طـولاني  يك اضافه عرضه
ي كارِ توليد چنـين   صورت سطوح ريسك و قبول زيان براي ادامه

وضـعيت ممكـن اسـت در     اين 15.توليدكنندگاني بسيار زياد است
حقيقت يك بحران نفتي به وجـود آورد كـه وقـوع آن منجـر بـه      

ايـن بازسـازي،   . بازسازي جهاني سرمايه در اين بخش خواهد شد
و نيـزً   ي جديـد توليـد   كننـده  قيمـت تنظـيم  لزوما، همراه با يك 

بازار حول محور آن، خود را در چـارچوب جهـاني     تغييرات قيمت
نشـان چنـين    گونـه سرشـت   بـه ايـن  . دنفت منعكس خواهـد كـر  

هاي  هايي را بايد از درون توضيح داد، يعني از جايگاه پويش بحران
درونــي صــنعت نفــت، و نــه بنــا بــه اوضــاع و احــوال برآمــده از  

  .رخدادهاي خارجي
ــ هم بعنوان پيش فرض » قدرت«به  نابجااغلب اوقات توسل      

گويانـه   همـان  ن ـــ ايـن  ي نهـايي آ  ي نتيجـه  مثابه مسئله و هم به
 تئـوري همچنـين، تكيـه بـر    . كنـد  موضوع نفت را رازآميزتـر مـي  

اي از غبار  تئوري تحولات نفت را غالبا در هاله بي تاريختاريخ و  بي
پيچد، و بدين ترتيب بـه   مي بيرونياي و عوامل غيرمرتبط  حاشيه
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ــ هم » قدرت«به  نابجااغلب اوقات توسل   
ي  ي نتيجه مثابه بعنوان پيش فرض مسئله و هم به

گويانه موضوع نفت را  همان نهايي آن ــ اين
 تئوريهمچنين، تكيه بر . كند رازآميزتر مي

تئوري تحولات نفت را غالبا  بي تاريختاريخ و  بي
اي و عوامل غيرمرتبط  ار حاشيهاي از غب در هاله
پيچد، و بدين ترتيب به بار راز و رمز  مي بيروني

 افزايد نفت مي

اي  تهدر بازار فرضي و هس كنترلمثلاً . افزايد بار راز و رمز نفت مي
اصطلاح  ي نامشخّص و نامحدود به در حيطه قدرتنئوكلاسيك يا 

ــر، نحــوه  ــا نفــت   سياســي، و از همــه مهمت ــن دو ب ــاط اي ي ارتب
حال اگر، ما بـا اسـتناد بـه آنچـه در بـالا بـه       . برانگيز است سئوال

هاي واقعي اقتصاد سياسي نفت را نيـز   تفصيل گذشت، پيچيدگي
زمينـه انصـافاً بـه آماتورهـا و      به آن اضـافه كنـيم، بايـد در ايـن    

ما، به گمان ما، چنـين  ا. متخّصصان خودخوانده كمي حق بدهيم
دع    حقي را به نـدرت مـي   يان پـژوهش در اقتصـاد   تـوان بـراي مـ

  .  قائل شد» گرا ماركس«سياسي و يا اقتصاددانان 
  

  مطالب كليدي نيازمند به بازبررسي
  كننـده  يتي تعيـين در اين بخش ما به موضوعات مختلفي كه اهم

كردن بيشتر مطلب، و هم براي پاسـخگوئي   دارند، هم براي روشن
جهت اختصار، ما بـا  . پردازيم و ثبت انتقادي سوابق اين بحث، مي

، صــفحات 1980(بازبررســي اجمــالي ديــدگاه  محســن مســرت 
دهـيم   كنيم و به اين طريق به كساني پاسخ مـي  آغاز مي) 68ـ26

ي رانـت نفـت و تئـوري ارزش اسـتفاده و      رهكه از ديدگاه او دربـا 
  16.اند برداري كرده نسخه

  
ي يك كالا است، كه  مثابه در اثر مسرت انرژي به عزيمتنقطه . 1

ــه  ــود مقول ــاظ روش  خ ــي و، از لح ــه  اي انتزاع ــي، نتيج اي  شناس
. باشـد  يافته از اشكال انضمامي منابع گوناگون انـرژي مـي   اشتقاق
كالاي انرژي است كه در اين صورت مسرت نيز همان  ورودنقطه 

راستي با تقارن فـرض و نتيجـه ـــ دور باطـل ـــ روبـرو        ما را به
  ).35ـ32، صفحات 1980(كند  مي
  
سـنگ   مسرت بررسي خود را بـا شـكل ارزش مصـرفي  زغـال    . 2
در مقابـل نفـت   ) يعني  نامطلوب ترين نوع مادي انرژي مصرفي(

 ـ  فرضيكند و يك تُن  آغاز مي ارز نفـت خـام آن،    ا هـم زغـال را ب
وي سـپس ادعـا   . كنـد  شان، مقايسـه مـي   برحسب محتوي كالري

از بــارآوري » بــارآوري كــار در توليــد نفــت خــام«كنــد كــه  مــي
، و بـدون  ]بسيار بالاتر است[ ميانگين فرضيسنگ در اين  زغال

ي مشخّص، مادي  و منسجم در هـيچ   هيچگونه بررسي و مطالعه
قيمـت انفـرادي   «دهـد كـه    ي حكم ميكدام از اين دو منبع انرژ

را تعيـين  ] انـواع انـرژي  [سـنگ قيمـت بـازار ديگـر      توليد زغـال 
چرا اين رويه نه تنها نادرست بلكه ). 34، صفحه 1980(» كند مي

كننده است؟ به اين علّت كه چنين استدلالي نظرورانـه بـر    گمراه
هاي فرضي صورت گرفته است كه خود  ي ميانگين حسب مقايسه

ي نخست احتياج به اثبات دارند؛ در نتيجـه   اع بوده و در وهلهانتز
علاوه بر اين، سخن از فرض قيمت . شوند به دور باطل منتهي مي

سنگ آمريكا نسبت به نفـت از لحـاظ    بالاتر در هر كالري از زغال
ي مـورد مطالعـه    تجربي و بر اساس آمار و ارقام موجود براي دوره

، جـدول  167صـفحه  : الـف 1989ا بين ـ(هيچگونه مصداقي ندارد 
  ).سوم

  
مسرت مسئله را با تمركز بر زغـال سـنگ از علـّت سـاختاري     . 3

آن، كه از جمله قيمت زغال سـنگ نيـز     هاي نفت با معلول  بحران
ي  بدين ترتيـب، در برخـورد او بـه مسـئله    . كند هست، جابجا مي

بحران و تغييرقيمت نفت ما نه تحليل تجربـي انضـمامي از نفـت    
ي تكوين مالكيـت   پردازي انضمامي درباره ايالات متحده، نه نظريه

سنگ ايالات متحده كـه   ارضي در نفت، و نه حتي تحليلي از زغال
  ).1980مسرت (ظاهراً كانون تز خود اوست، مي بينيم 

ريختگي سـطوح   هم ترين خطاي مسرت البته از نظر ما به جدي. 4
رژي بـه عنـوان يـك كـالا،     ريزي ساختار مفهوم ان تحليل در طرح
آميختگــي محــض رقابــت درون صــنعتي و رقابــت  يعنــي درهــم

قيمت انفرادي «اگر به زعم مسرت . صنعتي سرمايه، مي باشد بين
سنگ آمريكا ارزش بازار و قيمـت بـازار تمـامي منـابع      توليد زغال

، آنگاه بنا بـه نظـر مـاركس، بسـتر ايـن      »كند انرژي را تنظيم مي

توان از  صنعتي است  كه در اين مورد نمي ت بينتنظيم ارزش رقاب
» كـالاي انـرژي  «واحد و نمـاد آن  » صنعت انرژي«فراگيري يك 
اما، اگر بخواهيم از يك صـنعت  ). 35، صفحه 1980(سخن گفت 

انرژي فراگير، شامل مجموعه منابع، سـخن بگـوييم، آنگـاه بايـد     
و از ايـن   صنعتي را بپذيريم آماده باشيم كه چارچوب رقابت درون

نظـر از   رو به تمام واحدهاي توليدي منفرد در همان سطح، صرف
. ها، شانس رقابت بلافاصـله را داده باشـيم   شكل ارزش مصرفي آن

اين مورد آخري، بر اساس تئوري ارزش، بـه تشـكيل ارزش بـازار    
ي واحــدهاي  واحــد از طريــق رقابــت درون صــنعتي بــراي همــه

هــا  كل ارزش مصــرفي آنتوليــدي منفــرد، بــدون توجــه بــه ش ــ
ي تحليلي بسنده، آغازي اسـت كـه بـا     رو، لازمه از اين. انجامد مي

ايـن امـر مسـتلزم    . ريزي شـود  جايگاه واقعي و مادي بحران طرح
يافتگي مالكيت  شدن نفت، چگونگي ارزش عيار جهاني بررسي تمام

هم در ايالات متحده و هم در اوپـك،  ) نفت(الارضي  ارضي و تحت
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در رابطه با نفت، تفسير نادرست مسرت از 

ها و پژوهشگران  ماركس و نفوذ وي بر پژوهش
ويژه در مقوله رانت، بسيار  راديكال و چپ، به

ه توان به س البته اين تاثير را مي. گسترده است
تفسير رانت مطلق ) الف: (طريق مشاهده كرد

) ب(ماركس براساس مفهوم فراگير انحصار؛ 
سنگ، و  نفت و زغال) بنيادانگار(ي  مقايسه

ي توليد ظاهراً بالاتر و ادعايي  اتكاء بر هزينه
ي رانت  شده كاربرد ادعا) پ(سنگ؛ و  زغال

 .مطلق در مورد بخش نفت

هـاي تفاضـلي نفـت، و بـالاخره سـازماندهي دوبـاره        انتتشكيل ر
هنگـام بـا فراينـد     صنعت نفت ايالات متحده مي باشـد، كـه هـم   

دگرگون سازنده خود نيز بتوانند بحـران جهـاني نفـت را تعريـف     
  ).الف رجوع كنيد1980، 1985به بينا (كنند 

  
رسد كه به تفسيري ايستا و نادرست از رانت  مسرت به نظر مي. 5
در ايـن  . باشـد  طلق ماركس به عنوان رانت انحصاري متكي مـي م

مورد، پرسش اصلي اين است كه چرا مقدار رانت مطلق، به عنوان 
رانت انحصاري به باور مسرت، بايد از پيش در چارچوب تفاضـلي  

گيري شود؟ چـرا مقـدار    قيمت بازار و قيمت توليد اندازه  محدوده
گذاري سـاير انحصـارات    قيمتمانند اثرات » رانت انحصاري«اين 

شـود؟ چنانكـه در بخـش     نامشخّص نبوده و دلبخواه تثبيت نمـي 
: رانت نفت نشان داديم، پاسخ  به اين پرسش كـاملاً سـاده اسـت   

رانت مطلق ماركس رانت انحصاري نيست بلكه رانتي است كـه از  
بازتاب اثر متقابل موانع مالكيت ارضي بر جريان سرمايه در بخش 

طـور   به همين دليل است كه ماركس به. شود ناشي ميكشاورزي 
هنگــام تعيــين » تركيـب اُرگانيــك سـرمايه  «مشـخص از پيمانــه  

ي تفاوت بين ارزش و قيمـت توليـد    محدوده رانت مطلق به مثابه
گويد ــ به اصطلاح حداكثر عوارض مالكيت در  بخـش   سخن مي

ركس چنانكه در سطور بـالا نشـان داديـم، از نظـر مـا     . كشاورزي
يـافتگي و بازتوليـد ارزش    در فرايند ارزش(انحصار مالكيت ارضي 

بنابراين، با توجه به چگونگي  . »طبيعي«سنتزوار است، نه ) اضافي
انباشت و تركيب اُرگانيك بالاي سرمايه، صحبت از رانـت مطلـق   

ارتبــاط بــا فراينــد  مــورد بــوده و كــاملاً بــي در بخــش نفــت بــي
بـا ايـن   . يين ارزش در اين بخـش اسـت  يافتگي، توليد، و تع ارزش

كند و بـه رانـت    همه، مسرت پيوسته به انحصار طبيعي اشاره مي
. نگرد انحصاري بر اساس تعريف اقتصاددانان ارتدوكس به نفت مي

  :نويسد وي مي
] مـواد خـام  [ي طبيعـي   مالكيت ارضي استفاده توليدي از پايـه "

ارضي دريافـت نكنـد،   آنچه كه به آن تعلق دارد را، تا زماني كه عو
اين امر تا زماني كـه نيـاز اجتمـاعي بـراي ايـن      . كند ممانعت مي

ي خام در درازمـدت و از لحـاظ ارزش بـازار فراتـر از عرضـه       ماده
نشود، رخ نخواهد داد و بنابراين، همراه با آن ارزش بازار به بـالاتر  

كه در اين قلمرو توليدي به ... از قيمت عمومي توليد خواهد رفت
آنگاه، تفاوت بين ارزش بازار كالاي مورد بحـث و  . شود كار گرفته 

سـود  به عنـوان شـكل خـاص سـود اضـافي،       (قيمت عام توليد 
رانـت  بـه  ) شـود  كه در قيمت كـالا وارد مـي   انحصاري طبيعي

گردد كه توسط مالكيت ارضي تصاحب  تبديل مي ارضي مطلقي
  ).، تاكيد از نگارنده است32، صفحه 1980( "شود مي

 
در رابطه با نفت، تفسير نادرست مسرت از ماركس و نفوذ وي بـر  

ويژه در مقولـه رانـت،    ها و پژوهشگران راديكال و چپ، به پژوهش
تـوان بـه سـه طريـق      البته اين تـاثير را مـي  . بسيار گسترده است

تفسير رانت مطلق مـاركس براسـاس مفهـوم    ) الف: (مشاهده كرد
سـنگ، و   نفـت و زغـال  ) بنيادانگار(ي  مقايسه) ب(فراگير انحصار؛ 
) پ(سـنگ؛ و   ي توليد ظاهراً بالاتر و ادعـايي زغـال   اتكاء بر هزينه

 نُـووكي مـثلاً،  . ي رانت مطلق در مورد بخش نفت شده كاربرد ادعا
» مالكيـت انحصـاري  «دارتـر شـدن    كنـد كـه دامنـه    استدلال مي

ق دار جهان سوم و بالارفتن مقـدار رانـت مطل ـ   هاي زمين حكومت
شده توسط آنـان بـا گسـترش تقاضـا بـراي مصـرف مـواد         مطالبه

» ي ذخاير غني معدني بيشتر شود معدني و محدودترشدن عرضه
گــري راديكــال و  مــي بينــيم كــه پــژوهش). 30، صــفحه 1987(
گرا نظيـر وي بـا صـدور حكـم بـالا دو خطـاي        اصطلاح ماركس به

الي از بـا الهـام احتم ـ  ) 1: زمان مرتكـب مـي شـود    تئوريك را هم
) 2مسرت رانت مطلق را تلويحـا رانـت انحصـاري مـي خوانـد، و      

همانند اقتصاددانان راسـتگراي ارتـدكس روابـط علـّت ـ معلـولي       
عرضه و تقاضا در بازار » تعادل«پيچيده در توليد را به عدم وجود 

شود كـه   تر مي اين قبيل ارتدكسي هنگامي شفاف. دهد نسبت مي
ه اوپـك بـه عنـوان يـك كارتـل در      ك ـ] گيرد نتيجه مي[«نُووكي 

ي  هـاي عضـو صـادركننده     هاي مطلق توسط دولـت  تحصيل رانت
  ).103همان منبع، صفحه (» نفت موقتاً موفق شده است
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خــط بنيادانگــار  نيــز بــا چــوب نــورگــام بــا تحليــل مســرت،  هــم
اي انـرژي در سـطح جهـاني، بـر حسـب       ي حاشـيه  توليدكننده«

معياري گيرد كه چنين  و نتيجه ميكند  آغاز مي» هاي انرژي واحد
ــراي عرضــه ي  پايــه«الزامــا بايــد بــر  قيمــت نهــايي نفــت ب

گويد اين قيمت بايد بالاتر از قيمت  او مي. باشد» كنندگان مصرف
اي  ي حاشـيه  توليدكننـده «توليد نفت، امـا برابـر بـا قيمـت توليـد      

، تاكيـدها همـه از نگارنـده    71ـ70،صفحات 1980( 17باشد» انرژي
بدين گونه، نور از مقدار كلُ سودهاي مازاد در صـنعت نفـت   ). است

اكنون براي نور باقي مسئله همانا چگـونگي توزيـع   . گويد سخن مي
هـاي نفتـي و كشـور     هـاي واردكننـده، شـركت    اين سود بين دولت

اما بگذاريد بپرسيم سازوكار چنـين تـوزيعي   . توليدكننده نفت است
توجه را بـر عنصـر   «واردكننده،  هاي چيست؟ نور به استثناي دولت

كه اكنون موضـوع  » كند سياسي در تعيين رانت مطلق متمركز مي
مبارزه بين صاحبان مالكيت بازتوليدناپذير نفـت و توليدكننـدگان   «

سود اضـافي  «كند كه  گيري مي سپس نور نتيجه. مي باشد» كالاها
كه منبع [ ، ]است[شده توسط شركت نفتي سود انحصاري  تحصيل

» انحصار طبيعـي «بنا به وجود سرشت ... سطح بالاي تمركز ] ... نآ
  ).71همان منبع، صفحه (مي باشد » اهميت استراتژيك«و 

ي رانـت   رسد كه نور استدلال خود را دربـاره  سرانجام، به نظر مي
 انگيزي ابتكار عمـل را  مطلق يك گام جلوتر برده و به نحو اعجاب

اما . گيرد به دست مي» د ماركسنارسائي برخور«در مقابل  ظاهرا
  افسوس كه كمترين وارسي و كـوچكترين دقـّت در تمـامي ايـن    

گونـه تجديـدنظر در    دهـد كـه ايـن    اظهارنظرها  به ما نشـان مـي  
ي هنگفت اعلام جرم عليه خود او   ماركس توسط نور بدون هزينه

نمي باشد؛ اين تجديـدنظر بـه قيمـت غيـر قابـل قبـول پـذيرش        
انجام شده است، كـه جـز توصـيفي    » كالاي انرژي«ي باطل  سازه

انحصـار  «دلبخواه از رانت مطلق و ديدگاهي ارتدكس از رقابـت و  
همچنـين  ). 72ـ ـ71، صـفحات  1980(را در بـر نـدارد   » طبيعي
نفـت در همـان   » اهميت اسـتراتژيك «اصطلاح اتفاقي بر  تاكيد به

دن نمـاد  دا جمله، غير از تلاش اين نويسنده در ظاهرالصلاح نشان
اما چگـونگي روابـط   ). 71، صفحه 1980(انحصار بورژوايي نيست 
تـر از   خوار اوپك مهـم  هاي رانت ي دولت سياسي و در واقع مبارزه

. بيـان باشـد   هاي دلبخواه بتواند قابل آن است كه با چنين توصيف
هـاي   آشكار ساخت كه مبارزات دولـت  1974ـ1973بحران نفت 

ودهاي اضافي نفت بـا بازسـازي جهـاني    خوار بر سر توزيع س رانت
هاي تفاضلي نفت در  رانت ي جويانه رقابتصنعت نفت و تشكيل 

از اينرو، خود اين مبـارزات  . سراسر جهان در هم گره خورده است
  . نه دلبخواه هستند و نه بدون حد و مرز

ي قابل ملاحظه و مرتبط با  است دو نكته  در ادامه اين بخش لازم
شدن نفت حتي پس از  ادعاي كارتلي) الف: وشن كنيميكديگر را ر

در . هـاي توطئـه   اعتبار تئوري) و ب 1974ـ1973بحران نفت در 
مورد هر دو نكته كـه بـالقوه آبشـخور يكديگرنـد و شـايد پيامـد       

ضمني محتملي را براي مسـائلي چـون هژمـوني ادعـايي ايـالات      
شايسـته   متحده يا دخالت ايالات متحده در عراق داشـته باشـند،  

قولي  است از فاين و هريس به طور مفصل در دو بند جداگانه نقل
 1974ـ ـ1973هر دو نويسنده علّت وجودي بحران نفـت  . بياوريم

كنند و هم در تـاريكي رهـا    زمان هم روشن مي را به شرح زير هم
  :سازند مي
 را كنار بگذاريم 1970ي  اكنون اگر بحران نفت اوايل دهه"
توانيم ببينيم كه چگونـه صـنعت    ررسي كنيم، ميآن را ب نتايجو 

تضعيف كارتـل جهـاني و فشـارهاي وارده بـر     حلي را براي  نفت راه
افـزايش زيـاد قيمـت نفـت     . توليد داخلي ايالات متحده كشف كرد

سودآوري توليدكنندگان در ايالات متحده را حفظ و درآمدي كافي 
 ـدر توليد جهاني  اي عمـده  جهت ايجاد پيوند ميان كمپاني ه

در كارتلي تضمين كـرد كـه   ] مستقل[و غيرعمده ] كارتلي[
ي امـر ايجـاد مازادهـاي     نتيجـه . گيـرد  اكنون هر دو را در بر مي

بـرداري از   عظيمي در توليد نفت از آن ذخايري بوده است كه بهـره 
... آنچـه . تر از ذخاير ايالات متحده آمريكا مـي باشـد   هزينه ها كم آن

سـاير كشـورها قـادر شـدند انجـام دهنـد        كشورهاي عضو اوپـك و 
اين امر نتيجه و نـه دليـل   . تصاحب قسمتي از همان مازادها بود

، تاكيـدها  87ـ ـ86، صـفحات  1985( "افزايش قيمت نفت است
  ).همه از نگارنده است

  
ي  توان اين امر را همچون تئوري توطئه تا حد معيني، مي"

ن افزايش قيمت كه بنا به آ هاي قيمت نفت تعبير كرد افزايش
يقيناً، چنـين  . ي اين صنعت بوده است حلي براي مسئله نفت راه

هايي در بحـث   و چنين تئوري امكاني نبايد ناديده گرفته شود
كنند كـه   برخي استدلال مي. مربوط به بحران نفت فراوان هستند

ايــن بحــران تمهيــدي از جانــب ايــالات متحــده بــود تــا جايگــاه 
رقبـاي صـنعتي خـود از طريـق تحميـل      اش را نسبت بـه   رقابتي

اي ديگـر اسـتدلال    قيمت بالاي نفت بر آنان بهبـود بخشـد؛ پـاره   
هـاي ايـالات    كنند كه تمهيدي بوده است تـا تـوازن پرداخـت    مي

ممكـن  . متحده از طريق واچرخاندن دلارهاي نفتـي بهبـود يابـد   
ها اثرات يا مقاصد مورد نظـر اقـدامات عوامـل گونـاگون      است اين

جويي براي حل مشـكلات ايـن صـنعت از     يا نباشد، اما چارهباشد 
 "توان آن را تشخيص داد طريق فرايند معيني انجام گرفت كه مي

  ).، تاكيدها همه از نگارنده است87، صفحه 1985(
كننـد   اشاره مي)1985با استناد به بينا (درستي  فاين و هريس به

ت كـه در  تـري اس ـ  كه مازادهاي اوپـك معلـول مازادهـاي بـزرگ    
با اين همه، آنان بدون توجه . صنعت جهاني نفت پديد آمده است
ي پـس از   زدايي نفت در دوره به رقابت ايجادشده در فرايند كارتل

كمپاني «اي، كه  يافته هنوز قائل ايجاد كارتل جديد تشكيل 1973
را به يكديگر پيوند مي دهد، هسـتند؛ ايـن   » هاي عمده و ناعمده
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يمت درست باشد، در نظام وابستگي متقابل، اگر ق
معني  سخن از كمبود مالتوسي نفت كاملا بي

شده، نه  همچنين، در اين دنياي جهاني. است
غرضانه براي خودكفايي كار  ي هر چند بي انگيزه

مي كند، نه شعار فريبنده براي فرافكني قدرت 
) »نفت استراتژيك«يا (» امنّيت مليّ«تحت پوشش 

هاي  فتن قيمتر تواند به كنترل بالا و پايين مي
و تضمين » مطمئن«شود، و نه هيچ نفت  نفت منجر 

توان در خارج از  اي را به نحو چشمگيري مي شده
 نظام جهاني تأمين كرد

است كه در دوران كنوني دوره ديكته كـردن قيمـت،   البته در حالي 
ي توليد بـه   واسطه المللي، و كنترل بي ي بازارهاي بين تقسيم عامدانه

با تمركز بر اثر پيامدهاي اين بحران بر توليد نفت . پايان رسيده است
توان اين  مي«كنند كه  ايالات متحده، فاين و هريس خاطرنشان مي

تعبيـر   هاي قيمـت نفـت   افزايشي  هامر را همچون تئوري توطئ
حلـي بـراي جوابگـوئي بـه      كه بنا به آن افزايش قيمت نفت راه كرد

توان تعبير  مي«با اين همه، عبارت » .ي اين صنعت بوده است مسئله
ي توطئه دارد كه  مندانه ضمني به پديده در اينجا دلالت روش» كرد

اشاره دارد و به ) ظاهر ناپخته(ي پديداري امر مشخص  دقيقاً به شيوه
با . كند را طلب مي) آگاهانه(و درك ديالكتيكي  واقعيگونه انتزاع  اين

ي  مثابـه  ي توطئه اغلب چون فرض مسئله و نيز بـه  اين همه، فرضيه
گونه قادر به چيرگي بر وضعيت  كند و به اين ي نهايي بازي مي نتيجه
  .خود نيست همانگويانه  اين

كمپاني هاي عمده عضو «رسيم كه چرا بايد بنابراين آموزنده است بپ
كنند، به ويژه هنگامي كـه   آگاهانه خلاف منافع خود توطئه » كارتل

موضوع بر سر تسليم كنترل خود بر حجمي عظـيم از ذخـاير نفـت    
گـذاري   هـا در عرصـه قيمـت    ي آن مقايسـه  جهاني و جايگاه غيرقابل

و (هاي كارتلي عمده  تر از آن، چرا كمپاني جهاني نفت است؟ اما، مهم
منـد بـوده باشـند كـه      بايد علاقه) هاي مستقل غيرعمده نيز كمپاني

باشـد؛ آن هـم   » فشـار «توليد نفت داخلي ايـالات متحـده عـاري از    
هنگامي كه در واقعيت امر چنين آرامشـي كمـي بعـد بـا بازسـازي      
جهاني كل صنعت نفت از بين خواهد رفت، همان صنعتي كه در آن 

هاي تفاضلي نفت به هنجاري براي  گير بالارفتن رانتبه طرزي چشم
توليد نفت به اصطلاح جديد در ايالات متحده نيز صادق بوده است؟ 

هـاي   كمپـاني (جهت كارتـل قـديمي    خود و بي به بيان ديگر، چرا بي
كـارتلي  «فرد خود را با  بايد حاضر باشد جايگاه منحصربه) عمده نفت

ي غيركـارتلي مشـاركت دارد عـوض    هـا  كه ظاهراً با كمپاني» جديد
كند؟ و اگر به فرض محـال هـم چنـين رفتـاري از مـديران چنـين       
كارتلي سر بزند، آيا نبايد در حالت عادي در سلامت رواني آنان شك 

داري نبودند كـه   كرد؟ آيا اين نيروهاي سركش رقابت واقعي سرمايه
در قدرت خـود را جمـع كردنـد و     1972ـ  1950ي انتقالي  در دوره

آستانه تحولات ساختاري صـنعت نفـت نهايتـاً بـه انفجـار بـزرگ و       
كارتلي كه اكنون هـر  «انجاميدند؟ آيا عبارت  1973زاي سال  بحران

موجب آشفتگي بيشتر افكار برخي از پژوهشگران » دو را شامل است
آميزنـد، و آيـا    شود كه مفهوم انحصار با هژمـوني را در هـم مـي    نمي

كنـد كـه بـه نادرسـتي بـر       ها را تشـويق نمـي   ناينگونه رهنمودها آ
سرشت انحصاري در اين صنعت و تفسير نقـش دولـت مسـلطّ در    «

، 1991براملـي  (» بخش نفت يعني دولت ايالات متحده تكيه كننـد 
بالاخره، آيا اين نوع طرز برخورد به صنعت نفت بار ديگر ). 58صحفه 

هاي سـاكت و   گاههاي ساليان گذشته را از آرام اشباح مردگان توطئه
  انگيزاند؟ قديمي خود برنمي

ي ارزشي خود كانديداهاي مناسبي  ها از لحاظ چهره سرانجام، توطئه
گرانـه   براي بررسي تجربي عيني، كه نياز به بازتاب نهادهاي ميـانجي 

دهـد، تـوهم    نشان مي) ، فصل دوم1985(چنانكه بينا . دارد، نيستند
و )  گرانـه  ميانجي(ي مادي  ه پايهتوطئه، همانند انعكاس يك سراب، ب

با ايـن همـه،   . واقعي بستگي دارد كه فراتر از قلمرو خود توطئه است
 ي آچنـاكري  نامـه  المللـي نفـت، تحـت موافقـت     در مورد كارتل بين

انـد،   هائي كه به عنوان توطئه برداشت شـده  ، انطباق )1928ـ1972(
يـت كارتـل   ضمن آنكه در زمره شرط لازم هستند، در قالـب موجود 

رو آچنـاكري بـه دليـل     از اين. باشند ميانجي شرايط كافي نيز مي بي
اي بـزرگ بشـمار    خودي خود توطئـه  اش، به رسالت و ماهيت اجرايي

اي  ي مكمل پديده هر دو جنبه  و توطئه  به بيان ديگر، كارتل. رود مي
هســتند كــه حيــات آن را بايــد مــديون نبــود ميــانجي و نهادهــاي 

بنـابراين، زدن برچسـب اشـتباه و تشـخيص     . انـه دانسـت  گر ميانجي
شـدن   و جهـاني ( 1973زدايـي پـس از    نادرست خصوصيات كارتـل 

صنعت نفت، بايد مـا را از مشـكلات مضـاعف و در حقيقـت     ) رقابتي
در نتيجه، درسـت از همـين زاويـه    . سوءدرك مضاعف بالا آگاه سازد

رسـيم در رابطـه بـا    است كه بايد با كمال احترام از فاين و هريس بپ
يقيناً، چنين امكاني نبايد ناديده گرفتـه  «مسئله توطئه عبارت 

معنايي جز گيج كردن خواننـده مـي    دقيقا به چه منظور و »شود
  18تواند اشاره داشته باشد؟

  
  ملاحظات پاياني

داري بيشتر مانند آتشفشان يا توفان عمل  مناسبات اجتماعي سرمايه
گيرند و به نيرويـي چشـمگير بـدل     مي هنگامي كه قدرت. كنند مي
برنـد و بـه    شوند، اين مناسبات قوانين خاص خود را به كـار مـي   مي

ها به جامعه صورت بيرونـي   سازوكارهاي خاص خود براي تحميل آن
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 1973- 1974شدن نفت در دوران پـس از بحـران    جهاني. دهند مي
ي  ر دهـه هايي كـه در اواخ ـ  بحران. نيز استثنايي بر اين قاعده نيست

سـاز   و فراتر از آن رخ داد، هويت دوران 1980ي  و اوايل دهه 1970
ــديون بحــران نفــت   ــ1973خــود را م هســتند كــه در آن  1974ـ

در نتيجـه،   .يافتگي مالكيت ارضي در نفت  ابعاد جهاني يافـت  ارزش
ي از يازده دهه پـيش از آن، يعنـي    ي گذشته توليد نفت در سه دهه

ايـن  . ، بايد به دقـت متمـايز شـود   1974ـ1973قبل از بحران نفتي 
تمايز نبايد صرفاً بر مبناي كمّي بلكه بر مبناي كيفي نيز انجام شود، 

شـمول پسـاكارتلي و    سـاز و جهـان   كه الزاما از فرايند كيفيـت دوران 
  . امريكانا نيز نياز به عبور دارد دوران پساپاكس

تضاد جهاني  شدن نفت نمود وحدت و چنانكه نشان داده شد، جهاني
» اسـپات «هـاي   تمامي مناطق نفتي در رقابت جهاني است و قيمـت 

يـافتگي   شـدن نفـت ارزش   جهاني. باشند اي آن مي نفت بازتاب لحظه
هاي نفتي تفاضـلي، بـا    جهاني ذخاير نفت را در تشكيل جهاني رانت

توجه به بارآوري متفاوت توليد نفت در گوشه و كنـار جهـان، نشـان    
ترين مناطق نفتـي، قيمـت    بازده گونه، قيمت توليد كم بدين. دهد مي

توليد و همينطور قيمت بازار مجموعه نفت جهاني را تنظيم و تعيين 
در نظام وابستگي متقابل، اگر قيمت درست باشد، سـخن از  . كند مي

همچنين، در ايـن دنيـاي   . معني است كمبود مالتوسي نفت كاملا بي
غرضانه براي خودكفايي كار مـي   بيي هر چند  شده، نه انگيزه جهاني

امنيّـت  «كند، نه شعار فريبنده براي فرافكني قدرت تحـت پوشـش   
رفـتن   تواند به كنترل بـالا و پـايين   مي) »نفت استراتژيك«يا (» مليّ

و تضـمين  » مطمـئن «شود، و نه هـيچ نفـت    هاي نفت منجر  قيمت
ي تأمين توان در خارج از نظام جهان اي را به نحو چشمگيري مي شده
دسته، كه  به بيان ديگر، نفت جهاني هيچگونه ملاطفتي براي آن. كرد

هم آرزوي نگهداري برش كيك را دارند و هم آرزوي خـوردن آن را،  
هـاي اكتشـافي در منطقـه     سرانجام، نه خواب و خيال حفاري. ندارد

قطبي اختصاص داده شده به ايمنـي زيسـت و طبيعـت وحشـي در     
شرمانه، و تحقيرآميـز   واقعيت غيرقانوني، بيو نه  )ANWR(آلاسكا 

تجاوز آمريكا به عـراق، هيچكـدام عينيتـي مشـروع و موجـه بـراي       
  .رود شمار نمي دسترسي به نفت به منظور خودكفايي ادعايي به

  
نگارنـده  . سوتا است سيروس بينا استاد ممتاز پژوهش علم اقتصاد در دانشگاه مينه  ∗

اي دوستي ديرپا و نزديك به سه دهه مشورت درخشان و سپاس خود را از انور شيخ بر
نگارنده همچنين  به رابرت بِرنر بـه خـاطر   . گفتگوهاي خردمندانه با وي ابراز مي دارد

ي نفت، جنگ، و سياست خـارجي   هاي بيشمار گفتگوي فشرده درباره دوستي و ساعت
اظهـار امتنـان   . ا.ال.سـي .آمريكا در ديدار اخير خود بعنوان استاد مهمان از دانشگاه يـو 

ي وي در  بينا همچنين سپاس خود را از توماس مرتيز بـراي حمايـت رفيقانـه   . كند مي
و نيز از سندي كيـل  . ا.ال.سي.جريان ديدار از مركز تئوري انتقادي و تاريخ تطبيقي، يو

بـراي    هاي بي حـد و حصـر   به دليل پاسخ سريع به درخواست. ام. ام. ي يو از كتابخانه
خاطر دريافت نظـرات   نگارنده، همچنين به. كند مطالب مورد نياز اين تحقيق اعلام مي

انتقادي بدون ذكر نام برخي از ويراستاراران ايـن مجلّـه و نيـز از اعتمـاد، مهربـاني و      
  .كند وسيله ابراز مي خود را بدين  هدايت ماريو سكارچيا، سردبير اين مجلّه قدرداني

  
  ها ادداشتي

 ديـد  در زيرعنوان اين مقاله استفاده شده است تا ديدگاه مـا را از » انتقادي«ي  واژه. 1
اصـطلاح غيراُرتـدوكس، و    هـاي اقتصـادانان بـه    چپ سنّتي و برخـورد اكثـر رهيافـت   

شناسـي   گـرا، كـه بـا دردسـر زيـاد امـروزه در روش       پژوهشگران راديكال و نومـاركس 
بـه   2005كه در سـال  (اين مقاله . سازد اند، متمايز گرايانه و ارتدوكس غرق شده راست

بـه   International Journal of Political Economy دعوت سـردبير مجلّـه   
امـين   سـي ) در اين مجلّـه چـاپ شـده اسـت     2006رشته تحرير درآمده و در تابستان 

) 1985( اقتصاد بحران نفتي اصلي و بيستمين سالگرد انتشار كتـاب   سالگرد ايده
  .دگير را جشن مي

) 213ـ ـ210، صـفحات  1970(اش از مـاركس   اين فراز به دليل روان بودن ترجمـه  .2
  ).107ـ105، صفحات 1973(انتخاب شده، نه ماركس 

گيري بدنام كارتلي است كـه كمپـاني    يك تصميم )Redline(نامه ردلاين  موافقت .3
بـرداري از   رهنفت عراق را به توطئه عليه عراق كشاند و مانع از هر نوع تلاش براي به

ي پنهـاني ميـان    نامـه  نامه بخشي از موافقت اين موافقت. درصد قلمرو عراق شد 5/99
 1928، اسكاتلند، در سـپتامبر  هاي بزرگ نفت  بود كه در قصر آچناكري سران شركت
، 1976(سازي كشفيات نفتـي در خاورميانـه بـه بلِـر      براي بررسي پنهان. منعقد گرديد

  :كند بلِر به درستي مشاهده مي. نيدرجوع ك) 85ـ81صفحات 
ها به نحوي در ماهيـت   برخلاف اين برداشت همگاني و پايدار كه وجود كارتل"

اي بزرگ همـراه بـا    گيري اين ترتيبات محصول معامله چيزها ذاتي است، شكل
ي تحقيق  جلسات كارتل كه به دست كميته بنا به صورت .فعاليتي دشوار بوده است

موضـوع   897هـا   برگزار كرد كه در آن 1937جلسه در سال  55ين گروه سوئد افتاد، ا
موضـوع   656جلسه برگزار شد كـه در آن   49، 1938مورد بحث قرار گرفت؛ در سال 
موضـوع   776جلسه برگزار شد كـه در آن   51، 1939مورد بحث قرار گرفت؛ در سال 

  ).، تاكيدها همه از نگارنده  است65، صفحه 1976( "بحث شد
ي  هـاي نفـت در دهـه    كـردن  اين تمايز براي تشخيص مالكيت ارضي در بستر ملي. 4

  .بسيار حائز اهميت است 1970
مبدا ثابت اوليه در شبكه بين المللي كارتل كه در خليج مكزيك تثبيت شد، متمركز . 5

ي حمل و نقـل خيـالي مبتنـي بـر      هزينه. ي توليد نفت در ايالات متحده بود بر هزينه
ي حمل نفت از خليج مكزيك به هر مقصدي در جهان، بدون  ي عجيب هزينه محاسبه

  .توجه به محل توليد و محل بارگيري، بود
. تشــكيل شــد 1960در ســال ) اوپــك(ي نفــت  ســازمان كشــورهاي صــادركننده. 6

  . ي آن ايران، عراق، كويت، عربستان سعودي و ونزوئلا بودند بنيانگذاران اوليه
المللي انرژي است كه  ايده و توصيف دقيق آن در يادداشـت   بين اين همان آژانس. 7

» دقت در پيش بينـي «از قضا، اين . مطرح شده بود 1964آمريكا ـ انگلستان در سال  
ي سياست خارجي آمريكـا را دسـت بدسـت بـا موافقتنامـه كـارتلي        ويژگي متحجرانه

  .دساز آشكار مي) 1945-1979(در دوران پاكس امريكانا  آچناكري
پايـان يافتـه و    1970ي  ما اعتقاد داريم كه عصـر پـاكس امريكانـا در اواخـر دهـه     . 8

همزمان با فروپاشي اين نظام هژموني رهبر آن ايالات متحـده نيـز بـه اتمـام رسـيده      
  .1997، 1995پ، 1994ب، 1994الف؛ 1994، 1993است؛ رجوع كنيد به بينا 

موقت براي ايالات متحـده تعبيـر مـي    نشيني  برخي از نويسندگان اين را يك عقب. 9
و بررسـي نگارنـده از آن بـه بينـا     ) 208ـ ـ205، صفحات 1991(مثلاً به براملي . كنند

ي هژمـوني آمريكـا، عـلاوه بـر سوءبرداشـت از مفهـوم        درباره. رجوع كنيد) ب1994(
شناسي  شناسي با براملي اين است كه روش انحصار و فرايند تاريخي آن، مشكل روش

كند كه هـر كـدام خـود جداگانـه نيـاز بـه اثبـات         تقاطع گرِهي مقولاتي آغاز مياو از 
بعبارت ديگر، در مورد نفت بررسي براملي نير در تحليل نهايي چيزي جز . تئوريك دارد

   . باشد گويانه نمي همان اينبيان 
بايد به » رانت كميابي«پذير مدعي است كه  ي نئوكلاسيكي منابع فرسايش نظريه. 10

ايـن  . نفت افزوده شـود  marginal extraction cost)   (ي جنبي استخراج  هزينه
برداري  بهره )opportunity cost(» انتخاب از دست رفته فرصتهزينه «امر بازتاب 

در اينجا . نشان داده شده است) 1931(از نفت است كه برحسب نرخ بهره در هوتلينگ 
معيـار احتسـاب   » رانت كميابي«ن يافت زيرا توا هيچ مفهومي از مالكيت ارضي را نمي

از . تخصيص ميان حال و آينده  است» فرصت انتخاب از دست رفته«هزينه بر اساس 
بـدين گونـه، مسـئله رانـت     . ي كـاربرد  هزينه= رانت كميابي + ي جنبي  هزينه رو، اين

ير ي مدرن و مشخصّ اقتصادي در چارچوب اقتصاد نوكلاسيك و سا بعنوان يك مقوله
شـود   مكتب هاي نفوذيافته از آن جايي ندارد؛ و اگر هم گهگاه از رانـت صـحبت مـي   
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مقصود هرگونه قيمتي است كه با رقابت ذهني، ايستا، و ايده آل ايـن سيسـتم فكـري    
مـانتلي  «نظيـر چپگرايـان مجلّـه    (در اين مورد خاّص چپگرايـان سـنّتي   . متباين است

نيـز از ايـن قاعـده    » داري انحصـاري  ايهسـرم «و نوماركسيست هاي مكتـب  ) »رويوو
  .باشند مستثني نمي

كنند كه تمامي نفـت را بايـد در زمـان     برخي از اقتصاددانان نوكلاسيك تصور مي. 11
ي انبار كالا  مثابه رو، عقيده دارند به ذخاير نفت بايد به كشف توليدشده تلقي كرد؛ از اين

و » قـدرت بـازار  «انت غير از توسـل بـه   گونه براي آنان جايي براي ر به اين. نگريست
  ).1990، 1986(انحصار وجود ندارد؛ به آدلمن رجوع كنيد 

الف؛ 1989، )6فصل ( 1985براي بررسي انتقادي مفهوم رقابت رجوع كنيد به بينا . 12
  ).6فصل ( 1981؛ ويكس 1982، 1980؛ شيخ 1984؛ زمِلر 1977كليفتون 

ي رانـت مـاركس در    سيرهاي عاميانـه از نظريـه  ما هيچگونه كمبودي از لحاظ تف. 13
توان در اثـر مـامر    براي نمونه يك ابداع جديد را مي. هاي مربوط به نفت نداريم نوشته

ي  اجـاره «وي رانت مطلق ماركس را با عنـوان  . جستجو كرد) 29ـ1، صفحات 2002(
مامر، بـا  . براي پرداخت حق امتياز نفت نامگذاري كرده است» مرسوم  پرداختي زمين

همه بررسي در مورد نفت و رانت، بـدون كمتـرين مطالعـه، در ايـن      ناديده گرفتن اين
اصطلاح حـاكم بـر    ي اين مجلد آكنده از ساختارهاي به بقيه. كند كتاب اظهارفضل مي

در اين . كنند نفت است كه بدون ذكر هيچ علت تئوريك در كنار يكديگر خودنمايي مي
بحران نفت، تحولات ناشي از وحدت رقابتي اين صنعت،  كتاب هيچ سخني در ويژگي

  .شدن آن در ميان نيست و جهاني
آيـا  «: ، شوخي زيـر ورد زبـان مـردم تگـزاس بـود     1980ي  در بحران اواسط دهه. 14
ها  چون نفتي«: پاسخ اين بود» رل؟ دانيد چرا امسال مرسدس بنز نه صندلي دارد نه مي

در ايـن  » .دانند به كه و كدام طـرف رو كننـد   و نمي اند نشيمن خويش را از دست داده
اي  توسط عربستان سعودي پروژه) swing production(» توليد متغير«زمان، ترفند 

سو، با جلوگيري از توليد، كل درآمـد   اين پروژه، از يك. خورده بود خودشكن و شكست
كه فقط براي زماني (از سوي ديگر، با اشباع بازار . رانتي را از طريق كميت كاهش داد

  .كل درآمدهاي رانتي را از طريق قيمت كاهش داد) محدود ممكن است
هاي نفت، در حالت اضـافه عرضـه در بـازار، ناشـي از فرضـيه       كاهش كُند قيمت. 15

نيست؛ برعكس اين خود پيامد تكنيكي و ويژگي خـود توليـد   » قدرت بازار«ارتدوكس 
  .نفت است

كساني بوديم، البته مستقل از يكديگر، كـه بحـران    محسن مسرت و من نخستين. 16
را تحليل و در حقيقت صنعت انرژي و نفت را بر پايه  كـنش   1970ي  نفت اوايل دهه
مسـرت  . ي سرمايه و مالكيت ارضي با الهام از ماركس تئوريزه كرديم متقابل و پيچيده

ن توجهم را به نفت مطالعات خود را بر زغال سنگ آمريكا متمركز نمود در حالي كه م
شدن نفت و صنعت انرژي را از طريـق مركزيـت    آمريكا معطوف كردم تا بتوانم جهاني
  .كانون بحران جهاني نفت توضيح دهم

نقص ديگر رهيافت مسرت به رانت تعيين دلبخواه قيمت نفت با تمركز بر قيمـت   .17
» كننـدگان  مصرف قيمت نهايي نفت به«ي نور  به گفته(بازار مشتقات نهايي آن است 

باز هم بايد خاطرنشان كرد كه اين انتخـاب دلبخـواه منجـر بـه     ]). 70، صفحه 1980[
شود، موجب اغتشاش در چيسـتي   ريختگي فرايندهاي متفاوت توليد مي هم تداخل و به

گـذاري و فروختـه    به بيان ديگر، هنگامي كـه نفـت خـام ارزش   . گردد واقعي رانت مي
كند، ديگر تحت قانون رانت از ديدگاه مـاركس و در قلمـرو    يشود و بازار را ترك م مي

صورت، اين خود بازگشتي است به مفهـوم بـورژوايي    در غيراين. مالكيت ارضي نيست
كـه  (شواليه . گرداند برمي» قدرت بازار«كه ما را در نهايت التقاط به بن بست » رانت«

نيـز در  ) نتقاد قـرار گرفتـه  مورد ا 97ـ95ب، صفحات 1989ي بينا  نظرات وي در مقاله
شواليه بر رانت انحصاري و چهار . اين معماي گمراه كننده اُرتدوكس گرفتار آمده است

رانـت  ) رانـت جايگـاهي، پ  ) رانت كيفيتـي، ب ) نوع رانت متفاوت تفاضلي، يعني، الف
براي بررسي انتقـادي نظـر مخـالف بـه     . كند رانت فناورانه تكيه مي) استخراجي، و ت

 .رجوع كنيد 1992ب و 1989، 1985رهاي بينا نوشتا
آميز خيـالي منجـر    هاي توطئه ، از جمله، به ديدگاه1970ي  بحران نفت اوايل دهه. 18

با اين همـه، بقايـاي   . شدن نفت به كنار رفت شد كه رفته رفته با واقعيت پايدار جهاني
مندان  ي علاقه كژديسهاين رهيافت غيرانتقادي و در واقع ابلهانه به نفت هنوز از تخيل 

نكته مورد اشاره در اينجـا تجديـدحيات اخيـر ايـن     . ي توطئه زدوده نشده است نظريه
انباشـت   تحليل ما بـر فراينـد   «: نويسند ها مي آن. نگرش توسط نيتزن و بيچلر است

و   "نرخ عادي بـازده "متمركز بوده و جستجو براي فرا رفتن از  ي سرمايه تفاضلي
، صـفحه  1995(» دهـد  در كل جريان سود را مورد تاكيد قرار مي گسترش سهم فردي

اين مؤلفان به نحو استهزاءآميزي بحران نفت پس  ).، تاكيدها در متن اصلي است446

كننـد كـه ايـن     بشمار آورده و تاكيد مي» هاي انرژي كشمكش«را به عنوان  1973از 
] هـاي نفتـي   سط شـركت تو[جستجو «آميز پيامد  هاي توطئه ترتيبات قبلي و كشمكش

در كل جريان ] واحد توليد[و گسترش سهم فردي "نرخ عادي بازده"براي فرا رفتن از 
نقطــه آغــاز «كننــد كــه  آنهــا اشــاره مــي). 446همــان جــا، صــفحه (» ســود اســت

ي  شان نرخ بازده تفاضلي است، در حاليكه به غلط آن را انباشت سرمايه »شناسي روش
ي نهايي آن نيز  ، هر چند نتيجه)609، صفحه 1996و نيتزن  بيچلر(تفاضلي ناميده اند 

با حساب سرانگشتي جز تكيه بر نرخ بازده تفاضلي معمـول در محاسـبات حسـابداري    
) نوكلاسـيكي (گرانه  گونه، با توجه به برگردان مكرر انحصار نفتي توطئه به اين. نيست

و نه دولت سرمايه داري جايي ها، نه انباشت سرمايه  در اينجا و ساير كارهاي بعدي آن
اي  با اين همه، آنچه به نحـو متاثركننـده  . شان ندارد گويانه همان در سرزمين خيالي اين

ي ماركسيست بـه ايـن طـرح     ي برخي از نويسندگان خودخوانده آور است تكيه شگفت
كودكانه و ارتدوكس است كـه بـه عنـوان خـوراك ادعـاي ظـاهري نـوع جديـدي از         

اي  شود كه گويا نفت ــ گرچه غير مستقيم، به شـيوه  راديكال طرح ميهاي  جوابگويي
آميز دو مؤلف بالاــ دليل جنگ و اشـغال عـراق توسـط آمريكـا اسـت       خيالي و توطئه

ها  اين قبيل راديكال). ب2005الف و 2005براي نمونه رجوع كنيد به بوئل و ديگران، (
ز چندان خبـر ندارنـد، و اگـر هـم     شناسي ني حتي از خطاهاي بسيار ساده در علم روش

  .   رسد نظر مي شان دشوار به دارند ترك اينگونه عادات عاميانه براي
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، 1937هيلــل تكتــين در ســال 
آفريقـاي   "تـان كيپ"در شهر

جنــوبي بــه دنيــا آمــد و دوران 
كودكي و اوايل جواني را در 
همانجا گذراند؛ تكتين پس از 
ــوزش     ــاندن آم ــان رس ــه پاي ب
ــگاه  ــدماتي، وارد دانشـــ مقـــ

تـــان شـــد و بـــه طـــور كيـــپ
ي همزمـــــان در دو رشــــــته 

تحصيلي در سطح ليسانس بـه  
وي در . تحصــــيل پرداخــــت

ي دانشجويي به فعاليت سياسي روي آورد و به عنـوان فعـال چـپ و    دوره
تكتين . ضد نژادپرستي با رژيم آپارتايد آفريقاي جنوبي به مبارزه پرداخت

قـرار گرفـت و بـا تشـديد     هاي سياسي، مورد پيگرد پليس به خاطر فعاليت
، ناچار شـد كـه آفريقـاي جنـوبي را تـرك      1960فضاي سركوب در سال 

وي به بريتانيا مهاجرت كرد ولي پس از يـك سـال بـراي تحصـيل     . گويد
ي دكتـراي خـود را آغـاز    نامهراهي مسكو شد و با پشتكاري فراوان، پايان

انگلستان ، پس از كسب مدرك دكترا به كشور 1965تكتين درسال . كرد
هـاي شـوروي و اروپـاي    بازگشت و به عنوان استاد در انسـتيتوي پـژوهش  

، 2000تكتين در سـال  . به تدريس پرداخت "دانشگاه گلاسگو"شرقي در 
  .دريافت كرد "دانشگاه گلاسگو"لقب پرفسوري را از

  
است كه نخستين ) نقد(  "كريتيك"ي گذاران نشريهتكتين يكي از بنيان

تكتين از آن . ، به سردبيري خود او انتشار يافت1973سال در  ي آنشماره
پردازد به ي سوسياليسم ميكه به نظريه زمان تا كنون سردبيري اين نشريه را

  .عهده داشته است
***  
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، نظام 1945از سال . داري مدرن آغاز كنيماجازه دهيد كه از سرمايه
يروهاي توليـد،  داري نه تنها به حيات خود ادامه داده بلكه نسرمايه

توسعه يافته و همچنين سطح زندگي مردم در بيشتر نقاط جهـان  
هاي ادواري، هيچ بحرانـي در ابعـاد   بالا رفته و صرف نظر از بحران

پرسش اين است كه شما اين . اتفاق نيافتاده است 1929- 32بحران 
داري پس از جنگ جهـاني دوم را  رشد نسبي و ثبات نظام سرمايه

داري بـه راه حـل نهـايي    كنيد؟ آيا نظام سرمايهي ميچگونه ارزياب
  براي رفع مشكلات خود دست يافته است؟ 

تري مورد بررسي به نظر من، اين موضوع را بايد در بستر گسترده
دار به اين ي سرمايه، طبقه1917پس از انقلا ب اكتبر. قرار دهيم

كند كـه   هاي خود ايجادفكر افتاد كه بايد تغييراتي را در سياست
هـاي گونـاگون   نخستين تغيير اتخاذ شـيوه . دو تغيير انجام گرفت

. سركوب بود و دومـي عبـارت بـود از دادن يـك رشـته امتيازهـا      
شـكل  . هاي سركوبي كه اتحاذ شد بر همگـان آشـكار اسـت   شكل

ي كلي، ايـن  اما نتيجه. ها فاشيسم و جنگ بودنهايي اين سركوب
دار براي دستيابي بـه  ي سرمايه، طبقه1945هاي بود كه در سال

اهداف خويش ناچار شد كه بـه دادن يـك رشـته ازامتيازهـا تـن      
تـرين ايـن امتيازهـا در كشـورهاي پيشـرفته، اتخـاذ       بـزرگ . دهد

داري بـدون  پيداست كه نظام سـرمايه . سياست اشتغال كامل بود
توانسـت بـه بقـاي خـويش ادامـه دهـد،       دادن اين امتيازها نمـي 

غال كامل و دولت رفاه در دسـتور كـار قرارگرفـت؛ و    بنابراين اشت
راهـي كـه آنـان بـراي     . اين به معناي رشد اقتصادي مـداوم بـود  

ي نخست از طريـق  رسيدن به اين هدف انتخاب كردند در مرحله
به اين معنا كه اين كشور نقش خود را به عنوان يـك  . آمريكا بود

ايـن ترتيـب،    بـه . قدرت نظامي بزرگ  به طورمداوم افـزايش داد 
ها نيز توانسـتند  يعني با استفاده از نقش دولت آمريكا، ديگردولت

كه بخش قابل توجهي از توليد ملي را به عهده بگيرند و يـا بـراي   
ايـن سياسـت موجـب شـد كـه نظـام       . آن تقاضا به وجود آورنـد 

اما اين ثبات دايمي نبود، چرا كه . داري به ثبات دست يابدسرمايه
زيـرا  . داري نـاممكن اسـت  ايمي براي نظـام سـرمايه  ايجاد ثبات د

شـد و  هاي بخش نظامي به هرحال بايد از جايي تامين مـي هزينه
ي ها تامين گرديد، مالياتي كـه از طبقـه  اين مخارج، از راه ماليات

  .ي كارگر اخذ گرديددار و نيز از طبقهسرمايه
رشـد   ما شـاهد . شودموضوع اما تنها به بخش نظامي محدود نمي

افزون بر ايـن، بخـش دولتـي    . صنايع دولتي غيرنظامي نيز بوديم
شد كـه بهداشـت ودرمـان دولتـي،     شامل خود دولت رفاه هم مي

به اين ترتيب آنهـا  . گرفترا دربرمي... آموزش و پرورش دولتي و 
توانستند با به كارگرفتن امكانات دولت، به سطح بالايي از اشتغال 

دانيم كه در آمريكا بخـش دولتـي اساسـا    لازم است ب. دست يابند
اما در ديگر كشورها همانطور كـه اشـاره   . شامل بخش نظامي بود

هاي ديگر اقتصاد شد، بخش دولتي، علاوه بر بخش نظامي، بخش
  . گرفترا نيز در برمي

جنگ سرد موضوع ديگري است كه نقش بسزايي در پيشبرد اين 
ود جنگ سرد، نـه تنهـا   وج. داري داشتاهداف براي نظام سرمايه

ي كـرد بلكـه بـه طبقـه    بخش بزرگ اقتصاد نظامي را توجيه مـي 
ي كـارگر كنتـرل متـداوم    داد كه بر طبقـه حاكم اين امكان را مي

ي كـارگر ازطريـق   از سوي ديگـر كنتـرل بـر طبقـه    . داشته باشد
اما اين فقـط يـك   . شدافزايش سطح زندگي و با برنامه اعمال مي

ي بخش ديگر اين اسـت كـه وقتـي طبقـه     بخش از موضوع است
هـاي  كارگر، از دولت رفاه و اشتغال كامل برخوردار باشد، خواسته

ي كارگر خواهد خواست كـه  بيشتري را مطرح خواهد كرد، طبقه
ي خودش باشـد و ديـديم كـه    كنترل بر اشتغال و توليد به عهده

ي به هـرروي، طبقـه  . اي را مطرح كردسرانجام نيز چنين خواسته
ي كـارگر را  حاكم در كشاكش اين روابط توانست كنترل بر طبقه

چرا كه  افـزون برعـواملي كـه برشـمردم، بخشـي از      . حفظ  كند
ي نظم و انضباط و روابط تشكيلاتي كه  ي كارگر هنوز تجربهطبقه

از دوران فاشيسم، جنگ و استالينيسم بر او تحميل شـده بـود را   
ديده، يعني استالينيسم همـانطور  سومين پ. كردبا خود حمل مي

به هـر حـال   . ي پس از جنگ نيز ادامه يافتدانيد در دورهكه مي
داري را ي پـس از جنـگ، وجـود سـرمايه    ي كارگر، در دورهطبقه

جنگ سرد نه تنها به طبقه حاكم امكـان داد كـه  يـك    . پذيرفت
بخش بزرگ اقتصاد را به اقتصاد نظامي اختصاص بدهد، بلكه اين 

هـاي  كان را نيز بوجود آورد كه اين طبقه به يك رشـته جنـگ  ام
هـا در  سوز از جمله جنگ كره، جنگ ويتنام و ديگر جنگخانمان

 22به اين سـو در مجمـوع    1945از . گوشه و كنار جهان بپردازد
جنگ سـرد عـلاوه بـر ايجـاد     .  جنگ در جهان اتفاق افتاده است
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دوره  1970دوره بعد از جنگ جهاني دوم تا دهه   
به اصطلاح كينز گرايي ، دوره رشد و دوره اشتغال 

قيم از كامل بود و همه اينها را بايد امتيازهاي مست
بايد توجه كنيم كه . سوي طبقات حاكم دانست

طبقات حاكم از بيم سرنگوني به اين امتيازات تن 
بنابراين اين دوره را بايد دورامتياز دهي . دادند

.ويژه از سوي سرمايداري دانست  

هاي فكري نيـز بـه   زمينه هاي مادي كه به آنها اشاره كردم،زمينه
با اين معنا كه در كشورهاي پيشـرفته، بيشـتر مـردم    . وجود آورد

وجود يك دولت قدرتمند، اشكال مختلف سركوب و اقتصـادي را  
اين امر تا آنجا كه به نظام . كه مشابه اقتصاد جنگي بود، پذيرفتند

شود، دو نتيجه داشت؛ نخست اينكه آنهـا  داري مربوط ميسرمايه
نستند براي تداوم مخارج نظامي، به ميزان لازم و كافي ماليات توا

هاي كارگري حملـه  دريافت كنند؛ دوم آنكه توانستند  به اتحاديه
آنهــا در كشــورهاي آمريكــا و ژاپــن و در جاهــاي ديگــر، .  كننــد

هــاي كــارگري را درهــم كوبيدنــد و در كشــورهايي كــه اتحاديــه
ند، آنهـا را تحـت كنتـرل    هـا را درهـم بشـكن   نتوانستند اتحاديـه 

  . سيستم خود درآوردند
ها در كشـورهاي  موضوع فقط به ايدئولوژي ضد كمونيستي دولت

اين ايـدئولوژي ضـد كمونيسـتي البتـه     . شدپيشرفته محدود نمي
ها در ايـن ارتبـاط   موفق بود، زيرا بخش بزرگي از آنچه اين دولت

اتحـاد  اين حقيقت داشـت  كـه دولـت    . گفتند حقيقت داشتمي
بسـياري از  . گرو اسـتثمارگر بـود  جماهير شوروي، دولتي سركوب

كساني كه از آنجا گريخته بودند و يا آنجـا را تـرك كـرده بودنـد،     
برخـي از آنهـا در غـرب، توسـط     . مورد سركوب قرار گرفته بودند
بسياري از مردم در غـرب، موضـع   . دولت شوروي به قتل رسيدند

موضوع اما، بـه همـين   . ول داشتندها در مورد شوروي را قبدولت
احزاب كمونيسـت در غـرب خودشـان ابـزار     . شودجا محدود نمي

سركوب بودند، بيشتر اعضاي اين احزاب، آنچه را كه رهبـران بـه   
هـاي  ايـن احـزاب و ديگـر گـروه    . كردنـد گفتند بـاور مـي  آنها مي

هاي كارگري را تحت كنترل و نيز بـر  استالينيستي اساسا اتحاديه
ي آنچـه گفـتم   ي همـه نتيجه. ش چپ تاثير بسزايي داشتندجنب

اي بـه نسـبت   داري توانسـت بـراي دوره  اين بود كه نظام سـرمايه 
  .طولاني به نرخ استثمار مورد نياز خود دست يابد

. ادامـه داشـت   1970ي تـا دهـه   "توافق عمومي"اين به اصطلاح 
. ل استنشان داد كه اوضاع در حال تغير و تحو 1968وقايع سال 

در مجارستان و لهستان و سپس  قيام سال  1956هاي سال قيام
در چكسلواكي، نشان داد كه استالينيسـم در حـال مـرگ     1968
افزون براين درغرب نيز حمايت از احزاب كمونيسـت رو بـه   . است

. كاهش گذاشت و اقدامات مستقيمي عليـه آنـان صـورت گرفـت    
در آن . ي چپ راديكال بودپاريس بيانگر برآمد دوباره 1968قيام 

ي ي گذشته طبقهداري، قادر نبود كه به شيوهزمان  نظام سرمايه
  . هاي كارگري را كنترل كندكارگر و اتحاديه

هاي كارگري با اينكه بوروكراتيزه شده بودند، اما زير فشار اتحاديه
  . اعضا، ناچار شدند كه دست به اقدام بزنند

داري، آشكار شد كـه نظـام سـرمايه   ، 1968خلاصه اينكه در سال 
ديگر قادر نبود مانند گذشته كارگران را كنتـرل كنـد، در نتيجـه    

  .آنها بايد در پي آلترناتيو ديگري مي گشتند
ــه  دوره ــا ده ــگ ت ــس از جن ــطلاح  دوره 1970ي ي پ ــه اص ي ب

ي ي اشـتغال كامـل بـود و همـه    ي رشـد و دوره كينزگرايي، دوره
. مستقيم از سوي طبقـات حـاكم دانسـت    اينها را بايد امتيازهاي

بايد توجه كنيم كه طبقات حاكم از بيم سرنگوني و به ناچـار بـه   
ي درنهايـت، ايـن دوره را بايـد دوره   . دادن اين امتيازها تن دادند

داري دانست كه براي حفـظ  امتيازدهي ويژه از سوي نظام سرمايه
-ل اگر به سالبراي مثا. گرفتداري انجام ميو بقاي نظام سرمايه

داري بينيم كه سـرمايه توجه كنيم، مي 1970تا  1940هاي بين 
در طـي ايـن   . داري كلاسـيك نبـود  اين دوره، شبيه نظام سرمايه

ها براي مثال در بريتانيا سطح زندگي مردم  سه برابر افزايش سال
ســطح  1940تــا  1800يافــت، حــال آنكــه در تمــام دوران بــين 

فقط يك درصد در سال افـزايش يافتـه    زندگي، در بهترين حالت
سـال مـورد نظـر،     30ي بينيد كـه در دوره به اين ترتيب مي. بود

سطح زندگي از لحاظ ميزان درصد رشـد زنـدگي، بـيش از تمـام     
همانطور كـه گفـتم   . سال گذشته، افزايش يافته است 140دوران 

طبقات حاكم از بيم سرنگوني به دادن اين امتيازهـاي ويـژه تـن    
  .داري دوام بخشنده بودند تا به بقاي نظام سرمايهداد

بايد براي بنابراين، آنها به شرايطي تن داده بودند كه تحت آن مي
ي مردم، سطح زندگي بـالاتري را فـراهم كننـد و اقتصـاد را     همه

داري، رشـد  مسأله اما اين است كه هدف نظام سرمايه. رشد دهند
يسـت، هـدف نظـام    اقتصادي و يـا رشـد سـطح زنـدگي مـردم ن     

به ايـن ترتيـب طبقـات حـاكم بـا پـيش       . داري سود استسرمايه
گرفتن سياست رشد اقتصادي و رشد سـطح زنـدگي، در ماهيـت    

به خـاطر ايـن تضـاد و    . داري تضاد ايجاد كرده بودندنظام سرمايه
ي كـارگر، آنهـا تصـميم    ي طبقـه گيـري مبـارزه  نيز به دليـل اوج 

ي آن بـه بيـان ديگـر ادامـه    . ه دهندگرفتند كه به اين دوره خاتم
. توانست به سرنگوني آنان منجـر شـود  وضع ممكن نبود چون مي

ي رشد صنعتي و رشـد  در نتيجه آنان تصميم گرفتند كه به دوره
اين سياست را هم اكنـون بـه روشـني    . سطح زندگي پايان دهند

براي مثال سطح زندگي سه چهارم مردم آمريكـا در  . توان ديدمي
  . قرار دارد 1973حاضر تقريبا در همان سطح سال حال 

هـا را از  ي حاكم، سرمايهبه هر روي سخن من اين است كه طبقه
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همانطور كه لنـين  . ي مالي سوق دادي صنعتي به سرمايهسرمايه
ي صنعتي بود كه غالب ، اين سرمايه1914كند تا سال تشريح مي

ــا  1914از . بــود ــه ي صــنعتي جــاي ســرمايه 1945ت خــود را ب
طبقات حاكم براي تـامين   1975تا  1945از . ي مالي دادسرمايه

ي صنعتي روي آوردند يعني در اين دوره منافع خويش به سرمايه
آنـان دوبـاره،    1975امـا در سـال   . ي صنعتي غالـب شـد  سرمايه
داري، ي مالي را تقويت كردند و براي حفظ نظـام سـرمايه  سرمايه
  .ي مالي متمركز كردندرمايهها را در بخش سسرمايه

ي مالي به معناي ركود نسبي در بخش صنعت بازگشت به سرمايه
نسبي به اين معنا كه صنعت، رشد كرده ، اما اين رشد . بوده است

ي دولت رفاه كم بوده، در نتيجه سطح بيكـاري  در مقايسه با دوره
 ها براي سرپوش نهادن بر ايندولت. به شدت افزايش داشته است

براي نمونـه  . ي محاسبه و آمارگيري را تغيير دادندواقعيت، شيوه
. خوريمبرمي "افراد فعال از نظر اقتصادي"در بريتانيا ما به عبارت

، فقط يك درصد مردم، از لحاظ اقتصادي غير فعال 1970درسال 
درصـد مـردم، از    20تـا   16سال بعد وتا زمان حاضـر   30. بودند

درواقع ايـن رقـم، نـرخ واقعـي     . هستندلحاظ اقتصادي غير فعال 
شود بلكه رقـم  بيكاري است، اما در آمار بيكاري اين رقم ذكر نمي

دولت مارگارت تاچر، افراد بسياري را وادار . گرددكمتري اعلام مي
كرد كه به عنوان از كار افتاده از كمـك دولتـي اسـتفاده كننـد و     

فـراد مسـن در سـن    آنان را از آمار بيكاري حذف كرد و يا اينكه ا
اند از كار بر كنار و پنجاه سالگي را به اين بهانه كه ديگر پير شده

خواهم بگويم كه يك سيستمي وجود دارد كـه  مي. بازنشسته كرد
-شوند وكمـك دولتـي دريافـت مـي    بر اساس آن، مردم بيكار مي

بنـابراين، نـرخ   . كنند، بدون آنكه در آمارِ بيكاري گنجانـده شـوند  
-اين سياست بيكارسازي را نظـام سـرمايه  . يار بالاستبيكاري بس

  . داري آگاهانه انتخاب كرد
ي مالي، بخش صـنعتي همـانطور كـه گفـتم     با رويكرد به سرمايه

باز هم براي مثـال در بريتانيـا ايـن كـاهش، بسـيار      . كاهش يافت
هاي متفاوت در ديگـر  اين امر البته به نسبت. چشمگير بوده است
نيـز اتفـاق افتـاده، امـا از آنجـا كـه بريتانيـا         كشورهاي پيشـرفته 

نخستين كشور صنعتي جهان بوده، اين رونـد در بريتانيـا بسـيار    
ي مـالي نـه تنهـا    در حال حاضـر در بريتانيـا سـرمايه   . مهم است

هـا  توان گفت كه تقريبا كل سرمايهي غالب است بلكه ميسرمايه
  . ي مالي فعال استدر بخش سرمايه
اقتصاد سياسـي و پايـان   "ي خويش، مقاله شما در آخرين

ي مـالي  رويكرد طبقات حاكم به سرمايه)  1("داريسرمايه
داري آيا اين نوعي بازگشت از سـرمايه . كنيدرا بررسي مي

ي دولت رفاه به امپرياليسم نوع قديم است و يا اينكه دوره
اين حركت تحولي است به سوي آنچه كه برخي از نظريـه  

  نامند؟ آن را امپرياليسم جديد ميپردازان چپ 

ي مالي و حفـظ  و تـداوم   به نظر من اين يك بازگشت به سرمايه
داري ي زوال نظـام سـرمايه  ي كنوني، دورهدوره. امپرياليسم است

زوال در اينجا به معناي كاهش مطلق سطح زندگي مردم و . است
يا كاهش مطلق توليد نيسـت، بلكـه بـه معنـاي افـزايش مـداوم       

داري براي حفظ منـافع خـود بـه    شكلاتي است كه نظام سرمايهم
-به عبارت ديگر بـراي قطـب  . آن روبروست عنوان يك سيستم با
داري، بسيار مشكل شده است كه به راه حـل  هاي متضاد سرمايه
اين واقعيت درحال حاضر خود را به دوصـورت  . مياني دست يابند

هـاي متنـوعي   دهد؛ نخست آنكه سـرمايه، تحـت شـكل   نشان مي
از آنجا كه ساختار . كند كه  با شكل ارزش در تضاد استعمل مي

سرمايه بر ارزش استوار است، ايـن بيـانگر آن اسـت كـه ماهيـت      
براي مثال  اين در مورد دولتـي  . داري در حال تغيير استسرمايه

با اينكه دولتـي كـردن بخشـي از    . كندها صدق ميكردن سرمايه
گيـرد، بـا ايـن    داري صورت مـي ام سرمايهاقتصاد در چارچوب نظ

دوم اينكـه مـا بـا    . حال، سرمايه با دولتي كـردن سـازگار نيسـت   
اگر چه در مورد وجـود  . داري رقابتي روبرو هستيمكاهش سرمايه

هـاي كوچـك،   داري رقابتي و نيز وجـود شـركت  و حضور سرمايه
حقيقـت ايـن   . ي اينهـا تبليغـات اسـت   سخن بسيار است،اما همه

داري در حـال حاضـر توسـط تعـداد انـدكي از      كـه سـرمايه   است
اي ي رشـته هشود كه تعيين كنندها هدايت و مديريت ميشركت

-اند كه سرانجام موجب ايجاد يك نرخ سود مشخص مياز مسايل
  . شوند

داري دوران داري مدرن تا حدود بسـيار زيـادي از سـرمايه   سرمايه
-ن اين اسـت كـه سـرمايه   استدلال م. آغازين خود، متفاوت است

ي با استناد به نظريه. داري هم در زوال و هم در تغيير بوده است
لنين و در توافق با نظر تروتسـكي بايـد بگـويم كـه امپرياليسـم،      

هاي مختلفي خود زوال، دوره. داري استدوران زوال نظام سرمايه
ي آن اي اسـت كـه لنـين در بـاره    ي اول، دورهداشته اسـت؛ دوره 

تـا   1929-32هاي بـين بحـران بـزرگ    ي دوم، سالدوره. تنوش
تـا   1970ي ي سوم، از دهـه گيرد ودورهرا دربر مي 1970ي دهه

هاي امپرياليسم  ثابت نتيجه اينكه اگر چه بنياد. زمان حاضر است
در زمـان لنـين هنـوز    . هاي آن تغيير يافته اسـت مانده، اما شكل

شد و امپراتوري محسوب ميبريتانيا يك . مستعمرات وجود داشت
كرد وچند كشـور ديگـر بـر    بر بخش بزرگي از جهان حكومت مي

امروزه روز، با اينكـه كشـورهاي   . هاي ديگر دنيا حاكم بودندبخش
امپرياليستي نقش مهي در كنترل بسياري از كشـورها دارنـد امـا    

به اين . قادر نيستند كه اين كنترل را به طورمستقيم اعمال كنند
ي خود تبـديل  توانند كشورهاي ديگر را به مستعمرهكه نميمعنا 
ي به عبارت ديگر آنها براي كنترل كشورهاي ديگر به طبقه. كنند

ي قـدرت نيسـت، بلكـه    حاكم اين كشورها نياز دارند و اين نشانه
  . داري استي ضعف نظام سرمايهنشانه
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امروزه استسثمار كشورهاي جهان سوم عمدا 
ه از جهان سوم به از طريق صدور سرماي

هر سال حدود . جهان اول صورت مي گيرد
ميليارد دلارسرمايه از جهان سوم به  500

واضح است كه اين . شود جهان اول صادر مي
مقدار خيلي بيش از مبلغي است كه جهان 
سوم تحت عنوان كمك و سرمايه گذاري 

اين نشانگرنوع موجوديت . كند  دريافت مي
  .امپرياليسم مدرن است

سرازير  امروزه، استثمار كشورهاي پيراموني به طورعمده از طريق
هـر  . گيـرد شدن سرمايه از جهان سوم به جهان اول صـورت مـي  

ميليارد دلار سرمايه از كشـورهاي پيرامـوني بـه     500سال حدود 
واضح است كه اين مقدار خيلي بيش از . شودجهان اول صادر مي

گـذاري  مبلغي است كه جهان سوم تحت عنوان كمـك و سـرمايه  
. ديت امپرياليسم مدرن استاين نشانگرنوع موجو. كنددريافت مي

صدور سرمايه از كشـورهاي  . اين موجوديت با گذشته تفاوت دارد
پيراموني به جهان غرب بيانگر اين واقعيت است كه منافع طبقات 
حاكم آن كشورها با طبقات حاكم در اروپا و آمريكا در هم تنيـده  

-هايشان را به غرب مـي آنها البته به اين دليل سرمايه. شده است
به هرحال شكل امپرياليسم امـروز  . فرستند كه در جاي امن باشد
  . با دوران گذشته تفاوت دارد

در حـال  . هـا موافـق نيسـتم   من با بحث رقابت بـين امپرياليسـت  
ي آمريكـا بـا آن   حاضر، هيچ كشوري قادر نيست كه بدون اجـازه 

دار مالي جهان است بدون آنكه رقيبـي  آمريكا سرمايه. رقابت كند
. بريتانيا از اين نظر در رديف دوم و تـابع آمريكاسـت  . شته باشددا

به عبارت ديگر با ناديده گرفتن مسايل سياسي و با نيم نگاهي به 
توان ديد كـه آمريكـا و بريتانيـا دو قـدرت     اقتصاد، به روشني مي

ي مالي جهان هستند و دراين ميان، آمريكا با آنكـه  بزرگ سرمايه
كنـد،  ي مـالي اسـتفاده مـي   ز اصلي سرمايهاز لندن به عنوان مرك

تـوان  بنابراين به سـختي مـي  . خود به تنهايي، قدرت مسلط است
در حقيقت اگر بـه  . تصور كرد كه كشوري بتواند با آن رقابت كند

يابيم كه آنها از نظر مالي كشورهاي آلمان و فرانسه بنگريم، درمي
را مورد توجه قـرار   ي صنعتيحتا اگر سرمايه. اندبه آمريكا وابسته
تـرين صـادر   يابيم كه كشور آلمان، به عنوان بزرگدهيم باز درمي

. ي جهان، صادرات به آمريكا برايش بسيار با اهميـت اسـت  كننده
بنابراين، كشور آلمان هرگز قادر نيست به اقدامي دست بزند كـه  

ي مانور آلمـان در ايـن مـورد    عرصه. بر خلاف منافع آمريكا باشد
  .شرايط فرانسه نيز اينگونه است. محدود است بسيار

اگر چه كشورهاي آلمان و فرانسه با اشغال عـراق موافـق نبودنـد،    
شـد، در واقـع بخـش    اما اين عدم توافق فقط به آنها خلاصه نمي

. ي حاكم در ايالات متحده نيز همين نظر را داشتبزرگي از طبقه
و در اين مورد با آلمان و  از نگاه آنان اين كار ناممكن و ابلهانه بود

بنابراين، مخالفت آلمان و فرانسه با اشـغال  . فرانسه توافق داشتند
ي آن نيست كه اين دو كشور كاملا مسـتقل هسـتند،   عراق نشانه

پـس بـه   . بلكه بيانگر اختلاف نظر در ميان طبقـات حـاكم اسـت   
برخـي  . ها سـخن گفـت  توان از رقابت بين امپرياليستسختي مي
زنند، من اما ها دامن ميبه بحث رقابت بين امپرياليست همچنان

  . بينمچنين رقابتي را نمي
من يك وجـه از آن را توضـيح   . پردازمداري ميبه بحث زوال سرمايه

ي مـالي،  سـرمايه . ي مالي استدادم اما وجه ديگر آن تسلط سرمايه
ا كه ي انگلي است، به اين معنگويد سرمايههمانطور كه تروتسكي مي

ي سرمايه. كشدي مالي، سرمايه را از بخش صنعت بيرون ميسرمايه
مالي علاقه به ايجاد هيچ چيز ندارد مگر اينكه سـود سـريع حاصـل    

به عبارت ديگر اين نوع سرمايه، تنهـا بـه آن بخـش از اقتصـاد     . شود
افزون . ترين زمان باشددهد كه متضمن سود در كوتاهعلاقه نشان مي

هـا  ي مالي براي حفظ و بقاي خـويش در قالـب بانـك   يهبراين، سرما
. دهـد وديگر اشكال غيرمولد، مبالغ عظيمي از سرمايه را به هرز مـي 

ايـن جنبـه در   . اي تباه كننده استي مالي، سرمايهبنابراين، سرمايه
دوران كنوني با پيدايش موسسـات خصوصـي اعتبـاري، بـه شـدت      

ي ف اشكال قديمي سرمايهاين موسسات بر خلا. گسترش يافته است
دهند، بلكـه بـه   مالي، تنها بخش صنعت و يا توليد را طعمه قرار نمي

هـاي فـروش   برند، بخـش ي مالي نيز يورش ميديگر اشكال سرمايه
. رونـد ي مالي  مـي دهند و حتا به شكار خود سرمايهراهدف قرار مي

سرمايه  ي مالي نيز مانند اشكال ديگر اين هدف اين شكل از سرمايه
به طور ساده كسب بيشترين سود در كمترين زمان است كه خود به 

. ي آن قـرار دارنـد  انجامـد كـه تحـت سـلطه    نابودي موسساتي مـي 
بنابراين، كاركرد موسسات خصوصي اعتباري در اساس شـبيه ديگـر   

ي مالي است كه در بسياري از مواقع  به افزايش نـرخ  اشكال سرمايه
تفـاوت در ايـن اسـت كـه     . شـود ران منجر مياستثمار و اخراج كارگ

ي مـالي را بـه   موسسات خصوصي اعتباري كاركردهاي عام سـرمايه 
رسانند و اين يك مرحله جديـد در تحـول سـرماي مـالي     نهايت مي

هـاي  درآن موسسات اعتباري به ديگر سـرمايه  است  مرحله اي كه
گري از ي ديشرايط نشانه به همين دليل، اين. كنندمالي حمله مي

  .  داري استزوال نظام سرمايه
ي مــالي در داري و تســلط ســرمايهشــما از زوال ســرمايه

كشورهاي آمريكا و بريتانيا بحث كرديد، پرسش اين است 
ي صنعتي در چين را چگونه توضـيح  كه شما رشد سرمايه

ي آيد كه ما شاهد تغيير جهت سرمايهدهيد؟ به نظر ميمي
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به نظر مي رسيد كنترل اوضاع در  1990درسال 
آنها اين مقطع .  دست دولت ايالات متحده است

با همين نگرش . ني را پايان تاريخ مي دانستندزما
پايان "فوكوياما كتاب خود  بود كه فرانسيس 

اما اگر عميق تر به موضوع نگاه . را نوشت "تاريخ
شويم كه ايالت متحده نه تنها  بر  كنيم متوجه مي

  . جهان كنترل ندارد بلكه خود در حال زوال است

ي صنعتي از غـرب  عنا كه سرمايهصنعتي هستيم، به اين م
ي صنعتي در حال اسـتقرار  به شرق روي آورده ويا سرمايه

دانيد، چين كشـور بزرگـي   همانطور كه مي. در شرق است
هاست از رشد اقتصادي سالانه حـدود  است كه اينك مدت

در صد برخوردار است، اين رشد با شتاب اقتصاد كشور  10
   چين بر چه عواملي استوار است؟ 

ي ماركسيستي، در نظام سرمايه داري بخش مالي بر اساس نظريه
پس بايـد  . ي ارزش نيستندو بخش گردش سرمايه ، توليد كننده

ارزش از اسـتثمار كـارگران بـه    . آيـد ببينيم كه ارزش از كجا مـي 
ارزش در بخش صنعت، ترانسپورت و به طـور كلـي   . آيدوجود مي

ي آغــازين در دوره. شــوددر بخــش مولــد اســت كــه توليــد مــي
گفتنــد، در امپرياليســم كــه لنــين و تروتســكي از آن ســخن مــي

كشورهاي پيراموني، اين بخش مولد به طوراساسي شامل صـنايع  
امروز . شدهاي توليدي از اين نوع ميآهن و فعاليتاستخراجي و راه

ي مـالي  اي هسـتيم، بـه ايـن معنـا كـه سـرمايه      ما در شرايط ويژه
ي صنعتي را از كشورهاي توسعه يافته به طورعمـده  يهآگاهانه سرما

منـد  به چين انتقال داده براي آنكه از نرخ استثمار بالا در آنجا بهره
داري و حتـا بـراي   اين حركت، نشانگر پيشرفت نظام سـرمايه . شود

. داري اسـت كشور چين نيست، بلكه اين بيانگر ضعف نظام سـرمايه 
تواند در چين به نـرخ اسـتثمار   ري ميدازيرا تنها دليلي كه سرمايه

قدرتمنـد در چـين اسـت     "كمونيست"بالا دست يابد، وجود حزب 
ي ي كارگر را تحت كنترل خـود قـرار داده اسـت و اجـازه    كه طبقه

دهـد، بنـابراين   ها را نميهاي كارگري وديگر تشكلتشكيل اتحاديه
يـك   امروزه ايـن كـار تنهـا در   . سطح دستمزدها بسيار پايين است

ساختار اقتدارگرا مانند چين امكان پذيراست و انجام آن دربسياري 
يك ساختار اقتدارگرا حتا در جهان سـوم،  . از كشورها ميسر نيست
شود كه كـارگران بـازدهي زيـادي نداشـته     معمولا به اين منجر مي

بـراي نمونـه در آفريقـاي جنـوبي در دوران آپارتايـد سـطح       . باشند
بسيار پايين بود و در رژيـم جديـد نيـز پـايين     بازدهي كار و توليد 

  . تر استاست، مثلا از مكزيك نيز پايين
در چين يك ساختار اقتدارگرا و قدرتمند تحت حاكميـت حـزب   

ايــن حــزب مــدافع سوسياليســم و . استالينيســتي حــاكم اســت
گرايـي  كمونيسم نيست، بلكه درعمل مدافع نوع خاصـي از نخبـه  

ر نـوع سـازمان آلترنـاتيو جلـوگيري     اين حزب از تشكيل ه. است
ي خـارجي در  كارگران، به ويژه درمنـاطقي كـه سـرمايه   . كندمي

دهي ندارند، بنـابراين، نـرخ اسـتثمار    آنجا فعال است حق سازمان
ي مستقيم اين واقعيت است كه اين فرآيند، نتيجه. بسيار بالاست

-ا سرمايهاي روبرو هستيم كه اگر چه امروز در تقابل بما با پديده
داري ظهور داري قرار ندارد، اما از آغاز در تعارض با نظام  سرمايه

اين پديده راهر چه كه بناميم، شكل انتقالي يـا چيـز ديگـر،    . كرد
تواننـد  به همين خاطر آنها مي. داري نيستاما اين پديده، سرمايه

به نرخ استثمار بالا و بنابراين، بـه نـرخ بسـيار بـالاي توليـد ارزش      
همـان   . ضافي و در نتيجه به توليد كالا با قيمت ارزان  دست يابندا

گـردد وموجـب بـالا رفـتن سـطح      كالاهايي كه به غرب صـادر مـي  
زندگي كارگران، پايين نگاه داشتن سـطح دسـتمزدها و در نتيجـه    

بـديهي اسـت   . گرددموجب ثبات نرخ سود بالا در آمريكا و اروپا مي
ي اسـتثمار شـديد   ي سرشار، نتيجهي اين شرايط و سودهاكه همه

حـاكم در آمريكـا و اروپـا مـدعي      طبقه. كارگران كشور چين است
هاي اقتدارگرا و احزاب كمونيست است اما ايـن  است كه عليه دولت

طبقه  به خاطر  منافع خود از سركوب كارگران چين توسط  دولت 
  .  كندبسيار اقتدارگراي آن كشور حمايت مي

اي روبرو هسـتيم كـه بطـور كلاسـيك،     ا با پديدهدر كشور چين، م
. داري استداري نيست بلكه در حال حاضر متعارض سرمايهسرمايه

- چرايي آن را توضيح مـي . دوم اينكه اين پديده قادر به دوام نيست
دهم؛ همانطور كه گفـتم حـزب كمونيسـت چـين نـه يـك حـزب        

يسـتي  حزب استالين. كمونيستي بلكه يك حزب استالينيستي است
ايـن كـاملا   . پاشـد اي فـرو مـي  اصولا قادر به دوام نيست و در نقطه

كننـد،  مشخص است كه بيشتر مردم چين از آن حزب حمايت نمي
همان گونه كه بيشتر مردم شـوروي از حـزب كمونيسـت شـوروي     

ايـن  . كردند و سـرانجام نيـز آن حـزب سـرنگون شـد     حمايت نمي
دانـد  ي حاكم چين ميطبقه. موضوع درمورد چين نيز صادق است

- كه حامي سوسياليسم، كمونيسم و حتا استالينيسم نيسـت و مـي  
توانند اين مسير آنها نمي. داري استتوان گفت مدافع نوعي سرمايه
آنهـا  . دانند كه چگونه بايد توقف كنندرا ادامه دهند، اما درواقع نمي

 ـآنها شاهد سرنوشت اتحاد شوروي بـوده . آلترناتيو ندارند - د ومـي ان
دانند كه اگر به سوي شكل دموكراتيك دولت حركت كنند، كشـور  

ايـالات  . منفجر و در سراشيب سقوط و تجزيه  قرار خواهـد گرفـت  
آورد متحده نيز به همين دليل به حزب كمونيست چين فشار نمـي 

دانـد در آن صـورت   تا در چين دمكراسي برقرار شود، چرا كـه مـي  
رگر را كنتـرل كنـد، در نتيجـه    ي كـا حزب نخواهد توانست طبقـه 

به اين ترتيـب مـا   . حزب و نظام موجود در چين واژگون خواهد شد
شاهد يك روابط كاملا ويژه بين طبقات حاكم در آمريكا و اروپـا بـا   

  . حزب كمونيست و نخبگان چين هستيم
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بينيم كه همين  م مياگر به زوال دوران  باستان نگاه كني
اسلام و مسيحيت . اتفاق در آن زمان هم صورت گرفت

آن زمان هم به نظر . هور كردنداين گونه بود كه ظ
مد كه الترناتيو ديگري وجود ندارد، بنابراين مردم آ مي

تاريخا .  به آلترناتيو جادويي، به مذهب گرويدند
به مردمي كه در استيصال قرار دارند بين الترناتيوها 

اين واقعييت خود را در روشنفكران نيز . افتند نوسان مي
به همين دليل است كه ما امروز مي . بازتاب مي دهد

بينيم كه افرادي كه به دانشگاه رفته تا براي دكتر، وكيل 
  .  اند شدن آموزش ببينند بنيادگرا شده... و

ايـن پديـده   . تواند مدت زيادي دوام بياوردي چين نميباري، پديده
كردم،  به صدور كالا به غرب و به ويژه به آمريكا  همانطور كه اشاره

اما براي غرب نيز حد و مرزي در روند واردات از چـين  . متكي است
توانند بـيش از درآمدشـان كـالا از    كشورهاي غرب نمي. وجود دارد

بينيم كه سال به سال بر حجـم واردات  ولي ما مي. خارج وارد كنند
روند تا كنون ادامـه داشـته بـراي    اينكه اين . شوداز چين اضافه مي

اما بايد دانست كه تداوم رونـد واردات از  . نمايدآور ميبرخي شگفت
چين به طور اساسي، به خاطر رونق اقتصادي نسبي درغرب، از آغاز 
جنگ عراق است كه خود نقش بسـيار مهمـي در ثبـات اقتصـادي     

درعمـل  ي رونـد واردات از چـين   امـا ادامـه  . آمريكا ايفا كرده است
بنابراين كاملا مشخص است كه رونق اقتصادي چين . ممكن نيست

  .اي به پايان خواهد رسيددر نقطه
تواند پايدار باشد اين اسـت كـه   ي چين نميدليل ديگري كه پديده

- هايي توليد مـي اگر چه آن بخش از كالاهاي چيني كه در كارخانه
ي دارنـد، از كيفيـت   شوند كه به آمريكا، اروپا، تايوان و ژاپن وابستگ

هاي صرفا قابل قبولي برخوردار هستند، اما كالاهايي كه در كارخانه
آنچـه كـه در چـين    . شوند، كيفيت چنداني ندارنـد چيني توليد مي

شود عبارت از كالاهايي است كه از خارج وارد و در چـين  توليد مي
شـود و صـنعت مونتـاژ نشـانگر محـدوديت ديگـر نظـام        مونتاژ مي

امكـان پيشـرفت تكنولـوژي در    . ي چين در اين مورد اسـت اقتصاد
به اين دليل كه ماهيت توليد . هاي صرفا چيني، اندك استكارخانه

در كشورهاي استالينيستي هميشه در سطح پاييني است كه ناشي 
داري از نبود سيستم كنتـرل كيفيـت رايـج در كشـورهاي سـرمايه     

- توليـد سـرمايه   اگر دولت چين بخواهد كه شكل معمـول . هستند
داري را عملي كند بايد از ساختار اقتدارگرا بكاهد و تلاش كند كـه  

هايي كـه در  كارگران را تحت اين شكل، آن هم نه فقط در كارخانه
اند، بلكه در سراسـر چـين مـورد اسـتثمار     شهرهاي بندري پراكنده

در اين صـورت امـا همـانطور كـه در بـالا اشـاره كـردم،        . قرار دهد
قوي وجود دارد كه  كارگران به اين سياست تـن ندهنـد و   احتمال 

هـزار   60در سال گذشته حـدود  . به اقدام مستقل خود دست بزنند
در صورت اتخاذ  سياست بـالا تعـداد   . تظاهرات در چين اتفاق افتاد

بنـابراين، احتمـال ضـعيفي    . تظاهرات بسيار بيش از اين خواهد بود
ت تمايـل، دسـت بـه چنـين     وجود دارد كه دولت چين حتا درصور

در اين هنگام  نوع كنترلي كه بر كارگران چين اعمال . اقدامي بزند
  . تواند موجب توليد كالاي مرغوب گرددشود نميمي

 - بگذاريد به مسايل سياسي و يا بهتر بگويم مسايل سياسي 
- به نظر شما چه دليل اقتصادي براي حمله. اقتصادي بپردازيم

اشغال آن كشور وجود داشت؟ آيا دليـل   ي آمريكا به عراق و
آن فقط نفت بود و يا عوامل ديگري نيـز دخالـت داشـتند؟    
اصولا به نظر شما شكست آمريكا در عراق چه نتايج اقتصادي 

  داري خواهد داشت؟ براي آمريكا و نظام سرمايه

ي آمريكـا بـه عـراق  و اشـغال آن كشـورارتباط      به نظر من حمله
اين درست است كه اگر در خاورميانه نفت . دچنداني به نفت ندار

آنهـا  . رفتندوجود نداشت، آنها به احتمال زياد به سراغ عراق نمي
واقعيت اين است . براي دسترسي به نفت نيازي به جنگ نداشتند

هاي نفتي، يا آمريكـايي هسـتند، يـا اينكـه بـا آمريكـا       كه شركت
ك شـركت  شـركت بـريتيش پتروليـوم، ي ـ   . ارتباط نزديك دارنـد 

انگليسـي اسـت؛ بـا ايـن      -انگليسي است و شركت شل، هلنـدي  
اي بـا  ها پيوندهاي اقتصـادي گسـترده  وجود هر دوي اين شركت

حتا يك سوم از سهام شركت توتال فرانسه، متعلـق  . آمريكا دارند
بـه عبـارت ديگـر بسـياري از     . گذاران آمريكـايي اسـت  به سرمايه

از نفـت و توزيـع آن را   هاي بزگ نفتي كه بخـش بزرگـي   شركت
اگـر ايـن   . كنند در پيوند تنگاتنگ با آمريكا قرار دارنـد كنترل مي

كردنـد، عـراق بـراي    ها از توزيع نفت عراق  خـوداري مـي  شركت
  . شدفروش نفت با مشكل بزرگي روبرو مي
همـانطور  . هاي بزرگ استبه هرروي، نفت در كنترل اين شركت

هاي ملي اعلام گرديد و شركتدانيد نفت عربستان سودي كه مي
. موضوع درعراق ، دولتي بـودن نفـت نبـود   . نفتي اين را پذيرفتند

دانستند كه  صدام حسين به هر حال بايد نفت را بفروشد آنها مي
البتـه اگـر تمـام خاورميانـه     . و بنابراين از اين نظر نگـران نبودنـد  

اهنـد  ور گردنـد آنهـا نگـران خو   هاي نفت شعلهمنفجر شود و چاه
-بنابراين، من فكـر نمـي  . اما اين يك نگراني دراز مدت است. شد

بـه نظـر مـن عوامـل     . كنم كه آنها به خاطر نفت به عراق رفتنـد 
  .ديگري موثر بود

ي همانطور كه پيش از اين اشاره كردم، اقتصـاد آمريكـا بـر پايـه    
ها بود كـه  درزمان حمله به عراق مدت. جنگ سرد بنا شده است 

بـه   "جنـگ عليـه تروريسـم   "آنهـا از  . مام شده بـود جنگ سرد ت
اين سياست اگرچه اكنون كارآيي . عنوان آلترناتيو استفاده كردند

ي جنـگ  آنها به بهانـه . خوبي ندارد اما براي مدتي كاركرد داشت
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بلافاصله پـس  . ي كارگر پرداختندعليه تروريسم به سركوب طبقه
هـاي كـارگري را   باز اعلام جنـگ عليـه تروريسـم ، آنهـا اعتصـا     

به اين ترتيب، ايـن  . ها افزايش يافتسركوب كردند و سطح تنش
. موضوع به آنان اجازه داد كه به شكل قديمي كنترل روي آورنـد 

  . در اين فضا حمله به عراق راحت بود
خـواه حتـا پـيش از روي    بايد در نظر داشت كه حـزب جمهـوري  
به نظـر مـن   . بودي نظامي كارآمدن بوش، خواهان افزايش بودجه

ي يك قدرت كرد كه اين كشور در پيكرهاقتصاد آمريكا ايجاب مي
، 2000دانيـد كـه در سـال    مـي . نظامي خود را به نمايش بگذارد

اقتصاد آمريكا و نيز اقتصاد جهاني در مسير سراشيب قرار گرفتـه  
امـا بـلا   . درنتيجه ي جنگ  عراق، اقتصاد جهاني بهبود يافت. بود

گفت كه اين بهبودي دوام نخواهد داشت زيرا در حال  فاصله بايد
برد وبه احتمال حاضر اقتصاد جهاني در وضيعت خطرناكي بسرمي

هيچ مشخص نيست كه آنها چگونه . زياد، دچار بحران خواهد شد
اگـر بـه   . خواهند توانست كه خـود را از ايـن بحـران رهـا سـازند     

ري در روند طولاني دابينيم كه نظام سرمايهگذشته نگاه كنيم مي
هاي موقت توانسته است از جنگ استفاده كند زوال خود  در دوره
بنـابراين،  . هاي موجود رها سـازد و رشـد كنـد   و خود را از بحران

بيني بود كه جنگ عليه عراق نقش مثبتـي در اقتصـاد   قابل پيش
كنم كه آنها با ايـن درك تصـميم بـه    البته من فكر نمي. ايفا كند

به باور من، آنها به اين مسير رانده شدند زيرا حركت . ندجنگ گرفت
. البته مسـايل ديگـري هـم وجـود داشـت     . در اين مسير راحت بود

خواسـتند كـه بـا نمـايش قـدرت      نومحافظه كاران اطراف بوش، مي
داري آمريكا به ديگر كشورها نشان دهند كه آمريكا قـدرت سـرمايه  

خواهنـد بـه   آنچه را كه مـي  برتر جهان است و به اين طريق بتوانند
تـرين كشـورها را انتخـاب    براي اين منظور آنها ضعيف. دست آورند

آنهـا  واضح بـود كـه   . كردند تا به راحتي بتوانند آنجا را اشغال كنند
در مـورد عـراق نيـز    . توانند به آساني افغانستان را اشغال كننـد مي

ت خواهند آشكار بود كه آنها ارتش صدام حسين را به راحتي شكس
اما براي هركس با هوشِ متوسط ، اين نيـز مشـخص بـود كـه     . داد

اشغال عراق توسط يك نيـروي امپرياليسـتي واكـنش ملـي در آن     
اما دولت آمريكا از گروهي تشكيل شـده  . كشور درپي خواهد داشت

در واقع آنها بر اين باور بودنـد كـه   . كه نتوانستند اين را درك كنند
كند شود، عراق را اشغال ميي سريع پيروز ميكه ارتش آمريكا خيل
  .كنندهاي خود را پياده ميو سپس آنها خواسته

. بنابراين، جنگ عليه عراق، هـم منطقـي بـود و هـم غيرمنطقـي     
غيرمنطقـي بـودن آن، ايـن اسـت كـه      . منطق آن را توضيح دادم
دانست كه قادر به اشغال عراق اسـت، امـا   اگرچه دولت آمريكا مي

ت به حرف هركسي كه عقل سـليم داشـت ويـا  اگـر بـه      اگر دول
داد، ي حاكم آن كشور گوش فرا مياستدلال بخشي از خود طبقه

كه هايي چرا كه به احتمال وقوع واكنش. دادبه اين جنگ تن نمي
بينـي  شـايد پـيش  . بـرد اكنون ما در عراق شاهد آن هستيم پي مي

منفجـر خواهنـد كـرد،    اينكه ابلهاني در عراق خـود را و ديگـران را   
هـاي ملـي از   اما اين واضح بود كه اشغال عراق واكنش. ممكن نبود

به طور اصـولي هـر گـاه،    . طرف مردم عراق، به دنبال خواهد داشت
داري، نيروي نظامي به ديگر كشورها ي حاكم  درنظام سرمايهطبقه

 فرستاده، اگر نه بلافاصله اما پس از مدتي با واكنش ملي روبرو شده
اين موضوع مهم را هر مورخ با منطق و يا هر انسـان آگـاهي   . است
  .داند و از اين منظر اين جنگ، غيرمنطقي بودمي

ي حاكم آمريكا موافق اين جنگ بود، شود كل طبقهاينكه گفته مي
ي حاكم از همان آغـاز بـا ايـن    بخشي از طبقه. كاملا نادرست است
كه ديـدگاه صـاحبان    "كبيزنس وي"براي نمونه . جنگ مخالف بود

- دهد از آغاز، با جنگ مخالف بود و اين را ميسرمايه را باز تاب مي
ي حـاكم آمريكـا   خواهم بگويم كه بخش بزرگي از طبقهمي. نوشت

آيـد كـه اگـر    در اينجا اين پرسش پـيش مـي  . با جنگ موافق نبود
يك . چنين بود پس چرا آنان اجازه دادند كه اين جنگ شروع شود

تواند اين باشد كه آمريكـا كشـوري اسـت دمكراتيـك، در     ميپاسخ 
توانستند دربرابر تصـميم رئـيس جمهـور منتخـب     نتيجه آنان نمي

بـه نظـر مـن    . مردم كاري انجام دهند؛ اما اين پاسخ نادرست اسـت 
اينكه چنين نكردند به اين . توانستند جلوي جنگ را بگيرندآنها مي

به نظـر مـن   . اوضاع اينگونه شودكردند دليل است كه آنها فكر نمي
كردند كه اگر بوش موفق نشود، اوضـاع تـا ايـن حـد     آنها تصورنمي

ي حاكم از اينكه جلوي اين جنگ بنابراين، طبقه. وخيم خواهد شد
تصميم بوش و اطرافيان وي نيز اشـتباه  . را نگرفت دچار اشتباه شد

كننـد  صور مـي بود، اما آنها به اشتباه خود آگاه نيستند و هنوز هم ت
- در واقع ما با يك دولت سرمايه. كه تصميم آنان درست بوده است

داري روبرو هستيم كه از درك دنياي پيرامون خـود عـاجز اسـت و    
ي در دوران زوال بايـد انتظـار طبقـه   . اين نبايـد شـگفت آور باشـد   

ايـن  . شناسـد، داشـت  حاكمي كه با هوش نيست و جهـان را نمـي  
در . ران پس از جنگ سرد بيشتر صادق استموضوع، به ويژه در دو

تري نگـاه  انداز وسيعي حاكم بايد به چشمدوران جنگ سرد، طبقه
  . انداز چيستاكنون اما، مشخص نيست كه چشم. كردمي

رسـيد كنتـرل اوضـاع در    ، به نظر مـي 1990در حقيقت در سال 
آنها اين مقطع زمـاني را پايـان   . اختيار دولت ايالات متحده است

 "فرانسـيس فوكويامـا  "با همين نگرش بود كه . دانستندتاريخ مي
تـر بـه موضـوع    اما اگـر عميـق  . ناميد "پايان تاريخ"كتاب خود را 

شويم كه ايالت متحده نه تنها بر جهان كنترل ، متوجه ميبنگريم
ايـالات متحـده در يـك    . ندارد بلكه خود نيز در حـال زوال اسـت  

عقب نشيني شده اسـت و قـدرت    ي مشخص زماني ناچار بهدوره
اين را با يـك نگـاه بـه نـرخ     . اقتصادي آمريكا در حال افول است

جـوهر وابسـتگي آمريكـا بـه كالاهـاي      . توان ديـد برابري دلار مي
  . چيني بيانگر اين است كه اين كشور در زوال قرار دارد

به هرروي، همـانطور كـه در پـيش گفـتم هـر كـس كـه  انـدك         
دانست كه حملـه بـه عـراق ابلهانـه     شت، ميشناختي از جهان دا
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اينكه دولت آمريكا به چنين كاري دست زد  باز تـاب ايـن   . است
. داري در حـال زوال روبـرو هسـتيم   واقعيت است كه ما با سرمايه

ي البته اين را نيز بايد در نظر داشت كه فقط يك بخش از طبقـه 
ميم بـه  هاي نفتي در ارتباط بـود  تص ـ حاكم، بخشي كه با شركت

جنگ گرفت؛ در حالي كه بخش ديگر طبقه بـا آن مخـالف بـود،    
  .  اگرچه به طور جدي در اين زمينه اقدامي نكرد

زيـرا از همـان آغـاز    . همانطور كه گفتم اين جنگ غيرمنطقي بود
مشخص بود كه پيروزي آمريكا حاصل نخواهد شد، مشخص بـود  

يكـا ناچـار   كه اين جنگ، واكنش ملي را برخواهد انگيخـت و آمر 
. خواهد شد كه به هر شكل ممكـن كشـور عـراق را تـرك گويـد     

دانسـت و برخـي   ي حاكم اين موضوع را ميبخش بزرگي از طبقه
امـا  . كردنـد از كارشناسان به طور آشكار اين موضوع را بيـان مـي  

مقدمات جنگ در واقعيت عيني، فراهم شده بود، اقتصاد جهـاني  
اد در صد سال گذشـته بـا تزريـق    ي ركود بود، اين اقتصدرآستانه
آنها باور داشتند كـه برشـوروي   . ي نظامي، بهبود يافته بودبودجه

پنداشتند بـا تكيـه بـه قـدرت نظـامي ايـالات       اند و ميپيروز شده
متحده به سادگي، هم در جنگ پيـروز خواهنـد شـد و هـم يـك      

  .  رونق اقتصادي پايدار را تضمين خواهند كرد
ها توجه داشت كه اين تنها ناسيوناليستدر مورد عراق بايد 

بلكه اساسا ايـن  . جنگندنيستند كه با نيروهاي اشغالگر مي
ديگري  و يا هر اسم - هاي اسلامي، مسلمانان بنياد گراگروه

هستند كه با اين نيروها در حال  -كه بشود روي آنها گذارد
هاي اسلامي، بـه ويـژه در   ها و جنبشگروه. جنگ هستند

اينهـا بـا   . نه، در حال رشـد و گسـترش هسـتند   خاورميا
در منطقه، مخـا  هاي مورد حمايت غرب امپرياليسم و دولت

ودر  - امـا ايـن نيروهـا    . كننداند و عليه آنان مبارزه ميلف
آنهـا  . مرتجع هسـتند  - ارتباط با ايران بايد  گفت اين رژيم 

هـا و  هـا، فمينيسـت  ها، چپمخالف سرسخت سوسيالست
ترين حقوق انساني، مانند آزادي بيـان  ف ابتدايياصولا مخال

اجتماعي و به  - هاي سياسي و عقيده، آزادي هر نوع تشكل
با اين حال بعضي . ويژه مخالف سرسخت حقوق زنان هستند

حـزب  "هاي سوسياليستي در غـرب، بـراي نمونـه    از گروه
- ها حمايت ميبريتانيا از اين جريان "كارگران سوسياليست

ها بايد چه موضعي نسبت به نظر شما سوسياليستبه . كنند
  .هاي اسلامي داشته باشندگروه

بـه نظـر مـن    . مخالفم "حزب كارگران سوسياليست"من، با موضع 
- هاي اسلامي بنيادگرا و سوسياليستهيچ وجه مشتركي بين گروه

بايد به طور مسـتقيم بـا   . هاي مترقي وجود نداردها و گروهها، چپ
  .  اين نيروها به گذشته تعلق دارند. ردآنها مخالفت ك

اي روبرو هستيم وآن اين است در شرايط كنوني ما با مشكل ويژه

ها را به ويژه در خاورميانه به اند، چپكه طبقات حاكم موفق شده
ها به سركوب چپ افزون براين، استالينيست. شدت سركوب كنند

 ـ  . كمك كردند هـا  ا دولـت آنها در ايران وعراق در سـركوب چـپ ب
گرايـان نيـز اعتبارشـان را از    از طرف ديگـر ملـي  . همكاري كردند

. ي جامعـه بپردازنـد  دست دادند، زيرا موفق نشدند كه به توسـعه 
بنـابراين،  . خود صدام حسين، يك نمونه از اين عدم موفقيت بـود 

. در سراسر جهان و به ويژه در خاورميانه، يك خلاء به وجود آمـد 
نيد سازمان  سي آي ا از بنيادگرايان بـه عنـوان   داهمانطور كه مي

اينكـه آيـا بـدون ايـن     . ها حمايت كـرد يك آلترناتيو در برابر چپ
توانستند رشد كنند يا نه، هم هاي اسلامي ميحمايت نيز جنبش

اما حقيقت اين است كه اين حمايت . اكنون پاسخي برايش ندارم
ميانه، بيشتر مـردم  نتيجه اين شده است كه در خاور. انجام گرفت

آلترنـاتيو  . آنها به دنبال آلترناتيو هسـتند . در استيصال قرار دارند
چپ، به خاطر سركوب وحشتناك آنها، حضور ندارد، بنابراين، آنها 

  .  گروندبه آلترناتيو قرون وسطايي مي
بينيم كه همين چيـز در  اگر به زوال دوران باستان نگاه كنيم، مي

اسلام و مسيحيت اينگونه بود كه ظهـور  . افتادآن زمان نيز اتفاق 
آمد كه آلترنـاتيو ديگـري وجـود    كردند؛ آن دوران نيز به نظر مي

. ندارد، بنابراين، مردم به آلترناتيو جادويي و يا به مذهب گرويدند
دهـد، مردمـي كـه درمانـده شـوند در انتخـاب       تاريخ گواهي مـي 

ت، خود را در بـين افـراد    اين واقعي. افتندآلترناتيوها به نوسان مي
به همين دليـل اسـت كـه مـا     . دهدتحصيل كرده  نيز بازتاب مي

بينيم، افرادي كـه تحصـيلات دانشـگاهي دارنـد و حتـا      امروز مي
  .  انددان هستند، بنيادگرا شدهپزشك و حقوق

خواهنـد  انـد زيـرا مـي   بنيادگرايان همانطور كه شما گفتيد، مرتجـع 
آنها حتا اگر موفق به سرنگوني . ن پذير نيستچيزي بنا كنند كه امكا

سيسـتم   - رسـد كـه بسـياربعيد بـه نظـر مـي      - داري شـوند  سرمايه
داري را بـه وجـود   استثمارگري و يا شكل ديگـري از نظـام سـرمايه   

  .خواهند آورد كه در آن نخبگان بر مردم حكومت خواهند كرد
سـلامي مبـارزه   ها با بنيادگريان اي عرصهبنابراين، ما بايد در همه

خواهند نظـام اسـتثمار و   نخست، به اين دليل كه  آنها مي. كنيم
دوم، به ايـن دليـل كـه    . روابط كارمزدي را در جامعه حفظ كنند

آنها مخالف حقوق بشر هستند و اين موضوع بسـيار مهـم، جـايي    
سوم، به اين دليل  كه آنها به . گذاردبراي گفتگو با آنان باقي نمي

گرانــه و ردنــي نســبت بــه زنــان، رفتــاري  ســركوبطــور بــاور نك
حتا به همين تنهـا دليـل، مـا بايـد بـا آنـان       . استثمارگرانه دارند

گرايـان نيـز برخـورد    افزون براين، آنان با همجنس. مخالفت كنيم
خواهنـد انسـان را نـه بـه     بنيادگرايـان مـي  . گرايانه دارندسركوب
  . نندسال پيش برگردا 4000سال پيش بلكه به  2000
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  ::الملليالملليهاي انباشت بينهاي انباشت بينچين و پويشچين و پويش
  )بخش دوم(آمدهاي تغيير ساختار جهاني علل و پي

  مارتين هارت لندزبرگ و پل بركت :نويسندگان
احمد سيف: برگردان

  پي آمدهاي تجديد ساختار - 4
- دانند كه فرايند رشد منطقهيبعضي از اقتصاددانان جريان رسمي م

- آنهـا مـي  . اي در شرق آسيا  امروزه به تجارت قطعات وابسته است
نياز به رهاسازي  يدهندهگويند كه اين تحولي مثبت است كه نشان

گـذاري مسـتقيم خـارجي    المللي، ماليه و سـرمايه بيشتر تجارت بين
د هـاي تولي ـ نظرشان اين است  كه همين كه ازطريـق شـبكه  . است

افزوده بالا توليد  ارزشجهاني شده، شماره بيشتري از كالاهاي داراي 
يابنـد تـا در توليدشـان    شوند، كشـورهاي بيشـتري فرصـت مـي    مي

ولـي بـراي   . مشاركت نموده و فعاليت اقتصادي خود را رونق بدهنـد 
- منده بشوند، حكومـت اين كه اين كشورها بتوانند ازاين پويائي بهره

بازار كار منعطف و مزد رقابـت آميـز را تضـمين     شان بايد وجودهاي
تجـارتي   يكرده، تعرفه ها را كاهش داده و به قرارهاي محدودكننده

گـذاري مسـتقيم   اي پايان داده، اقتصادشان را به روي سرمايهمنطقه
 براي همگون كردن قوانين بازرگاني، به خصوص در. خارجي باز كنند
ها كه از س معيارهاي مدافع كمپانيبراسا - هاي فكريپيوند با دارائي

  1.بكوشند – اندسوي سازمان تجارت جهاني تدوين شده
توانـد  ما دليلي نداريم تا فكر كنيم كه اين نظام توليد فرامليتـي مـي  

                                                 
1 Athukorala, 2003, pp. 8-9 

ترين مشـكلي كـه پـيش    روشن. اي باشدمدافع توسعه پايدار منطقه
وني آيد اين است كه ديناميك انباشت شرق آسيا بـه طـورروزافز  مي

- بطور مشخص. براساس صادرات به بيرون از اين منطقه استوار است
در نتيجـه   - تر، همين كه بخش بيشتري از فعاليت اقتصادي چين، 

اش كسري شود، نتيجهمريكا وابسته ميآبه صدوربه  - ايتوليد منطقه
، چـين كشـوري   2000از سـال  . مريكاسـت آتراز پرداختهاي بيشتر 

در سال . ميزان كسري تجارتي را با آن دارد نمريكا بيشتريآاست كه 
دلار بـود   ميليارد 84مريكا با چين فقط آكسري تراز تجارتي  2000

درطول . ميليارد دلار رسيد 162ميزان اين كسري به  2004ولي در 
ميليارد دلار  375مريكا از آهمين مدت، كل كسري تراز پرداختهاي 

توليـد ناخـالص   % 3/5ادل ميليارددلار افزايش يافت كـه مع ـ  618به 
مريكـا بتوانـد ايـن    آآيد كه اقتصـاد  به نظر بعيد مي  .2داخلي است 

با اين همه، هرگونه اخلالـي  . كسري عظيم و روزافزون راحفظ نمايد
در اين تركيب تجارتي، برفرايند رشد و عرضه كالاهاي آسياي شرقي 

  .تاثيرات منفي خواهد گذاشت
تـر از  انباشت در اين منطقه عميق گفتن دارد كه مشكلات ديناميك

ايـن  . آيـد آني است كه با توجه به اين عدم توازن تجارتي به نظر مي

                                                 
2 US Department of Commerce, 2005 
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اي كه براساس اقتصاد چين بنـا شـده اسـت، هـم     نظام توليد منطقه
هاي اقتصادي منطقه را از برآوردن نيازهـاي كـارگران   چنين فعاليت

سـد كـه ايـن    راگرچه به نظر مـي . كندآسياي جنوب شرقي دور مي
نظام، توليد با ارزش افزوده بالا را امكـان پـذير سـاخته اسـت، ولـي      

انـد تـا   درواقع، نفع كشورهاي منطقه كه با يك ديگر درگيـر رقابـت  
مـرزي كـه از سـوي     - جايگاه خـويش را درايـن زنجيـره توليـد فـرا     

شود، تعيـين نماينـد، از نظـر ارزش    هاي فرامليتي كنترل ميكمپاني
براي مثال براساس يك بررسي كه از . ر، بسيار ناچيز استافزوده بالات

مشاركت در زنجيره توليد «انجام گرفت روشن شد كه  آنكتدسوي 
كشورميزبان درساختار كنوني « شود تا اغلب موجب مي» الملليبين

هـاي  شود، در نتيجه، بهره گيري از مزيـت  هاي نسبي محصورمزيت
 3 .»افتـد نولوژي برتر بـه تـاخير مـي   نسبي بالقوه ناشي از توليد با تك

گيـري از منـافع   حتي در بعضي از كشورهاي شرق آسيا كه دربهـره 
هـا،  بـه   اند، اين محدوديتتربودههاي فرامليتي موفقناشي از شركت

، دلايل متعددي براي كتدنآدرگزارش   4.هائي دامن زده استنگراني
  :به اين قرارند ه شده است كه از همه مهمترئها ارااين نگراني

نظر به اين كه آن مجموعه تكنولوژي و مهارتي كـه در هرمكـان    «
هاي گوناگون شود، و بعلاوه، بهم پيوستگيلازم است، محدودتر مي

- مي شهاي بومي هر كشور گسترمرزي به زيان بهم پيوستگي - فرا
هاي دست دوم، يا ميزباني يابد،  تاثيرات مثبت مشاركت در كنترات

بعلاوه، وقتي كـه  . يابدهاي فرامليتي كاهش ميهاي شركتفعاليت
- توليدي  درگير است، شـركت  يتنها بخش كوچكي از كل زنجيره

تـري  هاي قرارداد ديگـر، انتخـاب گسـترده   هاي فرامليتي و طرف
ها ماهيتي سيال دارند كه درعمـل، باعـث   چون اين فعاليت - دارند
مليتي در برابر كشـورهاي  هاي فرازني شركتشود تا توان چانهمي

آمـدش رقابـت   نتيجه اين كه احتمال دارد پي. ميزبان افزايش يابد
زياد و ناسالم در ميان كشورهاي درحال توسـعه باشـد كـه بـراي     

- آيد،  به شـركت شان پيش ميجبران تغييراتي كه درتوان رقابتي
 اين. دهندهاي فرامليتي امتيازهاي زيادي از نظر مالي و تجارتي مي

وضعيت، موجب بيشتر شدن نـابرابري درتوزيـع منـافع ناشـي از     
گذاري بين كشورهاي درحال توسـعه و  المللي و سرمايهتجارت بين

   5.»شودهاي فرامليتي ميشركت

چين كه چشم وچراغ فرايند انباشت  ها دربسياري از اين محدوديت
دولت چـين بـا ايـن    . شرق آسياست، قابل رويت است رسالاصادرات

اميد كه سرمايه خارجي علاوه بر انتقال تكنولوژي درآمد صادراتي را 
، روبـه صـادرات  گذاري خارجي دهد،  براي جذب سرمايهافزايش مي

با اين همه، همان طـور كـه   . هاي زيادي را بكار گرفته استسياست
  :گويدادوارد اشتاينفيلد مي

                                                 
3 UNCTAD, 2002, p. 75 
 همانجا 4
5 UNCTAD, 2002, p. 76 

د صنعتي آن چه كه بطور توده وار به چين منتقل شد، بخش تولي« 
تر گفته باشيم، اگر دقيق. بخش خاصي از زنجيره توليد ارزش است

 يد درآمـده، كالاشـده و ادغـام نشـده    اين آن بخش، به صورت كُ
بنگـاه  ... تواند منتقـل شـود  هاي توليد صنعتي است كه ميفعاليت

اند، ولي برروي هاي چيني، اگرچه به زنجيره عرضه جهاني پيوسته
بـا وجـود بـالا    . كرده اند تفكيك نشده تمركز هاي توليديفعاليت

 2001ها، دربررسـي بانـك جهـاني در    بودن ميزان مالكيت خارجي
درصد از بنگاه هاي توليدي براي مشـتريان   15روشن شد كه تنها 

دهد دهند، كه نشان ميخارجي خود كارهاي طراحي  هم انجام مي
قاعـده  « قطـع،  اين بنگاهها به واقع، دريك فرايند باز توليـدي من 

هـا بـراي مشـتريان    از شـركت % 7تنها . اند نه قاعده پرداز»پذير
.  دهنـد هاي اختصاصي مشابه انجام ميتوسعه و يا فعاليت تحقيق و

اين ارقام به اين علت بسيار مهم اند، چون نمونـه بنگاههـائي كـه    
گرفتند، عامدانه  ازبخش تكنولوژي بالا انتخـاب  موردبررسي قرار 

د، يعني در بخشي كه شما معمولا با ميزان زيادي ابـداع  شده بودن
هاي قائم بـه بنگـاه روبـرو    و نوآوري، شبكه سازي، و توليد دانش

 6.»خواهيد بود
رهبران حكومتي نيزدركوشش خويش براي حفظ استقلال، و ايجاد 
يك اساس ملي براي توسعه صنعتي چـين، كوشـيدند تـا تعـدادي     

هائي كـه قراربـود بـه    بنگاه. جاد نمايندبنگاه هاي طراز اول چيني اي
كـه  ( (Huawei)صورت قهرمان ملي در بياينـد، شـامل هـواووي    

توليـد كننـده   ( (Haier)هـاير ) كنـد ابزارهاي ارتباطي توليـد مـي  
، تي سـي  )كامپيوتر شخصي( (Lenovo)، لنه وو)كالاهاي مصرفي

.  تندهس ـ 7)توليد فولاد(   (Baosteel)و بائواستيل) تلويزيون( ال 
انـد،  بسيار بزرگ هم شده ،هاي  قهرماناگرچه خيلي از اين كمپاني

المللـي قـادر بـه رقابـت بـا      ولي كمتر شركتي است كه از نظر بـين 
  .رقيبان باشد

نفـر   24000كنـد و  كشور فعاليـت مـي   70هواووي براي نمونه در 
از % 40بـيش از  . انـد شان خارجيتن 3000كنند كه برايش كار مي

ولـي بـه   . حاصل شده اسـت ) چين( ايش در خارج از كشوردرآمده
اش در بازارهــاي گفتــه نشــريه اكونوميســت، بخــش عمــده فــروش

نوظهور است كه در آنجا رقابت زيادي وجود نـدارد و بخـش عمـده    
احتمالا از همه . اش هم به بخش نظامي چين پيوسته استموفقيت

ميليـارد   5فروش مهم تر اين كه ميزان سودش بسيار ناچيز بود، با 
 لنه وو، عمده توليـد   .8بود ميليون دلار 300دلاري، سودش معادل 

ميزان . زندكننده كامپيوتردرچين، براي بقاي خويش دست و پا مي
سود اين كمپاني از فروش كامپيوتر سالي تنها يك درصـد افـزايش   

اش از بازار هم درحال فروپاشي است چـون كمپـاني   و سهم يابدمي
ــران  (Dell)دل  ــاي گ ــاهدر بخــش كامپيوتره ــاي قيمــت و بنگ ه

                                                 
6 Steinfeld, 2004, pp. 1975, 1983 
7 Economist, 2005 
8 Economist, 2005, p. 59  
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. ساده را به شدت كاهش داده اسـت  كامپيوترهايخصوصي، قيمت 
اش بـا دولـت   اش به خاطررابطـه شماري معتقدند كه موفقيت اوليه

اش هـم در مالكيـت آكـادمي    چين بوده است و بخش عمده سـهام 
  9. دعلوم چين قرار دار

برد منافع ملي در عرصـه تحقيـق   هاي برتر چيني براي پيششركت
چنان بـراي  تر، آنها هماز آن مهم. اندوتوسعه كار زيادي انجام نداده

بـه گفتـه   . اندماندن به ورود ابزارهاي خارجي وابستهآميز باقيرقابت
  :جورج گيلبوي

هاي صنعتي چيني كمتراز شركت ...درطول ده سال گذشته«
ــي را صــرف % 10 ــومي كــردن مصــارف ابزارهــاي واردات ب

هـاي بـومي كـردن تكنولـوژي     هزينـه . تكنولوژي كردنـد 
كـه قـرار    يهـاي هاي دولتي، به خصوص در عرصهدرشركت

 ابـزار (است چين به صـورت يـك قـدرت برتـر در بيايـد      
نيـز بسـيار   )  آلات صـنعتي ارتباطي، الكترونيك، وماشـين 

هزينـه واردات  % 2، و %6، %8يعني به ترتيـب،  (ناچيزاست 
  10.»)خارجي دراين رشته ها ابزارهاي

 - هـا ميزان اين نوع هزينـه  OECDبه عنوان مقايسه، دركشورهاي 
% 33ها بطـور متوسـط   از سوي شركت - كردن تكنولوژيبراي بومي

بـين  «شدن سريع خود، و كره جنوبي و ژاپن، درطول صنعتي.  بود
دو تا سه برابر قيمت ابزارهـاي خـارجي وارداتـي راصـرف جـذب و      

 11.»افزارهـا كـرده بودنـد   ن تكنولوژي موجـود در سـخت  بومي كرد
هـاي عرضــه  هـاي برترچينــي درحمايـت از توسـعه شــبكه   شـركت 

به واقع، بهترين شـركت  . تكنولوژي ملي فعاليت زيادي انجام ندادند
ــا      ــاط را ب ــرين ارتب ــورها، كمت ــر كش ــا ديگ ــه ب ــي، درمقايس چين

شركت هـاي  دلاري كه  100دربرابر هر .  توليدكنندگان بومي دارد
كننـد،  الكترونيكي و ارتباطي دولتي صرف تكنولـوژي وارداتـي مـي   

  12.است دلار 20/1  شان روي تكنولوژي بومي فقطهزينه

  
                                                 

9 Economist, 2005, p. 60 
10 Gilboy, 2004 
11 Gilboy, 2004 
12 Gilboy, 2004 

ريزان چيني، دلايل اين عدم توفيـق عمـدتا در   متاسفانه براي طرح
يعني تكيه مستقيم و زيـاد   - ماهيت استراتژي رفرم اقتصادي كشور

در ايـن  . نهفتـه اسـت   - هاي فرامليتـي انياين استراتژي برروي كمپ
با تجربه ژاپـن و   ،سالاررابطه، تجربه چين با استراتژي رشد صادرات

ايـن كشـورها تقريبـا بـه طـور      . كندكره جنوبي و تايوان تفاوت مي
به . هاي داخلي براي توليد و صدور تكيه كرده بودندكامل بركمپاني

امليتـي بـراي توليـد    هاي فرعكس، تكيه چين عمدتا برروي شركت
هـاي داخلـي چينـي    كالاهاي صادراتي بوده است و سـهم كمپـاني  

نظـر بـه ايـن     13.هاي صادراتي تقريبا معادل صفر استدراين شبكه
هـاي خـارجي   كه دولت چين درمراحل ابتدائي توسـعه بـه شـركت   

ها اكنـون بخـش عمـده    اجازه ورود به چين داده است، اين كمپاني
شـان در بازارهـاي   كنترل خويش دارند و سهمصنايع صادراتي را در

يابد و مالكيت تقريبـا كامـل   داخلي هم بطور روزافزوني افزايش مي
تـاثيرات كـاهش يابنـده     14. هاستها هم با همين شركتتكنولوژي

استراتژي چين با نفوذ زيـاد و رو بـه رشـد خـارجي هـا در بخـش       
  .شودتكنولوژي بالاي چين بهتر مشخص مي

كه ارزش واقعي صادرات ماشـين آلات صـنعتي   در حالي « 
سـال  (درده سال گذشته بيش از بيست برابر افزايش يافـت  

هـاي  ، سـهم كمپـاني  )دلار رسـيد  ميليـارد  83 گذشته به
صـادرات  .  درصـد رسـيد   79درصد به  35فرامليتي هم از 

 ميليارد 41به  1993ميليون دلار در 716ابزارهاي كامپيوتراز 
هاي فرامليتي در ايش يافت، و سهم كمپانيافز 2003دلار در 

به همين .  درصد رسيد 92درصد به  74طول همين مدت از 
 1993 نحو، صادرات محصولات الكترونيكي و ارتباطي هم از

 ميليارد 89اش سال گذشته ارزش( هفت برابر افزايش يافت
 درصـد در  45هاي فرامليتي نيـز از  و سهم شركت) دلار بود

ديگـر   ايـن الگـو در  ... رسـيد  2003 درصد در 74به  1993
هـاي فرامليتـي سـهم    شركت. صنايع چين هم حضور دارد

خويش در صادرات محصولات با تكنولـوژي برتـر را كـه در    
درصـد افـزايش    85به  2002 درصد بود در 74معادل  1998
كـه  است احتمالا آن چه كه اهميت بيشتري دارد اين . دادند

ان از بازارهاي داخلي چين هـم  شدر طول همين مدت سهم
درصد افزايش يافت درحالي كـه سـهم    45درصد به  32از 

 42درصـد بـه    47يني از چتواناترين شركت صنعتي دولتي 
   15 .»درصد كاهش يافت

بندي، سياست دولـت چـين بـه واقـع كشـور را بـه       به عنوان جمع

                                                 
13 Naughton, 1996, p. 21 
14 Economist, 2005, p. 61 
15 Gilboy, 2004 
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صورت يك سكوي رشديابنده صادراتي دگرسـان كـرده اسـت كـه     
ولي نظر به اين . ليد بومي هم در آن بسيار چشمگير استظرفيت تو

دهد، توسعه ريزي و هدايت خود را از دست ميكه دولت توانائي طرح
- منابع روزافزوني در اختيارشـبكه . رودبالقوه خودگردان از دست مي

گيرد كه عمدتا براي تامين تقاضاهاي خـارجي  هاي خارجي قرار مي
  . گيرندفاده قرار ميتجديد ساختارشده ومورد است

اي ايـن  تر به فراينـد تجديـد سـاختار منطقـه    احتمالا انتقاد كوبنده
روزافزوني به  است كه از آن جائي كه رشد اقتصادهاي منطقه بطور

چـه  (مرزي و رقيـب فرامليتـي وابسـته اسـت     - اهاي توليد فرشبكه
كشـورهاي منطقـه تحـت     ي، همـه )صادركننده باشند يـا نباشـند  

زيادي هستند تـا ميـزان مـزد را در سـطح پـائين حفـظ        فشارهاي
كرده، بازدهي كار را افزايش بدهند تا بتواننـد موقعيـت خـود را در    

- اين وضعيت، باعث مـي . ببخشند ها حفظ كرده و بهبوداين شبكه
 گيري نظـام توليـدي درراسـتاي صـادرات بـه ضـرر      شود كه جهت

وليـد صـادراتي   تقاضاي مزدبگيران تشديد شـده و مشـكل مـازاد ت   
اش درشـبكه توليـد و   كننـده نظـر بـه موقعيـت تعيـين    . بيشتر شود

. گذاري فرامليتي، چين به صورت محك رقابت درآمده اسـت سرمايه
در نتيجه، كارگران در سرتاسر شرق آسيا، دررقابت با يك ديگر قـرار  

- كشي از كار در چين، برابري نمايند كه پياند تا با سطح بهرهگرفته
آمدهاي بعضي از اين پي ما بر. براي همگان، فاجعه آميز استآمدش 

  .ايممريكائي اشاره كردهآمنفي بركارگران چيني، كره جنوبي و 
  
  چين :كارگران - 5

هـاي اقتصـادي چـين    موفقيت يشوقي كه درباره و با توجه به شور
وجود دارد، انتظار اين است كه شاهد منافعي براي كارگران چينـي  

اگرچه . آيد كه درست باشداش به نظر ميبه واقع، عكس .هم باشيم
براي يك گروه به نسبت كوچك ولـي هـم چنـان قابـل توجـه، بـا       

هاي مصرفي به شدت افـزايش يافتـه اسـت ولـي     درآمد بالا، فرصت
براي اكثريت كـارگران چينـي، شـرايط كـار و زنـدگي بـه مراتـب        

  .تر شده استسخت

طور كه دربالا گفته شد، شـامل  اصلاحات در چين همان  يبرنامه
هاي كردن و بازارگراكردن فعاليتيك برنامه جدي براي خصوصي

اقتصـادي نيـز،     ياقتصادي بود كه به عنوان نيروي رهبري كننده
در نتيجـه،  . سالاربودخواهان گسترش بنگاه هاي خارجي صادرات

واحـد   300000بيش از  1995بنگاه هاي دولتي كه در  يشماره
همـراه بـا ايـن     16.واحد رسيد 150000به كمتر از  2005 دربود 

درصـد در   62تغيير، سـهم اشـتغال در واحـدهاي دولتـي نيـز از      
درطـول همـين    17كـاهش يافـت   2003درصـد در   38به  1998

. درصد كمتـر شـد   40مدت، اشتغال در واحدهاي صنعتي دولتي 
 هاسـت بـا  هائي كه در مالكيت خارجيسلطه روزافزون فعاليت 18

ــنعتي     ــش ص ــزوده در بخ ــع ارزش اف ــتري در توزي ــوح بيش وض
 2003-1998درفاصـله  . غيروابسته به منابع طبيعي نمايان است

 3/17 سهم بنگاه هاي دولتـي از ارزش افـزوده در ايـن بخـش، از    
هـائي  كاهش يافت درحالي كه سهم فعاليـت  درصد 7/6 به درصد

 درصد 4/11 هاست درطول همين مدت ازكه در مالكيت خارجي
 19. افزايش يافت درصد 1/17 به

العاده دراشتغال در بخـش دولتـي بـا افـزايش     متاسفانه كاهش فوق
نتيجه اين كـه  .  هاي اشتغال در بخش خصوصي جبران نشدفرصت

البتـه  . ميزان بيكاري درمنـاطق شـهري بـه شـدت افـزايش يافـت      
دهنـد چـون ايـن آمارهـا     آمارهاي رسمي اين افزايش را نشان نمي

اد از كار بيكار شده در بنگاه هاي دولتي، و مهاجران روسـتائي را  افر
بـه ايـن   . گيـرد برنمـي  كننـد در كه فعلا در شهرها كار وزندگي مي

يـا   3رسمي از نرخ بيكاري شهري معـادل   ترتيب، در حالي كه آمار
گران معتقدند كه نـرخ واقعـي   گويد اغلب تحليلدرصد سخن مي 4

 ـ 20.به واقع دو رقمي است ه عنـوان مثـال، يـك بررسـي براسـاس      ب
به دست  درصد 5/11 چين، برآوردي معادل 2000آمارگيري سال 

يك بررسي هدفمند ديگر از نيـروي   2001كه در  يدهد در حالمي
برآوردهـاي ديگـر   . بـرآورد كـرد   درصد 7/12 ميزان بيكاري را ،كار

 21.انددرصد هم سخن گفته 23حتي از نرخ بيكاري معادل 
مناسـبي   يتبخش دولتي در ايـن فراينـد تحـولي، وضـع     كارگران 

اجتماعي وابسـته بـه وزارت مسـايل     به گفته بخش امداد. نداشتند
سـي ميليـون    2004تـا   1998مدني، بنگاه هـاي دولتـي درطـول    

 بـيش از  2005تـا ژوئـن   .  كارگران اين بخش را از كار بيكار كردند
حـد  "بـا   تنهـا  تـر شـد و  شـان خـراب  ميليون نفر ازآنها وضع 8/21

كردنـد كـه درعمـل بـه     زندگي مي "حداقل مقرري دولتي متوسط
هـاي دولتـي بيكـار    كارگراني كه از بنگـاه .بود معناي زندگي در فقر

                                                 
16 OECD 2005, p. 95 
17 OECD 2005, p. 96 
18 OECD 2005, p. 95 
19 OECD 2005, p. 133 
20 Hong Kong Confederation of Trade Union 2004, p. 19 
21 McGuckin and Spiegelmen 2004, part ii 
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 "مقرري اوليه زنـدگي "ها براي سه سال يك شوند، از اين بنگاهمي
اگر در اين فاصله نتوانند كار ديگري بگيرند، براي . كننددريافت مي

تنهـا  . توانند از بيمه بيكاري اسـتفاده كننـد  ديگر هم ميدو سال 
تواننـد  پس از گذراندن اين دوره است كه كارگران بيكارشده مـي 

كـه بـه   يعني همان پرداخت رفاهي پايه  –حداقل مقرري زندگي 
براسـاس  .  شود را دريافت نمايندهمه فقراي شهري  پرداخت مي

 19انـه  اين مقرري ماه ، ميزان2003آمارهاي وزارتخانه در ژوئن 
دلار بود درحالي كه متوسط درآمد ماهانه كارگران شهري حدودا 

 22.شددلارمي 165ماهي 
حتي آن كارگران بيكارشده بخش دولتي كه دريافتن كـار جديـد   

-هـاي زيـادي روبـرو مـي    موفق شده باشند، هم چنان با دشواري
ين چ ـ اندريك پژوهش فدراسيون سراسري اتحاديه كارگر. شوند

انـد  درباره كارگران بيكار شده بخش دولتي كه مجددا شاغل شده
   :خوانيم كهمي

 10. دادنـد كارهاي يدي نامرتـب انجـام مـي    درصد 6/18«
كـه  ( دادنـد  انجـام مـي  مختلف مزد ساعتدرصد كارهاي 
هاي ديگران گرفتن بچه از قبيل تحويلي هايمعمولا به كار

رهاي فصلي داشتند و كادرصد  2/5 ،)از مدرسه اشاره دارد
 بـا  كـار  درصد 8/6 درصد هم دستفروشي كردند وتنها 60

 23 .»رسمي داشتند قرارداد
ناروشني دارند چون در  يهاي دولتي آيندهخيلي ازكارگران بنگاه
هـاي صـادراتي تحـت    كنند كه براي فعاليتشهرهائي زندگي مي

كـز  هاي خارجي كه معمولا در مناطق ساحلي متمربنگاه يسلطه
در نتيجه،  شـماره روزافزونـي انتخـاب هـاي     . اند، جذابيت ندارند

محدودي دارند به غير از اين كـه بـراي بازنشسـتگي و بهداشـت     
هـاي  چنـان بـراي بنگـاه   حتي كساني كه هم. بهتر تظاهرات كنند

زيـادي داشـته باشـند، بايـد      تقاضـاهاي  كنند، اگردولتي كار مي
جر و احتمال تعطيلي آتي و يـا  نگران رقابت از سوي كارگران مها

  .واگذاري واحدها به بخش خصوصي باشند
-درحالي كه رشد اشتغال درتوليد تحت سلطه خـارجي صـادرات  

سالاراتفاق افتاده است ولي اغلب اين مشاغل معمولا كم مزد و به 
براساس نوشته بيزنس ويك، يك پژوهشـگر  . اندشدت بهره كشانه

كوشيده بـود تـا ميـزان مزدسـاعتي      مريكا كهآاداره آمار كارگري 
  :كارگران چيني را اندازه گيري نمايد

ميليـون كـارگر    38به اين نتيجه رسيد كه چين حـدودا  «
متوسـط مـزد سـاعتي    . ها داردصنعتي شهري در كارخانه

ميليون  71. بوددلار  06/1 ساعتي ،ميليون نفرشان 30براي 
                                                 

22China Labour Bulletin, 2005 
23 As quoted in Hong Kong Confederation of Trade Union, 
2004, pp. 12-13 

كننـد  مينفر ديگردرصنايع روستائي و حاشيه شهري كار 
سنت است و حـداكثر تـا    45كه متوسط مزدشان ساعتي 

تازه ترين پژوهش اداره  در. رودسنت هم بالا مي 64 ساعتي
مكزيك، كمترين مزد  دلار  48/2 آمار كارگري، مزد ساعتي

  24.»پرداختي است
به گزارش تايم آسيا، در منطقه گوانگ دنگ كه حـدودا يـك سـوم    

  :شودصادرات چين در آنجا توليد مي
براساس پژوهش اخير وزارت كـار و رفـاه اجتمـاعي مـزد     «

 - كمربنـد توليـد ايالـت    - كارگران خط توليد پرل ريور دلتا
. دلار درماه ثابت مانده اسـت  80دردهسال گذشته به ميزان 

اگر ميزان تورم را براي همين مدت در نظر بگيريـد، ميـزان   
. درصد كـاهش يافتـه اسـت    30واقعي متوسط مزد حدودا 

صعود چين به صورت يك قدرت توليدي، باعث شـده  : دليل
هاي مختلفي از كفش تا مازاد ظرفيت توليد جهاني در عرصه

يـرو صـندلي پلاسـتيكي بـراي     كتاني تا دي وي دي پلـي 
دركنار افزايش قيمت مواد اوليه، . نشستن در باغ ايجاد شود

اين بازنده  - يدي - و آب رفتن سود كارخانه، كارگران يقه آبي
  25 .»طولاني عرضه و تقاضا هستند يزنجيره

قوز بالاي قوز اين كه به بسـياري از كـارگران چينـي حتـي همـين      
براسـاس پژوهشـي كـه    . شودكارند هم پرداخت نميميزاني كه طلب

 100از درصد  5/72 تقريبا"بوسيله دولت چين صورت گرفته است، 
  26. "كارندميليون كارگر مهاجر چين بخشي از مزدشان را طلب

                                                 
24 Coy, 2004 
25 Gough, 2005 
26 Lee, 2004, p. 2 
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بـه  . هاي دولت رفـع شـوند  بعيد است كه اين مشكلات با فعاليت
فقدان حمايت نهادينه از كارگراني  عكس، شرايط ناجور اشتغال و

كه خواهان بهبود اين شرايط هستند، دقيقـا از ماهيـت بازسـازي    
به عنوان بخشي از فراينـد   27.گيردداري درچين نشات ميسرمايه

اي از بازرسي حكومـت  لتي محلي و منطقهاصلاحات، مسئولان دو
مركزي خلاص شده و از آنها خواسته شـد تـا بـراي نفـع هـر دو      

هـا  بخصـوص مالكيـت خـارجي    ،طرف، مشوق مالكيت خصوصـي 
اي و ايالتي به شدت بـراي  درنتيجه، اكثر مسئولان منطقه. باشند

 يهاي سودآور در محـدوده موفقيت خود به جذب و حفظ شركت
در بسـياري از مـوارد، مسـئولان    . انـد يش وابسته شدهخو ياداره

دار دراين موسسـات  هاي محلي خودشان به صورت سهامحكومت
يابنـد  مـي  درنتيجه در خيلي از موارد، كارگران در 28. آمده اند در

شان براي بهبود وضعيت بوسـيله مسـئولان حكومـت    كه كوشش
  .شودمحلي كه قاعدتا بايد مدافع آنها باشند، خنثي مي

عـدم تمايـل   . اين وضعيت باعث پيدايش دو جريان مشخص شـد 
روزافزون كارگران روستائي براي انتقال به مناطق صنعتي و امواج 

هــا كارخانــه" بــراي مثــال،. گســترش يابنــده اعتصــاب كــارگري
روبروهسـتند و   ميليون كارگر 2درمنطقه پرل ريور دلتا با كمبود 

ي نمونه فوجيـان و ژيجيانـگ   واحدها درديگر مناطق توليدي، برا
يـك اظهـار نظـر     در 29 ."نيز بـا همـين كمبـود مواجـه هسـتند     

گـران  افشاگرانه درباره ديناميك اقتصاد جهـاني بعضـي از تحليـل   
كند تا اند كه كمبود كارگرسرانجام كارفرماها را وادار ميادعا كرده

 ولي ديگران معتقدند كه با توجه بـه . ميزان مزد را افزايش بدهند
هزينـه بـالاتر   "شرايط خيلي رقابت آميز فرايند انباشـت جهـاني،   

مزدها ميزان سود را كاهش مي دهد و باعث مي شود تابعضـي از  
تـر ويتنـام،   صنايع سبك به داخـل چـين و يـا بـه منـاطق ارزان     

 30. "هندوستان و بنگلادش منتقل شوند
ايـن   ،آنچه كه براي استراتژي رشد چـين مخـاطره آميزتـر اسـت    

كه كارگران به خصوص در واحدهائي كه در مالكيت عيت است واق
. زننـد هاست دردفاع از خويش دست به اقدام مستقيم ميخارجي

هاي كارگري اطلاعاتي به دست درباره درگيري 10جدول شماره 
هـائي  اين ارقام كامل نيست چون فقط شـامل درگيـري  . دهدمي

اه كارگري  بطور هاي حكميت دولتي يا در دادگاست كه دركميته
دهنـد كـه   با اين وصف، اين ارقام نشـان مـي  . اندقانوني ثبت شده
موسسـات   ها در حـال افـزايش اسـت و بعـلاوه در    تعداد درگيري

ها كه رشد چـين را بـه   خصوصي و درموسسات در تملك خارجي
  .برند به نسبت بيشتر استجلو مي

                                                 
27 Hart-Landsberg and Burkett, 2005a, chapter 3. 
28 Cody, 2004 
29 Holland, 2004, p. 42 
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  10جدول 
  وع مالكيتكارگر براساس ن 100000درگيري به ازاي هر 

  2001  2000  1999 1998 نوع بنگاه
  1/56  4/40  2/31 5/24 دولتي

  197  6/154  2/106 2/69  تعاوني شهري
  300.6  327  456  384  مالكيت خارجي

  6/156  159  132  110  مالكيت خصوصي
  8/1  1/3  9/7  6/9  تعاون روستائي

  199  108  5/66  1/8  مالكيت شراكتي 
  1/30  1/19  2/10  7  مالكيت فردي

 Hong Kong Confederation of Trade Unions, 2004, p. 29: ماخذ

  
كه كـارگران بطـور روزافزونـي بـا     است آن چه كه اهميت دارد اين 

اعتصـاب تقاضـاي خـود بـراي بهبـود اوضـاع را        ياستفاده از حربه
  :نوشته است واشنگتن پست  آن طور كه. كنندمطرح مي

هـاي  بقه، اولـين نشـانه  سـا با زنجيره اي از اعتصابات بـي «
 يها كارگر جوان مهاجر كه عرضـه سركشي درميان ميليون

به نظر نامحدود كارارزان براي گسترش چشـمگير فعاليـت   
 ـها در منطقه پررونق پرل ريوردلتـاي چـين را ارا  كارخانه ه ئ

  . شدنمايان دهند، مي
نشانه هاي نوظهـور كـارگران مصـمم، صـاحبان شخصـي و      

هـاي  بيست سال گذشته باهزينه را كه در خارجي كارخانه ها
 Nikesكز به شدت نازل و غيرقابل رقابت توليدي به توليد ناي

بعضـي از ايـن   . تا عروسك مشغول بودند، تكان داده اسـت 
- اوليه اين كه روستائيان بي يمالكان نتيجه گرفتند كه دوره

كنند ديگر گذشـته  چيني هرگونه كاري را قبول مي يريشه
يجه اين كه موقعيت دراز مدت چين به عنوان مركـز  نت. است

  31 .»ارزان به پرسش گرفته شده است جهاني بسيار
درگذشـته اخبـار   .  اين نوع فعاليـت بـه مقـدار زيـادي تـازه اسـت      

هـاي  مبارزه كـارگران بيكارشـده از بنگـاه    يكارگري عمدتا در باره
ي دولتي بود كه خواهان غرامـت، بازنشسـتگي، و خـدمات بهداشـت    

يك نمونه ناآرامي بسـيار گسـترده درشـمال شـرقي چـين      .  بودند
دولـت چـين بـه ايـن رويـدادها بـا       . بـود  2002تابسـتان   دربهار و
ازگسـترش اعتراضـات   "داد تـا  العمل نشان مـي هائي عكسسياست

از جملــه ايــن  32."كــارگري  بــه ديگــر منــاطق جلــوگيري نمايــد
ندگان، جاسوسان ، انكار حق تظاهر كن"سكوت خبري"ها، سياست

هاي كارگران از سوي به خانه "سرزدن"پليس، واحدهاي آدم ربا، و 

                                                 
31 Cody, 2004 
32 Hong Kong Confederation of Trade Unions, 2004, p. 7 
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هاي متعدد دولت، از جمله كنفدراسـيون سراسـري اتحاديـه    ارگان
ولي اين استراتژي احتمالا ديگر موثر نخواهـد بـود    33. بود يكارگر

كننـد و  چون تعداد بيشتري ازكارگران در اين اعتراضات شركت مي
 ها را به خطرتملك خارجي هاي دره خصوص توليد در بنگاهتوليد ب

  .اندازندمي
درحالي كه رشد سريع چين، به توليد ثروت هـم منجـر شـد ولـي     

آورد داخلـي نصـيب يـك درصـد كـوچكي از      دسـت  يبخش عمده
بـه گفتـه   . جمعيت شد كه درنتيجه نابرابري بيشـتري ايجـاد كـرد   

  :مورنينگ پست جنوب چين
ري بين شهرنشينان ثروتمند و فقراي روستا گسترش نابراب«

هاي درآمدي جهان را ايجـاد كـرده   يكي از بيشترين شكاف
مقام مقايسه، وضعيت با كشور فقير زيمبابوه قابل  در.  است

درحالي كه بعضـي از شهرنشـينان، خانـه و    .  مقايسه است
ميليـون روسـتائي    800خرند،  اكثريـت  اتوموبيل لوكس مي

 .»كننداي كمتر از يك دلار زندگي ميروزانه چيني با درآمد
34  

همان گونه كه محققان وابسته بـه آكـادمي علـوم اجتمـاعي چـين      
نابرابري درآمدي نه فقط بين ساكنان شهرنشين و "متذكرشده اند، 

روستانشين وجود دارد بلكه درميان شهرنشينان هم وضع به همين 
   35. "صورت است

اساس پژوهشي نتيجه گرفته است كه اگرچه اداره آمار ملي چين بر
توان طبقه متوسـط بـه   درصد از جمعيت كنوني چين را مي5فقط 

هـائي كـه   حساب آورد، ولي دولت مطمـئن اسـت كـه بـا سياسـت     
درصد خواهد  45به  2020درپيش گرفته است، اين ميزان تا سال 

مـردم   اشكارروزه و  نگري با تجربه هربا اين همه، اين پيش.  رسيد
گونـه كـه درگـزارش كنفدراسـيون     مانه 36. آيدنمي در جور چين

باعث شـد   "جهاني كردن"خوانيم، هنگ كنگ مي ياتحاديه كارگر
  :تا كارگران چيني

به كارفرمايان دست بالا را داده است كه  جهاني يدرمعادله«
آن عدم امنيت شغلي و فقر درآن چه كـه مسـابقه بـه     درو 

بـه  . ه انـزوا كشـيده شـوند   ب، شودسوي حداقل ناميده مي
گويند كه بايـد مـزد   كارگران در كشورهاي توسعه يافته مي

شـان  نسـا يتر كاري را بپذيرند تـا رئ كمتر و شرايط منعطف
در عـين حـال، بـه    . توليد را به كشورديگري منتقل نكنند

گويند كنند ميهاي دولتي چين كار ميكارگراني كه در بنگاه
                                                 

33 Hong Kong Confederation of Trade Unions, 2004, p. 9 
34 Cheng, 2004 
35 People’s Daily, 2004 

براي بحث مفصل تري درباره راههائي كه فرايند اصلاحات به بدترشدن شرايط  36
ي چون بهداشت، و اجتماعي براي اكثريت مردم چين انجاميد، به ويژه در حوزه هائ

   Hart-Landsberg and Burkett, 2005b, pp 606-12 آموزش بنگريد به

و بدترشدن شـرايط را بپذيرنـد در   كه آنها بايد كاهش رفاه 
صورت آنها را با كارگران مهاجر روستائي جـايگزين  غير اين

و به كارگران مهاجر، به ويـژه در منـاطق آزاد   . خواهند كرد
 واقعيـت مربـوط بـه    شود كـه آنهـا بايـد    ساحلي گفته مي

و شرايط بهداشتي وامنيتي ناكـافي   افتادههاي به تعويقمزد
 يتوليد را به مناطق مركـزي  شانئيسانر هگرنرا بپذيرند و 

 ،گـذاران اسـت  سـرمايه جلـب  كه فضايش بيشتر خواهـان  
  37.»منتقل خواهند نمود
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  استعمار
       علي حصوري

هاي تاريخي و نيز در بخشي از علوم سياسي، ناگزير از در بررسي   
. روداي تـاريخي سـخن مـي   استعمار، دست كم به صورت پديـده 

منابع فراواني در دنيـا هسـت كـه اسـتعمار را موضـوعي كهنـه و       
ي هـا پندارد، شايد به آن دليل كه بر برخـي از پديـده  تاريخي مي

زمان ما كه از نوع استعمار است، يا ممكـن اسـت چنـان شـمرده     
اين چيزي است آشـكار كـه منتفعـان از    . شود، پرده كشيده شود

بينيد كـه رضـا   مي. چيزي نخواهند آن چيز درست شناخته شود
مـرداد آن را بـه    28هاي مربوط بـه  پهلوي هميشه در برابر سوآل

وني و ناپايـداري از جملـه   البته دگرگ. دهدداوري تاريخ حواله مي
  .كندعوامل ديگري است كه بررسي هر چيزي را دشوارتر مي

در اين يادداشـت آهنـگ آن دارم كـه اسـتعمار و رنـگ هـاي          
ترين شكل ممكن تعريف كـنم، تـا شـايد    گوناگون آن را به كوتاه

خـواهم  . براي مباحث بعدي و گفتگوهـاي آينـده سـودمند افتـد    
يف نمونة مشخص تاريخي ارائه دهم و در كوشيد كه براي هر تعر

گويم، نيـز كشـورهائي را   مواردي كه از استعمار موجود سخن مي
البته نوعي دشواري از آنجا برخواهد خاست كه امروزه . مثال بزنم

مراجع رسمي، مانند سازمان ملل متحد كه براي بسياري از مردم 
مسـتعمره  اي به نـام اسـتعمار و كشـوري    دنيا ملاك است، پديده

  . شناسندنمي
ناگزيريم بگوئيم و در نتيجة كارمان هم خواهيم ديد كه ملاك ما 

اي است كه با كشوري ديگر و وضعيت اين كشورها از جهت رابطه
در جهان ما و در وضعيت خاصـي از  . حتي چند كشور ديگر دارند

استعمار كه خواهيم گفت، ممكن است كشوري يا سـرزميني نـه   
. ور مشخص كه بيش از يـك كشـور هـم باشـد    مستعمرة يك كش

پيچيــدگي روابــط و اتفــاق چنــد كشــور جهــان بــراي همســوئي 
سياسي، مثلا ميان امريكا وانگليس چنان كه در كار عـراق ديـده   

شود، باعث چنين فكري شده اسـت، گـو ايـن كـه در تعريـف      مي
ندارد و تنها مربوط بـه شـكل يـا     ياستعمار اثر) سرشت(ماهيت 

تر كـردن كـار بايـد بـه     بدين معني كه براي آسان.  كاركرد است
مستعمره و وضعيت استعماري پرداخت و هنگامي كه مستعمره و 

چه يكي باشـد  ( وضعيت استعماري روشن شد، يافتن استعمارگر 
در عين حال تعريف ما نـه تنهـا   . دشوار نيست) و چه چند كشور

ابر ايـن  بن ـ. ماهوي بلكه برخاسته از كاركرد اسـتعمار هـم هسـت   
ما بايد به . ملاك ما سازمان ملل يا هيچ سازمان و كشوري نيست

  .هاي علمي باشيمدنبال ملاك
شـمارند، كـاملا   استعماري كه آن را تـاريخي يـا كلاسـيك مـي      

بـراي  . شناخته شده است و بر سر وجود آن هم اختلافـي نيسـت  
 مثال كشورهاي الجزاير و هندوستان در صدة نوزدهم و آغاز صدة

بيستم گرفتار اسـتعمار تـاريخي بودنـد كـه از نظـر مـا اسـتعمار        
در چنـين نظـام   . شـود شـمرده مـي   اسـتعمار كهـن  كلاسيك يـا  

استعماري، كشور استعمارگر بر كشور مستعمره تسـلط نظـامي و   
سياسي دارد، بدين معني كه با تسـلط نظـامي، نيـروي سياسـي     

ن را تعيـين و  كند، ساختار سياسي آداخلي را مقهور و مجبور مي
الجيشـي آن  به اين وسيله هم از منـابع و هـم از موقعيـت سـوق    

نيـروي نظـامي، عامـل سـركوب و مجبـوركردن      . كنداستفاده مي
  . مردم مستعمره به اطاعت و حذف هر گونه اقدام مخالف بود

تسلط انگلستان بر هند، گذشته از فوائد اقتصادي، داراي اين امتياز 
به عنوان سرپلي براي تهديـد و دخالـت در    هم بود كه از آن كشور

عوامـل شـركت   . كـرد كشورهاي ديگر، از جمله ايران اسـتفاده مـي  
استعماري هند شـرقي در تجزيـة ايـران و جـداكردن افغانسـتان از      

همة  كشورهاي پيرامون ايران امروزي  . اندايران نقش اساسي داشته
مورخـان ايـن    و حتي مرزهاي ايران ساختة استعمار كهن است، اما



  39  2007اكتبر  – 1386مهرماه  –ماره سوم ش –فصلنامه سامان نو   

آن هـم در  (هـاي رهـائي بخـش   كشورها، اين كار را نتيجة جنـبش 
  .كنندقلمداد مي) ترين نقاط جهانعقب افتاده

 عدر استعمار كهن، كشور مستعمره در مقابل دشمن، كه در واق ـ 
معمولا دشمن استعمارگر هم هست، از جانب استعمارگر حمايت 

ورة اسـتعمار انگلـيس و   ظاهرا هندوستان يا الجزاير در د. شودمي
كه چه بسا دست ساخت خود اسـتعمار   –فرانسه در برابر دشمن 

كنم اسـتعمار كهـن يـا كلاسـيك     گمان نمي. شدبود، حمايت مي
هـاي آن  بيش از اين نيازي به توضيح داشـته باشـد، زيـرا نمونـه    

فراوان و تاريخ استعمار و مبارزات ضـد اسـتعماري خـود گويـاي     
  .همه چيز است

كشورهاي اسـتعمارگر بـه فكـر     ،ا آغاز مبارزات ضد استعماريب   
استعمار غير مستقيم افتادند كه هم مخارج آن كمتر بـود، يعنـي   
نيروي نظامي كمتري نياز داشت و نيروي سركوب هم منحصرا از 

شد، وهم بدنامي سياسـي آن  تامين مي) مستعمره(خود آن ملت 
تعمارگر روسـية تـزاري   براي مثال اگر چه دو كشور اس. را نداشت

وانگلستان ايران را ميان خود تقسيم كردند، اما بـا انقـلاب اكتبـر    
يك طرف ماجرا كنار رفت و در نتيجه خيلي زود اين نقشه از كار 
افتاد و ميدان براي طرف ديگر بازتر شد، اما ايـن وضـع هنگـامي    

شد و شكل گرفت كه هم مبارزات رهائي بخش در جهان آغاز مي
 ــ ــم دول ــك   ه ــود ي ــوروي وج ــتي در اتحادش ــد كمونيس ت جدي

كرد، به همين دليـل  استعمارگر را در همسايگي خود تحمل نمي
. تر يافت كه روي حكـومتگران ايـران كـار كنـد    انگلستان مناسب

را كه نه مستبد  و نه حاضر به امضاي چيزي بود، ببرد  هاحمد شا
دن امير ايران پس از كشته ش. و شخصي مستبد و مطيع را بياورد

كبير تا خلع يد از شركت نفت، كم كم مستعمرة انگلسـتان شـد،   
مستعمره بـود  . بدون اين كه نام آن به عنوان مستعمره برده شود

تسلط ) 1فرش و نفت(زيرا انگلستان بر مهمترين منابع ثروت آن 
داشت، بيشتر واردات آن از انگلستان بود و ظاهرا آزاد بـود چـون   

كـرد يـا از آن   المللي شركت ميمجامع بين مانند كشوري آزاد در
  .شدنام برده مي

در اين دوره مناسبت استعمارگر و مستعمره بسيار ظريف اسـت،   
كنـد يـا   زيرا مستعمره در مجامع جهاني يا از استعمارگر دفاع مي

ايـران در ايـن دوره بـا انگلسـتان     . كنـد در موارد حاد سكوت مـي 
اي چـون  ستمداران كاركشـته روابط ظريفي داشت كه بوسيلة سيا

شد، در غير اين صورت زاده رهبري ميالسلطنه و تقيفروغي، قوام
زاده به دليل شـركت در قـرار داد نفـت از ايرانيـان     لازم نبود تقي

ايــن سياســت بايــد در قالــب همــين مفهــوم . 2معــذرت بخواهــد
  .استعمار بررسي شود و كمتر چنين كاري شده است

اسـتعمار نـو   مرحلة دويم استعماري كه آن را به اين ترتيب در    
 كنيم، كشور مستعمره تحت تسلط مسـتقيم نظـامي  اصطلاح مي

نيست، امـا از نظـر سياسـي هسـت و در نتيجـه منـافع اقتصـادي        
اين استعمار غير مسـتقيم در صـورتي   . كنداستعمارگر را تامين مي

ي كرد كه منافعش به خطر افتـاده باشـد و راه ـ  دخالت مستقيم مي
مـورد مشـخص ايـن وضـع     . آميز براي دخالت باقي نمانـد مسالمت

در ايـن  . كودتاهاي نظامي در كشورهائي مانند ايران و شيلي اسـت 
  .  مورد هم مستعمره مورد حمايت سياسي و نظامي استعمارگر است

كودتاهاي پشت سر هم در كشـورهاي جهـان سـيوم كـه نشـانة         
ه با وجود قطب نيرومند شوروي مستقيم بود، بويژ راستعمار نو و غي

و سپس چين و ديگر نظامهاي همانند، استعمار نو را زير سوآل برد 
هاي چپگـرا در  هاي رهائي بخش و حزبو باعث پديد آمدن جنبش

جنگـي نيمـه پنهـان ميـان اسـتعمار شـدگان و       . تمام جهـان شـد  
استعمارگران و اين بار به سركردگي آمريكا آغاز شد كـه نتيجـة آن   

 نها در جهان بود، اگر چه بـا بـه كـار بـرد    تر شدن جنبشديكالرا
هاي چپ، تجزيه طلب، عقب افتاده، كمونيست، به حسب مورد واژه

- همچون ناسزا يا برچسب ضددين، مبارزان را از ميدان بـه در مـي  
رفـت، اسـتعمارگران   ها مـي هاي شديدي بر مستعمرهمكردند و ست

هاي رهـائي  با پديد آمدن جنبش ناگزير از تعويض روش شدند، زيرا
بخش، تهديدي جهاني براي استعمار نـو پديـد آمـده بـود كـه بـه       

  .رفتسادگي از ميان نمي
بايد توجه داشت و پرسيد كه مبارزات مردم در كشورهائي ماننـد    

هـا  ايران، شيلي، عراق زمـان قاسـم، مصـر در دورة عبدالناصـر و ده    
بـوده اسـت؟ مهمتـرين    جنبش ديگر بـراي رهـائي از چـه چيـزي     

ها استقلال اقتصـادي  گرفتاري اين كشورها اقتصادي بود، يعني اين
نداشتن استقلال اقتصادي خود دليـل نداشـتن اسـتقلال    . نداشتند

  .است) استعمار(سياسي  و وابسته بودن 
راهي كه در پيش گرفته شد، استعماري كـاملا غيـر مسـتقيم و       

ت كشورها به منافع استعمارگر وابسته كردن منافع و حتي موجودي
اگـر كشـور   . مثـال روشـني بـزنم   . لازم به تدارك مهمي نبـود . بود

دانيم چگونه به وجود آمده و از كـدام كشـور جـدا و    بحرين كه مي
كشوري عربي شده است، از جانب كشوري همسايه تهديد شود، در 
وضع موجود كه كشورهاي عربي از تامين نيروي نظامي مهمـي در  

اند، از كجا بايد كمك بخواهد؟ در برابر ايـن كمـك يـا حتـي     هماند
تضمين موجوديت، چه بايد بپردازد؟ آشكارا از نيرومندترين كشـور  
. حاضر در منطقه كمك خواهد گرفت و بهائي مهم خواهد پرداخـت 

كرديم، چنـان كـه رژيـم شـاه در     اگر ما هم بوديم همين كار را مي
  .كردبرابر تهديد ظاهري كمونيسم مي

كشورهاي عقب افتاده كه رهبران ظاهرا جسور و در واقع نـاداني      
شـاه مـا و   )  و امـروزه جانشـينان او  (مانند قـذافي، صـدام حسـين    

ديگران دارند، اسـتعمارگران را خـود بـراي دخالـت در كشـورهاي      
كـه   - بنابر اين يكي از كارهاي  استعمارگر. كنندهمديگر دعوت مي
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  احمد شاه

ن است كه كاري كند كه در ايـن كشـورها   اي - كار مهمي هم هست
  . نادانترين افراد ممكن به قدرت برسند

امروزه هم مانند همة تاريخ، داشـتن دشـمن نـادان نعمـت بزرگـي      
اسـتعمار  ( ناستعمار نوي بنابر اين بايد به شواهد دخالت عوامل. است
اي از كشـورهاي آسـيا،   در تحـولات كشـورهائي ماننـد عـده    ) مدرن

از نظر مـن ايـران   . بي و آفريقا بيش از پيش توجه كردآمريكاي جنو
مرداد نخست مستعمرة نو و سپس نوين آمريكـا   28پس از كودتاي 

بود ولي با وجود اين كه با انقلاب بهمن پنجاه و هفت بـا آن گلاويـز   
هرگونه تـلاش  . شد، به دلائلي كه گفتيم هنوز از آن رها نشده است

ر مصدق ممكن است بـا ايـن هـدف    براي انتقاد از حكومت ملي دكت
  .صورت گيرد كه ذهن را از وضعيت استعماري ايران منحرف كند

هم اكنون خدمتي كه دشمنان نادان آمريكا به آن و حتـي اروپـا      
از نظـر مـن   .  هشياري پوشيده اسـت نيمه نكنند، بر كمتر انسامي

. هاي خاورميانه در خدمت آمريكـا هسـتند  بخش مهمي از حكومت
با ايجاد گفتارهاي راديـو تلويزيـوني و تـرويج    (وري آذربايجان جمه

دشمني فارس و ترك و تامين منافع آمريكـا و اسـرائيل در تجزيـة    
البته ... ، تركيه، سوريه، اردن، عراق، همة  كشورهاي عربي  و )ايران

كمـك ايـران بـه    . وضع ايران به دلايلي كه گفـتم اسـتثنائي اسـت   
  .ها مستقيم نيستآمريكا بر خلاف آن كشور

به همين دليل است كه آمريكا كه پس از جنگ دويم بـه اسـتعمار   
نوين روي آورده، خود به ايجاد يا تقويت دشـمنان نـادانش كمـك    

پنجاه سال اخيـر و دقيقـا    - كند و اين داستان معروفي در چهلمي

طالبـان نمونـة   . پس از دهـة شصـت صـدة بيسـتم مـيلادي اسـت      
. هاي ديگر را هم بايد دقيقا بررسي كردهمشخص آن است، اما نمون

اي بنابراين و نمونه را، مبارزه با تروريسم اسـلامي حكايـت مسـخره   
حمايت استعمارگر از مستعمره در اين مـورد نـه تنهـا    . بيش نيست

  .اي در روابط دو كشور استقطعي بلكه شرط نوشته يا نانوشته
ر را بازشناسـي  به اين ترتيب و بر حسب تاريخي سه نـوع اسـتعما   

من تا كنون . كوشيم براي هر يك تعريفي بدهيمكرديم و اينك مي
ام و بـه  دهـم در جـائي نديـده   اين سه تعريف را به شكلي كـه مـي  

  :گيرداحتمال از دانش محدود من سرچشمه مي
استعمار كهن، بهره كشي مستقيم از كشوري ديگر با استفاده  - 1  

  .است) دست نشانده كردن(ي هاي سياساز نيروي نظامي و روش
استعمار نو، بهره كشي از كشور ديگر از طريق وابسـته كـردن    - 2  

 .مستقيم منافع مستعمره به استعمارگر است
استعمار نوين، بهـره كشـي از كشـوري ديگـر از راه منحـرف       - 3  

كردن و وابسته كردن غيـر مسـتقيم منـافع مسـتعمره بـه  منـافع       
  .استعمارگر است

خوانندگان اين يادداشت با اظهار نظـر انتقـادي در بـارة     اميد است 
  .آن به دقت بخشيدن به آن ياري رسانند

هائي از استعمار است كه بايد كارهاي ملـت  در پرتو چنين تعريف   
مـن راههـاي ديگـر را    . ايران را به رهبري دكتر مصدق ارزيابي كرد

. هـم اسـت  بينم، زيرا در هر جنبش هدف اساسي آن متاريخي نمي
هدف اساسي حكومت مصدق چنان كه از ملـي كـردن نفـت پيـدا     
است، مبارزه با استعمار نو در ايران و زنـده كـردن ايـن مبـارزه در     

  .خاور ميانه بوده است
  
  
  :  هايادداشت 

، فـرش پـس از نفـت  مهمتـرين منبـع درآمـد       1314در دورة رضاشاه و تا  - 1   
. ن در دست شركت انگليسي شرق بودخارجي و تجارت خارجي بخش مهمي از آ

اين كار انگلستان صدها كور، ناقص و افليج در مراكـز فرشـبافي، ماننـد كرمـان،      
توانسـتند بـا پـاي    راور، بيرجند و كاشان باقي گذاشته بود كه بسياري از آنان نمي

از شركت شرق خلـع يـد و شـركت فـرش      1314در . بافي برونددار قاليخود پاي
البتـه تـا   . شد و اندك اندك به اضمحلال فرش ايران كمـك كـرد   ايران تاسيس

اي ها انگلستان بزرگترين مشتري فرش ايران بود كه موضوع قابـل مطالعـه  مدت
بازهم فرش درآمد مهمي براي كشور داشـت،   1332با همة اين تا كودتاي . است

رخـي از  زيرا بسياري از توليد كنندگان مستقل هم به اين كـار روي آوردنـد كـه ب   
مرحلــة دويــم و اساســي . آنــان مردمــاني ملــي بودنــد و از پــيش زمينــه داشــتند

  .اضمحلال آن پس از كودتا آغاز شد و ادامه دارد
من در سن هفده سالگي اين معذرت خواهي را به گوش خود از راديو ايران و  - 2

. امشـد، شـنيده  ها بعـد از ظهـر پخـش مـي    در برنامة مرزهاي دانش كه پنجشنبه
ركت در يك قرارداد اسارتبار براي سياستمداري بـا تجربـه و حتـي بـي تجربـه      ش

  .كنداشتباه نيست و اشتباه قلمداد كردن آن كمكي به روشن شدن موضوع نمي
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        باقر مومني                   نقلاب اكتبر و ايرانا  

  

روسـيه را معمـولا بعنـوان يكـي از بزرگتـرين       1917انقلاب اكتبـر  
شـود ايـن حادثـه را، بـه     كنند و ميدث تاريخ بشري معرفي ميحوا

اعتبار اينكه اولين انقلاب سوسياليستي است، يـك حادثـة منحصـر    
شـد كـه طبقـة    انقلابهاي قبلي هميشـه باعـث مـي   . بفرد تلقي كرد

استثمارگر حاكم سرنگون بشود اما هميشه يك طبقة استثمارگر تازه 
انقلاب اكتبر منجـر بـه سـرنگوني    گرفت ولي جاي طبقة قبلي را مي

به اين ترتيب در حقيقت بـا ايـن انقـلاب دورة    . نظام استثماري شد
  .كاملا تازه اي در زندگي بشر شروع شد

اين انقلاب از لحاط تأثير جهانيش هم منحصر بفرد بـود و بيشـتر از   
راجـع بـه   . همة انقلابهاي اجتماعي ديگر در سرتاسر دنيا اثر گذاشت

بر روسيه و عواقب و تأثيراتش در نقاط مختلف دنيا  خيلي  انقلاب اكت
اند اما آنچه براي ما ايرانيان مهـم اسـت تـأثير ايـن     اند و گفتهنوشته

البته منظورم تأثيرات مثبت و منفي . انقلاب در سرنوشت ايران است
هر دو هست، كه متأسفانه خيلي كم راجع به آن نوشته شده، آنچـه  

يا فراموش شـده يـا بصـورت تحريـف شـده و       هم نوشته شده اغلب
  .خصمانه به ما رسيده است

از نتايج مثبت انقلاب براي ايران اول از همه الغاء تمـام قراردادهـاي   
دولت سوسياليستي اتحاد شـوروي بـا   . استعماري روسيه با ايران بود

الغاء اين قراردادها در واقع اطمينان خاطر عظيمي به مردم ايران داد 
- ر مثل گذشته نگران تجاوزهاي استعماري همسـاية شـمالي  كه ديگ

هـاي  در وهلة دوم مـردم ايـران و بخصـوص دمـوكرات    . شان نباشند
پيشتاز را متوجه كرد كه غيراز خانها و اشـراف و ملاكـين و سـرمايه    

تواننـد بـه حكومـت برسـند و در     دارها توده هاي زحمتكش هم مي
  .بورزند جهت لغو  استثمار و فقر و بدبختي تلاش

اين روحيه را ما در برخوردها و اظهارنظرهاي روشـنفكران آنزمـان و   
هـا و شـعراي آن زمـان    هـا  و شـعرهاي  نويسـنده   همينطور نوشـته 

شعراي دمـوكرات و رزمنـدة آنزمـان،    . بينيمبصورت واضح و مكررمي
مثل ملك الشعراء بهار، عارف قزوينـي، فرخـي يـزدي و ديگـران در     

كـار آمـدن حكومـت سوسياليسـتي شـوروي در      شعرهاشان از روي 
بعـلاوه بعـد از ايـن    . انـد همسايگي ايران بارها اظهار خوشحالي كرده

زمان است كه كلمات كارگر و رنجبر و مفاهيم اجتماعي مربـوط بـه   
- طبقات زحمتكش جاي خالي خود را در شعرهاي آنها اشـغال مـي  

ت بـراي مثـال عـارف قزوينـي در محبـت نسـبت بـه حكوم ـ       . كنند
سوسياليستي جديد شـوروي تـا آنجـا پـيش رفـت كـه در يكـي از        

، و شـاعران ديگـر   "بلشويك است خضر راه نجات": شعرهايش گفت
  .حتي در ستايش لنين شعر گفتند

در مورد حكومت شوروي و مسئلة كارگر و دهقـان، بـراي نمونـه دو    
بيت از شعري را كه ملك الشعراي بهار در سـالهاي بعـد از شـهريور    

  :گويد در آنجاتوانيم بخوانيم كه در وصف شوروي ميگفته مي بيست
  مرد دهقان ز سر شوق برد آب به دشت

  مزرعة جان پرور كه شريك است در آن                       
  كارگر كار كند روز، چو خور چهره نهفت

  و در برـند نـبـه نـمايـش رود و جـامه ك                        

كـه ملـك الشـعرا تنهـا يـك آزاديخـواه ناسيوناليسـت و        بايد بگويم 
كند بخـاطر  محافظه كار است و اگر از شوروي تحسين و تمجيد مي

نقشي است كه اين دولت در جلوگيري از تبديل ايران به مسـتعمرة  
اش به قلمرو روسيه تزاري و استعمار سلطنتي انگليس كامل و تجزيه

مثـل فرخـي يـزدي كـه      امـا شـاعران پيشـروتري   . بازي كرده است
هاي سوسياليستي دارد از اينهم ناسيوناليستي انقلابي است و گرايش

  :گويدرود و دربارة جنگ طبقاتي ميجلوتر مي
  سيه روز جهان از لكة سرمايه داريشد 

     بايد از خون شست يكسر باختر تا خاوران را                    
  اي كاش آتش برفروزد انتقام كارگر

  تا بسوزد سر به سر اين تودة تن پروران را                     

اش از غرب يا باختر و دلبستگيش به شرق يا خاور هم او در نا اميدي
  :گويددر يك شعري صريحا مي

  شب ما روز نگردد زمه باختري
    تا چو خورشيد به خاور نزنيم اختر سرخ                          

و سـركوب   32مرداد  28صوص بعد از كودتاي متأسفانه بعدها، و بخ
جنبش توده اي، بيشتر روشنفكرهاي ما نقش مهم آغازين شوروي را 
فراموش كردند و عدة زيادي از آنهـا بـه دام تبليغـات ضـد شـوروي      

هاشان، حتي با همة ادعاهاي دموكرات و آزاديخـواه  افتادند و  بعضي
ضد استعمار باشند به  بودن، بيشتر از آنكه ضد استبداد و ضد ستم و

آنهـا از ايـن امـر    . بيماري و هيستري ضد كمونيسـتي مبـتلا شـدند   
غافلند كه شوروي، با همة معايب و نـواقص و انحطـاطي كـه بعـدها     
دچارش شد مانع تاخت و تـاز امپرياليسـتها و  نمونـة مثبتـي بـراي      

  .نهضت هاي آزاديخواهانه و توده اي كشورهائي مثل كشورما بود
كنم وظيفة ما اينسـت كـه ايـن    دليل است كه من فكر مي به همين

گذشته را و نقش مثبت انقلاب اكتبر را سعي كنـيم  و بـراي نسـل    
  .امروزيمان روشن بكنيم
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بـراي شـركت در جشـن بيسـت و پنجمـين سـالگرد حكومـت         1323ملك الشعراي بهار در سـال  
هديـة  "ور قصيده اي صدبيتي زير عنـوان  آذربايجان شوروي به باكو ميرود و پس از ديدار از اين كش

  :  شودميسرايد كه قسمتي از آن در زير نقل مي "باكو
  هديه باكو

  روز آدينه ببستيم ز ري رخت سفر
  از بر گيلان رانديم به دريا و كه ديد

  مركب آرام و هوا روشن و دريا خاموش
  يازده ساعت از آن روز چو بگذشت، فتاد

    مغانآبشوران كهن، كز پدر پير 
  شهرباكو نه كه دردانة تاج مشرق

  است و گرامي برما زخاك باكويه عزي
  خاك او صنعت و آبش هنر و بذرش كار
  صبح برجسته ز جا كارگران از پي كار
  مرد دهقان ز سر شوق برد آب به دشت
  باغبان تاك نشانده زسر رغبت و شوق

  كارگر كار كند روز وچو خور چهره نهفت
  نباشد آنجاهيچ مرد وزن بيكار 

  نه گدا ديدم آنجا و نه درويش و نه دزد
  اندرآن مملكت از دربدري نيست نشان
  دربدر نيست كس آنجا بجز از باد صبا

  مزد بخشند به ميزان توانائي و زور
  برتر از مزد، دراين ملك مكان يابد و جاه
  مزد هر فرد به ميزان شعور است و خرد
  اندر اين ملك بود ارزش هر چيز پديد

  شاعران ديدم آنجا و هنرمنداني
  چون رود كار به اندازه و نظم آيد پيش
  عدل بايد كه ستمكار شود مانده ز كار
  اين چنين قاعده و نظم من اندر باكو
  اگر اين نظم شود در همه عالم جاري

  نه يكي منعم بر خيل فقيران سالار
  نيمة دوم ارٌدي است به باكو و هنوز

  ان ديديمليك ما تازه گل سرخ فراو
  بگذشتند ز پيش رخ ما بيست هزار

  دختراني همه بر لاله فرو هشته كمند
  دختران سرو قد و لاله رخ و سيم اندام

  اندر آن خطه كه با حيلت و دستان و فريب
  مرد بي حيلت و آزاده در آن خوار شود
  نظم چون گشت خطا مرد تبهكار دني

 طمع وحرص وحسد راتو يكي مزرعه دان

  ديلم و درياي خزر بسپرديم ره
  سفر دريا بي گفت و شنود بندر
  خلوتي بود و سكوتي ز خرد گوياتر
  راه ما بر سر خاكي كه بود كان هنر
  دارد اند دل او آتش جاويد مقر
  خاك كوبا نه كه دروازة صلح خاور
  كه زيك نسل وتباريم و ز يك اصل وگهر
  شجرش علم و شكوفه شرف و ميوه ظفر

  توكل در سرزير پا واگن برقي و 
  كه شريك است در آن مزرعة جان پرور
  چو كند باغ و كشد زحمت و برگيرد بر
  به نمايش رود و جامه كند نو در بر
  جز نقوشي كه نكارند به ديوار و به در
  نه فريبندة دختر نه ربايندة زر
  اندر آن ناحيت از گرسنگي نيست اثر
  گرسنه نيست كس آنجا بجز از مرغ سحر

  و ضعيف است پزشكش دربروآنكه بيمار 
  هر هنرپيشه و هر عالم و هر دانشور
  شغل هرشخص به اندازة هوش است وفكر
  ارزش كار فزون، ارزش فكر افزون تر
  كه نبدشان شمر خواستة خويش ز بر
  نز حسد بيني آثار و نه از بخل خبر
  نظم بايد كه طمع ورز شود رانده ز در
  ديدم و يافتم از گمشدة خويش اثر

  ي فربه بيني نه وجودي لاغرنه تن
  نه يكي نادان بر مردم دانا سرور
  ننموده است گل سرخ سر از غنچه به در
  ويژه روز رژه بر ساحل درياي خزر
  لعبتاني ز گل و سرو چمن زبياتر
  پسراني همه بر سرو نشانيده قمر
  پسران شير دل و تهمتن و كند آور
  مال گردآيد و جاه و شرف و قدر و خطر

  خيرات نسازند در آن ملك مقرو اهل  
  هست پيوسته به عزّ و به شرف مستبشر
  كاندران كينه بكارند و دهد جنگ ثمر
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  يهن برجسـت ن و فعـالا اويكتور سـرژ يكـي از نويسـندگان، متفكـر    
سـرژ بـه دليـل غنـاي      يهآواز. كارگر در قرن بيسـتم بـود   يهطبق

هـم مبـارزات   درك و ف در كـه  اي بـوده بينش پـالوده روشنفكرانه و 
زنـدگي و   سرژ. مانده استبه يادگار  از او  تاريخي دوران ما يهعمد

شـناخت، بـه   خود را براي انقلابي كه برايش مرزي نمـي  يقلم توانا
اي كـه غيرارتـدكس بـودن    آنارشيسـت بلشـويك شـده   . كار گرفت

سنتي غالبـا ناسـازگار    يهش بود، با نظرات جاافتاداذاتي يهخصيص
  .اي نداشتهم ميانه ادرتدا بود، اما با

  
اش به نسل انقلابيان منتقـدي  العادهويكتور سرژ با اميد و تعهد فوق

داري را عليه استالينيسم ايستادگي كـرده، سـرمايه   تعلق داشت كه
سـهم سـرژ   . و از سوي تاريخ به حاشيه رانده شده بودند نمودهطرد 

بنديش به ايجـاد  پاي درامروز از اين رو براي ما پرجاذبه است كه او 
ها، افزايش مقام انسـاني و بهبـودي   اي كه مدافع آزاي انسانجامعه

- هاگر چه سرژ در بحبوح. شرايط زندگي او، سازش و مماشات نكرد
هـايش  هاي سياسي نيمه اول قرن بيستم زيست، اما، ايدهطوفان ي

پـس از فروپاشـي شـوروي و     يهبه مباحث دوران جاري، يعني دور
  .د ارتباط داردجنگ سر

  
اين پرسش وجود دارد كه چگونـه ممكـن اسـت در سـرآغاز قـرن      

فراموش شده با مباحث امـروزين مـا    بيست و يكم آثار يك انقلابيِ
آن هم در حـالي كـه قـرن بيسـتم بـه پايـان        ؟ارتباط داشته باشد

زمـان نبـرد سـترگ    شوروي فروپاشيده و هـم جماهيررسيده، اتحاد 
در اذهـان برانگيختـه بـود كـم و بـيش از      عقايدي كه اين جامعـه  

ها و مبـارزاتي كـه   با اين همه، ايده. مباحث عمومي محو شده است
- ش شده مـي وسرژ بيانگرشان بود، و اكنون در ظاهر قديمي و فرام

  د؟نند هنوز بوي تازگي داشته باشنتواد، چگونه ميننماي
  

ي در علاقمندي به آثار سرژ هنگامي رواج يافـت كـه اتحـاد شـورو    
ــار، و     ــه انتش ــالقوه ب ــددخواهي ب ــن تج ــود و اي ــي ب ــال فروپاش ح

بـا انقـراض     )2( .انتشارمجدد، كتابهايش به چندين زبـان انجاميـد  
استالينيسم، فاتحان جنگ سرد مدعي شدند كه آلترنـاتيوي بـراي   

آن هم در وضـعيتي  . داري نوع غربي  وجود ندارددمكراسي سرمايه
پرستان مذهبي هـم بـه   يابد و ميهنمي ها بيشتر فزونيكه نابرابري

انـد كـه   وارد صـحنه شـده  نيز نسل جديدي  و اندترور دست يازيده
نيز مهمتر اين كه بر ممكن بودن آن  .خواهان دنياي بهتري هستند

ات روشـنفكري و سياسـي   ع ـما همان طور كه مناز. فشارندپاي مي
يـت  كنـيم بـه حقان  بنـدي مـي  بار شـوروي را دسـته  تجربه مصيبت

هـاي  عملكرد ويكتور سرژ كه ازشفاف بودن، صداقت، دقت و دغدغه
آثار او به مسـايل كـاملا   . شويمعميق انساني سر شار است، آگاه مي

اش دغدغـه . دورانـش اشـارت دارد   يهمهم، و تا به حال حل ناشـد 
تعلـق   انياو به نسـل انقلابي ـ . ن انساني بوداآزادي، خودگرداني و ش

هاي انسـاني را در جامعـه   ن بود كه آن هدفشان ايداشت كه سعي
اينان شكست خوردنـد، امـا سـرژ از آن پـس تمـام      . تحقق بخشند

- زندگي خود را صرف توضيح تلاش اين نسل و نقد دلايل شكسـت 
به همين خاطر نيز جاي دارد كـه آثـار او تجديـد چـاپ     . شان كرد

 .شود، نقد و تفسير گردد و مهمتر از همه نجات داده شود
پرشـتاب جنـگ سـرد بـه طـور       هاي تند وچرا نجات؟ چرخش اما

هاي ها و انقلابداري، شورشهاي ضدسرمايهمؤثري ماهيت طغيان
آن دوره را مخدوش كرد و اين به نفع طبقه سياسي هردو ابرقدرت 

هردو سيسـتم   ،در چنين وضعيت عجيبي. و دنياي اين دو تمام شد
و ماهيـت كمونيسـم، در    از اين بي صداقتي آگاهانه بر سـر تعريـف  

اين كنش و روش با فروپاشي شـوروي  . تئوري و عمل، بهره جستند
تـو    – يافتپايان نگرفت، بلكه برعكس حدت و شدت بيشتري نيز 

گوئي همه تلاش و پا فشاري بر اين است كه نشـان داده شـود كـه    
  .وندشاند و بايد بي اعتبار ها هستند كه خطرناكخود اين ايده

  
جنگ سـرد   كارگزارانتجربه اتحاد شوروي هم اكنون توسط  تاريخِ

هـاي بـازار آزاد در شـرق و غـرب در حـال بازنويسـي       و دگماتيست
هاي اوليه و استالينيسم آنان هيچ تفاوتي بين بلشويك به باور. است

طرف جنگ سرد نـه تنهـا در مـورد    هر دو . وجود ندارديافته تكامل
نداشـتند، بلكـه در مخـدوش    ماهيت و كاراكترماركسيسم صـداقت  

هاي اپوزيسيون چپ شـوروي منـافع گسسـت ناپـذيري     كردن ايده

  

انساني براي دوران ما: ويكتور سرژ
1سوزان وايزمن: نويسنده

  پيمان جهاندوست: برگردان
  علي اشرافي: ويراستار

  نوشته شده است "سامان نو"ي اين مقاله ويژه* 
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 ما به سرژ آثار و زندگي بازبيني

 هاي تاريخيجعل كه كندمي كمك

   و او حيثيت و كنيم تصحيح را
 اكتبر ي انقلابشده خيانت ايهايده

 را استالين حكومت توسط

 بخشيم نجات 

هـاي  اسـتالين، ايـده   يهيك بار ديگر، همچـون دور . داشته و دارند
هايي كه بـا اسـتالين مخالفـت ورزيـد، مـورد      نسل انقلابي بلشويك

  . تحريف، چشم پوشي وامحاي كامل قرار گرفته است
ي تاريخي حذف شده است، بلكه ه از حافظهسرژ تنها فردي نبود ك

اين نسل فرامـوش شـده    يهاي تحريف شدهآشكار ايده يهاو نمون
هـاي  كند كه جعـل بازبيني زندگي و آثار سرژ به ما كمك مي. است

 يههـاي خيانـت شـد   تاريخي را تصحيح كنيم و حيثيت او و ايـده 
نـين  چمه .انقلاب اكتبر توسط حكومت استالين را نجـات بخشـيم  

- انتقادي به منظور شكل دادن به ايـده  - اين بازبيني ابزار تصحيحي
زمانـه  . هاي راديكال، آنارشيستي و سوسياليستي معاصر خواهد بود

عـدالتي و تـرور   آينـدگي اسـت، لبريـز از بـي    ما مملو از ناامني و بي
روشن و  يگزينهماندگي است و در اين ميان هيچ واپسارتجاعي و 

اي كـه در آن زنـدگي   ويكتور سرژ براي زمانه. نداردمشخصي وجود 
او براي مبـارزاتي كـه امـروزه در     هايانديشهنوشت، اما كرد، ميمي

آشنائي مجدد با سرژ تصويرافق آينـده  . پيش داريم، موضوعيت دارد
  .سازدممكن مي  - و اميد تحقق آن را  –را در ذهن 

  
ي سرژ مورد توجة هاكتاباكنون همجاي بسي خوشوقتي است كه 

ويكتـور سـرژ در تكامـل آگـاهي     . اسـت مبارزان ايران قـرار گرفتـه   
هـاي سراسـر   خواهان و آنارشيسـت هاي انقلابي، آزاديماركسيست

او فرد پراهميتي براي يك نسـل كامـل   . جهان تاثير شگرفي داشت
گـويم كـه   وقتي كه به ديگران ميمن . ها بوده استتروتسكيستاز 

گويند كـه  نويسم، همواره به من ميسرژ مطلب مي در مورد ويكتور
در . بيشترين تأثيررا بر آنان گذاشته است ي سرژكدام يك از كتابها

ــان     ــاطر رم ــهرت او بخ ــترين ش ــان بيش ــي زب ــورهاي انگليس كش
هايي هاي استالينيستي است، رماناش در مورد پاكسازيديالكتيكي

 The Case of Comrade) (  "سرگذشـت رفيـق تولايـف   "چـون  

Tulayev  خــاطرات يــك انقلابــي  "و يــا" )Memoirs of a 

Revolutionary (  خـاطر  ه در فرانسه شهرتش ب)S’il est minuit 

dans le siecle"(  هـا غالبـا از كتـاب تـاريخي     تروتسكيسـت . اسـت
 Year one of the Russian( "نخسـتين سـال انقـلاب روسـيه    "

Revolution (كه سرژ در طي  "تا استالين از لنين" يو يا از نوشته
در . كننــدبــه تحريــر درآورد، يــاد مــي 1936پــانزده روز در ســال 

آنچه هر انقلابي "خاطر جزوه كوچكش ه آمريكاي لاتين او بيشتر ب
 What Every)                             )3. (بايد در باره اختنـاق بدانـد  

Revolutionary Should Know about Repression)              
   )4. (معروفيت پيدا كرده است

  
تاريخي را در  يهنام او ناخودآگاه بيان شاعرانه و پر هياهوي يك دور

هاي انقلابـي تعلـق   او به آن دسته از ماركسيست. كندها زنده ميدل
داشت كه تسليم ضدانقلاب استاليني نشدند و براي اينكه ايده هـاي  

به اين دليـل هـم   . بماند، مبارزه كردند شان از گزند استالين بر كنار
يك شاعر،  از سرژ همچون. نمايدهست كه اثار او چنين پرقدرت مي

شود، اما مـن  يك ژورناليست و تاريخ نويس اپوزيسيون چپ ياد مي
  .كنممي به اين ليست عنوان وجدان اپوزيسيون چپ را اضافه

  
ي كـه از  سرژ كه بود؟ يك كارگر، يك مبارز، يـك روشـنفكر، فـرد   

روي تجربه به انترناسيوناليسم روي آورده بود، يك خوشبين دايمي و 
 1947تـا   1890ويكتور سرژ از سال . و تنگدست فردي همواره فقير

او در سه انقلاب شركت داشت، يـك دهـه را در زنـدان    . زندگي كرد
هـاي  گذراند، بيش از سي كتاب منتشر كرد و هزاران صفحه نوشـته 

او در تبعيـد سياسـي ديـده بـه     . د برجاي گذاشـت چاپ نشده از خو
در هفـت كشـور بـه    . جهان گشود و در تبعيدي ديگـر جـان سـپرد   

از موضع چپ ضداستالينيستي با تروتسكي . فعاليت سياسي پرداخت
گـرا بـا   وارد مباحثه شد؛ و همچون يك ماركسيست انقلابـي اصـول  

ــا . داري بــه مخالفــت برخاســتفاشيســم و جنــگ ســرد ســرمايه ب
ها مخالف بود و سپس به عنـوان  كاركردهاي غيردمكراتيك بلشويك

او تـاريخ نگـار و   . فعال اپوزيسيون چپ با استالين به ستيز برخاسـت 
گرچه او در شوروي سابق كمتر شناخته . انقلابي بود يداستان نويس
تكوين اوليه سياسـي جامعـه    شاهدانترين بينروشن اماشده است، 

- وحشـتناك از ايـده   هايچرخشهايش نوشتهبود كه در بسياري از 
  .را نشان داده است 1917هاي آغازين انقلاب 

  
چـون او  . هاي سرژ برآمده از بطن تجربه انقلابي روسيه استنوشته

او، بـه  . هم يك فعال سياسي و هم قرباني انحطاط آن انقـلاب بـود  
يـا   ، مردان و زناني را كه سازنده انقلاب بودند وآشناعنوان يك فرد 

اش در بـاره  او در آثـار سياسـي  . شناختاش كشاندند، ميبه نابودي
. هايش به تفصيل از آنان ياد كـرده اسـت  اين افراد نوشته و در رمان

عضــو ســرژ يــك گزارشــگر بــي احســاس و آبژكتيــو نبــود، بلكــه  
سرسختي بود كه نقطـه نظـراتش را در چـارچوب     اپوزيسيون چپِ

  .كرد اش بيانهاي كلي سياسينظرگاه
  

روگراد كمينترن، در تسرژ به عنوان سازمانده اداري كميته اجرائي پ
تدارك سه كنگره اول كمينترن همكاري و در آن ها حضور داشـت  

بـه  . و با نمايندگان شركت كننده ملاقات كرد و ميزبـان شـان بـود   
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هم ديـدار داشـته    احتمال زياد با نماينده اعزامي ايران  سلطان زاده
  )5( .در اين مورد سندي در دست نيستاست، هرچند 

 
  شخص شده استمسلطانزاده در كادر  •

سوسياليسم  ،تجربه سياسي سرژ باعث نشد كه او با پيروزي استالين
را نفي كند بلكه با ارتقاي آن همچون بيانيه حقوق بشر باعث تقويت 

سرژ با نظام تك حزبي مخالف بود و در . اهداف سوسياليستي گرديد
اعلام كرد كه يك  1923 و بار ديگر در سال 1918يل سال همان اوا

دولت ائتلافي، به رغم تمام خطراتي كه به همـراه دارد، بـه مراتـب    
كم خطرتر از توطئه چيني ديكتاتوري استالين و پلـيس امنيتـي او   

غيرقابـل انعطـاف، بوروكراتيـك و     "برنامه اقتصادي"به جاي . است
دمكراسـي  "رفـرم اقتصـادي    ، سرژ]دولت شوروي[ضد دمكراتيك 

 يهمطالع ـ. را پيشـنهاد كـرد   "هاي كمونيستيانجمن"و  "كارگري
- آثار سرژ در مورد اتحاد جماهير شوروي براي همه افرادي كه مـي 

درون شوروي و  1930و  1920خواهند فضاي سياسي دوران دهه 
ايـن شـايد   . جنبش كمونيستي وقت را حس كنند، ضـروري اسـت  

ي سرژ باشد كه او به مفهوم اخص كلمه يـادآور  دليل جذابيت كنون
  .دنياي ديگري است

  
هـم ايـن را   ) Walter Lacqueur(مريكايي والتر لاكور آنويس تاريخ

خـاطرات سياسـي   ": دانـد دليل اهميت سرژ در وضعيت كنوني مي
اند زيرا كـه ايـن خـاطرات بـه آشـكارا بازتـاب       سرژ بسيار با اهميت

ني كـه  اگـروه كوچـك انقلابي ـ  [انـد  روحيه اين نسل فراموش شـده 
هـاي او  نوشـته ]. نـد ابعد از جنگ جهـاني اول  بازماندگان دوره پربار

كنند زيرا كه اين آثار به خواننده امروزه خوانندگان خود را پيدا  مي
كند كه پيامدهاي انقلاب روسيه و تاثيرات آن بر مبـارزان  كمك مي

 اي تاريخي بقـول لاكـور  ،  اين رويداده".و روشنفكران را درك كند
هاي ناپلئوني بـراي  به دنياي ديروز تعلق دارند، همانطور كه جنگ"

سـرژ بـراي    )6( ".آمـد از او دور و قديمي به نظر مـي  هاي بعدنسل
نمايـد چـرا كـه او از بطـن تجربـه      هاي امروزين جذاب ميراديكال

 هـاي استالينيسم بيرون آمده و خواستار بـازنگري و بازسـازي ايـده   
ها تأكيد او بـرآزادي و  يكي از اين موارد بازنگري - سوسياليستي بود

- ها و كتابسرژ ديگر از انظار پنهان نيست و مقاله. گرايي بودانسان
گونـه كـه   هاي او گوياي نظرات و مواضع نويسنده هستند و همـان 

هـا درك مـا از ايـن    بدون ايـن نوشـته  "  كندگيري ميلاكور نتيجه
اند تـا  دارد از آناني كه مدام كوشيده جا. "ناچيز بود رويدادها بسيار

  .سرژ را همچون منبع اميد احيا كنند، قدرداني كنيم
نويسـندگان  . اين بازيـابي سـبب شـد كـه سـرژ فرامـوش نشـود       

 از جملـه . دن ـدهدر تأييد اهميت سـهم او توضـيح مـي    معاصري

بـا  "كـه سـرژ    گويـد  مي)  Antonio Denegri(نگري آنتونيو دي
جمهوري شورايي جهاني  ن، طنزآلود و سرزنده در راه ساختنشاط

و به رغم خيانت، شكست، زندان و تبعيد هرگـز نااميـد   ... كوشيد
آسا و كوهوار براي آزادي و سعادت همگـاني پيكـار   او غول...  نشد
از ســرژ بــه عنــوان ) Adam Hochschild(آدام هوچشــيلد . كــرد

نام برد و مايـك   "ي پراز فساديكي از قهرمانان تجليل نشده قرن"
ي پر شور انقلاب و وجـدان  شيفته "او را ) Mike Davis(ديويس 
  )7.  (".ناپذير آن توصيف كردشكست

چـون  هم نظر باشند و يا  الزامي نيست كه خوانندگان آثار سرژ با او
هـا نسـبت بـه    ها و دست و پنجه نرم كـردن در مصاف با شكستاو 

كارهـايي  "نند، با اين وجود مشكل است با آينده خوشبين باقي بما
تحت تأثير قرار   "برجاي گذاشته است انسان سازش ناپذيركه اين 
امـا  كه سرژ كم و بيش از يادها حذف شده بـود،   با آن  )8( .نگرفت

آواي او به عنوان يادآورپيگير زوال سياسي انقلاب كبير قرن بيستم 
انقلاب به توسـط اسـتبدادي    او براين عقيده بود كه. انداز بودطنين

فرآينـدي كـه   . كه از درون بر آن چيره شده بود، به كام مرگ رفت
بـه عقيـده شـاعر    . ناپذير تلاش كرد كه دركـش كنـد  سرژ خستگي

كه از پديده لوكس  مجال دادبه خود "سرژ  ،روسي يوگني يوتوشنكو
اش چهره ضدانساني انقـلاب دلبنـدش شـرمنده    ،خطرناكي لذت برد

او نيز به خاطر  دهيشرمندگي و تاوان  ".تاوانش را نيز بپردازدكند و 
ناپـذير طبيعـت   بـه قدرتمنـدي خدشـه    بيش از حدشاميد و توجه 

هنگامي كـه بـراي    1968در سال ": نويسديوتوشنكو مي. بشري بود
ام كـردم ، دوسـت مكزيكـي   شعرخواني در مكزيك خود را آماده  مي

. رژ تعلق داشت به من قـرض داد ماشين تحريري را كه به ويكتور س
بسياري  يكليد هرزده بودند براي اين كه فشارهايم تقريبا يخانگشت
همتـايي  انسان بـي اين  ...كردهاي دور را  بيدار ميهاي زماناز شبح

- يكي از نخستين مبارزان راه سوسياليسم با چهره... ويكتور سرژ .بود
كه بهار پـراگ توسـط    نانساني بود آن هم چهل سال پيشتر از آ اي

  )9(".هاي برژنف به خون نشيندتانك
  

  از پاريس تا پتروگراد از اپوزيسيون تا تبعيد
هـاي او  كرد، امـا نوشـته  سرژ به پنج زبان راحت و روان صحبت مي

اين كه در بلژيك زاده شده بـود،   به رغم. غالبا به زبان فرانسوي بود
قبـل   ز سفرش به روسيه وپيش ا – .بر گزيدزندگي  را براي فرانسه

از پـس   .از پايان جنگ جهاني اول، مدتي در فرانسـه زنـدگي كـرد   
 در بـه فرانسـه آمـد و     ]دو بـاره [  1936سال  اخراج از شوروي در

  . آن جا زيستدر 1940- 41سالهاي 
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به پاريس رفت و درآنجا به يك شورشي  1909سرژ اولين بار درسال 

نه به دوشي به اعمـاق زنـدگي   خا هم چونو  بدل گرديد آنارشيست
يـا الهـام    - بـه اتهـام مغـز متفكـر     1913- 17هاي كشيده شد؛ سال

. در زندان بـود ) Bonnot(هاي گانگسترهاي بدنام بونوجنايت - بخش
سرژ به اسپانيا رفت و تـا اوت سـال   .  پس از آن از فرانسه اخراج شد

 هاي بددر اسپانيا بود كه توانست خاطرات سال. در آنجا ماند 1917
بعد از شـركت در قيـام   . و ناخوشايند زندان را از ذهن خود دور كند

سنديكاليســتي و  - هـاي آنــاركو او ايــده 1917هــا در سنديكاليسـت 
 كنار - )Victor Kibalchich(ويكتور كيبالچيچ  - همچنين نام خود را

با نام جديد ويكتور سرژ شروع به نوشتن كـرد و   از آن پس. گذاشت
به روسيه انقلابي، يعني سـرزمين والـدينش كشـيده     همچون كهربا

پاريس جايي كه اوايل از مسير او، در راه سفر به شوروي، )  10. (شد
. شده بود، دچار اشتباه گرديـد  منعبه آن  از ورود به آن  همان سال

در زندان  1918در پاريس ويكتور سرژ دوباره دستگير شد و تا سال 
ش در بنـد  لاو در فرانسه، تقريبا هفت سا از ده سال اول زندگي. ماند

را بيشـتر در شـوروي    1936تا  1919سرژ سالهاي . و زندان گذشت
تـوان گفـت سـرژ همچـون پسـرش ولاري      گذراند؛ هر چند كه مـي 

  .دانسترا وطن خود مي "انقلاب"
  

او سـفر  . وارد روسيه شد 1919سرژ بيست و هشت ساله در ژانويه 
سيه را همچون يك آنارشيست انقلابـي  اش در رودور و درازسياسي

باتجربه كه دوبار به زندان افتاده بود و در قيـام نـاموفق اسـپانيا در    
بـه   1919در مـاه مـه   . مبـارزه كـرده بـود، آغـاز كـرد      1917سال 

ها پيوسـت و بـه عنـوان نخسـتين پرسـنل اداري كميتـه       بلشويك
نگره اول او در سه ك. الملل كمونيست شروع به كار كرداجرايي بين

محاصره پتروگراد در طـي جنـگ    هنگام كمينترن شركت كرد؛ در
پلـيس امنيتـي   ( داخلي جنگيد؛ به عنوان كميسارعالي آرشيو اخرانا

هـا و محافـل   هـا، آنارشيسـت  خدمت كرد، و آزادانه با بلشويك) تزار
از طـرف كمينتـرن بـراي    . ادبي پتروگراد و مسكو رابطه برقرار كرد

به برلين فرستاده شد  1923لاب آلمان در سال كمك به تدارك انق
نشريه اصـلي كمينتـرن را   )  Inpekorr(و نشريه فرانسوي اينپركور 

با شكست انقلاب آلمان به وين نقل مكـان كـرد و   . ويراستاري كرد
سـرژ بـه    1925در سـال  . در آنجا كارهاي كمينترن را پـي گرفـت  

  .شوروي بازگشت تا با اپوزيسيون چپ همراه شود
  

سرژ بارديگر بـا محافـل مختلـف سياسـي،      در بازگشت به شوروي،
او بـراي گـذران زنـدگي، آثـار لنـين،      . اجتماعي و ادبي درآميخـت 

به عنـوان يكـي از   . كردزينوويف، تروتسكي و سايرين را ترجمه مي
راد آشـكارا از اپوزيسـيون   نينگ ـسخنگويان عمده تشكيلات حزبي ل

از كنگره پانزدهم حزب،  پسصله سرژ بلافا. نمودميچپ پشتيباني 
سه ماه بعد دسـتگير و بـراي   . از حزب اخراج شد 1927در دسامبر 

بعـد از آزادي از زنـدان بخـاطر انسـداد     . هشت هفته به زندان افتاد
  . روده تا آستانه مرگ پيش رفت

  
مـرگ بـراي    رويارويي با

. سرژ نقطه عطفـي بـود  
 او بسـيار   آن پساز  زيرا

ــن او" ــورد اي ــات در م ق
ــدني ــوش نشــ  "فرامــ

سرژ در طي پنج . نوشت
ــامطمئن   ــال آزادي ن س

در شــوروي، پــنج  خــود
ــاب ــه  ،كتـ ــامل سـ شـ

داستان و كتاب تاريخي 
نخستين سال انقـلاب  "

يك خـط از  . تاليف كرد و آنها را در خارج به چاپ رساندرا  "روسيه
  .در شوروي به چاپ نرسيد 1989آثار سرژ تا سال 

  
دستگير شد و به اورنبرگ تبعيد شد كه  سرژ درباره 1933در سال 

در  بـا گرسـنگي و مـرگ   به مدت سه سال خود و پسرش در آنجـا  
در طي اين مدت چهار كتـاب نوشـت كـه همـه آنهـا      . جدال بودند

 GPUشـد، توسـط   از كشور اخراج مي 1936هنگامي كه در آوريل 
المللي دفاع از سرژ توسط روشنفكران نـامي  كارزار بين. مصادره شد

. فرانسه باعث شد كه او در آخرين لحظه از خطر مرگ نجـات يابـد  
انجاميد، چهارماه بعد از  "ترور بزرگ"اولين محاكمات مسكو كه به 

اين گـروه روشـنفكران    ينجات سرژ به وسيله. نجات سرژ آغاز شد
باعـث شـدند كـه او بــه     را بايـد ارج گذاشـت زيـرا آنــان    فرانسـوي 

 ايـن  ) 11( .يسيون چپ دچار نشودسرنوشت ديگر رفقايش در اپوز
حزب كمونيست فرانسه  ،با اصرار برآزادي سرژ دسته از روشنفكران

رومن رولان اسـتالين را   .اعتبار كردندش را بياروشنفكر هوادارانو 
دوسـتداران   –بـه طرفـدارانش در فرانسـه     اشـاره وادار كرد كـه بـا   

  .سرژ را از زندان آزاد كند - شوروي 
  

سـرژ بـه غـرب، اسـتالين او را از داشـتن مليـت و       به محـض ورود  
به  ]طرفدار استالين[هاي اروپايي كمونيست. اش محروم كردگذرنامه

حدش بهره جست تـا مـانع   او بر چسب زدند و مسكو هم از نفوذ بي
- به رغم ايـن . مطبوعات عمده فرانسه شودسرژ در  هايانتشار نوشته

و ) هاي اسـتاليني پاكسازي( پرتو افكني بر هزارتوي جنون"، سرژ ها
اتحاد جماهير شوروي سـر بـر    كه در اجتماعي يسامانهنقد ماهيت 

- رغـم سـختي  به سرژ . اش شدزندگي تماماين . را آغاز كردآورد مي
هـاي  سرژ بدليل آزار و اذيتهمسر –هاي بزرگ شخصي و اقتصادي 

روزمـره بـراي سـير    ي درگيـر و  –بي پايان به ديوانگي كشيده شـد  
هـاي  نوشـت تـا از خيانـت   مـي  ، مداماشردن شكم خود و خانوادهك

  .پنداشت، پرده بردارداستالين به هرآنچه كه او سوسياليسم مي
  

) Popular Front( خلـق حال و هواي پاريس در دوره تشكيل جبهه 
) 12( و اميد بود و سـرژ بـا دوسـتان لئـون بلـوم       شاديسرشار از 
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سوسياليسم هم ملزم بود كه در جهان 
امروزين خود را بازسازي كند و اين امر 

از طريق طرد كامل سنت خودكامه و 
ناشكيباي ماركسيسم روسي در اوايل 

 پذير بودقرن بيستم انجام

)Leon Blum(رمندان و نويسندگان نشست و ، اپوزيسيون چپ، هن
براي فردي كه به تـازگي از تبعيـد اورنبـرگ و از    . كردبرخاست مي

بطن اپوزيسيون چپ در تبعيدگاه داخلي بيرون آمده بـود، زنـدگي   
كارزار  شاهدبايست ويژه كه ميه در پاريس پراز رنج و محنت بود، ب

د كشـيده  اش از مسكو تا مادري ـكه دامنهباشد  آميز استالينجنايت
در اين برهه او رابطه نزديكـي بـا تروتسـكي داشـت و بـه      . شده بود

سرنوشـت  "كتـاب  . كـرد راهـي مـي  هم او راعنوان مترجم و همكار 
كه محصول اين همكاري است بيانگر آن اسـت كـه هـردو     "انقلاب

  .اپوزيسيون چپ نظرگاه مشتركي داشتند عموميانداز درباره چشم
  

جنـگ داخلـي    يكـه پـاريس در دوره  سـخت اسـت   اين نكته تصور
 مكـان  هاي مسكو براي فردي از اپوزيسيون چپ چهاسپانيا و دادگاه
 هاي تروتسكيسـت گروه كوچك تبعيدي. توانست باشدخطرناكي مي

 ،كردند، با اين وجوديكديگر ملاقات ميبا آزادانه كار و آزادانه با اينكه 
 ي، قاتليني كـه همـه  وجود داشتاستالين نفوذي  دربين آنان عناصر

زدن و جوسـازي و  آنان را زير نظر داشتند و بـا برچسـب   هايحركت
تراشي اين گروه مـاوراي چـپ اپوزيسـيون را هرچـه بيشـتر      اختلاف
ــدمــي منــزوي ــوان . كردن منــدي از در خــدمت اســتالين اعضــاي ت

شناسـان و  روشنفكران خـلاق همچـون شـاعران، نويسـندگان، روان    
افراد، حتـي خـود    تماميكه ر گرفته شده بودند به كا شناسانانسان

زندگي در پاريس در ) 13( .كردندسرژ را، به مشكوك بودن متهم مي
سرژ همواره در معرض خطر قـرار   –اي بسيار سخت بود چنين دوره

ي ، گاهندگرفتداشت، مطبوعات حزب كمونيست او را به باد ناسزا مي
گرفـت، بـراي زدودن اسـم    از سوي رفقايش در مظان اتهام قرار مـي 

هاي مسكو به هر دري مي زد، مي خود از اتهامات باورنكردني دادگاه
كـرد و  از همسـر بيمـارش سرپرسـتي مـي    ، ترجمه مي كرد ،نوشت

  .همواره در فقر و تنگدستي قرار داشت
  

هاي ارتش نازي وارد پـاريس  ، هنگامي كه تانك1940سرژ تا ژوئن 
اش بـا پـاي پيـاده بـه     همـراه خـانواده   به. شدند، در آنجا باقي ماند

كـه از   در حالي ،مارسي رفت و درانتظار اخذ ويزاي خروج از فرانسه
تحت آزار و اذيت ) پليس امنيتي استالين( NKVDسوي گشتاپو و 
شـرايطي چنـين   در . از التهاب را درآنجـا گذرانـد   بود، يك سال پر

به وشتن امر ن كوشش خود را در ي، سرژ همهسهمگين و خطرناك
مملـو   اسـت  شهريتصوير دقيق  توصيف او از مارسي، . كار انداخت

ن گريختـه  ااز روشنفكران و هنرمندان اروپا، يهوديان و غيره، مهاجر
هاي خردشده و فاشيسـم  شكست خورده و دمكراسي هاياز انقلاب

  . توضيح دقيق بهاي سنگين شكستو رو به قدرت 
  

براي فرار از كابوس اروپا پس شته سرژ بالاخره نااميد و سرگويكتور 
در به آنجا رفت و تا پايـان عمـر   اخذ ويزا  از طرف كشور مكزيك از 
كه با بايكوت تقريبا كامـل ناشـران    هنگاميوي . برد ن كشور بسرآ

در ويكتـور سـرژ   . نوشـت روبرو شد، تنها براي خويشتن خويش مي
اش، ي آينـده هـا از برنامه ريزي پروژه در عين رضايت، 1947نوامبر 

را  واقعـي  گرسـنگي  او .در فقر و تنگدستي چشم از جهان فروبست
طـول زنـدگي    ده سـال از . ه بوداسر زندگي خود تجربه كردتسردر 

  .حبس وزندان سپري شددر گوناگون  سرژ به اشكال
  

انحطاط انقلاب روسيه و كوشش بـراي درك ايـن انحطـاط بخـش     
با اين حـال   اما. طوف كردقابل توجهي از زندگي سرژ را به خود مع

ها دمكراتنظراتش باعث شد كه سوسيال كسي دركش نكرد؛ نقطه
خجول استالينيسم هـم  ان مدافع(گيرند بها از او فاصله و آنارشيست

لئـون  بـا   ويكتـور سـرژ   انتقـادي  يرابطـه ). جاي خود داشـتند كه 
هــاي جنــبش تروتســكي نيــز باعــث شــد كــه از ســوي ارتــدكس 

 ي، بـه ديـده  ديگر كشور ه ويژه در فرانسه و چندب –تروتسكيستي 
بنـابراين ضـروري اسـت كـه تحقيقـات      . نگريسـته شـود  يك مرتد 

اي بــراي دسـت يــافتن بـه منــابع ناشــناخته و درك   جسـتجوگرانه 
شرايط آن زمان به پيش برده شود تا بدين ترتيب سرژ از فراموشي 

بازشناسـي   مـورد بايـد  شرايط تاريخي گذشته در اين راستا . بدرآيد
به ويژه اين نظريه كه سوسياليسـم همـان دموكراسـي    قرار گيرد و 

  .پيدا كنداز خطر نابودي نجات است 

آن  –طلاعات مشـخص  بخاطر دردست نداشتن برخي ابدين دليل 
مـا نـاگزيريم كـه     - هم به دليل بختك استالين بر جامعـه شـوروي  

عات لازم در هاي سرژ را مورد كنكاش دقيق قرار دهيم تا اطلارمان
هـاي  پيـام  به دست آوريم و را هاي زندگي اپوزيسيون مورد سختي

هـاي سـرژ هـر چنـد شـكل      نوشته. يابيم ها را دري بين متننهفته
مرتـب و  بـه طـور   ي بـود كـه   هايداستاني دارند، اما او شاهد انقلاب

  .كردخاطراتش ثبت ميدر آگاهانه 
  

  هاي درونينزاع
ر باشد كه استالين ايـن گونـه نيـرو و    به نظر ممكن است تعجب آو

ها تعقيب و دستگيري شمار اندكي از تروتسكيست بهخشم خود را 
هـاي  و اپوزيسيون متوجه كرده باشد كه از طريق مجلات و تشـكل 

حكومت وي را زير سئوال برده  40و  30هاي خود در غرب در دهه
هـاي  اين كوشش عظيم براي خاموش كـردن چنـين شـعله   . بودند

آن هم در برابر وظايف عـاجلي همچـون تـدارك     ي،اعتراض وچكك



    2007اكتبر  – 1386مهرماه  –شماره سوم  –فصلنامه سامان نو    48

.نبود ستيتروتسكي روسيه در ما اپوزيسيون جنبش

 اين به را شخصيتي كه نداشتيم قصد هيچ ما كه چرا

 كيش مخالف ما چون شورشياني بچسبانيم، جنبش

 چون را )تروتسكي(پيرمرد  ما. بوديم شخصيت

 پنداشتيم، عضومي مانرهبران بزرگترين از يكي

 و ها ايده مورد در كه ايخانواده يسالخورده
 كرديممي رنظ تبادل و بحث ما آزادانه عقايدش

امـا منتقـدان ماركسيسـتي    . آيـد براي جنگ، به نظر نامتناسب مي
تنها خاري در چشم استالين بودند، بلكـه   نه چون تروتسكي و سرژ

پـس بهتـر    ؛شـدند محسوب مينيز وجدان اعتراض به حكومت وي 
شـان بـه جمـع    عتـراض شان كنـد تـا اينكـه آوازه ا   بود كه خاموش

ترور شد، امـا سـرژ    1940تروتسكي در اوت . بيشتري سرايت نكند
. آنهـم در سـطحي گسـترده، ادامـه داد     ،و به نوشتن خود زنده ماند

از  اوضـاع پـس  بـه تحليـل    عمومـاً او  هايانديشهها و آخرين نوشته
  .ندسوسياليسم اختصاص يافت ضرورت باز سازيجنگ و 
چهارسـالي بـود كـه تروتسـكي و     كي، حدود ترور تروتس از تا پيش

. توانستند با يكديگر همكاري داشته باشـند سرژ درغرب بودند و مي
هـاي شـفاف و متقاعـد    آوايـي و نوشـته  تصور كنيد قدرت اين هـم 

استالين اشتباه كرد كه اين دو را . اين دو نيروي هم آواز را يكننده
كرد كـه در تبعيـد   نميهم تصورش را او شايد : از كشور اخراج كرد

اش هاي مرتكـب شـده  ها و قتلهاي خيانتجنبه يهمهنفر  اين دو
تروتســكي از زمــان . چنــين مــورد بازخواســت قــرار دهنــدايــن را 

عليه اسـتالين ادامـه    به مبارزه 1929در سال ] از روسيه[اخراجش 
 1936در سال . ه بودرا براي جهانيان برملا كرد هاي اوو جنايت دهدا

بلشويك ديگري با زبـان و قلـم    ؛ر تبعيد به تروتسكي پيوستسرژ د
با تروتسكي همراهي كرده بود و هـم   1923كه از سال  شيواروان و 

چقدر . كندهاي استالين را تقويت توانست مبارزه با جنايتاكنون مي
آور بود كه اين دو صداي مخالف استالين بـا يكـديگر اخـتلاف    تأسف

چگونه رابطه اين . به سردي گراييده بود شانهو رابطبودند پيدا كرده 
 يكـه همـه   وسوسـه شـد  استالين  و چرادو به ناكامي انجاميده بود 

 جاسوسـان  ؟اپوزيسيون داخل و خـارج از كشـور را از ميـان بـردارد    
چه نقشي در پاشيدن تخم نفاق بين تروتسكي و سرژ را ايفا  اساتلين

  دو چه بود؟ كردند؟ و اصولا ماهيت اختلافات بين اين
  

هر چند كه سرژ قربـاني كارهـاي كثيـف و نفـاق افكنانـه مـاموران       
GPU هم در تيره شدن  تشكيلاتيسياسي و  اتاما اختلاف شده بود

سرژ در انترناسـيونال  ويكتور  )14( .بودمؤثر رابطه اش با تروتسكي 
متقاعـد شـد كـه     با ديدن خفقان حاكم بر آنچهار شركت كرد اما 

آرزوهـاي اپوزيسـيون چـپ روسـيه بـراي      "ونال چهارم در انترناسي
توانسـت  بازسازي ايدئولوژي، اخلاق و نهادهـاي سوسياليسـم نمـي   

در كشورهايي چـون بلژيـك، هلنـد، فرانسـه و اسـپانيا      . تحقق يابد
جـدي  براحـزاب    يانشعابات متعدد لطمـات  دانستم كهمستقيماً مي

هـاي  تـوزي  هن ـزده اسـت و كي  "انترناسيونال چهار"خيلي كوچك 
حاصل كار انترناسيونال چهار جنبش زبـون و   .نيزتاسف آور پاريس 

- اي نمـي اي بود كه از درون آن هيچ طـرز تفكـر تـازه   سكتاريستي
مـرد پيـر    اعتبـار ها تنها با بايد اين گروه اكنون. توانست رخ بنمايد

ناپذيرش مـورد حمايـت   هاي سترگ و خستگيو تلاش ]تروتسكي[
ش رو بـه  هـاي و هم كيفيت تلاشاعتبار ، كه البته هم گرفتقرار مي

  ) 15( ".گذاشتوخامت مي
  

هـا  تروتسكيسـت  يگرانـه رفتار تخريـب چيز بدتر از همه براي سرژ 
سرژ انعطاف ناپذيري تروتسـكي قابـل درك    ي ويكتوربود، به گفته

اما براي نسـل  . "دها بونسل غول يآخرين بازمانده"بود، زيرا كه او 
  :نوشت صراحتي و نسل هاي آينده سرژ با كنون

  
سوسياليسم هم ملزم بود كه در جهان امروزين خـود را بازسـازي   "

 خودكامـه و ناشـكيباي  كند، واين امر از طريق طـرد كامـل سـنت    
در مباحثاتم . بود اوايل قرن بيستم انجام پذيردر ماركسيسم روسي 
بـود بخـاطر   آورش كه نشـانگر ديـد حيـرت   را اي با تروتسكي جمله
بلشويسم ممكن است  ".نوشته بود 1914كنم در آوردم كه فكر مي

- ابزار براي تسخير قدرت باشد، اما پـس از آن جنبـه   ترينكه عالي
  ".كردخواهد آشكار اش را هاي ضدانقلابي

  
چـرا كـه مـا    . جنبش اپوزيسيون ما در روسيه تروتسكيستي نبـود "

جنـبش بچسـبانيم،   هيچ قصد نداشتيم كـه شخصـيتي را بـه ايـن     
مـا پيرمـرد   . شورشياني چون مـا مخـالف كـيش شخصـيت بـوديم     

پنداشـتيم،  مـان مـي  را چون يكي از بزرگترين رهبـران  ]تروتسكي[
هـا و عقايـدش مـا    اي كـه در مـورد ايـده   خانواده يعضو سالخورده

  "...كرديمآزادانه بحث و تبادل نظر مي
  
خـط   ودحامـل  يون اپوزيس هم زمان من به اين نتيجه رسيدم كه"

اش مقاومـت در برابـر   معنـي ... براي اكثريت عظـيم . بودمهم  فكري
هاي دمكراتيكي بود كه در آغاز انقـلاب  التوتاليسم تحت لواي ايده

هـاي  بـراي شـماري از رهبـران بلشـويك     ،بر عكس! مطرح شده بود
ي بودنـد كـه   يهـا و پرنسـيپ هـا   قديمي اين مبين پاسداري از ايـده 

از نظـر   راهاي معيني در رابطه با دمكراسي كه گرايش درهمان حال
ايـن  . كردنـد رفتار مي داشتند، اما تا مغز استخوان مستبدانهدور نمي

شخصـيت   1928 تـا  1923بين سـالهاي   در هم آميخته گرايشدو 
. پرانرژي تروتسكي را با نيروي نامرئي شـگرفي احاطـه كـرده بودنـد    

او خود را ايدئولوگ سوسياليسـم   چنانچه در دوران تبعيد از شوروي،
يعنـي نظـرات انتقـادي داشـت و از     . بازسازي شده معرفي كرده بود

گوناگوني نظرات كمتر از دگماتيسم وحشت داشت، شايد كـه او بـه   
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اش هاي سـنتي اما، او زنداني ديدگاه. يافتعظمت جديدي دست مي
، دنبـو اش به سوي غيرسنتيهر لغزشبه قضاوت عموم بود، چرا كه 

او نقش خود را به مثابه فردي كه حامـل  . آمدمي به حسابخيانت  
جنبشي كه نه صرفا روسي بود، بلكه . ديدجنبشي در جهان است مي

در روسيه به انقراض كشيده شده بود، جنبشي كه دوبـار بـه قتلگـاه    
بـار   ش و ديگراهاي اعدام كنندگانبرده شده بود، بار نخست با گلوله

  ) 16( ".بشري ذهنيتحولات برآمده در با تغيير و ت
  

چنين نگرشي سرژ را در تخالف با جنبش تروتسكيستي در غـرب  
بدبختانه اين نگرش به سهم خود سـرژ را در مظـان   . دهدقرار مي

امري كه همواره باعث شگفتي . بدبيني و فراموشي قرار داده است
 من شده و يكي از دلايلي است كـه وادارم 

-دربارهتر نظرات ه عميقكرد كه به مطالع
عضو  رويكرد در اين. آورمروي شوروي ي 

ــيون چــپ   ــانفوذي از اپوزيس ــتعد و ب مس
ــور ســرژ[ وجــود دارد ــه ]ويكت ــردي ك ، ف

مشهورترين تروتسكيسـت در بسـياري از   
محافل روشنفكري بود، به رغم ايـن روش  

سرژ هم توسط خود تروتسـكي   ،غيرسنتي
اد ها مـورد انتق ـ و هم توسط تروتسكيست

او  قرار گرفت و باعث غـم و انـدوه فـراوان   
ــزواي او از جنبشــي انجاميــد   شــد و ــه ان ب

كه بـا تحمـل خطـرات     ] اپوزيسيون چپ[
را در  خـود  هاي متمـادي عمـر  سالفراوان 

  .راهش فدا كرده بود
  

احترامي بي يحتي در جنبش معاصر تروتسكيستي به سرژ به ديده
 ، بــيش از همــه دري توانــاااو بــه عنــوان نويســنده: شــودنگــاه مــي

و طرد فراموش او  ،با اين وجود. اپوزيسيون چپ شناخته شده است
 "شـده كنـار گذاشـته   "جـدي   يمتفكـر  يا شايد به عنوان –ه شد

 دروندر  ،در نهـان و نـه آشـكارا    كه سـرژ   اين واقعيتي است .است
  .گرفتميهاي سنتي تروتسكيستي مورد تحسين قرار سازمان

  
سرژ و تروتسكي بـر سـر نقـاط مـورد      1936- 39هاي در فاصله سال

هرآنگاه كه تروتسكي سرژ را . اختلافشان درگير بحث و جدل شدند
انترناسـيونال   داد، طرفـداران وي در سـازمانهاي  مورد انتقاد قرار مي

اين تفسير غمناكي است از نبود  آشكارا. كردندچهارم نيز چنين مي
، امــري كــه خــود ســرژ تفكــر مســتقل در درون چنــين نهادهــايي

هنگامي كه با انترناسيونال چهـارم قطـع رابطـه كـرد بـا انـدوه در       
 انمبـارز متاسفانه نهادي كه به باور سرژ  ؛موردش سخن گفته است

  .بدون تروتسكي و مستقل از او بيانديشندجسورش قادر نبودند 
  

او در مباحثـاتش بـا سـرژ    . آغـازگر جـدل بـود   تروتسكي بدبختانه، 
 يداشــت و او را فــرد را  فــرد خــوده اي منحصــر بــهــســختگيري

] انترناسيونال چهـارم [جنبش . كردخطاب مي )روميانه(سنتريست 
هاي ها و بحثپلميك يكرد و بدون مطالعهاين برچسب را علم مي

. كـرد را تكـرار مـي   "سرژ سنتريسـت "طرح شده، طوطي وار اتهام 
هـاي  ساسـيت تروتسكي همچنين با بي اعتنائي نوشت كـه سـرژ ح  

. اين گفته تحقير سـرژ بـود  از يك شاعر را داراست كه البته منظور 
اين كه تروتسكي در قضاوتش در مورد سرژ اين انـدازه سـختگيري   

تروتسـكي در مـورد نزديكـانش     –كرد يك طرف قضـيه اسـت   مي
- مايوس مـي بالاترين رعايت اخلاقي را داشت و هنگامي كه از آنها 

هـا  كه تروتسكيسـت و اما اين  –كرد ان نمياش را پنهشد، ناراحتي
نيـز  دادنـد  همان رفتار را بدون درك ماهيت اختلافـات ادامـه مـي   

  . طرف ديگر قضيه است
  

در همان حالي كه اختلافات بـين ترتسـكي و   
سرژ اختلافاتي واقعي و بر سر مسـايل مهمـي   

ايـن اختلافـات ازدرون يـك     خصلتبودند، اما 
 NKVDهاي دست. شدفكري متنج مي مكتب

ام اشـاره در اينجا  .خوردنيزهمه جا به چشم مي
است كه در  Piere d’insererبدنام  يبه نوشته

اخـلاق آنهـا و اخـلاق    "ي تروتسكي نوشتهنقد 
به شكل مسـتهجني بـه تروتسـكي حملـه      "ما

سـرژ بـه   قلابـي   بـا نـام  اين نوشـته  . كرده بود
تروتسـكي تصـور   . بود فرانسوي برگردانده شده

تـدوين   كرد كه سرژ آن جـزوه تبليغـاتي را  يم
گرفـت  به خود كرده است، پس حالت تهاجمي 

 تاكيد داشتسرژ . ور شدو آشكارا به سرژ حمله
پسـر  (ولادي . جزوه نيست، اما كار از كارگذشـته بـود   يكه نويسنده

مشهور (مارك بوروسكي  استالين معتقد است كه مامور امنيتي) سرژ
هر چند كه ما مـدركي دال   ؛را تدوين كرده استاين جزوه  )به اتين

اگـر  (حتي اگـر معلـوم شـود كـه     . بر اثبات اين ادعا در دست نداريم
اين جزوه نبوده  ياتين نويسنده) روزي حقيقت اين قضيه برملا شود

بـه  ) Le Sagitairre( شـان است، استالينيسـت ديگـري در چاپخانـه   
يكي در آن دوران . بدهدام اين كار را انج ه است كهتوانستآساني مي

افكنـي  غرب اين بود كه نفـاق  ماموران استالين در ياز وظايف عمده
هـاي اپوزيسـيون چـپ    كنند و فضاي شك و ترديد را در بين گـروه 

- اي كه شرحش رفت بيانگر موفقيتنمونه. ورندبياالمللي بوجود بين
  .استبوده شان در اين كار 

  
ژ بـه همـراه جوليـان گـورگين     بعدها، پس از مرگ تروتسـكي، سـر  

)Julian Gorkin ( ــاره ــم پ ــتخش ــاطر  اي از تروتسكيس ــا را بخ ه
 پافشـاري ايـن دو بــر سـر جاســوس بـودن رابــرت شـلدون هــارت     

)Robert Sheldon Harte (    وهمدسـتي سـيلويا كالـدول)Sylvia 

Caldwell( )17 ( هنـك   سـرژ بـه اتفـاق   ئيكتـور   –با او، برانگيخت
چون  .مورد سرزنش قرار گرفتندهر دو  Henk Sneevliet سنيوليت
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را متقاعـد   Ignace Reiss ايگنس رايـس  اين دو نتوانسته بودند كه
كنند كه در مورد اين ادعا نظرات خـود را علنـي كنـد، امـري كـه      

بعدها  )18. (توانست باعث نجات سرژ از اين مهلكه شوداحتمالا مي
اسـتالين  سـوس  هارت واقعـا يـك جا  رابرت  هالدون معلوم شد كه 

و سرژ در راه سـوئيس   Sneevliet .سيلويا كالدول هم چنينبوده و 
علنـي كـردن    بـه  سعي كنند كه او را  ورا ملاقات  Reissبودند كه 
بـه محـل    از آنـان  زودتـر  GPUكـه   ،كننـد  و تشويق آماده انشعاب
انگيزترين بخش اين ماجرا اين است كه مسـئوليت  غم ) 19. (رسيد
ــه ــا  يهم ــن فج ــريع اي ــده ب ــالي  يعه ــود در ح ــتالين ب ــه  اس ك

  .دانستندها يكديگر را بابت اين ماجرا مقصرميتروتسكيست
  

تروتسكي با تاسيس انترناسـيونال چهـارم آغـاز     واختلاف نظر سرژ 
بـه عنـوان يكـي از معـدود عناصـر       اوتروتسكي مايل بود كـه  . شد

 اپوزيسـيون چـپ   يبازمانـده و اپوزيسيون چـپ مسـتقر در غـرب،    
ت اسـرژ در كنفـرانس هي ـ  ويكتور . روسيه، به اين پروژه ملحق شود

 توانسـت تا آن جا كه مي و در فرانسهكرد شركت الملل بينموسس 
اما در همان اوان كـار مخالفـت   . تلاش نموددر همكاري با رفقايش 

هـاي  او از دسيسـه . خود را با خـرده اختلافـا ت داخلـي نشـان داد    
سكتاريستي آنان دلسرد شـد   هاينظريتحملي و كوتهكودكانه، بي

هـاي  هايي راه پيشرفت فعاليتو اطمينان پيدا كرد كه چنين روش
  .كندرا سد ميجوان  رفقايبيروني و رشد 

  
سرژ انترناسيونال چهار را همچون يك حزب فراگير انقلابـي  ويكتور 

اي و با كيفيـت كـه مشـوق بحـث آزاد در     با مطبوعاتي كاملا حرفه
او بـراين بـاور بـود كـه ايـن      . مد نظـر داشـت   ،يقانه استفضايي رف

بايست محكم و استوار تشكيلات ضمن اينكه از نظر ايدئولوژيك مي
باشد، همچنين وظيفه داشـت كـه غيرسكتاريسـتي باشـد و بـراي      

او معتقد بود كـه  . ورزد جمع آوري نيروهاي غيراستالينيستي تلاش
حـاد جمـاهير شـوروي و    جنجال برانگيز و مبهم ماهيت ات يمسئله

يك تئوري اساسـي   سطحتا  نبايد] در شرايط جنگي[حمايت ازآن 
بايست به يك پرسش مهم آموزشي حزبي ارتقاء يابد، بلكه صرفا مي

تروتسكي مخـالف ايـن نظريـه بـود و سـرژ را بخـاطر       . تبديل شود
كـافي   ياش كه بـه انـدازه  رويكرد روانشناختيروش هنرمندانه و "

برخورد سرژ بر اين دل نگرانـي   . مورد انتقاد قرار داد "سياسي نبود
كـه  از صحنه سياسـي  بايد هاي انقلابي ناستوار بود كه ماركسيست

- طبقه كارگر و تقويت كننده اعتماد به نفـس و مبـارزه  مورد توجه 
او خواهـان ايـن بـود كـه      به درستي. دور افتندبه جوئي آنان است، 

 ]ن چـپ و هـواداران تروتسـكي   اپوزيسـيو [هـا  لنينيست –بلشويك 
  .هايي داشته باشندتأثير مثبتي بر چنين گروه بندي

  
نيـز  شـان  سرژ با تروتسكي در ارتباط با ماهيـت رويـدادهاي دوران  

مخالفت داشت  او معتقد بود كـه ايجـاد حـزب انقـلاب جهـاني در      
. اشتباه اسـت ) سم شورويتاريفاشيسم، جنگ، توتالي(دوره شكست 

اي در ن اين بـود كـه سـرژ نقـش رهبـري كننـده      تروتسكي خواها
سـرژ از همـان ابتـدا     در حالي كـه  انترناسيونال چهار داشته باشد، 
او به تروتسـكي متـذكر شـد كـه     . نسبت به اين پروژه ترديد داشت

متقاعد شده است كه چنين احزابـي وجـود خـارجي ندارنـد، بلكـه      
 و آورنـد يدوام م ـسـختي   بههستند كه  بي تأثيريهاي صرفا گروه

چگونه انترناسيونالي با  ."حتي زبان مشتركي با طبقه كارگر ندارند"
كـه  ) و نـه احـزاب  (هايي توانست ساخته شود، گروهها مياين گروه

قـرار داده   مبنالنينيستي را  –بيزاري از يكديگر و دكترين بلشويك 
 .كـرد - نفر تجاوز نمـي  200كه شمارشان از  بودند، آن هم در حالي

لنينيسـم   –توانستند درك صـحيحي از بلشويسـم   ه اينان ميچگون
  )20(داشته باشند؟ 

  
سـرژ اطمينـان داشـت كـه تشـكيل يـك       ويكتـور  در همان حـال  

شــرايط نــوين جهــاني همخــواني  فدراســيون غيراستالينيســتي بــا
هـاي  در مقايسه با تروتسكي در ارتباط با شاخص ،اما .بيشتري دارد

- ه در ايـن فدراسـيون گـردهم مـي    هاي غيراستالينيستي ك ـتشكل
هاي توانايي يآن چنان روشن و دقيق نبود و به مسئلهسرژ آمدند، 

نسبت به انقلاب سوسياليسـتي   شانها و يا تعهدانقلابي اين تشكل
سرژ اعتقـاد داشـت كـه پلاتفـرم مشـترك ايـن       . كردمياي ناشاره
فـرد   .شدطبقاتي و انترناسيوناليسم باي مبارزه"بايست ها ميتشكل

 لنينيسـتي را در جنـبش   –موظف است كه ايده هژموني بلشويك 
المللي باشد كـه  گذاري وحدت بينكارگري رها كند و به دنبال پايه

هـاي طبقـه   تـرين بخـش  هاي واقعي نظري پيشـرفته بيانگر گرايش
–سرژ اطمينان داشت كه در چنين وحدتي بلشويك . "كارگر است

اهند داشت تا كـار در انترناسـيونالي   لنينيستها تأثيري بيشتري خو
  .كه صرفا به خودشان تعلق داشته باشد

  
مسايل اختلاف برانگيز بـين تروتسـكي و سـرژ فراتـر از برخـورد و      

 هـم  ،ايـن دو . ارزيابي متفاوت شان نسبت به انترناسيونال چهار بود
اخـتلاف نظـر   ) Poum(چنين در مورد جبهه خلـق فرانسـه و پـوم    

ال پاكسازهاي مسكو و جنگ داخلي اسـپانيا، سـرژ   داشتند و به دنب
  .هايي با تروتسكي بر سر رويداد كرونشتات شدوارد پلميك

  
و جبهـه خلـق فرانسـه ازايـن دل نگرانـي او       "پوم"برخورد سرژ به 

نفوذ در ميـان   به دليلهاي انقلابي گرفت كه ماركسيستنشأت مي
نفوذشـان   يحـوزه اي كـه  در صحنه سياسـي  د بايطبقه كارگر مي

كـار بـا جبهـه خلـق      حد بـه حاصـل  او بيش از . است، باقي بمانند
كـرد كـه   چنـين درك مـي   سرژ هـم   .فرانسه و پوم علاقه مند بود

- سـازش "را چون   - جبهه خلق و پوم  – كه هردو(ها تروتسكيست
و شـوند  ارزيابي ميبه عنوان سكتاريست  )ديدندمي "كاران طبقاتي

مهمي نفـوذ   يقادر نبودند بر چنين مبارزه ن،شائيدر نتيجه با جدا
هاي انترناسـيونال  اختلاف نظر سرژ با تاكتيك. داشته باشندانقلابي 

ــوم    ــا پ ــتگي ب ــرار او در همبس ــپانيا و اص ــار در اس ــوي  ،چه از س
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در برابر رفرميسم تلقي شـد و   شدنها همچون تسليم تروتسكيست
  .ي ماندبراو باق )ميانه روي(  بدين سان انگ سنتريسم

  
هـا در  و پاكسـازي  محاكمـات جنگ داخلـي اسـپانيا،    يدر بحبوحه

 1921در مورد رويـدادهاي كرونشـتات در سـال    نيز بحثي  ،شوروي
هايي كه از مسكو پردازيدرگرفت كه تروتسكي از خود در برابر دروغ

 هـا در اروپـا   - ستيزان و آنارشيسـت دولت. سر برآورده بود، دفاع كرد
مسكو و سركوب شورشـيان   محاكمات ميانهاي اهتدرنگ بر شببي

ها و با آشكار شدن خيانت به آنارشيست. كرونشتات انگشت گذاشتند
در اسپانيا ايـن بحـث   ، ]طرفداران استالين[ هاپوم از سوي كمونيست

كه استالينيسم پيامـد طبيعـي   تر بحث بزرگي براي ازمينهپيشبه 
شديدا  ، هردو ،سكي و سرژكه تروتبحثي . تبديل شدلنينيسم است 

بحـث   اين سرژ به اين دليل واردويكتور  .برخاستندمخالفت به با آن 
ارزش  داراي كرد اين بحث براي نسل جديد مبـارزان شد كه فكر مي
نه موضع خـود را در مـورد حمايـت از حـزب      او. استمهم آموزشي 

ي تغيير داده بود و نه ازاين بحث براي پرداختن بـه مسـئوليت فـرد   
هاي بلكه از ايده –بهره جسته بود ] در رويداد كرونشتات[تروتسكي 

كـه  )  Anton Ciliga(اكتبر در مقابل افرادي چـون آنتـون سـيليگا    
و حملـه   "كردنـد پرتو استالينيسـم قضـاوت مـي   در انقلاب را تنها "

 يبــدنيتي، جهالــت و روحيــه روي عليــه تروتســكي را از"شخصــي 
  .كردد، دفاع مينبربه پيش مي "سكتاريستي

 ...ادامه دارد
 

ســوزان وايــزمن پروفســور علــوم سياســي در دانشــگاه ســنت مــري كــالج   - 1
ويكتور سرژ؛ مسير بر اميد قرار گرفته "ي كتاب وايزمن نويسنده. كاليفرنياست

: ويكتـور سـرژ  "و  "هاي ويكتـور سـرژ  ايده"هاي و ويراستاري كتاب "است
او در كنـار كـار خبرنگـاري،    . شته استرا به عهده دا "روسيه بيست سال بعد
و همچنـين   "خـلاف جريـان  "و  "نقـد "هاي ي نشريهعضو هيئت تحريريه

  .در آمريكاست "هيئت مديرة حقوق ملي كارگران"عضو 
هاي ويكتور سرژ، زندگي وي چون يك اثر ايده"دانيل سينگر شرح بر كتاب  - 2

 )1977لين پرس هاي كريتيك، مركتاب(ويراستار، سوزان وايزمن . "هنري
3 -    

In English, Serge’s  Resistance, Poems (City Lights, 
1989), Year One of the Russian Revolution (Writers & 
Readers, 1992), Russia Twenty Years After (Humanities, 
1996), Revolution in Danger, (Redwords 1997), Witness 
to the German Revolution, (Bookmarks, 2000), Memoirs 
of a Revolutionary (The Iowa Series, 2002), The Case of 
Comrade Tulayev,(New York Review of Books Classics, 
2004), Victor Serge, Collected Writings on Literature and 
Revolution (Francis Boutle Publishers, 2004), What 
Every Radical Should Know About State Repression 
(Ocean Press, 2005) were republished, as well several 
works on Serge. In Russia, Serge’s  Polnoch’ Veka and 
Delo Tulaeva (Ural’skoe Izdatel’stvo, 1991), Ot 
revolutsii k totalitarizmu: Vospominaniya Revolutsionera 
(Praksis, 2001), and Zavoevann’ii Gorod (Praksis 2002) 
were published. 

. او از سوي ريچارد گرينمن همچون شاعر اپوزيسيون چپ شناخته شده است - 4
داند و سوزان وايـزمن او را  ارنست مندل او را ژورناليست اپوزيسيون چپ مي

  .نويس اپوزيسيون چپ ناميده  استتاريخ

كند كـه سـرژ و   حبت خصوصي با من اشاره ميكوزرو چاكوري طي يك ص - 5
زاده ديدگاه مشترك سياسي داشتند و احتمالا يكـديگر را در جلسـات   سلطان

 ).1988گفتگوي خصوصي با چاكوري، (اند كمينترن ملاقات كرده
 Volume LXXT Noپارتيزان ريويـو،   "مورد ويكتور سرژ"والتر لاكور  - 6

1T 2003 
نشر . "سرژ؛ مسير بر اميد قرار گرفته است ويكتور"شرح مختصري بر كتاب  - 7

 2001ورسو 
 10آنجلـس تـايمز   بررسي كتاب لـس . "مورد رفيق سرژ"كريستوفر هاچينز،  - 8

 2002فوريه 
 2001يوژني يوتوشنكو، ژوئن   - 9

والدين او از اعضـاي گـروه   . سرژ در بلژيك و در تبعيد چشم به جهان گشود - 10
گروهي كه مسئوليت . ها بودنديكانقلابيون پوپوليست روسي، تحت نام نارودن
عموي سرژ بخـاطر نقشـي كـه در    . ترور تزار الكساندر دوم را به عهده داشت

 .ترور تزار داشت اعدام شد و در نتيجه والدين او از كشور گريختند
11 - Including Magdeleine Paz, Léon Werth, Marcel 

Martinet, Georges Duhamel, Henry Poulaille, 
Charles Vildrac, Maurice Parijanine, Charles 
Plisnier, Maurice Wullens, Jacques Mesnil and 

others. 
 329همانجا صفحه  - 12
را بـه   "ويكتور سرژ؛ مسير بر اميد قرار گرفته اسـت "من يك فصل از كتاب  - 13

 .اماين مبحث اختصاص داده
 NKVDبـه   1934در سال ) مديريت سياسي كشور( GPUبه رغم اينكه  - 14

اش تغيير نام يافت، اما غالبـا بـا اسـم اوليـه    ) كميسيار خلق براي امور داخلي(
GPUشود، شناخته مي. 

 384خاطرات سرژ صفحه    - 15
ي سرژ به تروتسكي كه اين افكار درنامه. 350تا  348خاطرات سرژ صفحات  - 16

ي رشـته  هنگـام بحـث در بـاره   . نوشته شده، منعكس است 1936مه  27در 
آورد كه اعتراف اپوزيسيون چپ، سرژ نقل قولي از التسين مي افكار موجود در

 GPUي آن وحدتي هم كه در ميان مـا وجـود دارد سـاخته   "كرده بود كه 
 ."است

 24گارد محافظ منزل تروتسكي در كويوكان  باند تروريست سيكوريوس رادر  - 17
ن هارت ابتدا ربوده شد و سپس توسط مامورا. به منزل راه داده بود 1940مه 

جسد پوشانده شده در آهك او در گـودال كـم عمقـي    . استالين به قتل رسيد
 .انداخته شده بود

. بـود ) SWP(منشي جيمز كانن رهبر حزب كارگران سوسياليسـت آمريكـا    - 18
كالدول نام مستعار سيلويا كالن فرانكلين اسـت، جـوان كمونيسـتي از اهـالي     

 .  شيكاگو در داخل آپاراتوس مخفي
گذار و فعال احزاب كمونيست هلند، انـدونزي و چـين   بنيانهنك سنيوليت    - 19

در آن سـال  . بود) با نام مستعار مارينگ(نماينده كمينترن  197او تا سال . بود
او حزب كمونيست هلند را ترك كرد و حزب انقلابي كارگران سوسياليسـت  

ــين  ــه بخشــي از ب ــود را تشــكيل داد ك ــر ب ــل چه از  1938در ســال . المل
وي . سنيوليت در تبعيد با سرژ دوسـت شـد  . ال چهار انشعاب كردانترناسيون
ايگنـاس ريـس نـام    . توسط گشتاپو دستگير و بعدا اعدام شد 1942در سال 

مستعار ايگناتز پورتسكي يا لودويـگ، بـود كـه بـه همـراه دوسـتش والتـر        
) پليس مخفي اسـتالين (  NKVDكريوتسكي به گروهي از ماموران فعال 

ريس كه از جنايات اسـتالين كـه تحـت نـام     . تعلق داشتدر اروپاي غربي 
جدا شد و اعلام نمـود   NKVDشد بيزار شده بود از سوسياليسم انجام مي

توسـط مـاموران    1937وي در سپتامبر . الملل چهار استكه در خدمت بين
NKVD به همراه مـوريس   1938سرژ در سال . در سوئيس به قتل رسيد

 L’Assassiantي تحقيقـات را در  جلسـه  والنز و آلفرد روزمـر صـورت  
D’Ignace Riess  به چاپ رساند. 

كـه در   1942سپتامبر  30رجوع كنيد به نامه والتر روركه به جك اسميت در  - 20
اف  1946دسامبر  13اين نامه در پرونده . كويوكان مكزيك نوشته شده است

 . بي آي موجود است
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  :ي كارگران كميته
 آنطرحي از اصول و ساختار 

  

  جان توماس مورفي: نويسنده
 بهزاد كاظمي: برگردان آزاد  اقتباس و

  منصور موسوي: ويراستار
  

  
  :پيشگفتار
يكـي از  ) Shop Steward’s Mmovement(هاي كارخانه جنبش كميته

اين جنبش . ي كارگر بريتانيا در قرن بيستم بودمهمترين تجربيات طبقه
تواند بـه مـا در   اش، هنوز هم مييتجرب - هاي تاريخي گيبا تمام ويژه

تـر اشـكال سـازماندهي طبقـه كـارگر در مراكـز صـنعتي و         دقيق  فهم
در آغـاز قـرن بيسـتم در تمـام نقـاط صـنعتي       . توليدي ياري برسـاند 

هـاي كـارگري   ها و نهادهاي رسـمي و قـانوني اتحاديـه    بريتانيا، تشكل
ون طي چنـد  هاي گوناگهاي حرفهبا رشد جنبش اتحاديه. وجود داشت
ي قدرتمنــدي از بوروكراســي و اشــرافيت كــارگري ميــان دهــه، لايــه

در . هـا شـكل گرفـت   وقت اتحاديهنمايندگان و كارمندان رسمي و تمام
هاي فعاليت كارمندان ها و محدوديتواقع، پيدايش بوروكراسي نقصان

ي ممتاز اين لايه. هاي كارگري را برجسته ساخته بودوقت اتحاديهتمام
زنـي بـين كارفرمايـان و كـارگران،     چانـه   ا سياستي دوگانه از طريـق ب

هـا، و بـه   بيشتر به فكر منافع قشر خود بود تا منافع اعضـاي اتحاديـه  
  .  ناپذيري به جنبش كارگري وارد كردهمين علت ضربات جبران

ــا تكــوين   ــدا، ب در  دوران جنــگ  "داري دولتــيســرمايه"از همــان ابت
كشورهاي صنعتي و دگرگوني فناوري و تغييـر   امپرياليستي در اغلب
ي كـارگر، شـرايط جديـدي  بـه جنـبش كـارگري       تركيب دروني طبقـه 

اي كارگران ديگر بـه تنهـايي پاسـخگوي    هاي حرفهاتحاديه. تحميل شد
. نيازهاي مبارزات صنفي، رفاهي، اقتصادي و سياسي كارگران نبودند

در بريتانيـا و   "هـاي كارخانـه   كميتـه "گيري و گسـترش جنـبش   شكل
  .شد از اين ضرورت ناشي مي "هاي كارگرياتحاديه"هماهنگي با 

***  

هاي كـارگري  هاي عضو و نمايندگان رسمي اتحاديهتضاد بين توده 
عدم حـل  . ها در تاريخ اين جنبش استيكي از چشمگيرترين جنبه

ي فعـالان جنـبش كـارگري را بـه هـرج و مرجـي       اين معضل همه
 –جـنش سوسياليسـتي   . كشـاند اي مي م به فاجعهمهلك و سرانجا

كارگري نبايد وقت خود را بيهوده با توهين و تخريب شخصيت اين 
تمام تلاش اين فعالان بايد در جهت فهم ايـن  . يا آن فرد هدر بدهد

هـاي كـارگري افـرادي     معضل باشد كه چرا در رهبري اين سازمان
كننـد،  عمل مي حضور دارند كه به سبك و سياق خاص خود فكر و

هاي كارگر در واحـدهاي توليـدي و صـنعتي، انديشـه و     و چرا توده
  ها دارند؟  كنشي متفاوت با آن

نگاه موشكافانه به تاريخ جنبش كارگري از منظر تحـول صـنعتي و   
اي را آشكار خواهد كرد؛ در اين هاي ويژهها و چهرهسياسي، گرايش

هاي موران رسمي اتحاديهبررسي، نقش افراد آشنايي كه در مقام ما
كننـد، آشـكار   كارگري و رهبران تمام وقـت كـارگري فعاليـت مـي    

  .خواهد شد
داننـد كـه    ي جنـبش كـارگري مـي    تمامي افراد آشنا بـه تاريخچـه  

در آغاز كار، افرادي كه در سخنراني پرشور و انقلابي توانايي  معمولاً
- هـا وارد مـي  ديـه هاي سنديكاها و اتحابالايي دارند به دفاتر و اداره

هــاي پــر شــوري كــه پــس از گذشــت مــدتي در شــوند، ســخنران
برخي . كنندانگيزي مي ها تغيير شگفتچرخاندن امور دفاتر اتحاديه

ها چنين تغييراتي را اغلب با تفاوت بـين فعاليـت ترويجـي     از رساله
)propaganda (شـك   بي. دهند و امور دفتري و مديريتي توضيح مي

شده  اما دلايل ارائه. ع فعاليت و عملكرد تفاوتي هستبين اين دو نو
وقـت   براي اين تفاوت، توضيح جامعي از تغيير رفتار كاركنـان تمـام  

كـه در آن زنـدگي و    آن فضـاي اجتمـاعي  . دهنـد هـا نمـي  اتحاديه
مان، مردمـي كـه بـا    كنيم، وقايع مشترك زندگي روزانهفعاليت مي

براي تامين معيشـت و تحقـق   كنيم، مبارزه ها گفت و شنود ميآن
هـا را  ما  انسـان  هاست كه نگرش اين... اهداف زندگي، شرايط كار و

  .كندبه زندگي تعيين مي
آيا هنگام كار در خط توليد و بر روي دستگاه ماشين كـار احسـاس   

كنـد  كنيم كارگري كه كنارمان و بر روي همان دستگاه كار مي نمي
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 دمكراتيك واقعاً فعاليت و عمل در

 اداره بايد در تشكيلات عضو هر كارگري،

 باشد فعال جامعه امور و كارها اجراي و

ي ارتـش عظـيم كـارگران صـنعتي      با ما رقابت دارد؟ آيا با مشاهده
وارد كه خواهان استخدام و امرار معاش خود هسـتند، احسـاس   تازه
هـا  ي ورودي كارخانـه ها به زودي در مقابل دروازه كنيم كه آن نمي

با ما شاغلان به رقابت برخواهند خاست؟ روشن است كـه برخـورد   
دفـاتر   هـا، بـه  كارگراني كه به دليل شرايط  دشوار كار در كارخانـه 

تــري را انجــام  آورنــد و در نتيجــه كــار ســاده هــا روي مــي اتحاديــه
اي دهند، با رفتار كارگراني تفاوت خواهد داشت كه چنين تجربه مي

يكي از دلايل برخوردهاي كـارگران  . دانند را براي خود محتمل نمي
زيـرا ايـن   . فني با ماموران رسمي دولتـي ناشـي از ايـن امـر اسـت     

- رد كه خود اين ماموران موظف به اجـراي طـرح  احتمال وجود ندا
رو،  از ايـن . هـا را بـالا بزننـد   هاي دولتي بشوند و به اصطلاح آستين

ي توانند بـراي كـارگران فنـي دربـاره    ماموران يادشده به آساني مي
  .ها سخنراني كنند هاي دولتي ساعتنتايج سودمند طرح

انداز كند با چشم ار ميانداز كارگري را كه در كارخانه كاكنون چشم
كسي مقايسه كنيـد كـه در مقـام مـامور رسـمي و تمـام وقـت در        

كسي كه در كارخانه است هر تغييـري را در  . ها شاغل استاتحاديه
فضا و جو كارخانه فضا و جو پيرامون . كندمحيط كار خود حس مي

كنـد، در  براي او شرايطي كه در چارچوب آن كـار مـي  . خود اوست
اش در ي اتحاديـه ول اهميت اسـت، و بنـابراين اساسـنامه   ي ادرجه
هـاي  ي دوم اهميت خواهد بود و حتي در مواردي، در درجـه درجه
اما اگر همين شـخص از كارخانـه خـارج و بـراي كـار اداري       . بعدي

كنـد، در   اش تغييـر مـي   وارد دفتر كار اتحاديه بشود محيط شـغلي 
ي جديـدي تمـاس   طبقـه كشد و با قشر و  فضاي متفاوتي نفس مي

مسائلي كه تا چندي پيش بـراي او در اولويـت بودنـد، بـا     . گيردمي
كارگر . ي دوم اهميت قرار خواهند گرفتاين تغيير شغلي در درجه

اتحاديـه   يسابق و مسئول تمام وقت فعلي اتحاديـه، در اساسـنامه  
نگرد كه ناگزير از ديدگاه جديدي به مسائلي مي. مدفون خواهد شد

. هـا را از نزديـك احسـاس بكنـد    توانـد آن يگر مانند گذشته نمـي د
ي مقصود اين نيست كه كارگر يادشده احساس، صداقت يـا علاقـه  

ي كارگر از دسـت داده اسـت؛ بلكـه تـاثير و نفـوذ      خود را به طبقه
دهـد و در   شرايط و عوامل جديد، احساس و نگرش وي را تغيير مي

  .شود نيز دگرگون مي اش شغلي "ماهيت"نتيجه ديدگاه و 
ي كـارگر را  هاي يكي از اختلافات موجـود در طبقـه  بنابراين، ريشه

اختلاف ميان آن گروهي كه شـرايط واقعـي طبقـه    : كنيم درك مي
اي كه از زندگي و شـرايط   كنند و دستهكارگر را بيان و منعكس مي

بر  اكنون تاثير اين رويداد را. اندواقعي محيط كار كارگران جدا شده
هـا   اتحاديـه . هـا در نظـر بگيريـد   اي اتحاديـه روند تكوين اساسـنامه 

ها، به ماموران رسمي منتخب قدرت معيني براي براساس اساسنامه
هـا و  ها بايـد از تصـميم  دهند و اعضاي اين تشكل گيري ميتصميم

البتـه درسـت   . وقت و رسمي اطاعـت كننـد   ماموران تمام احكام آن

گيري  ر مواردي براي گرفتن تصميم به راياست كه برخي مسائل د
شك اين نيز درست است كه  اما، بي. شوندو صندوق آرا گذاشته مي

هاي كـارگري  در موارد مهم چنين تصميماتي با راي اعضاي تشكل
اند؛ تجربه نشان داده كه حكمراني ماموران رسمي رشد گرفته نشده

هـا قـدرت دارنـد    يهماموران تمام وقت اتحاد. روزافزوني داشته است
تصميم بگيرند و حكم بدهند كـه اعتصـابي مطـابق يـا مخـالف بـا       

هـا  بنابراين، كاركنان رسمي اتحاديه. ي اتحاديه بوده استاساسنامه
توانند تعيين كنند كه آيا براساس اساسنامه، مخارج اعتصاب بـه   مي

هـا و  ي اعتـراض  يـا دربـاره  ! كنندگان پرداخت شود يا نشوداعتصاب
نشــده، كــه در اساســنامه مقرراتــي  بينــي البــات كــارگري پــيشمط

بـه  . گيري دارنـد  ها وجود ندارد، قدرت داوري و تصميم ي آن درباره
زيـرا  . تـر از نكـات ديگـر اسـت     ي آخر مهـم احتمال زياد، اين نكته

ي محـيط   همانطور كه اشاره شد، به گـروه كـوچكي كـه از تجربـه    
ي شود كه بر توده اجازه داده ميكارخانه دور و جدا شده است، اين 

شود در شرايطي كـار   ي كارگر وادار ميراني كند و تودهكارگر حكم
تر امكان بررسي لازم براي كار تحت آن شرايط ديكته  كند كه پيش

به اين دليل، جنبش كارگري در اين دوران به . شده را نداشته است
ي نيـاز دارد  هـاي هاي تدوين اساسنامهتجديدنظري اساسي در روش

هـا را تنهـا در اطاعـت از    هاي كارگر و اعضاي اتحاديهكه نقش توده
  .داندهاي كارگري ميوقت تشكل دستورات كارمندان تمام

اي كـارگري بازتـاب يافتـه    هاي اتحاديـه اين معضل در تمام فعاليت
هـاي كـارگري   كارگران انتظار دارند كارمندان رسمي تشـكل . است
هـا را بـه   ها فكر كنند و مسئوليت ند، به جاي آنها را رهبري كنآن

به اين دليل، جنبش كـارگري داراي چنـين رهبـران    : عهده بگيرند
كارگري است، رهبراني رسمي و غيررسمي؛ يكي در دفتر اتحاديـه،  

زننـد  اين دسته از رهبران چنان حرف مي. ديگري در خارج از دفتر
پذيري هسـتند   نعطافكنند كه گويي كارگران كالاهاي او عمل مي

ريزي شـوند و شـكل   ي آنها بايد قالبكه بنا بر داوري، اميال و اراده
شايد اين دسته از رهبران صداقت زيادي نيز داشته باشـند،  . بگيرند

ي ي طبقهديگر پاسخگوي مسائل توده "رهبري"هاي اما اين روش
  .كارگر و جنبش كارگري نيست
ك كارگري، هر عضو سـازمان بايـد   در عمل و فعاليت واقعاً دمكراتي

بنابراين، لازم است . در اداره و اجراي كارها و امور جامعه فعال باشد
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 :انقلابي است عملي ورزي انديشه

شكند، مي هم در را زندگي موانع
بي و كند،مي دگرگون را نهادها
خواهد  بهتري زندگي راهبر گمان
 واقع، در . است پيش به رو كه شد

از  ترس ورزي انديشه از ترس
-تاريك دست آلت و بهتر زندگي

 است شدن ستمگران و انديشان

ــي را    ــعيت فعل ــارگري وض ــبش ك جن
ي رهبـران   به جاي سلطه. معكوس كند

هـا بـر افكـار    و ماموران رسمي اتحاديـه 
ــه   ــائل روزان ــارگران، مس ــبش ك ي جن

هـاي از  كارگري بايد جايگزين تصـميم 
ي ايـن    شـده "انديشيده"يين و پيش تع

تا زماني كه اين دسـته  . شود "رهبران"
هاي كـارگر  از  كارمندان رسمي بر توده

ها خيلـي كـم بـه    تاثيرگذار هستند، آن
  . افتندفكر تغيير اين وضعيت مي

تواند جمعيتي را بـه يـك    اگر فردي مي
سو بچرخاند، شخص تواناي ديگري نيز 

ــي ــت را در جهـ ـ  م ــد آن جمعي ت توان
هـا ايـن اسـت كـه     خواست سوسياليست. مخالف به حركت درآورد

- ي زنان و مردان كارگر و زحمتكش خود بيانديشند و با تجربهتوده
ي مردم دست به چنين عمـل  كه توده تا زماني. ي خود عمل كنند

اي نزننـد، هـيچ پيشـرفت واقعـي صـورت نخواهـد گرفـت؛        آگاهانه
ي ايـن   د بـود و آينـده  دمكراسي تنهـا يـك تظـاهر مسـخره خواه ـ    

  .وضعيت براي انسان، داستان نابودي انسان خواهد شد
شـكند،  موانع زندگي را در هم مي: ورزي عملي است انقلابي انديشه

گمان راهبر زندگي بهتـري خواهـد    كند، و بي نهادها را دگرگون مي
ورزي تـرس از  در واقـع، تـرس از انديشـه   . شد كه رو به پيش است

  .انديشان و ستمگران شدن استآلت دست تاريك زندگي بهتر و
ي منتخب بايد چنان باشد كه بـه   بنابراين، عملكردهاي يك كميته

ها، ابزاري را فراهم كند كـه از طريـق   گيري براي تودهجاي تصميم
ي عمل كسب،  و ي برنامه آن اطلاعات كاملي در رابطه با هر مسئله

ايـن فراينـد   . سئله جلب شوددر نتيجه توجه و نظر توده ها به آن م
هـر چـه مسـئوليت    . هاي كارگر تجلي يابـد بايد در راي گيري توده

كـه   ي اعضاي يك تشكل باشد، آن گرايش فكـري عهدهبيشتري به
هاسـت تجلـي بيشـتري    ي افكـار و احساسـات آن   جانبه بازتاب همه
تواننـد   به اين ترتيب، نمايندگان رسمي منتخـب مـي  . خواهد يافت

  .تري بيان كنند هاي خود را به صورت واقعياعضاي تشكل تمايلات
اي در روال عملكـرد اساسـنامه    هاي عمـده تاكنون برخي از انحراف

ها را روشن كرديم و اكنون نشان خواهيم داد  چگونـه ايـن   اتحاديه
هـا ترغيـب   هاي درون ساختاري تشـكل ها  از طريق انحرافانحراف
  .شونديا مي شده

هـر فعـال   . اي در جنبش كـارگري نيسـت   ي تازه پديدهصندوق آرا 
بـا وجـود ايـن،    . كنـد  را درك مـي   اي مـوارد اسـتفاده از آن  اتحاديه

هنگامي كه مثلاً انتخابات براي گزينش نمايندگان در جريان اسـت  
شـود، بـه نـدرت بـيش از      گيري مي اي خاص راييا در مورد مسئله

ــكل در   ــاي آن تش ــد اعض ــل درص چه
- كننـد و راي مـي   ركت ميانتخابات ش

 60معناســت كــه   ايــن بــه آن. دهنــد
ي اعضــاي همــان تشــكل درصــد بقيــه

گيري را به خود زحمت شركت در راي
گمان، خشمگين شدن از  بي. دهندنمي
گيـري  درصـد در راي  60شـركت   عدم 
بايـد پرسـيد كـه چـرا     . فايده اسـت  بي

تشكلي كارگري فقـط چهـل درصـد از    
گيـري  در راياعضاي خود را به شركت 

ترغيب كـرده اسـت؟ ايـن يـك نقـص      
. ساختار اين تشكل نـاقص اسـت  . است

از جمله وظايف ما اين اسـت كـه ايـن    
  . نقايص را برطرف كنيم

شود و جلسـات   هاي اتحاديه انجام ميها معمولاً در شعبهگيريراي
- هميشه جلساتي هستند كه توسط رهبري اتحاديه فرا خوانده مـي 

ي اتحاديه را چـون واحـدي از تشـكل    ما بايد شعبهبنابراين، . شوند
يك شعبه معمولاً از اعضايي كه در مناطق . كارگري در نظر بگيريم

كه كجـا   شود، بدون توجه به اين كنند تشكيل ميمعيني زندگي مي
  .كننديا در چه شيفتي كار مي

- به ريشـه  ها عوامل مهمي هستند و بخش بزرگي از بي توجهي اين
هــا  اي از همــينهــاي كــارگر از امــور اتحاديــهتــوده هــاي جــدايي
- كارگران هر روز با هم زير يك سقف كـار مـي  . گيرد سرچشمه مي

خورند و شوند، به راحتي به هم جوش ميكنند، با يكديگر آشنا مي
همـدلي  ايـن  . پيوندند، زيرا علائق آنها مشترك استبه يكديگر مي

اما كـارگراني كـه در   . شودها مي آن زيستي و كار مشترك سبب هم
كنند، عمـدتاً اشخاصـي   ها شركت ميهاي اتحاديههاي شعبهجلسه

كـه از  ناآشنا و داراي مشاغلي ناشناخته از همـديگر هسـتند، چـون   
رو، ايـن دسـته از    از ايـن . انـد ي متفاوت آمدههامحل كار و كارخانه

هـر دو  ي اتحاديه، كـه معمـولاً   ي شعبهها در جلسهاعضاي اتحاديه
ي  شـود، آن نزديكـي، همبسـتگي، علاقـه     هفته يك بار برگزار مـي 

يعنـي  : كننـد و در نتيجه درك جمعي مسائل را حس نمي شخصي
ي كـاري آنهـا در   ي روزانهآن درك مشتركي كه مستقيماً به تجربه

در نتيجه به خـاطر كمرنـگ شـدن    . شودمحيط كارخانه مربوط مي
هـاي اتحاديـه   هاي شعبهجلسهعلاقه، معضل عدم حضور مرتب در 

ها ارتباط ي اتحاديهپس بايد بين كارخانه و شعبه. شودتر ميعميق
 اي و شـراكت در مستقيمي وجود داشته باشد؛ بايد بر كـار اتحاديـه  

امور صنفي، رفاهي، اقتصادي و اجتمـاعي بيشـترين تمركـز انجـام     
ي يـك  اعتنـايي، حتمـاً بايـد اعضـا     براي جلوگيري از اين بـي . شود
  . كارخانه باشند يكي اتحاديه از كارگران شعبه
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اين مرحله از مشكلات، بـا اوضـاع و احـوال     به محض انديشيدن به
شويم كه پراكندگي انـرژي و هـدر رفـتن نيـروي      ديگري روبرو مي

تـوان   ايـن پراكنـدگي را فقـط مـي    . دهدي كارگر را نشان ميطبقه
 ــ فعــالان . ردچــون شــكاف وحشــتناك درون طبقــاتي توصــيف ك

سوسياليست براي يگانگي طبقاتي و كسب قدرت توسـط كـارگران   
يابنـد كـه كـارگران نـه تنهـا در يـك       شوند اما در مـي متشكل مي

اي خاص  بلكه همچنـين   هاي متعددي از اتحاديهكارخانه به شاخه
ي مختلـف يـا چنـد    به دلايلي در همان كارخانه بـه چنـد اتحاديـه   

ي محدود جغرافيايي يا چند هزار منطقه ي گوناگون در يكاتحاديه
  .اندي گوناگون در سرتاسر كشور تقسيم شدهاتحاديه

هاي نوين توليد كالا در صـنايع، بـيش از گذشـته بـه     ماهيت روش
- به بيان ديگر، كارگران حرفه. ي توليد اجتماعي درآمده استشيوه

بـه  هاي گوناگون با هم ارتباط نزديـك دارنـد و بـراي توليـد كـالا      
منـافع و علايـق   . مراتب بيش از گذشته به يكديگر نيازمند هسـتند 

تواننـد بـدون   هـا نمـي  مكانيـك . يكي، منافع و علايق ديگري است
كـار بپردازنـد و هيچكـدام از     كارگران ساده يا رانندگان جرثقيل به

تواننـد كـار    ها بدون فلزكاران، تراشكاران، آهنگران و غيـره نمـي   آن
ود اين وابستگي متقابل و ماهيت اجتماعي كار كـه  ولي با وج. كنند

هاي موجود كارگران گيرد، تشكل هاي صنعتي را در برميكل شاخه
  .تقريباً خصلت ضداجتماعي دارند

دهي واحد كـارگران  اي، به جاي سازمانهاي اتحاديهاين نوع تشكل
ي اختلاف بـر سـر   ها را بر پايهبراساس منافع و علايق مشترك، آن

كنند و همـواره در حالـت افتـراق و     ه و نوع كار سازماندهي ميحرف
اي زاده شـدند  هاي كـارگري در دوره اتحاديه. دارندانشقاق نگاه مي

اي به وجـود نيامـده    كه توليد انبوه ماشيني هنوز در سطح گسترده
در آن دوران مهارت در كار و حرفه ارزش و اهميت بيشتري از . بود

هـاي نخسـتين جنـبش كـارگري     رو، اتحاديـه  از ايـن . امروز داشـت 
. انگلستان براساس متشكل كردن كارگران مـاهر سروسـامان يافـت   

اي،  در ساختار و روش توليد تغييرات اساسي رخ داد و پس از دوره
امـا رشـد   . نياز به استخدام و نقش كارگران غيرماهر افزايش يافـت 

رگران مـاهر بـه   هاي توليد كه به تغيير جايگاه كـا  تغييرات در روش
هـاي كـارگران مـاهر درك    ساير كارگران انجاميد، از سـوي تشـكل  

هاي عمومي كارگران كه از مـردان و زنـان    با پيدايش اتحاديه. نشد
ها به اختلافـات  كردند، اين گونه شكافكارگر حمايت و مراقبت مي

- در نتيجه، ايجـاد همـاهنگي در تشـكل   . يافته تبديل شدند سازمان
با تغييرات متزايـد جديـد بـه شـدت دشـوار شـد؛ از        هاي كارگري

سويي كارگران مرد مـاهر بـه عضـويت كـارگران مـرد غيرمـاهر در       
ها معترض بودند؛ از سوي ديگر، كارگران غيرمـاهر اغلـب از   اتحاديه

كردنـد   ي كـارگران مـاهر تلقـي مـي    طلبانـه  آنچه شگردهاي برتري
ي كـارگر  يـه از طبقـه  بارتر اينكه اين دو لاشكايت داشتند؛ و تاسف

امروزه ايـن وضـعيت   ! ها بودندمعترض ورود كارگران زن به اتحاديه
ها هنوز تعصبات پيشـين را  خيلي از آن تشكل  اما. تغيير كرده است

هـا، پـوچي و    بررسي موقعيت خاص اين گونه تشكل. اندحفظ كرده
  . سازدبيهودگي تداوم اين گونه تعصبات قشري را آشكار مي

يـابي  ي تشـكل زمينـه توضيح بيشتر در اين مورد بايد به پيشبراي 
موقعيت كنوني تشكل كارگران ماهر را بايد . كارگران ماهر پرداخت

هـا   كـارگران مـاهر از سـال   . اش سنجيديابي گذشتهدر پرتو سامان
افـزون بـراين،   . و صنعت خويش برخوردارند يابي پيشهسنت تشكل
ي كـارآموزي و  نج سـال سـابقه  ي خاص خودشـان پ ـ  بايد در حرفه
ي كـارآموزي و خـدمات شـاگردي بـه     دوره. داشـتند  شاگردي مـي 

خودي خود كافي بود تا اين دسته از كارگران ماهر تعصبي قـوي و  
امـا  . شان در توليد و صنعت داشته باشند حساسيتي ويژه به جايگاه

هـاي توليـد   روابط كار و توليد و ساختار صنعتي تغيير كـرده، روش 
هاي علم مكانيك دگرگون شده، كارشناسـي  نعتي در تمام جنبهص

هايي زير و رو شده  و توليد خودكـار و ماشـيني    ها و پرشبا جهش
در هزاران مورد، كارآموزي و . اي افزايش يافته است طرز گسترده به

حتـي كـارآموزان و   . كار شاگردي به كار نمايشي بـدل شـده اسـت   
انـد،   رهاي ساده و تكراري حفـظ شـده  شاگرداني كه ناگزير براي كا
ها به طـور روزافزونـي كارهـاي    آن. اند به نيروي كار ارزان بدل شده

بـا اينكـه كـارآموزان و    . دهنـد ي كارگران غيرماهر را انجام ميساده
ي كارگران ديگر در توليد نقش دارند، اما شاگردكاران به همان اندازه
سازي بنابراين، ساده. كنند ت ميها را درياففقط نيمي از دستمزد آن

هاي توليد، پيدايش فناوري نوين و كارايي بيشـتر در توليـد   در روش
جاي كار يدي، به اين معنـي   خودكار و ماشيني و عملكرد ماشين به

است كه راه ورود و اشتغال در صنايع براي كارگرانِ غيرمـاهري كـه   
بـا  . تر شده استساناند، آي كارآموزي نديده يا شاگردي نكردهدوره

هاي كارگران ماهر شرط اوليـه عضـويت   ها هنوز اتحاديهاين توصيف
! دانند ي كارآموزي و شاگردكاري ميدر تشكل خود را گذراندن دوره

به اين ترتيب، بايد با اطمينان خاطر گفت كه رشـد تـاريخي توليـد    
 ـ راي صنايع جايگاه انحصاري كارگران ماهر را تضعيف كرده و راه را ب

  .صحنه آمدن كارگران غيرماهر هموار كرده است به
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هـائي كـه   كارگران غيرماهر كه زير يك سقف و در همـان كارخانـه  
ها   آنكنند، بايد با كارگران ماهر همكاري و به  كارگران ماهر كار مي

بنابراين، كارگران غيرماهر با چشمان خود .  در امر توليد كمك كنند

. تر شده اسـت ونه كار و توليد ماشيني سادهكنند كه چگمشاهده مي
پرسند كه با اينكه نوع كار آسان شده است، چرا بايد ها از خود ميآن

به عنوان يك كارگر سـاده و غيرمـاهر در همـان جايگـاه فرودسـت      
ها كارگر زن بـه  پيشين باقي و از پيشرفت باز بمانند؟ با ورود ميليون

به اين . شودتر ميبقاتي برجستههاي درون طصنايع و توليد، تبعيض
اي و هاي مهارتي، حرفـه ها و تبعيضترتيب، مبارزه براي رفع تعصب

  . شود جنسيتي در صفوف كارگران آغاز مي
از آغـاز  . كننـد  هم اكنون هفت ميليون زن كارگر در صنايع  كار مي

بيش از يك ميليـون زن كـارگر   )  ميلادي 1914(جنگ جهاني اول 
بي شـك كـار تميـز و    . ي فني و صنايع مهندسي شدندوارد توليدها

دقيق زنان كارگر اكثريـت مـردم را متعجـب سـاخته اسـت؛ تقريبـا       
در . هاي توليد پوكه گلوله در دست زنـان اسـت  ساخت تمامي قطعه

ي نقش و  درباره 1917ژوئن  29در  "ي تايمز اينجينيرينگ ضميمه"
  :خوانيم كار زنان مطلب زير را مي

خاطر نمايش چندصد نمونه از آثار و  نمايشگاه بريستول به به ويژه،"
اند، قابل توجه  هايي كه تماماً يا عمدتاً توسط زنان توليد شدهمحصول

تـر نشـان داده شـده بـود،      به جز مواردي كـه بـا عكـس بـزرگ    . بود
هاي گوناگون به شرح زير به نمـايش  بندي جداگانه از نمونهگروه14

رهاي هواپيما، موتورهـاي اتومبيـل، ژنراتورهـاي    موتو: در آمده بودند
سوز، لوكوموتيو و موتورهاي هاي موتورهاي درونبرقي و ساير قسمت

هاي كوچك، وسايل  هاي مختلف تفنگ، سلاح ثابت، تفنگ و قسمت
ها و سـاير  دادن و منگنهگيري و تراش و ابزارهاي مشابه، جوشاندازه

هـاي اسـكلت اصـلي آن،     سـمت ي هواپيمـا و ق  قطعات هواپيما، بدنه
مهندسي موشكي، وسايل مهندسي مختلف، وسايل بصري و كارهاي 

فهرست طـولاني اسـت امـا همـين طويـل بـودن آن       . عدسي سازي
هـايي نيسـت كـه از    چيزي بيش از نسبي و متنـوع بـودن كوشـش   

تنـوع مشـابهي در   . خدمات زنان در اين يا آن كـار بـه دسـت آمـده    

براي مثال، جزئياتي از چنـدين  . شودده ميها ديتركيب بيشتر گروه
هاي موتوري و موتورهـاي كـاميون،   موتور مختلف هواپيما، از ماشين

و موتورهـاي ديـزل،   ) كشـتي زمينـي  (» تانـك «مختلف   محصولات
هاي مختلف، از هاچكيس تـا     هاي تفنگ قنداق تفنگ و ساير قسمت

و ديگـر  هـاي لـوييس   هاي سـبك مسلسـل  هويتزر، و در بين اسلحه
 70فقط بيش از . هاي لي انفيلد به نمايش گذاشته شده بودندتفنگ

منگنه و قالب مختلف كشوهاي خشاب بـه نمـايش درآمـده بـود، و     
هـاي دو  هاي تراش، متـه هاي مختلف و ماشينبيش از صد نوع پوكه

ي جداشده از هم ِ لبه و ابزارهاي مشابه، و تقريبا تمام قطعات ممكنه
  ".مايش درآمده بودندهواپيما به ن

البته نادرست است گفته شود كـه زنـان بـه طـور كلـي ايـن نـوع        
كـم   امـا، ايـن تجربـه دسـت    . كننـد  توليدات را به تنهايي توليد مـي 

شدن فرايند كـار   دهد كه به دليل سادهامكانات عظيمي را نشان مي
ايـن فراينـد، چگـونگي از بـين     . براي زنان كارگر فراهم آمده اسـت 

بـه جـز در   (يگاه انحصاري كارگران ماهر در تمام مشـاغل  رفتن جا
توان ها ميي اين توصيفبا همه. دهدرا نشان مي)  كارهاي سنگين

ها، ورود زنـان كـارگر يـك    با اطمينان گفت كه در بسياري كارخانه
در واقـع، در  . حركت مثبت و موفقيت شغلي به حساب نيامده است

براي موفقيـت زنـان انجـام نشـده     ها هيچ  تلاشي بعضي از كارخانه
 "ي جنـگ مسـافران دوره "زنان كـارگر را بـا تمسـخر چـون     . است

  .كنند تحقير و تحمل مي
اين وضعيت جديد و تغييرات در تركيب نيروي كار، پـس از پايـان   
- جنگ، شرايط بسيار وخيمي را براي جنبش كارگري به وجود مي

و ظـاهري، كـل جنـبش    هاي بازسازي جعلي آورد؛ احتمالاً با برنامه
. كارگري در برابر سيل بيكارسازي پس از جنگ بازنده خواهـد شـد  

ها بريزنـد يـا مـانع    ممكن است هزاران نفر از زنان كارگر به خيابان
آنطـور  . كار مرداني شوند كه بر سركارند يا همچنان بيكـار هسـتند  

كننـد، بازگشـت بـه خـدمات     پرستان پيشنهاد مـي سنت كه برخي
افـزون بـراين، بـرخلاف    . تواند تمام زنان را جذب كنـد ميخانگي، ن

توان زنان را  به همـان كارهـايي كـه قبـل از      اي، نميپيشنهاد عده
ي ساعت تـاريخ را   كردند بازگرداند؛ امكان ندارد كه عقربهجنگ مي

  تري را جست هاي ضدتبعيض و عادلانهبايد راه. به عقب باز گردانيم
  . جو كرد و

ه كار زن معمولاً كار ارزاني است، و اين نيـز درسـت   درست است ك
و ايـن  (تر از مردان كارگر هستند است كه زنان كارگر عموماً مطيع

ديگر، اين نكته نيز درست است   از سوي). ي كافي بد استبه اندازه
- هـاي انباشـت  كه سازماندهي زنان كارگر، دقيقاً به خاطر تبعـيض 

تـر  ازماندهي مردان كـارگر مشـكل  ي تاريخي و اجتماعي، از سشده
ي اين گونـه مسـائل    تر از مردان دربارهزنان به طور نسبي كم. است

كارفرمايان با اين موضوع آشـنا هسـتند و بـه    . كنندفكر و عمل مي
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 تاريخي – اجتماعي نابرابري اين وجود با اما

 تمامي كه كرد بايد تاكيد طبقاتي، درون

چه  و زنان چه مزدبگير، يطبقه اعضاي
 يجامعه در مشابهي موقعيت كارگر، مردان

  دارند اريد سرمايه

 "گنـاه "اما تمام ايـن  . كنندهمين علت، زنان را بيشتر استثمار مي
تصادي مـرد بـر   ي اجتماعي و اقها سلطهقرن. به گردن زنان نيست

ي "بهـا "مردان امروز بايد . زن چنين وضعيتي را موجب شده است
ــد تبعــيض ــان را بپردازن ــه زن ــارگر و . هــاي پيشــين علي ــردان ك م

- هاي برابـر نمـي  زحمتكشي كه در گذشته به زنان به عنوان انسان
ها موجوداتي فرودست ساخته بودنـد، اكنـون، در   نگريستند و از آن

هـايي روبـرو   ي كارگر با مشـكل ب دروني طبقهي تغيير تركي نتيجه
  .شان نيستاند كه دلخواهشده

تـاريخي ِ درون طبقـاتي، بايـد     –اما با وجود اين نابرابري اجتماعي 
ي مزدبگيـر، چـه زنـان و چـه     تاكيد كرد كه تمامي اعضـاي طبقـه  

: داري دارنـد ي سـرمايه مردان كارگر، موقعيت مشـابهي در جامعـه  
مزد كار بكنند يا همگي با هم گرسنگي بكشند؛ و  همگي بايد براي

از يـك سـو، كـارگران مـاهر از سـاده      . همگي از بيكاري در هراسند
ها منزجرند، چرا كه از پائين آمدن سطح زندگي خـود  شدن مهارت

مـاهر،  ي رقابت و خطري كه از سوي كـار كـارگران نيمـه   به وسيله
از سوي ديگر، كارگران . كنند بيم دارندغيرماهر و زنان احساس مي

خواهند مزد و موقعيت نيمه ماهر، غيرماهر و زنان  نيز هر كدام مي
امـا  . شغلي خود را بهتر سازند و تا سطح كارگران مـاهر بـالا ببرنـد   

انـد كـه مالـك و صـاحب     همگي آنها در چنگال كساني اسير شـده 
. كننـد وسايل توليد هستند و براي آنان كـار و دسـتمزد تهيـه مـي    

هاي خود مبني بر حفـظ  بته هم كارگران ماهر در اميال و خواستهال
مـاهر و  كـارگران زن، نيمـه   سطح بهتر زنـدگي حـق دارنـد و هـم     

بنابراين، يگانـه  . غيرماهر حق دارند براي زندگي و كار بهتر بكوشند
توانـد منـافع متقابـل تمـامي مزدبگيـران را تـامين و       راهي كه مـي 

دهي متحـد تمـام كـارگران،    سازمان محافظت كند، تلاش، عمل  و
هـاي زيـادي در گذشـته صـورت     كوشـش . چه زن و چه مرد، است

هـاي  گرفته و  نتايجي نيـز بـه بـار آورده اسـت؛ تـدبيرها و برنامـه      
گـري و  هاي ادغـام همبسته و فدرال پيش از اين آزمايش و از طرح

با اين وصـف، ويژگـي مشـترك    . آميختگي نيز پشتيباني شده است
پيوسـتگي و    ها اين بوده است كه همواره بـه دنبـال   اين طرح تمام

انـد تـا از آن   هـا بـوده  ائتلاف با ماموران و كارمندان رسمي اتحاديـه 
  . هاي ناهمگون كارگر بسازندسازي تودهاي براي يگانهوسيله

تـر،   پيش. دهد ي مطلوب نميتجربه نشان داده كه اين شيوه نتيجه
ها و واحـدهاي توليـدي و صـنعتي    رخانهمشكل و معضل كار در كا

. سپس تغييرات ساختاري توليـد بررسـي گرديـد   . توضيح داده شد
جنبش سوسياليستي وظيفه دارد با توجه به اين گونـه تغييـرات و   
تحولات درون محيط كـار، چگـونگي بنـاي اتحـاد صـنعتي بـزرگ       
كارگران را در دستور كار خود قرار دهـد و جنـبش كـارگري را بـا     

در اين فرايند بايد . يت و جوهر دمكراتيك واقعي قدرتمند سازدماه
هـاي  هاي واقعي جنـبش اتحاديـه  كدام از ارزش مراقب بود كه هيچ

دست آمـده از    ِ با نظام كارمزدي بهي تاريخي كارگري كه در مبارزه
ها براي حل اين مشكل اين است پيشنهاد سوسياليست. دست نرود

  . ي اجرا درآورداي اين شيوه را به مرحله كه بايد به شكل وارونه
  ي كارخانه كميته

  ي كميتهبراي حل اين معضل، بايد در هر واحد توليدي و صنعتي  
اي متشـكل از نماينـدگاني كـه در    كميتـه : تشكيل شـود  كارخانه

از سـويي، بايـد   . اندسطح كارخانه و در مجامع عمومي انتخاب شده
هـا  نيمه ماهر و غيرماهر در اين كميتهنمايندگاني از كارگران ماهر، 

اي خـاص،  ي حرفـه ها و از سوي ديگر، اتحاديه. حضور داشته باشند
ها فعال هستند و هر يـك از كـارگران بـه آن تعلـق      كه در كارخانه

اي تـر، بايـد رابطـه   به بيان سـاده . دارند، نيز مورد توجه قرار بگيرند
- اتحاديـه هـاي  ان شعبهو نمايندگ ي كارخانه كميتهانداموار بين 

  .  مستقر در يك واحد توليدي و صنعتي سامان بگيرد هاي
هـاي گونـاگون   اي اعضـاي اتحاديـه   مثلاً فرض كنيم كه در كارخانه

ي كارگران برقكار،  ي كارگران عمومي، اتحاديهمانند اعضاي اتحاديه

ي كـارگران زن و غيـره   ي سازندگان ماشين بخار، اتحاديـه اتحاديه
هاي گوناگون بايـد نماينـدگان   هر كدام از اين اتحاديه. كنند يكار م

سـپس  . ي خود را در همان محيط كارخانه انتخـاب كننـد   كارخانه
ي هاي گونـاگون شـاغل در آن كارخانـه   نمايندگانِ منتخبِ اتحاديه

در آن  "ي كارخانـه   كميتـه "خاص، با همكاري بـا يكـديگر متحـداً    
  .مان بدهندواحد توليدي يا صنعتي را ساز

ي فعالان جنبش كـارگري را بـه جنـب و    همه  درنگ كار بياين راه
هـاي آن كارخانـه   ي اتحاديـه چـون همـه  . جوش خواهـد انـداخت  

عضـوگيري بـه راه خواهنـد      كارزاري را براي افزايش فعاليت جهـت 
طبقـاتي   - يـابي صـنفي   به اين ترتيب، كساني كه به تشكل. انداخت

مـا از  . خود كنار گذاشته خواهند شد دبهدهند، خورغبت نشان نمي
در  "ي كارخانه كميته"اي خبر داريم كه  به محض تشكيل  كارخانه

خود افزودند و  گيري بر فعاليتها به نحو چشمي اتحاديهآنجا، همه
ي خـود بكننـد، بـه    كوشيدند  كارگران جديـدي را عضـو اتحاديـه   

را به صفوف خـود   ها، شصت كارگر جديدكه يكي از اتحاديه طوري
  . نويسي كردافزود و نام
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شود كه در صورت مهيا بـودن شـرايط ، در هـر واحـد      پيشنهاد مي
توليدي و صنعتي، نمايندگان منتخب در مجامع عمـومي كارخانـه   

و هـم از جانـب كميتـه كارخانـه بـه رسـميت        هم از سوي اتحاديه
باشند كـه  اين مجامع بايد مقررات و قوانيني داشته . شناخته شوند

مثلاً، نكـات  . موجب تشويق همكاري نزديك با كميته كارخانه شود
ي  شـده در كـارت دسـتورالعمل نماينـده    عنوان مـواد نوشـته  زير به

منتخــب كارخانــه بــراي هــر يــك از نهادهــاي كــارگري كارخانــه   
  :شودپيشنهاد مي

  .بار بازرسي شود كارت عضويت اعضاء بايد هر شش هفته يك - 
وارد بــه هــر واحــد توليــدي و صــنعتي بايــد بــا تــازهكــارگران  -

ي عضـويت در  ي همـان بخـش خـود دربـاره     ي كارخانـه  نماينده
  .اتحاديه گفتگو كنند

اگر وضـع عضـويت كـارگري در اتحاديـه هنـوز روشـن نيسـت،         - 
  .بتواند كارت عضويت او را ببيند  ي منتخب كارگران بايدنماينده

ــده -  ــد نماين ــارگران باي ــه،   ي منتخــب ك ــرايط محــيط كارخان ش
دستمزدها و غيره را در آن بخشي از كارخانه كه به عنوان نماينـده  

ي وي بايد بر مقـررات مصـوب اتحاديـه   . كند، يادداشت كندكار مي
مـاموران   آن منطقه نظارت داشته باشد و هر گونه تخطي و تخلـف 

  . رسمي اتحاديه را گزارش بدهد
و كارگران كه موجب زيـر سـئوال   هر گونه اختلاف ميان كارفرما  - 

شـود، بايـد بـه     ي آن منطقـه مـي  مقـررات مصـوب اتحاديـه     رفتن
  .ي كارخانه گزارش شودنماينده

ي منتخب كارخانه بايد با ديگر نمايندگان كارخانه سپس نماينده - 
ي نـوع و چگـونگي   ها به طور جمعي بايـد دربـاره  آن. مشورت كند

ميم نماينـدگان منتخـب كارخانـه    تص. اقدامات لازم تصميم بگيرند
بايد به مجمع عمومي اعضاي درون كارخانه گزارش و براي تاييـد و  

  .توافق كارگران به راي گذاشته شود
دهند و بـر بـيش از   اتفاقات و جرياناتي كه در محيط  كار رخ مي - 

گذارنـد، بايـد بـه همـان ترتيـب و بـا       يك بخش از كارخانه اثر مـي 
هاي مربوطـه   ها و حوزهنمايندگان تمام بخشاي مشابه توسط شيوه

  .گيري و اجرا شوندتصميم
هـا را پـيش از   كارگران در كارخانه بايد سعي كنند خود اخـتلاف  - 

گرفتن كمك از ماموران رسـمي اتحاديـه در محـل كارخانـه حـل      
هاي مستقر در ها اعضاي ساير اتحاديهدر مواردي كه اختلاف. كنند

ها را آن اتحاديه دهد، بايد همكارير قرار ميمحيط كار را تحت تاثي
  .براي حل اختلاف جلب كرد

شود از ميان هر پـانزده كـارگر يـك نماينـده انتخـاب      توصيه مي - 
هــر چــه كــارگران فعــال در يــك كارخانــه بيشــتر باشــند،  . شــود

. شـود  تـر انجـام مـي    سازماندهي امور كار و كـارگري بهتـر و آسـان   
ي كارگران از كارخانه و از سوي هر لايههمچنين بايد در هر بخش 

يكـي از  . ي خاص، كارگري معتمد انتخاب شودمتعلق به يك حرفه
وظــايف مهــم معتمــدان منتخــب كــارگران، فراخــواني و برگــزاري 

هـاي نماينـدگان كارخانـه در محـل كارخانـه و شـركت در       نشست
وظـايف  . اي به عنوان نماينـدگان كـارگران اسـت   هاي منطقهجلسه

  .ها اشاره خواهد شد توان برشمرد كه بعداً به آنيگري را نيز ميد
در هر يك از مناطق مختلف ابتكـار عمـل بايـد در دسـت خـود        - 

نمايندگان كـارگران در محـل   مادامي كه . كارگران شاغل باشد
، ديگر مهم نيست كـه   هاها انتخاب شوند و نه در شعبهكارخانه

ي محلـي  ت از طريـق كميتـه  آغاز هر عمل و حركت كارگري نخس
سنديكا و اتحاديه  صورت گرفته اسـت، يـا شـروع آن در كارخانـه     

. گيري شـده اسـت  ي كارخانه تصميمبوده و سپس از طريق كميته
سـنديكايي و  (هـاي رسـمي    به اين ترتيـب، وحـدت بـين فعاليـت    

- رسميت شناختن كنترل تـوده  و غيررسمي از طريق به) اياتحاديه
  . مين خواهد شدهاي كارگران تض

 هـاي كارخانـه  كميتـه توان  تر توضيح داديم كه چگونه مي پيش
WORKSHOP COMMITTEES)(    را در محــل كــار خــود

تواننـد بخشـي از   زمان مـي  ها هم كارگران تشكيل داد، و چگونه آن
هـم اكنـون   . اي باشندجنبش رسمي و قانوني سنديكايي و اتحاديه

گـويي  تواند براي پاسخرگري ميبايد نشان دهيم  چگونه جنبش كا
  .ي كارگران رشد كندهاي روزمرهبه نياز

  ...ادامه دارد
 -----------------  

هـاي  جنـبش كميتـه  "هـاي  تـرين چهـره  جان توماس مـورفي يكـي از برجسـته   
طرحـي از  : ي كارخانـه كميتـه ". طي جنگ جهاني اول در بريتانيا است "كارخانه

گـروه نبـرد كـارگر در سـال     . هـاي او اسـت   وشتهترين ن از مهم "اصول و ساختار
  . اين جزوه را به فارسي ترجمه كرده است 1357

ترين آثار نظري و آموزشي جنـبش  بندي يكي از عمده كنيم كه اين جمع اشاره مي
 1917ي كـارگران  شـفيلد آن را  در اواخـر سـال      كارگري بريتانيا است و كميتـه 

ي سراسـري   ي رسمي كميتـه  لاتي و بيانيهبعدها اصول تشكي.  منتشر كرده است
  .ي مورفي تنظيم شدي جزوه بر پايه "هاي كارخانه كميته"ي جنبش  كننده  اداره

بـه آد   "طرحي از اصول و ساختار: ي كارخانهكميته"براي دريافت متن انگليسي 
  :رس اينترنتي زير مراجعه كنيد

http://www.marxists.org/archive/murphy-
jt/1917/xx/workers_committee.htm 
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  !و نقدها هاهزنان؛ تجرب يجنبش كمونيستي و مسئله   
  :بخش چهارم

  !در نقد يك شعار
 !در نقد يك ديدگاه

  گاميد بهرن: نويسنده
  ساسان دانش: ويراستار

  
ا نقـد شـعار   توان بمي جنبش كمونيستي و جنبش زنان راي رابطه

شـعاري كـه در   . كـرد غـاز  آ "جنبش زنان، متحد جنبش كارگري"
  . هاي ايران طرح شددر برخي دانشگاه 2007هشت مارس 

ايـن شـعار قـرار دارد، بحثـي      در پـس مثبتي كه  يانگيزهدر مورد 
بي ترديد طرح اين شعار تلاشي است براي تاكيد بـر اتحـاد   . نيست

راست و ليبرالـي   هايبا گرايش مرزبندياي؛ هاي تودهميان جنبش
ان و شــايد تاكيــدي اســت بــر ضــرورت انقــلاب درون جنــبش زنــ

 ـ ياما چـرا جنـبش دانشـجو   . سوسياليستي ه ي در روز جهـاني زن، ب
جنبش زنان، براي ايـن   برابرخود در  يجاي برجسته كردن وظيفه
 ؟كند كـه بـا كـدام جنـبش متحـد شـود      جنبش تعيين تكليف مي

جنـبش كـارگري،   "چرا جنـبش دانشـجويي شـعار     پرسيدني است
چـپ   عناصـر فعـال  كنـد؟ آيـا   را پيشنهاد نمي "زنان متحد جنبش

كنند اين شعار را در جنـبش  ه همان ميزاني كه تلاش ميبدانشگاه 
؛ بر همراهي كردن كارگران با جنـبش زنـان نيـز    دروني كنندزنان 

تعيين  دري به همان ميزان كه يآيا جنبش دانشجو ؟كنندتاكيد مي
جنبش كـارگري  در مورد  ،كندپافشاري مي شعار براي جنبش زنان

  برد ؟  كار ميه اين روش را بنيز 
  

هاي غالب و هدف از گشودن اين بحث به چالش كشيدن برخي ايده
 ارتباط كه درنادرستي هاي ايده. استهاي اجتماعي در جنبش رايج

گيرنـد و از  آشكارا خصلت پدرسالارانه بـه خـود مـي    ،با جنبش زنان
  . دهستن ش كمونيستي برخوردارتاريخي معيني در جنب يسابقه
ي چپ، به كعبـه  نجنبش كارگري براي بسياري از فعالاه روز، امروز

 اي بايـد در مقابـل آن سـر   هـاي تـوده  شده كه جنبشبدل مقدسي 
گناهـان بـورژوا   "تعظيم فرود آورند، سوگند وفاداري ياد كنند تـا از  

خـود  بـه   "سوسياليسـتي "خصـلت   تـا خود پاك شوند  "دمكراتيك
در  اسـت كـه   جنـبش كـارگري  فقط چرا  بايد مشخص شود. يرندگ

از ايـن مقـام    ،در جامعـه  موجـود اي هـاي تـوده  ميان ديگر جنـبش 
است كـه   "كليتي"چرا جنبش كارگري آن  ؟شايسته برخوردار است

كيفيـت و ويژگـي جنـبش كـارگري      ؟را بايد دربرگيرد "اجزا"ديگر 
   ؟شناخت رسميته را ب بايد آن "كل"چيست كه در مقام 

شكل گيري جنـبش كـارگري    شودمربوط مينجا كه به واقعيت آتا 

درك بيشتر عناصـر چـپ از جنـبش كـارگري، مبـارزات كـارگران       (
يـابي ديگـر   ماننـد سـامان  ) هاي اقتصـادي اسـت  ي خواستهدرعرصه
 طـور  ستمي كـه بـه  اي است به واكنش عادلانه ،ايهاي تودهجنبش

ايـن  . شـود ي بر كارگران اعمـال مـي  روزمره توسط نظام سرمايه دار
در مدار خريد و فروش بهتر نيروي كار جريان دارد مانند كه جنبش 

ــبش ــر جن ــودهديگ ــاي ت ــوت و ضــعف مشخصــي  ه ــاط ق اي از نق
بـه  . گيـرد يم ـسياسي مختلفي را در بر  هايبرخورداراست و گرايش

- اي مـي هاي تـوده مانند ديگر جنبشنيز  ي، جنبش كارگراين معنا
. پيروي كنـد  يهاي ايدئولوژيك ـ سياسي متفاوت گيريد از جهتتوان

نه از كيفيت سوسياليستي  ،طور خودبخوديه جنبش كارگري باين 
- كيفيت ويژه ايهاي تودهجنبشساير برخوردار است و نه نسبت به 

  . برتر قرار دهدموقعيت و  "كل" جايگاهدر كه آن را  دارد يا
هـاي  بـين جنـبش  اي مقايسـه ني اگر بخواهيم در شرايط كنـو  احت

جنـبش  پيداست كه اي مختلف با يكديگر انجام دهيم، آشكارا توده
تر و به سياسي ،ي نسبت به جنبش كارگرييزنان و جنبش دانشجو

ها نسبت به جنبش اقتصـادي  تر هستند؛ اين جنبشراديكال مراتب
ي اجتمـاعي  آينده را بـه صـحنه  ي بيشتر دورنماي جامعه ،كارگري

ي تاكيد دارند كه امكان دستيابي يهابر خواسته بيشتر كشانند ومي
. به آنها در چارچوب نظـام جمهـوري اسـلامي بسـيار كمتـر اسـت      

عصب حساس حكومت ديني را نشانه به طور مستقيم جنبش زنان 
اند و در شرايط كنوني نقش مهمي در قطبـي كـردن فضـاي    گرفته

ع زنـان يكـي از مسـائل    چرا كه موضـو . كنندسياسي كشور ايفا مي
ميان جمهوري اسلامي و امپرياليسم  درگيري در مورد اشاره و مهم

قــيم مĤبانــه مــدعي تعيــين  ،دو قطــب ارتجــاعيايــن . آمريكاســت
بـه همـين جهـت قـرار گـرفتن      . سرنوشت براي زنان ايران هستند

تواند نقش مهمي در اي ميزنان در راس مبارزات توده هايخواسته
سياسـي  ي داشته باشـد و صـحنه   درگيريطرف اين افشاي هر دو 

  . متحول كندرا بيشتر به نفع مردم و نيروهاي انقلابي كشور 
هماننـد اسـتثمار طبقـاتي بـه      ،سـتم بـر زن   يدانيم كه مسئلهمي

مالكيت خصوصي گره خورده و از قدمت بيشتري نسبت بـه تضـاد   
بدون زيـر   به همين دليل. ميان كارگر و سرمايه دار برخوردار است

سئوال بردن كليت ساختارهاي طبقاتي و مردسالارانه، بدون شـخم  
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هر يك از  خاصي كه بر يهاستم روناز د
، نخستشود، هاي جامعه روا ميبخش

-است كه رخ مي نظام محكوميت كل

به همان اندازه كه از ستم برزن، . نماياند
طبقاتي را  يجامعه نظام  توان كلمي

محكوم وآن را به مصاف طلبيد، از ستم بر 
 توان چنينهاي جامعه نيز ميديگر بخش

هر بخشي از  وانگهي. اي گرفتنتيجه
اي هاي تودهجامعه در قالب جنبش

ضرورت  يمتفاوت به روش و شكل خاص
 كندايجاد يك كليت نوين را بيان مي

روابـط اجتمـاعي حـاكم بـر      يعميق و زير و رو كردن همه جانبـه 
  . زنان حل نخواهد شدي جامعه و جهان، مسئله
 هـا يك جنبش بر ديگر جنبش برتريتعيين بحث بر سر انتخاب يا 

- هستيم كه از اجزا يا بخـش  ما با كليتي به نام جامعه روبرو. نيست
هاي گيها ويژهر يك از اين بخش. هاي متفاوتي تشكيل شده است

جامعه  يكل هايخصلتدارد كه آن را از بقيه و نيز از خاص خود را 
هـاي  اجزا يا بخـش  جبريتوان جمع ينمكليت را . كنديمتفاوت م

آن  يحاصل جمـع خـواص اجـزا   كليت نيز  خواص .متفاوت دانست
 مهـم و تعيـين كننـده باشـد    قدر هم كـه  هر را يك بخش  .نيست

اقشار  يهمهي فصل مشترك مبارزه. جايگزين كليت كرد توانينم
اي است كه براي تغيير و طبقات ستمديده در يك جامعه در مبارزه

هر يـك   خاصي كه بر يهاستم روناز د. گيرداين كليت صورت مي
است  نظام حكوميت كل، منخستشود، هاي جامعه روا مياز بخش

 تـوان كـل  به همان اندازه كه از ستم بـرزن، مـي  . نماياندكه رخ مي
طبقاتي را محكوم وآن را به مصاف طلبيـد، از سـتم    يجامعه نظام 

. اي گرفـت تـوان چنـين نتيجـه   هاي جامعه نيـز مـي  بر ديگر بخش
اي متفاوت به هاي تودهدر قالب جنبشبخشي از جامعه هر  وانگهي
- ضرورت ايجاد يك كليت نـوين را بيـان مـي    يصشكل خا روش و

هـا در سـاختار   بدون تاكيد بر جايگاه هر يـك از ايـن جنـبش   . كند
واقعيـت نائـل آمـد و پيونـد     ي توان به درك همه جانبـه كلي، نمي

  . درستي فهميده مشترك واقعي ميان آنان را ب
سـتم   زنـان بـه دليـل فقـر يـا     ي كارگران با مبـارزه ي پيوند مبارزه

بـا يـك    و مواجهـه  يدرگيـر  به طور اساسـي  بلكه ،مشترك نيست
زده يكـديگر گـره   را به كليت واحد است كه سرنوشت اين مبارزات 

در نظر نگرفتن ايـن كليـت    .است
ــه  ــترك، پايـ ــياري از ي مشـ بسـ

. هـاي محدودنگرانـه اســت  تحليـل 
براي مثال بسياري فكر مي كننـد  
كه اگر جنـبش زنـان بـه جنـبش     

ــارگري مت ــود  ك ــل ش ــا در و ص ي
ــر خواســته  ــان ب هــاي جنــبش زن

اقتصادي زنان زحمتكش و كـارگر  
جنبش اين توان به تاكيد شود مي

خصلت طبقـاتي و سوسياليسـتي   
اين نگرش و اين روش، نه . بخشيد

. طبقاتي است و نـه سوسياليسـتي  
خصلت طبقـاتي و سوسياليسـتي   
جنبش زنان توسط كليـت نـويني   

عيـين  كنـد، ت كه برايش مبارزه مي
در واقع تفـاوت مبـارزات   . شودمي

زنان با مبـارزات كـارگران در ايـن    

 ،نوين نظامبراي برقراري يك  ي خويش را است كه هر كدام مبارزه
هر انـدازه  . برندي خاص به پيش ميبه روشخاص و  يااز دريچهاما 

تر، ي زنان ـ راديكال يخاص ـ در اينجا مبارزه براي رها ي اين مبارزه
انقلابـي  اي تر به پيش برده شود، ما با جامعـه تر و همه جانبهعميق

 توانـد يم ـ ااين امر حت. روبرو خواهيم شد) تريانقلاب نظامييا با (تر 
بـراي  . دمحسوب شـو سوسياليستي ي جامعه ما از ميزان سنجش

بـدون  "كرد  توان مدام تكرارگيري سوسياليستي نميجهت
بـرعكس،   "ا نخواهند شدزنان ره ،مبارزه براي سوسياليسم

 ،ي زنـان يبدون مبارزه براي رهـا "تاكيد بايد بر آن باشد كه 
  ."سوسياليسمي در كار نخواهد بود

و  قشـرها توانـد و بايـد از زبـان    ينياز به سوسياليسم و كمونيسم م
. هاي متفاوت بيان شودجنبشستمديده و به شكل  طبقات مختلف

از تحـول انقلابـي    سـخن  تـوان بدون تلاش براي چنين امري، نمي
بـه جنـبش    "سوسياليسـم "محـدود كـردن   . به ميـان آورد جامعه 

به نقش آگـاهي كمونيسـتي در تحـول    دادن كارگري، بيان كم بها 
  . هاستعرصهي جامعه در همه يها و تغيير همه جانبهتوده

چپ موجـود اسـت    ني قوي در ميان فعالارايشگ گفتني است كه 
- ش كمونيستي را يكسـان ارزيـابي مـي   كه جنبش كارگري و جنب

را  ينقش، اين گرايش) 1( .ندقائل نيستتفاوتي ميان اين دو  وكنند 
متحـول  بـا تغييـر كلـي جامعـه و      ارتباطكه جنبش كمونيستي در

 امـا . كندها دارد را به جنبش كارگري واگذار ميديگر جنبشكردن 
ا آنچـه كـه   ي(كارگران ي روزمرهي واقعيت اين است كه بين مبارزه

 يوظيفـه  و بـا جايگـاه  ) به عنوان جنبش كـارگري شـناخته شـده   
كارگر در به سرانجام رساندن انقلاب كمونيسـتي و  ي تاريخي طبقه

عـاري از سـتم و   ي ريـزي جامعـه   پايه
كمونيسـم  . استثمار بسيار فاصله اسـت 

تاريخي يك  يوظيفهي به يدر پاسخگو
ي جهـان  عرصـه معـين پـا بـه    ي طبقه
رهـايي  خـود   توانايي اي كه طبقه .نهاد

  .  استو بشريت را دار كارگران
درست است كـه مـاركس و انگلـس در    

ي يعـدم جـدا  "مانيفست كمونيست بر 
 "ها از منافع كـارگران منافع كمونيست

 كردنداما همزمان تاكيد . انگشت نهادند
هـا همـواره و همـه جـا     كمونيست"كه 

- جنبش را نماينـدگي مـي   منافع كل
ي تودهي بر بقيه"آنها  برتريو  ".كنند

عظيم پرولتاريا در آن است كه از سـير  
پيامدهاي  شرايط وجنبش پرولتري، 

 ".آن درك روشني دارنـد  ييعام و نها
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اين نيست كه مدام  فقطبه اين مسئله دادن آسيب كم بها 
بر تنش ميان جنبش كمونيستي و جنبش زنان افزوده 

تر از گسستهو جنبش را ميان اين دي خواهد شد و رابطه
اساسي بر سر اين ي مسئله ،آنچه كه هست خواهد كرد

خود را در درك نكته است كه اگر جنبش كمونيستي 
 ،آن را تكامل ندهد ،زنان تصحيح نكندي مورد مسئله

و بر مبناي آن عمل نكند،  و عريان به آن نپردازدشفاف 
 دهدخود را از دست مييك پارچگي 

- هاي محدود و برداشتبا درك ،در طول حيات جنبش كمونيستي
معمـولا  . ايـم از ايـن جمـلات مانيفسـت روبـرو شـده      يهاي نادرست

بـه منـافع و    ،جنبش "ييامدهاي عام و نهاپي"و  "منافع كل"
 بـه هـم تنيـدگي   ، مصالح خاص جنبش كارگري محدود شده اسـت 

ي كل بشر و از بين بردن تمامي اشكال ستم يمنافع اين طبقه در رها
هاي دركاين  يبر مبناو  گرفته استابهام قرار ي پرده و استثمار در

ي برخـوردار  آگاهي طبقاتي كه از خصـلت تـاريخي ـ جهـان     ،محدود
اينكـه  سـرانجام  و  قلمـداد شـده  تراز  است با آگاهي خودبخودي هم

چنـين  . است گرفتهجنبش كمونيستي معادل جنبش كارگري قرار 
ي جامعـه  مناسـبات كلـي  مانع درك عميـق از   در عمل،ي يهادرك

بـه نقـش   دادن كـم بهـا   . شوندهاي اساسي آن ميطبقاتي و شكاف
راه را بـر   معـه، كلي جا مورد دگرگونيهاي اجتماعي در جنبشساير 

ها ها با اين جنبشكارگر و كمونيستي پيوند و آموزش متقابل طبقه
پديـد  نيازهاي جنـبش كـارگري   ي بر پايهفقط ماركسيسم . بنددمي

شـناخت بشـر   ي ترين مرحلهماركسيسم به عنوان عالي. نيامده است
رين دسـتاوردهاي  آخفرآيند  مطالعه وي ميلادي بر پايه 19در قرن 

زنان ـ متولد  ي جمله مسئلهاز هاي گوناگون ـ  دانش بشري در زمينه
  . م پرداختياين سلسله نوشتارها بدان خواهي شد كه در ادامه

به جنبش زنان فقط  محـدود بـه گرايشـي كـه نقـش      دادن كم بها 
در ميـان  ا حت ـ. كنـد، نيسـت  جنبش كارگري را در جامعه مطلق مي

كمونيسـتي و جنـبش    يمايز ميان جنـبش آگاهانـه  كساني كه بر ت
بـه   اهميـت دادن  ارند نيز گرايش كـم  دخودبخودي كارگري تاكيد 
 زنـان ي مبارزهكم نيستند كساني كه . شودجنبش زنان مشاهده مي

- دوم و غيرعمده ارزيابي مي ي، درجهيطبقاتي مبارزه بارا در قياس 
را بـه مثابـه    خـود ي ارزهزنان بايـد مب ـ گرايش، بر مبناي اين . كنند
ي كه يجز. (تر و كلي كارگران به پيش ببرند بزرگ يي از مبارزهيجز

حاملان چنين ديدگاهي بـه جنـبش   ) .قرباني كل شده است همواره
عملـي   و نظـري ارزشي براي دسـتاوردهاي  . نگرندزنان با تحقير مي

 ماركس و، معتقدند كه جنبش زنان قائل نيستند و در بهترين حالت
انـد و ديگـر   براي هميشه حـل كـرده  و انگلس اين مسئله را يك بار 

كنكاش، جذب نقادانه و سنتز دستاوردهاي بشـر   ،يينيازي به رويارو
  .  تر نيستمبارزاتي مشخص، براي رهيافتي عاليي در زمينه

وجود گذاشت، انقلابـي  ي از آن هنگامي كه ماركسيسم پا به عرصه
روش و بينشي ظهور كـرد كـه    .گرفتدر انديشه ورزي بشر صورت 

هـاي گونـاگون   توان به تجزيـه و تحليـل از پديـده   ميبه آن با اتكا 
تكامل آنها را با توجـه بـه نقـش و     گيريجهتو اجتماعي پرداخت 

ادعـا   رگزه ،ماركسيسم. گر و فعال انسان روشن كردجايگاه دخالت
ا يافتـه  مسائل ري نداشته است كه يك بار براي هميشه پاسخ همه

رهبران جنـبش  . و ديگر نيازي به بازبيني و نقد و تكامل خود ندارد
كمونيستي بارها بر خصلت نقادانه و علمي ماركسيسم تاكيد داشته 

ي هـا بايـد همـواره آمـاده    انـد كـه ماركسيسـت   كرده  خاطر نشانو 

. هــاي نــوين باشــندايــده پــذيرايهــاي كهــن و گسســت از ايــده
تحـول  رات جهان مادي را كه مدام در حال ها بايد تغييماركسيست

حركت است در نظر داشته باشند و تـلاش كننـد آن تغييـرات را    و 
ها بايد به ايـده   ماركسيست. خود منعكس كنند آرايدرستي در ه ب

 كه در عرصه هاي مختلف زنـدگي اجتمـاعي از آزمـون    ينيهاي نو
 طبقاتي توليدي وهاي درعرصههاي علمي و هنري گرفته تا مبارزه 

و از آنها بـراي   باشد رسد، برخورد ديالكتيكي داشتهبه ظهور مي كه
  .و تكامل ماركسيسم سود جويند پويايي

اي مختلف نيز هاي تودهجنبش هايهروش فوق در برخورد به تجرب
بي جهت نبود كه لنين بارها بر يـادگيري از مبـارزات   . صادق است

ها كمونيستي به ظاهرهمه .ها تاكيد داشتعرصه يها درهمهتوده

متقابلي ميان جنبش كمونيستي و جنـبش   يقبول دارند كه رابطه
از دستاوردهاي  ي فراگيرياما زماني كه مسئله. كارگري وجود دارد

جنـبش   به طور مشخص واي هاي تودهو عملي ساير جنبش نظري
 ـتفـاوتي و  بـي . شـود اما و اگرها آغاز مي ،زنان به ميان مي آيد - يب

كـه   ايگسـترده هـاي  نظريهچپ به  نتوجهي بخش بزرگي از فعالا
ستم بر زنان در  موردها در فمينيست توسط ،اخيري چند دهه يط

بينيم كـه  ندرت ميه ب. است ، اسفبارشدهگوشه و كنار جهان توليد 
يا دسـتاورد عملـي    نظري يآن نكتهيا كند اين  اعلامماركسيستي 

جـذب و  قبول كنـد كـه   يا  و شناسدرسميت ميبه جنبش زنان را 
از علم انقـلاب  را ي درك ما فمينيستي نظري سنتز اين يا آن نكته

كمتر ماركسيستي حاضر است نقادانه به تئـوري  . افزايش داده است
با جنبش زنان بپردازد و راه  ارتباطو پراتيك جنبش كمونيستي در 

نـان همـوار   زي هـا از مسـئله  را براي ارتقا و تكامل درك كمونيست
كمتر ماركسيستي قبول دارد كـه بخـش   خلاصه اينكه،  . كند

زن ي مهمي از آگاهي كمونيستي، آگاهي نسبت بـه مسـئله  
از  جـدايي ناپـذير  آگاهي فمينيستي بخشي  ياست و ارتقا

  .  آگاهي كمونيستي استي ارتقا
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 يرويكردهـاي بايد خاطر نشان كرد كه دلايل گوناگوني براي چنـين  
توان ايـن مسـئله   تر ميتر و عموميدر يك سطح كلي. موجود است

ــم و   ــازل از ماركسيس ــه درك ن ــلرا ب ــول و تكام ــدي آن تح و  بع
سوسياليسـتي و  ي ي بـراي ايجـاد جامعـه   تضـرور  ،تغييرات انقلابي

هاي مردسالارانه در جنبش كمونيستي ربـط  همچنين نفوذ ديدگاه
ي شـده و در  تـاه ي كوههاي پيشين اشـار در اين باره در بخش. داد

بررسـي خـواهيم   ابعاد ديگـري از آن را بيشـتر    ي اين نوشتار،ادامه
و نتـايج   ءكل و جزي اما در اينجا به يك درك رايج  از رابطه. كرد

 ـ   ي رابطهمورد  آن در درسـتي مـدعي   ه جنـبش كمونيسـتي كـه ب
نابرابري طبقاتي ـ اجتمـاعي و لـزوم تغييـرات كلـي در      ي مشاهده

بر حل يكـي   به طور عمدهبا جنبش زنان كه  ،استجامعه و جهان 
  .  ميپردازمي ،از مسائل خاص جامعه و جهان تكيه دارد

هاي مختلف اجتماعي كه هويت خـود را بـر مبنـاي فرهنـگ،     گروه
 محور تلاش آنهاكنند و قوميت، نژاد و جنسيت مشخص تعريف مي

 ها را مـتهم حل مشكلات خاص خودشان است، همواره ماركسيست
آنچنان مشغول مبارزه عليه كليت مناسـبات طبقـاتي   كه مي كنند 

. ورزنـد هستند كه از پرداختن به مسائل مشخص آنـان غفلـت مـي   
 جنبش چپ ايران بيشترچنين گرايشي در اشكال متنوع البته ما با 

ايـن دسـته از    نـوع نگـاه  ويـژه در  بـه  اين امر . هستيمبوده و روبرو 
 بسـياري تصـور  . يابـد يمصداق م ـ به جنبش زنان "هاماركسيست"

اوضـاع خودبخـود بـراي     ،داري كنند با تغيير حاكميت سـرمايه مي
افـراد  ايـن  . راه خواهد شـد برونيز زنان  يبرا جملهاز  ي اقشار،همه

بـه طـور مثـال حمايـت از     حمايت از مبـارزات مختلـف اجتمـاعي    
 ـ      اصـطلاح رفـع   ه جنبش زنان را منوط بـه ايـن شـرط پايـه اي ـ ب

  . كنندمار طبقاتي ـ مياستث
قوي موجود است كـه توجـه    ييشجنبش زنان نيز گرا صفوف در

در كـل   دگرگـوني  بـراي رهايي زنان و مبارزه ي چنداني به رابطه
 در واقع هر گروه يا قشر ستمديده براي تحقـق . نظام حاكم ندارد

به ناگزير نيازمند داشتن چشم انـدازي از كـل   خود ي منافع ويژه
زنـاني كـه در صـدد     .اعي و جايگاه خـود در آن اسـت  نظام اجتم

ي خود هستند نه تنها نياز به فهم عميق ساختار پدرسالارانه يرها
و چگونگي عملكرد آن دارند، بلكه به همان ميـزان ضـرورت دارد   

ســاختارهاي ي نقــش و جايگــاه كليــهاز  درســتيروشــن و  كدر
همچنين نقش  نظام اجتماعي و كلپدرسالارانه و مردسالارانه در 

هاي اجتمـاعي  نابرابريي اين ساختارها در توليد و باز توليد كليه
    .كسب كنندو طبقاتي 

توجهي به مسـائل  بي(بخشي از مشكل در هر دو گرايش  درستيبه 
تـوجهي  يا بي و يك بخش از جامعه تحت عنوان در نظر گرفتن كل

خـش  به ساختارهاي كلي تحت عنوان درنظر گرفتن مسـائل يـك ب  
و كل و در ايـن   ءميان جزي از رابطه درستبه فقدان درك ) معين
با  ءميان تغييرات در يك بخش يا جزي رابطهبه  ،مشخصي زمينه

ــوط مــي شــودتغييــرات كلــي  ي از رابطــه ايــن گــرايش هــا. مرب
در حـالي كـه    ،و كل غافلنـد  ءديالكتيكي، دائمي و متقابل ميان جز

و كـل تاكيـد    ءيالكتيكي بـين جـز  دي ماركسيسم همواره بر رابطه
وجـود   كلبا  ي خويشتوانند خارج از رابطهنمي اجزا. داشته است

اش تشكيل دهنده اجزايتواند خارج از نيز نمي كلداشته باشند و 
از مبـارزه بـراي    ،نظام مبارزه براي تغيير در كل. وجود داشته باشد

براي تغيير در مبارزه كه همان طور  .جدا نيستي آن تغيير در اجزا
بايد اشـاره   البته. جدا نيست نظام از مبارزه براي تغيير در كل ،اجزا

دوام  ،هاي كلي، تغييـرات در اجـزا  كرد كه بدون تغيير در چارچوب
  .ماهيت دهند به سرعت تغييرتوانند چنداني نخواهند يافت و مي

هاي جنسـيتي و  ميان شكافي پرسش مهم اين است كه آيا رابطه
؟ تقليـل داد  و كـل  ءجزميان ي توان به سطح رابطهي را ميطبقات

دانيم سـتم جنسـيتي و سـتم طبقـاتي بـه شـكل       ويژه آنكه ميبه 
ي تـوان مسـئله  اند و به دشـواري مـي  اي در هم تنيده شدهپيچيده

هاي گوناگون اين دو نوع سـتم   زنان را به يك جز تقليل داد و جنبه
بســياري از . گر تفكيــك كــردطــور عينــي و آشــكار از يكــديه را بــ

شدت تنـگ  ه اما ب(با تفكر به ظاهر كليت گرايانه  "هاماركسيست"
بـا  "چـون  همي يهـا فرمولبنـدي  يهيو با ارا) نظرانه و تقليل گرايانه

در واقـع   "رودكار مزدي ستم بر زن از بـين مـي  روابط ملغي شدن 
ارزه بـا  آنان با تاكيد يك جانبه بر مب ـ. كنندخيال خود را راحت مي

سرمايه داري قادر به درك اهميت جايگاه مبـارزات زنـان    نظام كل
مبارزه بـراي  ي در زمينها حت آنانهاي دون ترديد تلاشو ب نيستند

 "يي ـكليـت گرا "اينگونه . ي نخواهد برديره به جا نيزتغييرات كلي 
بنـدد و  مـي   "اجـزا "هاي مبارزات در راه را بر فهم ويژگي در عمل

ي كه تغييرات در يك بخش هايآن قادر به درك آن تاثير تر از مهم
حال آنكـه  . گذارد، نيستبر كليت تكامل يك پديده مي ءيا يك جز

در مواقعي ) كه چندان جزئي هم نيستند( "جزئي"تغييرات همين 
آن پديـده   نظـام  موجب تغييرات مهم و كيفي در كل اتواند حتمي
سـير  بـا خـط    ارتباطدر  اي است كه امروزهاين مشكل عمده. شود



  63  2007اكتبر  – 1386مهرماه  –ماره سوم ش –فصلنامه سامان نو   

  .  كلي جنبش كمونيستي در مورد جنبش زنان با آن روبرو هستيم
- صورت يك مجموعهه ، كليت يا تماميت را باين نوع نگرش

در صـورتي كـه بـه قـول     . كندواحد و بي تضاد نگاه ميي 
همواره يك ساختار  ،كليت) فيلسوف معاصر(اسلاوي ژيژك 
يك قاب  ،كل. پاره پاره ساختاري پرشكاف و. تضادمند است

اجـزا و   ييا چارچوب خنثـي و بـي طـرف بـراي مجموعـه     
بلكه در ذات خود تفرقه افكن اسـت و   ،ي آنها نيستامحتو
  .كندي خود را تكه تكه مياجزا ايمحتو احت

دهـد  كلي را از نو شكل مي يپديده، كليك  ءافزون بر اين، هر جز
يـك سـاختار را دگرگـون    ويژگي كليـت  به تنهايي،  اتواند حتو مي
 "پـس مانـده  "هرگز بـدون   ي كلي،؛ يك پديدهبه قول ژيژك. كند

 و يـك  "زنـد بيـرون مـي  "هميشه عنصري هست كه از آن . نيست
همـان جزئـي كـه در عـين حـال       . كنـد پارچگي كل را مختل مـي 

- پديدهي كننده تواند تحت شرايطي تعيينبخشي از كل است، مي
  ) 2.(دشونيز كلي  ي
كنوني ميـان جنـبش   ي براي ترسيم رابطه بالافاده از مفاهيم است

معيني  با برداشت. كمونيستي و جنبش زنان خالي از فايده نيست
است  "جزئي"همانزنان ي توان گفت كه مسئلهازاين مفاهيم مي

 "بيـرون زده "خـط كلـي جنـبش كمونيسـتي      ازهاست مدتكه 
تواند در درازمـدت  يتداوم يابد م "بيرون زدن"اين چنانچه . است

  . هاي جدي به جنبش كمونيستي وارد آوردآسيب
اين نيسـت كـه مـدام بـر      فقطبه اين مسئله دادن آسيب كم بها 

تنش ميان جنبش كمونيستي و جنبش زنان افزوده خواهد شد و 
نچـه كـه هسـت    آتـر از  گسسـته ميان اين دو جنـبش را  ي رابطه

كته است كه اگر جنبش اساسي بر سر اين ني مسئله ،خواهد كرد
آن  ،زنان تصحيح نكندي مسئله موردخود را در درك كمونيستي 

و بر مبناي آن عمل  و عريان به آن نپردازدشفاف  ،را تكامل ندهد
تـر  به عبـارت روشـن  . دهدخود را از دست مينكند، يك پارچگي 

مخالف هـر گونـه سـتم و     كه به عنوان جنبشيخويش را ماهيت 
يكال كه دبه عنوان جنبشي را كند وابهام مي دچار، است استثمار

خـود  ي بايد آينده را نويد دهد و در راس پيشروترين افكار زمانـه 
  .  رودقرار گيرد، زير سئوال مي

ي و عملكـرد گذشـته   درك  بـدون نگـاه انتقـادي بـه     نتيجه اينكه
 پـذيرش بـدون  المللـي،  جنبش كمونيسـتي درسـطح ملـي و بـين    

و كنار زدن جوانب منفي آن قادر نخواهيم بـود   دستاوردهاي مثبت
جنـبش كمونيسـتي را نوسـازي     ،يمي ـفـائق آ  "بيرون زدن"بر اين 

كنيم و به بازسازي رابطه اي روشـن، درسـت و سرنوشـت سـاز بـا      
  . ياري رسانيم هاي اجتماعي، به جنبشجنبش زنان

  2007مه 
384@yahoo.combehrang1  

  

  :هاپانويس
ن آمدن سطح توقع سياسي و افق ديـد  پاييبه  به طور مستقيمـ چنين گرايشي   1

هاي جنبش كمونيسـتي در قـرن   شكست. دارد ارتباطها از وظايف خود كمونيست
بيستم و كارزار ضد كمونيستي بورژوازي بين المللي عليه كمونيسم نقـش مهمـي   

امكان تغيير بنيادين جهان تضـعيف  ي ايده. كرده استدر تقويت اين گرايش ايفا 
يـك نـوع    ،توان انقلاب كرد و كل را تغيير دادتحت عنوان اينكه نمي. است هشد

پـرداختن بـه    . نگرش رفرميستي كه در پي اصلاح اجزا است، ظهور كـرده اسـت  
رفـرم   ،به زبان سـاده . است هنشانده شد "كل"تغيير  برايبه جاي مبارزه  "ءجز"

جنـبش   يبـه جـا  جانشين ساختن جنـبش كـارگري   . ه استجاي انقلاب را گرفت
  . ديگر از همين گرايش است شكلي كمونيستي

ها كه خـود را ناقـد   اين ماركسيستنگرش برخي از شايد طنز آميز به نظر آيد كه 
در دانند، به لحاظ سياسي بيشتر تحت تـاثير آن قـرار دارنـد و    پست مدرنيسم مي

هـاي  ليكـي از اسـتدلا  . گيرنـد ها در يك صف قرار مـي درنيستبا پست م عمل
كلان "ها اين ادعاست كه عمل كردن بر مبناي هر گونه كليدي پست مدرنيست

انجامـد و  به شكسـت و فاجعـه مـي   ) كه ماركسيسم نيز يكي از آنهاست( "روايت
جامعـه را   ءبهتر است به جاي تغيير كلي جامعه و جهان، اصـلاح ايـن يـا آن جـز    

كننـد كـه   يليـزه م ـ آرا ايـده ي يها فعاليتها نيز پست مدرنيست. هدف قرار دهيم
  . است ياريشه ييك دگرگونبلكه جلوگيري از  ساختارينه تغيير هدف از آنها 

سياسـت  "ها و مقابلـه بـا پيـروان    ـ اسلاوي ژيژك در جدل با پست مدرنيست  2
» نيسـت  "پس مانـده "ن تماميت هرگز بدو«و با طرح  "هاورزي مبتني بر هويت

ي از رابطه شفاف تريدرك  ،»زندهميشه عنصري هست كه از كل بيرون مي«و
  . ده است، ارايه داءكل و جز
اي كـاملا تـاريخي اسـت و بـه     پديده "سياست ورزي مبتني بر هويت"از نظر او 

كـه نسـبت بـه     اسـت اي پديـده  امنته. اي گره خورده استتاريخي ويژهي لحظه
را مثـال   فمينيسـم  ژيـژك . بي توجه است ،ماعي ـ تاريخي ظهور خود شرايط اجت

پرسد چه اتفاقي رخ داده كه يك قرن پيش اغلب مردم متقاعد بودند مي زند ويم
امري طبيعي و خدادادي است و امروزه به همان اندازه متقاعـد   ،كه هويت جنسي

- اين تغيير را مـي  آيا ؟استاستوار جامعه ساختار  واقعيتاند هويت جنسي بر شده
اجتماعي كـه در قـرن گذشـته     –توان بدون درنظرگرفتن تغييرات مهم اقتصادي 

هـا و طرفـداران   پسـت مدرنيسـت  . توضـيح داد  ،با زنان صـورت گرفتـه   ارتباطدر
كننـد كـه مـردم بـه     اي وانمـود مـي  به گونه "هاسياست ورزي مبتني بر هويت"

يـك قـرن پـيش هـم  قـادر       گوياد و ها را كشف كردنها يا واقعيتناگهان فاكت
سياسـت ورزي مبتنـي بـر    "گويـد كـه   او مـي . ها را كشف كننـد بودند اين فاكت

كـلان  "تر است و ما نيازمنـد بـه يـك    خود بخشي از يك تصوير بزرگ ،"هويت
از نظـر ژيـژك   . يا داستاني كليت بخش هستيم كـه آن را توضـيح دهـد    "روايت

مطلـوب ايـن   ي اما نسخه ،ادي به خود بگيردهاي زيتواند شكلچنين روايتي مي
  . ماركسيسم است همچنان "كلان روايت"

ي يا خاص لزوما تاكيـد بـر   يگويد تاكيد بر يك ديدگاه جزژيژك در عين حال مي
ي يـا  ي ـجز يهاهر يك از مواضع يا طرز تلقي. در پي دارد نيزيك ديدگاه كلي را 

او ضـمن  . انگـارد را مسلم مي خاص، شكل يا دريافت كلي خود از سياست ورزي
سياسـت ورزي را بـه   ي عرصـه  "سياست ورزي مبتنـي بـر هويـت   "تائيد اينكه 

كند كه با ايـن كـار مفهـوم    در عين حال انتقاد مي ه،هاي جديد گسترش دادحوزه
 وقدر كـافي سياسـي نيسـت    به چرا كه  .استرا نيز تضعيف كرده آن  "سياسي"

كند كه گويي ربطـي بـه مناسـبات    عي طرح مياجتما بسترخود را در چارچوب و 
اينگونه سياست ورزي تنهـا در پـي آن اسـت كـه در حـد      . تر اقتصادي نداردكلي

درون  "سياست ورزي مبتني بـر هويـت  ". امكانات موجود به موقعيتي دست يابد
اما به دنبـال   ،كندامكانات آن عمل مي يهامرزدرون پارامترهاي سرمايه داري و 

  . كندمي فراموشبه اين معنا هدف واقعي سياست ورزي را . نيست تغيير آنها
اثـر تـوي مـايوز،     "درباره ژيـژك "توانيد به كتاب ژيژك مي آراي ي بايشناآبراي 

 .رجوع كنيد مترجم فتاح محمدي
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   مالكيت خصوصى
  نظام مادرتبارى چالشو 

  فروپاشيمالكيت خصوصى و   پيدايش
  ساختار جامعه مادرتبار 

 سيامك ستوده: سندهنوي
www.siamacsotudeh.com  

  ساسان دانش: ويراستار
خـود، پـس از    يليـون سـاله  يبدوي در طي تاريخ يك م يجامعه

ــه  ــدايش گذشــتن از مراحــل جمــع آوري دان ــاهي و پي هــاي گي
ودر جريـان ورود بـه مرحلـة     كشاورزي دچار تحـول جـدي شـد   

ت اشـتراكي،   خصـل  جامعه،با تسلط مردان و طبقات بر   دامداري،
اين تحول كـه   فرآيند .دداخود را از دست  تبار  دمكراتيك و مادر

منجـر   ،به وقوع پيوستنقاط جهان در مقاطع متفاوت  يدر همه
ل توليدى متفاوتى كـه در اختيـار   يكه از ميان امكانات و وسا شد

داري گيرد؛ گله دارى تحت كنترل مردان قرارگله اقوام بدوى بود،
بـا بـازدهى و رشـد    شـد كـه   يدي نويني محسوب ميي تولشيوه

مـى و چـه بـه عنـوان     يى داي، چه به عنوان منبع غـذا  اشفزاينده
 جامعـه شـمارى را در اختيـار    اى كه محصولات متنوع و بيرشته

سـاير   نسـبت بـه   و به مراتب بيشـترى  بسيارداد از اهميت قرار مي
 رشد سريع خود،روند در نتيجه با . دشهاى توليدى برخوردار رشته

قـرار   جامعه در اختيار مـردان ى يمهمى ازثروت و دارا  تمركز بخش
  گسـترش  با. گرفت و جايگاه مردان در جامعه بسيار مهم جلوه كرد

بـراى   بخشي از محصولات كشاورزيكشاورزى و امكان انبار كردن 
و  زايش يافـت سرعت توليد و تكثير رمه اف ،در زمستان رمه يتغذيه
مردان را به كنترل و بهره بردارى شخصـى  از ثروتـى     پيش از  بيش

  . كه در اختيارشان بود تشويق نمود
آنچـه كـه    يسـطح توليـد، همـه   بودن ين يپا علتن به آاز  پيش

رسيد و مازاد توليدى وجود نداشت تا ميشد، به مصرف ميتوليد 
ز آن به بعـد، فرآينـد تحـول    ولى ا. دفكر كنكسى به تصاحب آن 

هـاى جديـد توليـد ماننـد دامـدارى و      با ورود بـه عرصـه   ه،جامع
ــر،پيشــرفته كشــاورزىِ ــاثي ت ــل آن رو ت ــر متقاب و  يكــديگر، دو ب

كه بر كـارآيى   -كشف فلزات مانندين با اكتشافات جديدى چنهم
مـي   كشاورزى و صنايع دسـتى  توليد ليجمله وسااز توليد،  ابزار

اختراع  .گذاشت ين رونداي در تثبيت اكنندهدگرگون تاثير افزود،
، خـط و تقـويم   و به موازات آن ، تبر فلزىدنده آهن، چرخ  خيش

فزونـى   جامعـه  حجم توليد از سـطح مصـرف   عامل مكملي شد تا
  . مازاد توليد شد ر مالكو انسان براى اولين با بديا

توليد دامدارى بخش در  كم و بيش بار نخستينمازاد توليد براي 
 .نددخـوردار ش ـ رند كـه از آن ب بود اين مردان در نتيجه، د ودارخ 

در كشـاورزي و   جوامـع ى ي ـاعظم ثروت و دارا بخش ،از آن پيش
شد به زمان هرچه توليد مي ولي در آن. شدتوسط زنان توليد مي

 اما .ماندزنان باقي نمي اختيار رسيد و مازاد چنداني درمصرف مي
همـان اسـراى    كـه  -انبردگ ـنگهداري  بعد و دامداري  با پيدايش

در كنتـرل   جوامـع مهمـى از ثـروت     جنگى بودند، نه تنها بخـش 
به وجود بار ثروت جديدى  نخستينه براى لكگرفت، ب مردان قرار

  . آساني مبادله شوده ب توانستميو كه حالت منقول داشت آمد 
بـود و   در نتيجه جنگ شكار و هعمدبه طور از آنجا كه كار مردان 

جنـگ و صـلح بـا    ديگر بر سر خون بهـا و  قبايل با ارتباط  كارلذا 
روسـاى قبايـل در همـه جـا از ميـان مـردان        در نتيجهآنان بود، 

بنابراين، رياسـت قبيلـه نـه بـه معنـاي برتـري       . شدندانتخاب مى
ي آنـان در تقسـيم   مردان بر زنان، بلكه بـه معنـاي نقـش سـاده    

 Kubary)( "كوبـاري "، چنانچه بـه طـور مثـال   . طبيعي كار بود
 در Pelew) ( "پـِه لـو  "نشـينان  كه در ميان جزيره كندنقل مي

Islander ،" در ميان مردان قبيله اسـت  قدرت روساى مرد تنها
. كننـد بـه آنهـا سـلام نمـى     ازنان حتدر حاليكه د، يابكه معنا مي

هاى خانوارهـا حـق انجـام    بدون مشاوره با شوراى سركرده مردان
نـد زن سـالخورده كـه    چ همراهيبا كمك و ،هيچ عملى را ندارند

در بيشـتر مـوارد   كننـد،   ككم  ها به اوگيريدر تصميم توانندمي
    1".نددديبسته مي  شيروى خوه را ب هادر ابتكار عملي نداشتند و

طور طبيعى يعنى ه چنين تقسيم كارى بهمان طور كه گفته شد 
ى بـر  نه برتـري يك ـ و  ، زنان و مردان ي طبيعيهاييتوانا  بر اساس

ي بخـاطر جنبـه   زنـان نيـز  كمـا اينكـه   . ديگرى انجام گرفته بـود 
ارتباط بـا   و و طبابت گريكار جادو انگيز زايمان مسئوليتاعجاب

هـاي زايمـان   و به خاطر محـدوديت طبيعت،   نيروهاى نامحسوس
اغدارى و كشاورزى اوليه و هاي گياهي و بعد بآوري دانهكار جمع

بخـاطر كـار   . عهده داشتنده ندان را بنگهدارى از كودكان و سالم
 ـداري و در نتيجه گلـه  اهلى كردن حيواناتي نيز وظيفهشكار   هب
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 تقسـيم  يبنابراين همه چيـز بـر پايـه   . اختصاص يافته بودمردان 
  .تعيين شده بودطبيعى و جنسى  بندي

براى زنده   كه توليد از نيازهاى فردى شخصوقتي از طرف ديگر، 
برده كردن اسرا براى استفاده از نيروى كار آنان  ماندن فراتر رفت،

در گذشـته  . رايـج شـد   بيشـتر  در مزارع و ساير كارها براى توليد
. معنـا بـود   كلى بـي ه طور كلى استثمار ديگران به برده كردن و ب

در بهترين حالـت صـرف تغذيـه     ،كردزيرا آنچه كه فرد توليد مى
اسراى جنگى يـا   تعل همينه ب. شدميش براى زنده ماندن خود

شدند و يا با حقوق كاملا براى خدايان در طى مراسمى قربانى مى
 اينـك ولى . آمدنددرمى جامعه يا قبيلهبرابر با ديگران به عضويت 

، بلكه با سودي نداشتبازدهى توليد نه تنها كشتن آنها   با افزايش
 يجـه ، در نتهاى توليدى، به كار آنان نيز نيـاز بـود  فعاليت  افزايش

نگهدارى اسراى جنگى و استفاده از كار و خدمات آنها بـه عنـوان   
 . دمرسوم شبرده 

كـرده   اسـير  از آنجا كه هر اسير به همان كسى كه او را در جنگ
 ـ  ندها به مردان تعلق داشت، بردهبودتعلق مبود  ه كه  كار جنـگ ب
و در ميـان   جامعـه  اين ترتيب اسـت كـه در  ه ب. آنان بود يعهده

قشرى كه نسبت به ديگران ثـروت بيشـترى را در اختيـار     مردان،
  .دموجود آه ب شتدا

اضـافه توليـد در     توليد و پيـدايش تدريجي ، پيشرفت افزون براين
  معينى از تكامل اجتماعى، نه تنها راه را بـراى پيـدايش   يمرحله
هـا  تصاحب ثروت و مالكيـت خصوصـى در ميـان انسـان     يهانگيز

 ـ  نخست ن انگيزه راد، بلكه ايكرهموار    ه ويـژه در ميان مـردان و ب
بيشترى از ثروت را   ى كه بخشيقبيله و در يك كلام آنها يروسا

   . ددا  ند گسترششتتحت كنترل خود دا
قبيلـه   سـي ريستوكراآبعـد بـه   مـدتي  اين همان قشرى است كه 

بـر ثـروت و   تـا  كوشـد  مختلف مـي  هايروشد و به وشميتبديل 
را بـه  نفـع   ي قبيله ادارهكنترل و ه يازيددست  قبيلههاى ىيدارا

  .  بگيرد اختيار خود در
تـرين منبـع   كه كشـاورزى عمـده   مياين امر در مورد زنان، هنگا

در كنتـرل آنـان    توليـد  قسمت اعظـم   داد وغذايى را تشكيل مي
 ينه تنها هنوز انسـان بـه مرحلـه    دورانزيرا در آن  ؛رخ نداد ،بود

دارى شـاهد آن  ي دامتوسعه يور كه در مرحلهط توليد مازاد، آن
 ـ ن بودزنا اختيار بوديم، نرسيده بود، بلكه ثروتى كه در خـاطر  ه ب

 ، دام و محصـولات جنبـي آن  راحتـىِ گلـه  ه غير منقول بودنش، ب
  . نبود  نباشتقابل مبادله و ا

، در مورد زنان نيز ما شاهد آن بوديم كـه چگونـه در   با اين وجود
هـاى  يي ـربريت، با رشد كشاورزى و در نتيجـه دارا ى بيمراحل نها

اين . رسديتحت كنترل آنها، قدرت و نفوذ زنان نيز به اوج خود م
خواستگاران و آيندوجود ميهمان دورانى است كه خدايان زن به 

-قرار گيرنـد، مجبـور مـي    مادر اوو وي براى آنكه مورد قبول زن 
 هـا رع و بـاغ او در مزند تا حدودى در خدمت آنان قرار گيرند دش

  . كار كنند زنان براي
 بود ، در مسير پيشروى خودي زنانر حال اين قدرت فزايندهه به

  چـرخش  و دامپـروري، دامدارى   و گسترش  كه ناگهان با پيدايش
و از آنجا كه گله و  دهدرا در اختيار مردان قرار ميثروت و قدرت 

از كشاورزى رشد  خاطر سرعت در تكثير با شدت بيشترىه دام ب
 ـ يمي تـدريج، قـدرت زنـان تحـت تـاثير قـدرت       ه ابد، بنـابراين، ب

 ـ     يمردان قرار م يفزاينده ه گيـرد و سـرانجام ايـن مرداننـد كـه ب
ثروتمنـد قبيلـه را تشـكيل      ، قشـر ثروت يعنوان دارندگان عمده

  .   دهندمي
عنوان دارندگان رمه وارد كـار مبادلـه   ه مردان ب ،در بسيارى نقاط

ثـروت تحـت كنتـرل     يشوند و از اين طريق نه تنها بر دامنـه يم
و  "زن بها"عنوان ازدواج به  يافزايند بلكه با تبديل هديهخود مى
زنـان، تصـاحب     راه را بـراى خريـد و فـروش    "چـه بهـا  ب"  سپس

  . كننديخود هموار م يخانواده ثى كردن ثروت درورموفرزندان و 
مردان را سرشار از ميل  ،خصوصىاكنون كه طعم شيرين مالكيت 

ثروت از طريـق تصـاحب     است، افزايشنموده  دسترسى به ثروت
اشتها آور ديگـرى نـزد آنـان     يهو قبيله نيز به انگيز جامعه اموال

  . ثروت تبديل شده است   براى افزايش
براى تصرف امـوال عمـومى بـه      است كه تعرضاينگونه است 

ب در ميĤيد و به همين دليـل  نفع خود ،  تعرضى مردانه از آ
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  ي ميناهاسا قلاب كمربند مربوط به قبيله

  
منجر به استقرار هر چه بيشتر مالكيت خصوصى   اين تعرض

ترين ج در پيشرفتهيتدر به.  گردديدر دست مردان و نه زنان م
ى و ثـروت برخـوردار بودنـد،    ي ـكه از سـطح بـالاترى از دارا   قبايل

بـه تصـاحب امـوال و     ،گى مـرد بودنـد  كه البته هم روساي قبيله
 ـ  با وجود و پردازندمي قبيله  ثروت  ه ويـژه مقاومت افراد قبيلـه، ب

بـه آنـان و بـه تـوده عضـو       خود را يزنان، سرانجام قدرت مردانه
  .ندكنقبيله تحميل مي

   
  رىمرد سالاجايگزينى نظام 

ها نيز ماننـد  ، رمهنخست يدر مرحله ،با برقرارى مالكيت خصوصى
. آينـد بسيارى چيزهاى ديگر بـه مالكيـت شخصـى مـردان در مـي     

بـه اقـوام    ازدواج اى كه براىرمهمرد انتظار داشت كه در ازاء اكنون 
 ـ ،  چيزى معادل آن به وى دادمي زن  ـ. ده شـود بازگردان عبـارت  ه ب

رمـه   ه شكلثروتي كه ب استفاده ازبا  قادر بودندمردان اكنون ديگر، 
از د، آنچه را كـه مايلنـد،   شتندا اختيار بادله درو ساير اموال قابل م

بـه ايـن   . دست آورنـد ه ب وي، عليرغم ميل ن دلخواه خود راجمله ز
هـاي  ه دادن خـانواده هدييا كشى   پيشو سنت زيباي ترتيب رسم 

روابـط غيـر   جاى خود را بـه   ،ازدواجزن و مرد به يكديگر در هنگام 
در ميـان   "اىازدواج رمه" يهزن با رمه داد و پديد يمبادلهانساني 

   . وجود آمده ب ،پرداختنديقبايلى كه به كار شبانى م
ي ديگري يك شبه بوجـود نيامـد و   البته اين پديده مانند هر پديده

منجملـه يكـي از ايـن مراحـل     . مراحل بينابيني خود را طـي كـرد  
- ها، گلهToda)( "تودا" يقبيله در ميانبينابيني اين بود كه مثلا 

مـردان  شد ميـان  زن پرداخت مي يهنگام ازدواج به خانوادهى كه ا
، نزد آنهـا بـراى رفـع    رسوم قبيلهو طبق  تشگزن تقسيم مي اقوام

رسـوم،  ن همـا بنابر. مانـد باقى مي  شفرزنداننيازهاى احتمالى زن و 
واقع  در نزد مردان اقوام خويش برود وهنگام نياز ه توانست بزن مي
    2.قاضا كندت خود را يمهريه

با تبديل ازدواج از طريق هديه دهى بـه ازدواج   ،به اين ترتيب 
زن "ازدواج بـه    تبديل پيشـكش و از طريق مبادله زن با رمه ، 

  .، كنترل زنان بطور كامل بدست مردان  افتاد "بها
سـالار   مـرد  يهتشـكيل خـانواد   يعناصر اوليه ن مقطع تاريخ،تا اي 

 و و ابـزار توليـد   ل معيشـت يبـر وسـا  مـرد   وصييعنى مالكيت خص
ماند آنچه كه باقى مي. مالكيت وى بر زن حاصل شده بود همچنين

خود و از طريق مالكيـت  بخود  نيز مرد بر فرزندان بود كه آن كتمل
  . آمددست مىه مرد بر زن ب

مـرد و   كبيولوژي ـ يبايد توجه داشت كه تا آن زمان هنوز به رابطه
موانعى كه بـر سـر تعلـق     ، در نتيجهشده بودفرزندان وى پى برده ن
بنـابراين حـق   . شان وجود داشت ادامه داشتكودكان به پدر واقعى

 يبايسـت از طريـق ديگـرى جـز رابطـه     پدرى بر فرزنـدان زن مـي  
 "بچـه بهـا  "ايـن حـق از طريـق     كـه  دشحاصل ميآنان  كبيولوژي

  . حاصل گشت
زن توسـط   كه تمل ـبه اين معنا ك ـ. بود "زن بها"همان  "بچه بها"

 "زن بها"واقع مرد،  در. آورديكودكانِ را نيز به همراه م كتمل ،مرد
- يبود كه م ـاو  فرزندان كزن بلكه براى تمل كبراى تمل فقطرا نه 

 "بچـه بهـا  "به همـين دليـل در ميـان بسـيارى از اقـوام      . پرداخت
  . "زن بها"مصطلح بود تا 

ويـد كـه در ميـان    گمـي ) Hickson(  "هيكسن"از قول  "كرالى"
، )Celebes( " ســـله بِـــس") Minahasa( هـــاي"ميناهاســـا"
عنوان قيمت زن در نظـر  ه نبايد ب "زن بها"يا ) Harts( "سهارت"

قيمتي است براي زني كه هم توانايي كـار كـردن   گرفته شود، بلكه 
    3.دارد  و هم توانايي بارور شدن

اى ازدواج چنـدان  براى همين در ميان اين اقـوام، دختـرِ بـاكره بـر    
اسـت بـاردار    قادرآيا نبود كه  شخصارزشى نداشت، چرا كه هنوز م

توانست از نظر مالى مخـاطره آميـز   يازدواج با وى مشود يا خير؟ و 
  . باشد

در آفريقاى شرقى، دختـرى كـه    "آكامبا"در ميان بوميان  جملهاز 
ر در كنگـو د  4.دش ـمحسوب مـي بود بهترين زن براى ازدواج  باردار

 ده بـود ارور شزني كه قبلا ب) Mongwandi( "مونگواندي"قبايل 
همچنـين در   5.داشت برابر دختر باكره قيمت 6 و داراي فرزند بود،

شـد  اى كه بـراى مبادلـه بـا زن تحويـل مـي     گله "بانتوها" يقبيله
 ـدر ميانشان نام داشت و هنوز  "لوبولا" ايـن شـرح   ه ضرب المثلى ب

رالف " ".آورندوجود مىه ها را بها بچهگله": گويدوجود دارد كه مي
 هـاي بسـيار  پژوهش "بانتوها"كه در اين مورد در ميان  "پدينگتون

  :گويدمي كرده است،جالب توجهى 
هاى بانتو مشـهود  اين وضع به نحو آشكارترى در بعضى از گروه.... "

ماننـد  در آنجا، در صورت وقوع طلاق، فرزندان نـزد پـدر مـى   . است
تحويـل داده    ي زناى كه در موقع ازدواج به خـانواده اينكه گلهمگر 
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مـادر   اقـوام بـه   فرزنـدان صورت  شد كه در آنشده بود مسترد مي
بـه ايـن شـكل     اين رسم  در ضرب المثل رايجـى   .گرفتتعلق مي

   6".ها نيستندى هستند كه گلهيبچه ها در جا": خلاصه شده است
 ـ ساسـان  يدورهدر در فلات ايران   هنگـام ازدواج، مبلـغ  ه يان نيـز، ب

-را بـه پـدر دختـر پرداخـت مـي      كردند و آنرا تعيين مي يهمهر
نمودند ولـى اگـر   

 د،شبارور نمي زن
را دوباره  مبلغ نآ

-به مرد بـاز مـي  
گرداندند چرا كـه  

اسـتدلال   نگونهاي
ــي ــم ــه كردن د ك

دختر به قيمتـى  
بهـــاى  بـــالاتر از

فروخته   اشواقعي
    7.شده است

ــدت ــم ــد، ا ه بع
 نقــشوقتــى كــه 

ــاد  ــرد در ايجـ مـ
نطفــه شـــناخته  

زن را   يك گام جلوتر گذاشت و نقش امردسالار حت يشد، جامعه
 ـ. كلى منكر شـد ه طور ب ككود به وجود آمدن در ه طـور مثـال   ب

مردان به " :مردسالار بودند اعلام كردندهمگي كه  متفكران يونان
زن چيـزى جـز   آورنـد و زهـدان   وجود مـى ه ى كودكان را بيتنها

نيسـت، مـادر در نهايـت     كمناسبى براى پرورش كـود  يمحفظه
   8."لد منحصر به فردموپرستار است و پدر  كي

بـه   آنهـا  در اين مرحله، به جـز اهميـت   فرزنداناهميت تصاحب 
تر، اين بود كـه مـرد   عنوان نيروى كار و شايد به عنوان عامل مهم

ر آورده اسـت، در  خـود د  كبتواند ثروتى را كه اينك تحـت تمل ـ 
  .  خود حفظ كند يقبيلهخانواده و 

و  كمتوجـه برقـرارى تمل ـ   انمرد  ، تلاشي نخستاگر در مرحله
حفظ اين ثروت   نگرانآنها بود، اكنون  قبيله كنترل خود بر ثروت

ــانواده ــو يدر خ ــدبود يشخ ــام    .ن ــق نظ ــا از طري ــار تنه ــن ك اي
بـه    به ويژهفرزندان و انتقال ارث از پدر به   كه مستلزم ىسالارپدر

  . گرديدپسر بود ممكن مي
 به آسـانى انجـام   و تحولات البته نبايد تصور كرد كه اين تغييرات

 يمادرتبـار بـه جامعـه    يگـذارِ جامعـه  دوران ،  بـرعكس . فتپذير
و   پيـدايش  بر اثـر در طى هزاران سال، تنها  و ر به كندىسالاپدر

 و بر عليه آن رتبامادر  يجامعهخود  رونى كه در ديهانطفهرشد 
  . شدتحقق ، موجود آمده بودنده ب

از  "اليزابت كولسون"  را در گزارش  اى از اين تقابل و تناقضنمونه
كه هنوز هم در زمان ما در برابر فشار  "پلاتوتونكا"زندگى بوميان 

بوميان . توان مشاهده نمودمي، كنندسالار مقاومت مي عوامل مرد
بر طبق ضوابط كهن، سر و بازوى راست ": گوينديمزبور به وى م

ايـن مشـاركت،   . به پدر و بدن و بازوى چپ به مادر تعلق داشـت 
امـا اخيـرا مردهـا اظهـار     . رفـت شمار ميه الگوى معمول سنتى ب

كنند كه تمامى طفل به پدر تعلق دارد چـرا كـه در   نارضايتى مي
 در حاليكـه . انـد كرده پرداخت "زن بها"ازدواج، براى مادر  هنگام

تغييـرى حـادث نكـرده     تبـاري اعتراض آنها هنوز در نظام مـادر  
   9".است

  
آلاسـكا   Tinkit)( هاي"تين كيت"است كه ما در ميان  اينگونه

 10.رنـد تبامادر ،پدرسالار و طبقات نـدار  ،بينيم كه طبقات دارامي
نيز شـاهد هسـتيم كـه     "داهومى"در سواحل آفريقاى جنوبى در

ر و مــردم عــادي  ســالاستوكراســي زمينــدار، پدر روســا و آري
    11.رندتبامادر

-مي پاياناين مبارزه سرانجام به نفع طبقات دارا و شكست زنان 
-وجود مي يپدر سالار پا به عرصه يآن، خانواده در پي د وپذير

 ارجمنـدي  جامعـه داراى مقـام   كانونگذارد و زنان كه زمانى در 
كـه در يونـان،    جـا آنشـوند تـا   ياند، مغلوب قدرت مردان م ـبوده

را در  خانـه زنـدانى و بـر بـالاى      زنترين تمدن مردسالار، عريان
رند، در هند براى شستن گناهان ماگهاى نگهبان ميسرشان سگ

 ـ  كشورهاي ند و دركشمي  او را به آتش  شوهرش ه اسـلامى او را ب
 رسابا ديگران شلاق زده و سنگ  جنسي يخاطر عشق آزاد و رابطه
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  كشيدگي زنان هاي ستمسمينار بررسي ريشه

  )1987لندن، فوريه (
  

 ي زنان سوسياليست پاريسيكي ازاعضاي هسته: سخنران
  ساسان دانش: ويراستار

  
  

  كشيدگي زناني ستمانگلس و مساله
  

ي زنان كه پيش ازآغاز بحث، ازدوستان متشكل در انجمن و كميته
را فراهم كردند تا امروز كنار يكديگر باشيم، سپاسگزاري اين امكان 

كنم و اميدوارم ايـن نـوع سـمينارها ادامـه يابنـد و بتـوانيم بـا        مي
همياري و مشاركت، مباحث مربوط به زنان را شفاف كنـيم تـا بـه    

  . جنبش زنان ايران ياري رسانيم
كشـيدگي زنـان، بـراي    هاي سـتم ممكن است بحث در مورد ريشه

نظر آيد كه چندان بـه مسـايل مشـخص    بحثي آكادميك به برخي 
ي كنـوني ربطـي   جنبش زنان در ايران و يا به وظايف ما در مرحلـه 

اما بايد خاطر نشان كرد كه بدون داشـتن تحليلـي از   . نداشته باشد
كشيدگي زن در ابعـاد كلـي و جهـاني آن،    ي ستمهاي مسالهريشه

فع اين سـتم، نـه در عرصـه ي    قادر نخواهيم بود به راه حلي براي ر
كلي و نه در موارد مشخص و خاص دست يابيم و از اين نقطه نظر، 
اگرچه  تا به حال در اين زمينه بسيار گفتـه شـده و بسـيار نوشـته     

  !شده، اما هنوز كافي نيست
- هاي اساسي در مـورد ريشـه  شايد بيش از يك قرن است كه بحث

ــتم  ــاي س ــت   ه ــته اس ــان داش ــان، جري ــيدگي زن ــان . كش در مي
هاي كلاسيك، انگلس بيش از ديگـران بـه ايـن مسـاله     ماركسيست

منشا خانواده، دولت و مالكيت "توجه كرده و بخش مهمي از كتاب 
اين كتاب پـس از  . را به اين موضوع اختصاص داده است "خصوصي

  .مدتي، بارها و بارها مورد استفاده قرار گرفته است
- ز بسـياري عملكردهـا و برنامـه   با توجه به اينكه از يـك سـو، هنـو   

ي روش ماركسيسـتي و بـه ويـژه    هايشان را در مـورد زنـان، ادامـه   
كنند، ولـي از سـوي ديگـر، در    هاي انگلس معرفي ميي بحثادامه

جنبش زنان كساني هستند كـه پيرامـون همـين بحـث، مخالفـت      
. دارنـد شديد خود را با انگلس و در واقـع بـا ماركسيسـم بيـان مـي     

اين، با در نظر گرفتن اينكه بيش از صد سـال اسـت كـه از    افزون بر
ها، تغييرات مهمـي  زمان نوشته شدن اين كتاب گذشته و طي سال

در مناسبات اجتماعي بـه وقـوع پيوسـته كـه در آن زمـان مطـرح       
بـا  . اند، از اين روي، بررسي مجدد آراي انگلـس ضـرورت دارد  نبوده

بر تحليل و ديـدگاه انگلـس    اشاره به اين دلايل، بحث امروز خود را
كنم روشن سازم كه آيا بـه طـور اصـولي    متمركز كرده و تلاش مي

  تواند پاسخگوي اين مساله باشد يا خير؟ماركسيسم مي

توانـد كليـت   تصور من بر اين است كه فقط روش ماركسيستي مي
ي زن را به طور جامع توضيح دهد و آن را تحليل كند و در مساله

اما اين بدان معنا  نيست كـه  . ه راه حل نزديك سازدنتيجه ما را ب
ي جوانـب  هـا و در همـه  بينـي ي پيشفرض كنيم انگلس در همه

هـايش نيـاز بـه    اش از اشتباه مبرا بـوده و يـا اينكـه بحـث    نظري
آرا و . ايـن شـيوه برخـورد، درسـت نيسـت     . بازنگري يا تكامل ندارد

هـاي  پرتـو تجربـه   هاي ماركس و انگلـس را نيـز بايـد در   بينيپيش
جديد و تحقيقاتي كه طي اين مدت انجام شده بـا در نظـر گـرفتن    

داري و ي ســرمايهتحــولاتي كــه از آن زمــان تــا كنــون در جامعــه
  .چگونگي و شكل حركت آن رخ داده است، دوباره بررسي كرد
هـاي  بخش نخست بحث را با بررسي چند نكته كه به نقد و كاستي

هاي هاي زنان در دههس از گسترش جنبشبه ويژه پ(انگلس  بحث
  .كنمگيرند، آغاز ميكه به طورمرتب مورد اشاره قرار مي) اخير

ترين انتقادها اين است كه انگلس سـتم بـر زن را بـه    يكي از مهم
گيري طبقات، دولت و مالكيت خصوصي و بيشتر به ي شكلدوره

ن دوره نيز در حاليكه پيش از آ. دهدتشكيل نهاد خانواده ربط مي
  .نوعي ستم بر زن يا دستكم تبعيض عليه زن وجود داشته است

بينـي مـاركس و انگلـس در مـورد زوال سـريع      ايراد ديگر، پـيش 
ي ي سـرمايه داري و يـا دسـتكم درون طبقـه    خانواده در جامعـه 

بينـي نيـز   اين پـيش . بايد تا كنون انجام گرفته بودكارگر، كه مي
  .متحقق نشد
هاي اقتصادي خانواده و تشـكيل ايـن نهـاد، انگلـس     در مورد پايه

ي ايـن امـر نيـز    بررسي دوباره. ي ارث داردتأكيد زيادي بر مساله
  .حايز اهميت است

تأكيد يك جانبه بر ساختارتوليد، ايراد ديگري است كه اغلب طـرح  
شود؛ موقعيت زنان، بيشتر در توليد اجتمـاعي و توليـد وسـايل    مي

رار گرفته و راه حل نيز بر همـين اسـاس بنـا    معاش مورد ارزيابي ق
در . روددر حاليكه با اشتغال زنان، اين ستم از بين نمـي . شده است

بحث و بررسي خواهيم ديد كه اين بحث تـا چـه حـد بحـث خـود      
انگلس بوده است و اگر چنين تأكيدي وجـود دارد چگونـه اسـت و    

  ايرادهاي آن چيست؟
. شودهم به شكل خاصي انجام ميافزون بر آن، پرولتريزه شدن زن 

شـوند و تفـاوت آن را   يعني اينكه زنان، به عنوان زن، پرولتريزه مـي 
به طور كلي بايد اشاره كـرد كـه   . بايد با مردان پرولتر مشخص كرد
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 توان نمي فقط را زن بر ستم يشپيدا اما

توليد  ابزار بر مالكيت خصوصي پيدايش به
 مالكيت يعني آن، متداول معناي به(

 دورهاي در پدرسالاري .داد ربط) فردي

 اما دارد، وجود مالكيت كه شود مي پيدا

 اي قبيله و اشتراكي نوع از

ي اجتماعي ميان كـارگران  ي كارگر، يعني رابطهروابط دروني طبقه
گلـس ايـده آليـزه    زن با كارگران مرد، تا حدي از منظر و ديـدگاه ان 

  . شده است
- ي سـتم ي مسالهاين ايرادها اما اساس تئوري ماركسيستي در باره

تـوان  همين ايرادها را نيز مـي . برندكشيدگي زنان را زير سوال نمي
ماترياليسـتي   - با متد ماركسيستي، يعني بر مبناي تحليل تاريخي 

به وجود نكات جديدي نيز در روند و تحولات اجتماعي . توضيح داد
انـد، بررسـي،   آمده است كه در دوران ماركس و انگلس مطرح نبوده

  .هاستي ماركسيستتوضيح و تحليل اين عوامل جديد وظيفه
ي اساسـي  بندي انگلس به طـور خيلـي كلـي بـر سـه دوره     تقسيم

  .تاريخي استوار است
كه در آن ستمي بر  - توليد و بازتوليد جمعي  - جوامع اشتراكي  - 1

  .شودمال نميزنان اع
داري كـه در آن همـراه بـا پيـدايش     جوامع طبقاتي پيشاسرمايه - 2

شوند مالكيت خصوصي و طبقات، زنان به بردگان مردان تبديل مي
ــه   ــد و در چــارچوب خان و هــيچ نقشــي در توليــد اجتمــاعي ندارن

  .شوندمي مانند و مشغول به خدمت رساني به مردان ميمحبوس 
و صنعتي شدن جامعـه كـه طـي آن زنـان      داريدوران سرمايه  - 3

ي دوباره از چهارديواري خانه بيرون آمده و به طـوركلي بـه حيطـه   
شوند و با ايـن كـار   كار در صنعت يا توليد اجتماعي وارد جامعه مي

شـان  ي رهاييهاكنند و پايهخويش را كسب مي استقلال اقتصادي
ي توليـد شـاهد   هم اكنون، با ورود زنان بـه حيطـه  . شودريخته مي

 .فروپاشي سريع نهاد سنتي خانواده هستيم
تـوان بـه پيـدايش مالكيـت     اما پيدايش ستم بـر زن را فقـط نمـي   

) به معناي متداول آن، يعني مالكيت فردي(خصوصي بر ابزار توليد 
مالكيـت وجـود   اي پيدا مي شـود كـه   پدرسالاري در دوره. ربط داد

به عبارتي مالكيت خصوصي بـه   .ايدارد، اما از نوع اشتراكي و قبيله
مفهوم بالا هنوز شكل نگرفته ولي در همان دوران شاهد اشـكالي از  

در عـين حـال بايـد تاكيـد كـرد كـه بـا        . تبعيض عليه زن هستيم
 نهادينـه تـر  پيدايش مالكيت خصوصي و نهاد خانواده، ستم بـر زن  

 .شد، ثبات يافت و تداوم و استمرار آن تضمين گرديد
در  نقطه عطف مهمي تيب هر چند پيدايش جوامع طبقاتي بدين تر

شرايط زنان ايجاد كرد، ولي تبعيض عليه زن، پيش از آن آغاز شـده  
راجع به اينكه اين ستم به طور دقيق از چه زماني شروع شـده،  . بود

بيشـتر آنهـا   . اندهاي مختلفي ارايه دادهشناسان نيز نظريهخود مردم
. پيدايش مالكيت خصوصي آغاز شده اسـت عقيده دارند كه پيش از 

ولي به طور دقيق معلوم نيست از كـي؟ بـه هـرروي ايـن مسـاله در      
اي بسيار اساسي است و از اهميـت  نيز داراي نكته همين شكل كلي

در عين حال بايـد در نظـر داشـت كـه ايـن      . اي برخوردار استويژه
يك مسـير  توان جوامع، هر كدام شرايط خاص خود را داشتند و نمي

  .ي آنها مفروض دانستمشخص و مشترك و دقيقي را براي همه
از جوامـع اشـتراكي بـدوي و     ي گذاردر دورهبه روشني پيداست كه 

ها و كه از نوع نابرابريهاي اجتماعي نابرابرياوليه به جوامع طبقاتي، 
يكـي از ايـن   . رسـند هاي طبقاتي نيستند به ظهور مـي تقسيم بندي

تقسيم جنسيتي كار . اجتماعي، تبعيض عليه زنان است هاينابرابري
ي فرودسـت زن در  بين زن و مـرد و بـر ايـن اسـاس، جايگـاه ويـژه      

ها عليه حقوق فردي زنـان،  اجتماع نهادينه شده و يك سري تبعيض
 كنترل بر جنسـيت  اين امر اتفاقا با . آينددر همين دوره به وجود مي

- رد قدرت بازتوليدي زن و رابطهبه هر حال در مو. شودزن شروع مي
گردد و تمامي اينها ي جنسي وي، در هر دو مورد، كنترل اعمال مي
  . به پيش از تشكيل جوامع طبقاتي مربوط مي شود

آنها چنين نتيجه . گيرندي نادرستي مياما برخي از اين بحث نتيجه
گيرند كه گويا ستم بر زن هميشه وجود داشته است و يـا اينكـه    مي
  . توان بر مبناي بيولوژيكي توضيح دادتم بر زنان را فقط ميس

در واقـع بحثـي كـه    . نگـري اسـت  اما اين نگرش، طرز تلقـي سـاده  
دهد كه از لحـاظ تـاريخي،   درمتن عنوان شد، اين نكته را نشان مي

تقسيم كار و تبعيض عليه زن و كنتـرل بـر وي، بـر اسـاس ميـزان      
نوز اين مقـدار از رشـد ناكـافي    رشد نيروهاي مولده آغاز شده كه ه

اي كـه بـراي تقسـيم طبقـاتي جامعـه و تشـكيل       ارزش افزوده. بود
پيش از اينكه كنترل بر روي حاصـل كـار   . طبقات ناچيز بوده است

- اي كه توليد نميتوليد كنندگان شروع شود و پيش از اينكه طبقه
لي كند، حاصل كار زنان و مردان توليد كننده را تصاحب كند، اشكا

گيـرد و ايـن   از كنترل بر زنان، بر امور جنسي و زاد و ولد شكل مي
  . اي از رشد نيروهاي مولده بستگي داشتكنترل، البته به درجه

كند كـه روابـط اجتمـاعي    ي كتاب خود تأكيد ميانگلس در مقدمه
در فراينـد تـاريخ، بيشـتر تحـت      ها، طي يك دوران طـولاني انسان
اما در درون ايـن  . ي بوده تا روابط طبقاتيي روابط خويشاوندسلطه

داده، تضادهاي روابط خويشاوندي كه روابط اجتماعي را سازمان مي
با . اجتماعي به شكل تضادهاي طبقاتي فرا روييدند و تكوين يافتند

هاي اجتماعي همچنان باقي هاي طبقاتي، نابرابريپيدايش نابرابري
  .آن اشاره كرديم اي است كه بهماندند واين همان دوره

در ": گويـد داري مـي انگلس در مورد جوامـع طبقـاتي پيشاسـرمايه   
هاي متعدد و فرزنـدان آنهـا را در   خانوار كمونيستي قديمي كه زوج

ي امور خانـه  ي زن بود، ادارهي امور خانه به عهدهگرفت ادارهبر مي
شد ولـي  به ميزان يك صنعت عمومي و اجتماعي ضروري تلقي مي

ايـن وضـعيت بـا پيـدايش خـانوار      . ي مـرد بـود  ي غذا، وظيفهتهيه
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 داشتن اختيار در خاطر به داريسرمايه نظام

 واحدهاي اين كه داشت نياز »آزاد« نيروي كار

 نيز توليدي حال واحدهاي عين در كه را خانواده

 تا نيروي كند دور توليد وسايل مالكيت از بودند

 كار نيروي عنوان به بتواند خانواده عضو هر كار

 نظام اختيار در و شود بازار عرضه در آزاد

 گيرد قرار داريسرمايه

ي تـك همسـري   پدرسالار و از آن هم بيشتر بـا پيـدايش خـانواده   
ي امور خانه خصلت عمومي خود را از دسـت داد و  اداره. تغيير كرد

امور خانگي يك خدمت . ديگر امري نبود كه مربوط به جامعه باشد
خانگي گشـت و از شـركت    زن اولين خدمتكار. خصوصي تلقي شد

تنها صنعت بزرگ نوين بود كـه  . در توليد اجتماعي بيرون رانده شد
دوباره راه توليد اجتماعي را به روي زنـان و آن هـم تنهـا بـراي زن     

  ".پرولتر، باز كرد
هـاي  ي نظـام دردوره. كنددر اينجا نيز به نظر من انگلس اشتباه مي

- د اجتماعي بيرون رانده نمـي داري، زن از توليطبقاتي پيشاسرمايه
در تمـام  . زن هرگز از توليد اجتماعي كنار گذاشته نشده است. شود

ها از نيروي كار زن در توليد اجتمـاعي بـه طـور گسـترده     اين نظام
مساله اين نيست كه آيا زنان در توليد اجتماعي . استفاده شده است

- كردهار مياند يا نه و يا به طورمثال چقدر كشركت مستقيم داشته
هايي كه عدم وجود حقوق اجتماعي زنان را بـه دليـل   آن بحث. اند

عدم شركت آنان در توليد اجتماعي و يا به دليـل سـنگيني بيشـتر    

اگر از . كنند، به طور اساسي در اشتباه هستندكار مردان توجيه مي
لحاظ تاريخي بدين پديده نگاه كنيم، زنان همواره در خانواده و حتا 

از خانواده، همپاي مردان و حتا گاهي بيشـتر از مـردان كـار     بيرون
دانيم كـه زنـان هميشـه    براي مثال، در شمال ايران مي. اندكردهمي

كننـد و نقـش بيشـتري در توليـد     خيلي بيشتر از مردان كـار مـي  
پس فقـط  . اندبا اين حال، زنان از حقوق خود محروم بوده. اندداشته

حتـا  . يـن عامـل تعيـين كننـده نيسـت     مي توان نتيجه گرفت كه ا
 - كـار درون خانـه    - گوييم زنـان بـه كـار خـانگي     هنگامي كه مي

 خصـلتي توليـدي  مشغول بودند، بايد اضافه كنيم كه اين كار خـود  
ها بخشي ازنيازهـاي مصـرفي خـويش را ماننـد     خانوار. داشته است

يم كه از اين نيز بگذر. (كردنددر خانه توليد مي... خوراك، پوشاك و
اي حتـا بخشـي از ايـن توليـدها را بـراي      با پيدايش اقتصاد مبادلـه 

  ).كردندي بازار ميفروش روانه
ي مناسـبات  در واقع جدايي كار خـانگي و كـار اجتمـاعي، در دوره   

ي مهمي است كه بـر موقعيـت   اين نكته. شودداري آغاز ميسرمايه
. كندتر ميرا عريانزنان در اين دوره تأثير بسيار دارد و ستم بر زن 

ي بازتوليد نيروي كار ي توليد از حيطهدر اين دوره است كه حيطه

توليد از خانواده جـدا شـده و بـه واحـدهاي توليـدي      . شودمي جدا
ي توليـدي  با اين كار يك عرصـه . شودخارج از خانه انتقال داده مي

گردد كه ديگر توليدات اجتمـاعي، نـه از طريـق    خصوصي ايجاد مي
 17هـاي  در قرن. شوندن، بلكه دقيقا خارج از آن سازمان داده ميآ

داري، ايـن  ي خاصي از رشـد سـرمايه  ميلادي  يعني در دوره 19تا 
هـاي صـنعتي و بـه طـور كلـي      مردان هستند كه بيشتر به كارگـاه 

هاي شوند و دستيابي زنان به اين كارگاهواحدهاي توليدي رانده مي
خـارج از خانـه منتقـل شـده امكـان پـذير       توليدي كه به تدريج به 

. گرددي خانه و كار درون آن محدود مينيست و كار زنان به حيطه
ي خانـه از توليـد   جـدايي حيطـه   گـرايش در همين دوره است كه 

  . شوداجتماعي آغاز مي
داري به خاطر در اختيـار داشـتن نيـروي    افزون براين، نظام سرمايه

ن واحدهاي خانواده را كه در عين حال نياز داشت كه اي "آزاد"كار 
واحدهاي توليدي نيز بودند از مالكيت وسـايل توليـد دور كنـد تـا     

بتواند به عنوان نيروي كار آزاد در بـازار   عضو خانوادهنيروي كار هر 
بنا بر اين نظام . داري قرار گيردعرضه شود و در اختيار نظام سرمايه

وليد را از بازتوليد نيروي كـار  ي تداري نياز داشت كه حيطهسرمايه
 - ي خصوصي توليـد بـه وجـود آمـد     جدا كند و بدين شكل عرصه

اي كه تا آن زمان نه خصوصي بود حيطه - يعني نهاد نوين خانواده 
شود كه زنان بـه  جدايي اين دو حيطه موجب مي. و نه جدا از توليد

 خاطر عملكردهاي اقتصادي كه توضيح خواهم داد، هر چـه بيشـتر  
تـوان  ي خصوصي خانواده محدود شوند، اينجاست كه مـي به حيطه

- گفت نقش خدمتكار خصوصي درون خانه براي آنهـا تثبيـت مـي   
بحث البته بر سر يـك گـرايش كلـي اسـت و گـر نـه هنـوز        . (شود

هـاي  اشكالي از خانواده وجود دارند كـه بـه نـوعي درگيـر فعاليـت     
اطق روستايي حتـا گـاهي،   ها در منبرخي از اين خانواده. اندتوليدي

  ).كنندكالاهايي براي عرضه به بازار توليد مي
داري بـه نيـروي   از سوي ديگر با رشد صنعت و نياز بيشتر سـرمايه 

بـراي تحقـق ايـن كـار، نظـام      . كشـاند كار، زنان را به بازار كار مـي 
هاي قدرت ميان خـود و نيـروي   داري نياز داشت كه واسطهسرمايه
تسلط مرد يا پدر در رأس . از بين ببرد - و چه مرد چه زن  - كار را 

ي كـار زن بايـد بـه خـودش     رفـت و اجـازه  خانواده بايد از بين مـي 
 "آزاد"توانسـت بـه عنـوان نيـروي كـار      شد تا اينكه مـي سپرده مي

). ها آزاد شـدند ي فئودالهمانطور كه دهقانان از سلطه(عرضه شود 
سري حقـوق فـردي بـراي    اي است كه يك در چنين بستر و زمينه

  .شودزنان شناخته مي
يعنـي زن بـه   . ي مثبتـي اسـت  هااين امر حايزاهميت وداراي جنبه
كنـد و تسـلط   هـايي كسـب مـي   عنوان يك عنصر اجتماعي، آزادي

ي اعضـاي  بر حيات و كار همـه (شديد پدر يا شوهر بر كل خانواده 
ي ظـر مسـاله  از اين نقطـه ن . روديابد و يا از بين ميكاهش مي) آن

اش گـامي اسـت در راه آزادي وي،   اشتغال زن  و استقلال اقتصادي
گام مهمي در راه كسب استقلال فردي كه رهايي از روابط پيشـين  

  .كندرا ممكن مي
ي تـاريخي اسـت   تأكيد انگلس براهميت اشتغال زنان در اين زمينه
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او اين گرايش جديدي را كـه بـه ظهوررسـيده    . كه قابل درك است
حليل كرده و در مورد مترقي بودن يا نبودن ايـن گـرايش موضـع    ت

بايد در نظر داشت كـه درهمـان زمـان، حتـا     . كندخود را اعلام مي
گيـري  موضـع  حق كارزنـان دردرون جنبش كارگري، بسياري عليه 

كردنـد كـه جايگـاه زن در خانـه اسـت و      آنها اظهار مـي . كردندمي
عليه كار زنان مقاومت نشـان  هاي كارگري بودند كه همين اتحاديه

بنابراين بايد توجه داشت كه از اين جنبه، تأكيـد انگلـس   . دادندمي
  .زنان اهميت بسيار دارد حق كارو دفاع از  ضرورت كار زنانبر 

گويد كه اين امر خود بخود براي آزادي زن با اين وجود انگلس نمي
  :گويدكه ميشرط آزادي زن است، بل تنهاكافي است و يا اينكه اين 

ي نوين و ي تسلط مرد بر زن در خانوادهبدين ترتيب خصلت ويژه"
ضرورت و نيز روند ايجاد تساوي اجتمـاعي واقعـي بـين آنهـا فقـط      

شـود  هنگامي مشخص مي
كه اين دو از نظر قانوني به 
. طور كامل يكسـان باشـند  

شـود كـه   آنگاه آشكار مـي 
نخستين شرط رهـايي زن  

ــيم ( ــه كن ــتين : توج نخس
ورود ) شرط و نه تنها شرط

ي ي زنان بـه عرصـه  دوباره
صنعت عمـومي اسـت كـه    
مســـتلزم از بـــين رفـــتن 
ــه واحــد   ــه مثاب ــانواده ب خ
خصوصي اقتصادي خواهـد  

  ".بود
ــي ــا م ــه در اينج ــيم ك بين

ي لـزوم  انگلس بـه مسـاله  
وي در ضمن در همين پـاراگراف  . كندنابودي خانواده نيز اشاره مي

كنـد و ايـن هـم    نوني زن و مرد بحث مـي بر سر ضرورت تساوي قا
هنگامي كه با يك تحليـل ماركسيسـتي   . ي قابل توجهي استنكته
گوييم كنيم و هنگامي كه ميكشي زن را بررسي ميهاي ستمريشه

كشــيدگي زنــان فقــط پــس از يــك انقــلاب  ي رفــع ســتممســاله
ي ساختار روابط اجتمـاعي تغييـر   سوسياليستي و هنگامي كه همه

مي تواند حـل شـود، البتـه نبايـد ايـن نتيجـه را گرفـت كـه          كند، 
نكنيم و بايد تـا آن هنگـام بـه انتظـار      بنابراين، ما هم اينك مبارزه

ما از همين امروزنيـز بايـد از هـر تسـاوي صـوري و      ! خير! بنشينيم
البته در تمام بحـث  . حقوقي قابل طرح دفاع كنيم و برايش بجنگيم

- ه شود كه مساله دراينجا پايـان نمـي  تلاش شده است تا نشان داد
نـابرابري  . هـاي صـوري نيـز حـل نخواهـد شـد      پذيرد و با تسـاوي 

تـري در  تر، پايـدارتر و نهادينـه  هاي عميقاجتماعي براي زنان ريشه
بدين سان، ماركسيسم نسبت به تساوي . نظام طبقاتي موجود دارد

  .حقوقي و مبارزه براي آن، بي تفاوت نيست
هاي ديگـري از كتـاب خـود بـه نكـات      انگلس در ورق افزون براين،

مـثلا  . انـد پردازد كه دراين دوران عمده شدهاساسي ديگري نيز مي

ي كار خانگي و پرورش اجتمـاعي كودكـان و آزادي جنسـي    مساله
را  ي آزادي جنسـي زن صنعتي كردن كار خانگي و مسـاله وي . زن

ي د و در كنار مسـاله نگرهاي لازم براي آزادي زن ميبه عنوان پايه
استقلال اقتصادي زن و ورود زنان به توليد، بر اين مسـايل   اشتغال،

نگـري كـه بـه    بايد در نظر داشت كه يك جانبـه . كندنيز تأكيد مي
  :اند به هيچ وجه درست نيستانگلس  نسبت داده

بدين ترتيب موقعيت مردان دسـتخوش دگرگـوني هـاي اساسـي     "
. زنان نيز تغييرات مهمي پديد خواهـد آمـد  اما موقعيت . خواهد بود

ي تـك  خـانواده . وسايل توليد به مالكيت عمـومي در خواهـد آمـد   
اقتصاد خصوصـي  . همسري ديگر واحد اقتصادي جامعه نخواهد بود

نگهـداري و  . خانگي به يك صنعت اجتمـاعي تبـديل خواهـد شـد    
جامعـه  . آموزش كودكان جزيي از خـدمات اجتمـاعي خواهـد شـد    

ي كودكــان، چــه ازهمــه
مشروع و چـه نامشـروع   
به طور يكسان مراقبـت  
خواهـد كــرد، نگرانــي از  

كه امـروزه   "عواقب كار"
مهـــم تـــرين دليـــل   

چه اخلاقـي   - اجتماعي 
ــادي  ــه اقتص ــاز  - و چ ب

ــده ــران از دارنـ ي دختـ
آميزش بـا كسـي اسـت    
كــه دوســتش دارنــد، از 

آيـا  . ميان خواهـد رفـت  
ــود    ــودي خ ــين بخ هم
ــاني   ــتقرار مب ــراي اس  ب
گسترش تدريجي آزادي 
هرچه بيشتر در روابط جنسي و براي تغيير افكار خشك عمومي در 

  "ي شرف بكارت و بي حرمتي زنان كافي نخواهد بود؟مورد مقوله
ي پيش بيني ماركس و انگلس در مورد سرعت ورود زنان به حيطه

ي كارگر، توليد، پرولتريزه شدن سريع آنان و زوال خانواده در طبقه
آنها هم در مورد آهنگ روند اين گرايش و هـم در  . ق پيدا نكردتحق

ي بينيم كه خانواده، حتـا در طبقـه  مي. مورد علل آن اشتباه كردند
ولي با ايـن وجـود، در   . كارگر هم توانست به حيات خود ادامه دهد

زنـان بـه   . ي خاص، چنين گرايشي به شدت وجود داشـت آن دوره
شـدند و همـانطور كـه انگلـس در     مـي طور گسترده وارد بازار كـار  

ي كارگر انگلـيس  هاي ديگرش نيز اشاره كرده است، در طبقهكتاب
هاي بسياري وجود داشتند كه زنان به كـار بيـرون از خانـه    خانواده

هـم  . اشتغال داشتند و مردها بچه بغل به جاروكشي مشغول بودنـد 
حتـا   داري در آن دورهاكنون شايد كمتر كسـي بدانـد كـه سـرمايه    

بـا ايـن   . تسهيلاتي عمومي براي نگهداري كودكان ايجاد كرده بـود 
داري در كـاهش  حال ماركس و انگلس در ارزيابي از قدرت سـرمايه 

  .ي تضادهاي ذاتي آن اشتباه كردندسرعت پيشرفت و توسعه
كارگرفتن هـر چـه بيشـتر زنـان در صـنعت و پرولتريـزه       گرايش به
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 را وادهخان اقتصادي عملكردهاي يپايه اگر

 توانست نخواهيم ببينيم، آنگاه ارث در فقط

در  . دهيم توضيح را خانواده بقاي دليل
 امروزه اما بود مهمي امر اين شايد گذشته

 و انتقال.  محوري نيست آنچنان ديگر
 دارسرمايه يطبقه درون در سرمايه انباشت

 از بلكه ميراث و ارث توسط فقط امروزه نه

 تري انجامچيدهپي هايمكانيزم طريق

 مورد در اصولا كه هم مساله اين .گيردمي 

 وي كه چرا نيست؛ كارگر مطرح يخانواده

 .بگذارد ارث به كه ندارد چيزي

تـر  به دليل امكان خريد ارزان - ان تر آنان نسبت به مردكردن سريع
گرايش  - نيروي كارشان عليرغم ارزش بيشتر آن از نيروي كار مرد 

امـا  . داران منفرد قـرار داشـت  ي سرمايهمختصي بود كه مورد علاقه
برخلاف اين گرايش و بنا به منطق اقتصاد كالايي، نيروي كار زنـان  

نيروي كـار مـردان    تواند جانشينداري هيچگاه نميدر نظام سرمايه
از  بيشتردر مجموع  ي بازتوليد نيروي كار زنانهزينهگردد، چرا كه 

ي نيروي كـار زنـان، بـراي طبقـه    . ي مشابه براي مردان استهزينه
بـدين سـان بـه جـز در بعضـي      . شـود تر تمام مـي دار، گرانسرمايه
- هاي غيرتخصصي و غيرماهر، در كل، به نفـع نظـام سـرمايه   بخش

  .كه از نيروي كار مردان استفاده كند داري است
ي به علاوه براي يك سرمايه دار منفرد مهم نيست كه بر سر خانواده

- آيد؛ آيا آن خانواده از هم ميگيرد چه ميزن كارگري كه به كار مي
- دار منفرد تنها به فكر استفاده از نيروي كار ارزانپاشد يا نه؟ سرمايه

اما . شودتر در بازار كار عرضه  ميرزانتري است كه به عنوان كالاي ا
- ي كارگر، خانوادهداري مهم است كه بر سر طبقهبراي دولت سرمايه

دار منفرد در طي براي يك سرمايه. آيدي وي و بازتوليدشان چه مي
تواند بـه زيـان   روند رقابت، مسايلي مطرح است كه در دراز مدت مي

داري بر همين مدرن سرمايه دولت. دار تمام شودي سرمايهكل طبقه
ي اصلي اين دولت حفاظت وظيفه. اساس است كه اصولا وجود دارد

حفاظت از كل . دار استي سرمايهطبقه منافع تاريخي و دراز مدتاز 
ي دولــت اســت و اگــر در مــواردي داري وظيفــهمناســبات ســرمايه

ي هداران منفرد اين مناسبات را مختل كنند و بازتوليـد طبق ـ سرمايه
. ور خواهد شدكارگر را در درازمدت به خطر اندازند، به آنها نيز حمله

كه برخي از  به طور مثال، هنگامي
داران منفرد در كار كشيدن سرمايه

ــرزي نمــي  ــارگران حــد و م - از ك
شناختند، طوري كه عمر متوسـط  

- سال هم نمي 30كارگران حتا به 
داري مجبـور  رسيد، دولت سـرمايه 

و قــوانيني بــراي بــه دخالــت شــد 
- جلوگيري از اين اسـتثمار جنـون  

آميــز و ضــمانت بازتوليــد نيــروي  
اين موضوع، يعني . كارتصويب كرد

دخالــت دولــت در جهــت دفــاع از 
دار، ي سرمايهمنافع درازمدت طبقه

براي جلوگيري از تمـايلات منـافع   
ي بينانــهطلبــي بيشــتر امــا كوتــه

ــا  ســرمايه ــم ب ــرد، آن ه داران منف
خــي اصــلاحات، كــه در اجــراي بر

  .شودهاي انگلس ديده نميتحليل
ــرمايه  ــت س ــه  دول ــه مثاب داري ب

ي منـــافع درازمـــدت و نماينـــده
دار عمـل  ي سـرمايه تاريخي طبقه

اين دولت در طول حيات . كندمي

هاي مستقيم و آشكاري براي حفـظ نهـاد خـانواده    خويش، دخالت
كارگر تداوم يابد؛ ي اي در طبقهي هستهكرده است تا مدل خانواده

ي هاي مناسب براي اسكان خانوادههايي از قبيل ساختن خانهاقدام
هاي كارگري كه در كنـار  اي به جاي ايجاد مناطق و محله"هسته"

  .شدها ساخته ميكارخانه
داري به دو دليل مهم نياز دارد كه نهـاد  خـانواده را   سرمايه

  :حفظ كند
  .جديد يعملكردهاي اقتصادي خانواده - 1
  .عملكردهاي ايدئولوژيك خانواده - 2 

ي عملكردهاي اقتصـادي خـانواده را فقـط در ارث ببينـيم،     اگر پايه
در . آنگاه نخواهيم توانسـت دليـل بقـاي خـانواده را توضـيح دهـيم      

گذشته شايد اين امر مهمي بود اما امـروزه ديگـر آنچنـان محـوري     
دار امـروزه  ي سرمايهانتقال و انباشت سرمايه در درون طبقه. نيست

تري هاي پيچيدهنه فقط توسط ارث و ميراث بلكه از طريق مكانيزم
ي كـارگر  اين مساله هم كه اصولا در مـورد خـانواده  . گيردانجام مي

بنـابراين  . مطرح  نيست؛ چرا كه وي چيزي ندارد كه به ارث بگذارد
ن نتيجـه  تـوانيم بـه اي ـ  اگر تنها از اين جنبه به مساله بپردازيم، مي

ولي . برسيم كه خانواده به سرعت در حال زوال و از بين رفتن است
  . طور كه شاهد هستيم اين امر واقعيت نداردهمان

ي نوين يك سري عملكردهاي اقتصادي مهمي پيـدا كـرده   خانواده
داري را است كه تازگي دارند و ضرورت حفظ خانواده براي سـرمايه 

  .دهندتوضيح مي
  دهاي اقتصادي چيستند؟اما اين عملكر

مهمترين آن بازتوليد نيـروي كـار   
است كه از طريـق واحـد خـانواده    

ايـن بازتوليـد بـه    . گيـرد انجام مي
شكل رايگان، خصوصي و بي آنكه 

دار مبلغي بابت آن بپردازد سرمايه
از ايــن طريــق . گيــردانجــام مــي

بخشي از ارزش اضافي كل جامعه 
بايسـت بـه امـر تضـمين     كه مـي 

ي كارگر اختصـاص  وليد طبقهبازت
- داران ميبيابد را به جيب سرمايه

البته اين زنان هستند كه بار . ريزد
كشـند و از  اين كار را به دوش مي

اين طريق نرخ ارزش اضافي را بـه  
بـاز  . برنـد طور غيرمستقيم بالا مي

چـه  (ي نيـروي كـار   توليد روزانـه 
ــه زن  ــرد و چ ــز  )م ــه ني ، در خان
. مات اســتي خــدمســتلزم ارايــه

حتا كالاهاي ايجـاد شـده توسـط    
داري كه سـرمايه  - ي كارگر طبقه

ي نـرخ  تنها آن را مبناي محاسـبه 
نيـز   - دهد بازتوليد كارگر قرار مي
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. ي مصرف شوند، هنوز احتياج به كار خانگي دارندبراي اينكه آماده
ي خدماتي هم بنگريم ايـن كارهـا بـراي بازتوليـد     اگر فقط از جنبه

- ي سـرمايه اما هرگز اين گونه كارها در جامعه. كارلازم استنيروي 
بـدين  . انـد شوند و بنابراين فاقـد ارزش داري در محاسبات وارد نمي

يعنـي آن چيـزي   ) استمرار طبقه(سان، بازتوليد نسل جديد كارگر 
ايـن كـار   . ي زنان استي مادري موسوم شده به عهدهكه به وظيفه

ي كـارگر  نان است كه نسل آتي طبقهبي جيره و مواجب، بيگاري ز
  .دهدكند و پرورش ميداري توليد ميرا براي نظام سرمايه

براي نشان دادن اهميت كار خانگي و فقط از اين جهت كه وقتي را 
داري مي كننـد، نشـان دهـم، بـه      كه زنان صرف كار در خانه و بچه

كشـور  آماري در اين مورد كه مربوط به كشور بلژيك به عنوان يك 
  :كنمپيشرفته، اشاره مي

سـاعت در روز، در خانـه كـار     3زنان شاغل بدون فرزند دسـتكم  
  ).ساعت در هفته 21(كنند مي

 49( كنند ساعت در روز، در خانه كار مي 7زنان غير شاغل، حدود 
  ). ساعت در هفته

ساعت در روز، در خانه كار  5/4زنان شاغل داراي يك فرزند، حدود 
  ).ساعت در هفته 31( كنند مي

سـاعت در روز، در خانـه    8زنان غيرشاغل داراي يك فرزند، حـدود  
  )..ساعت در هفته 56( كنند كار مي

سـاعت در روز در خانـه    10دهند كه زنان گاهي تا آمارها نشان مي
شـود و بـا   بديهي است كه اين كار، رايگان انجـام مـي  . كنندكار مي

بـدين  . شودزايش پرداخت نمياينكه كاري ضروري است مزدي به ا
ي ي كارگر، مجاني براي طبقهترتيب بخش مهمي از بازتوليد طبقه

دار نيـروي كـار را   به اين شـكل، سـرمايه  . گيرددار انجام ميسرمايه
تر بخرد و با به كـارگيري آن سـود بيشـتري نصـيب     تواند ارزانمي

  .خود سازد
كـه جمعيـت    - زنان عملكرد ديگر خانواده اين است كه نيروي كار 

به عنوان نيروي كار ذخيره، در ايـن   –دهند عظيمي را تشكيل مي
 پنهـان اين نيروي كار در  نهاد خـانواده   . ماندنهاد محفوظ باقي مي

ي زن خانــه دار از آمــار بيكــاري بــه كلــي در آمارهــا مقولــه. اســت
گويا اصلا قرار نيست كه زنـان بـه بـازار نيـروي كـار وارد      . جداست

شـود و  دار عنصري از جمعيت غيرفعال محسوب ميزن خانه. دشون
در ايـن  . آيـد داري او نيز اصلا به حسـاب نمـي  تازه همين كارِ خانه

را نيـز   حق كارشـان  بلكه حتا  كارشان،دار نه تنها آمارها، زنان خانه
كـار  هستند و بـه   "خانه دار"آورند؛ زنان به سادگي به حساب نمي

داري بخـش  بـه ايـن ترتيـب سـرمايه    . اندمشغول طبيعي خودشان
عظيمي از جمعيت را كه نتوانسته است جلب توليد اجتماعي بكند، 

هـاي  جمعيت بيكاري كه در خانه. سازداز محاسبات خود پنهان مي
توانند مقاومت اجتمـاعي مـوثري در   اند و نميجدا ازهم حبس شده

اكم هم ايـن را  ايدئولوژي طبقات ح. داري انجام دهندمقابل سرمايه
همسري و مادري وظيفه ي طبيعي زن ": همواره توجيه كرده است

داري ايـن  هاي سرمايهبحران بدين خاطر است كه در دوران. "است
  .يابندتبليغات شدت بيشتري مي

ي بسيار كارآيي است كه دار حربهي سرمايهنهاد خانواده براي طبقه
ي كـارگر، در خـارج از   طبقه. از آن عليه مبارزات كارگري بهره ببرد

محل كار خود از طريق واحد خـانواده در انـزوا بـه سـر بـرده و بـه       
در هنگـام  . كنـد عنوان يك نيروي اجتمـاعي همبسـته عمـل نمـي    

داري هاي متعدد نظام سرمايههاي كارگري تبليغات دستگاهاعتراض
 هـا با پيش كشيدن تقدم منافع هر خانواده در مقابل سـاير خـانواده  

ي كـارگر را  ، اتحاد طبقه)ي خودداشتن مسئوليت در برابر خانواده(
بايـد در نظـر   . كننـد داري، تضـعيف مـي  در مقابل سركوب سـرمايه 

كـارگري  . كارانه اسـت ي محافظهداشت كه نهاد خانواده يك حيطه
توانـد  ي معاش يك خانواده را بر عهده دارد نمـي كه مسئوليت اداره

در بيشتر اوقات، اين زنان . زيادي ادامه دهداعتصابش را براي مدت 
گذارنـد كـه بـه    شان را تحت فشار ميكارگران هستند كه همسران

هاي اخير خلاف ايـن امـر   خوشبختانه در سال. اعتصاب پايان دهند
هم ديده شده است و زنان كارگران بـه جـاي تحـت فشارگذاشـتن     

سـتگي بـا   هـاي همب دادن به اعتصـاب، پيكـت  كارگران براي خاتمه
ولي درتـاريخ جنـبش كـارگري در بسـياري     . انداعتصاب بر پا كرده

  .مواقع نهاد خانواده نقش مهمي در اعتصاب شكني بازي كرده است
هـاي اجتمـاعي و   افزون براين، در نهاد خـانواده اسـت كـه تبعـيض    

اختلاف طبقاتي و پذيرش كل نظام به مثابه امري طبيعـي و ابـدي   
ر خانواده است كه اطاعـت محـض و سـلطه    د. شودآموزش داده مي

در . شـود گيـرد و نهادينـه مـي   پذيري در ذهن كودكان جـاي مـي  
و  "زنانـه "هـاي اجتمـاعي   چارچوب خانواده است كه آموزش نقش

  . گرددكودكان آغاز مي "مردانه"
ي حـاكم  به رغم اينكه حفظ نهاد خانواده در نهايت بـه نفـع طبقـه   
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   يطبقه خود درون در كه كنيم توجه
 .است مطرح و مرد زن يمساله هم كارگر

 و زنان كار، محل در چه و خانه در چه
 تفاوتيم هايموقعيت از مردان كارگر

  زن ميان كار، محل در. برخوردارند
 .دارد وجود رقابت و شكاف پرولتر مرد و 

  نيست، كارگر يبه طبقه متعلق كه رقابتي
  در اما زند،مي ضربه آن منافع به 
  در و داريسرمايه ي روابطحيطه 

 .است موجود كار نيروي بازار 

ي قـه است، امـا طب ) دارانسرمايه(
ي طبقـاتي  كارگري كه در جامعـه 

از خود بيگانه شده است نيز حفظ 
اين نهاد را در جهت منـافع خـود   

چرا كه كارگران در مقابل . بيندمي
رحـم بيرونـي   دنياي غريبـه و بـي  

كننـد  خارج از خانه، احساس مـي 
ي كه دسـتكم داراي يـك حيطـه   

اند كه در درون آن يـك  خصوصي
د هنـوز  سري روابط انساني نيم بن

كارگران براين باورند . موجود است
ــه  ــر در ايـــن حيطـ ــه ديگـ ي كـ

شان تحت تسلط خصوصي زندگي
آنهـا احسـاس   . كارفرما قرار ندارند

اي براي زندگي كنند كه حيطهمي
به هر حال جـوانبي از  . خود دارند

اين مسـاله، داراي واقعيـت اسـت؛    
ن كنتـرل  ي امـور آ ي حاكم بـر همـه  خانواده نهادي است كه طبقه

ي كارگر، در پي امنيت سـلب  در نهاد خانواده است كه طبقه. ندارد
اما اين از يك سو به قيمت ستم بـر  . خويش است ي اجتماعيشده

زنان تمام شده و از سوي ديگر به لحاظ تاريخي و در درازمـدت بـه   
در ضمن، بايد تاكيد كرد كـه  . شودي كارگر تمام ميضرر كل طبقه
توانـد محلـي بـراي امنيـت فـردي و      تا چـه حـد مـي   نهاد خانواده 

اجتماعي و يا ارضاي احساسات وعواطف انساني باشد و يا اينكه اين 
تواند از خود بيگانگي كـارگران را تسـكين دهـد،    نهاد تا چه حد مي

چرا كه از خود بيگانگي در نهايـت جـز   . (هنوز جاي بحث زياد دارد
ي پـــايين، كليـــه از طريـــق كنتـــرل واقعـــي، دموكراتيـــك و از

توليدكنندگان برتمام امور اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتمـاعي  
در مجموع خانواده نهـادي اسـت ارتجـاعي و    ).  از بين نخواهد رفت

  .ي كارگرسدي است در راه ارتقاي مبارزات، آگاهي و وحدت طبقه
- انگلس معتقد است كه در طبقـه ي كـارگر عشـق جنسـي حكـم     

دار، ارث و مالكيـت مـانع   ي سـرمايه در طبقـه  فرماست و در مقابل،
ي ي كـارگر مسـاله  انگلس نوشته است كـه در طبقـه  . اين امر است

ارث وجود نـدارد، پـس بنـابراين زن و مـرد، آزادانـه و در خـارج از       
محاسبات مادي و بر اساس عشق يكديگر را انتخاب و با هم زندگي 

ي زن و مـرد  ر رابطهبايد اشاره كرد كه چون مساله ارث د. كنندمي
آل و سرشـار از  ي آنهـا ايـده  كارگر وجود ندارد پس بنابراين رابطـه 

شايد در مواردي اين امر درست باشد، اما به طور كلـي  . عشق است
زنان هـر چـه بـه    از بسياري لحاظ،، . توان پذيرفتاين نظريه را نمي

ار تري تعلق داشته باشند، مورد ستم شديدتري نيز قرطبقات پايين
ستم جنسي موجود در روابـط اجتمـاعي، فقـط بـر سـر      . گيرندمي

ــين زن ومــرد نيســت رابطــه ــر زن را بايــد در . ي فــردي ب ســتم ب
در نتيجـه انگلـس در   . اي فراتر از اين رابطه در نظر گرفـت مجموعه

  .  كندروابط اجتماعي تا حدي اين روابط را ايده آليزه مي

ي كارگر هـم از لحـاظ   زنان طبقه
ان دستمزدها، بيشـتر از زنـان   ميز

متعلق به طبقات ديگر تحت تأثير 
اين تبعيض قـرار دارنـد، و هـم از    

زنـان طبقـات   . لحاظ كار خـانگي 
پايين به بسياري از امكانـاتي كـه   
زنان طبقات مرفه بـا پـول بيشـتر    

توانند تهيـه كننـد، دسترسـي    مي
مثلا گرفتن خدمتكار براي . ندارند

پرستار  نظافت، آشپزي و استخدام
براي نگهـداري از بچـه و يـا مهـد     

هـا و سـاير تسـهيلاتي كـه     كودك
. امروزه با پول مي توان تهيه كـرد 

... داري واما كارهاي خـانگي، بچـه  
نيز از جمله وظايف زنان كارگر به 

  .آيدشمار مي
افزون براين، بايد به ياد داشت كه 

نسـبت بـه   ترين عقايـد بـورژوايي   ماندهها وعقبترين سنتپوسيده
حتا ( دادن موقعيت فرودست زنان در جامعه طبيعي و عقلاني جلوه

در ميـان  ) روانـي زنـان   - توجيه خشونت جسمي و سركوب روحي 
هـاي  بـه ويـژه كـه ايـن سـنت     . اندطبقات محروم جامعه  جا افتاده

پوسيده و باورهاي ارتجاعي در مورد زناني كه از همسران خود جدا 
 اند، و امكان تامين زنـدگي شوهر بيوه  شدهگشته و يا با درگذشت 
  . كنندرحمي بيشتري عمل ميخويش را ندارند با بي

در مورد روابط اجتماعي ميان زن و مرد، انگلس به اشتباه آنرا ايـده  
عشق جنسـي ميـان زن وشـوهر فقـط در ميـان      ...": آليزه مي كند
- ه مـي كش، يعني امروزه در ميان پرولتاريا، يك قاعـد طبقات ستم

هاي تك همسري كلاسيك در اينجا تمام پايه... تواند باشد و هست،
در اينجا هيچگونـه مـالكيتي كـه تـك همسـري و      . انداز ميان رفته

تسلط مرد براي تضمين و تـوارث آن بـه وجـود آمـده بـود، وجـود       
اي براي اعمال تسلط مـرد وجـود   بنابراين در اينجا ابدا انگيزه. ندارد
جا عوامل تعيين كننده، مناسبات شخصي و اجتماعي در اين... ندارد

به علاوه از آنجا كه صـنايع بـزرگ، زن را از   . كاملا متفاوتي هستند
خانه به بازار كار و كارخانه منتقل كرده و او را بسي اوقـات نـان آور   

ي پرولتـري  خانواده كرده است، آخرين بقاياي تسلط مرد در خانـه 
  "...ه استهاي خود را از دست دادپايه

ي زن و ي كـارگر هـم مسـاله   خود طبقـه  درون توجه كنيم كه در 
چه در خانه و چـه در محـل كـار، زنـان و مـردان      . مرد مطرح است
در محل كار، ميـان زن  .  هاي متفاوتي برخوردارندكارگر از موقعيت

رقـابتي كـه متعلـق بـه     . و مرد پرولتر شـكاف و رقابـت وجـود دارد   
ي زنـد، امـا در حيطـه   به منافع آن ضربه ميي كارگر نيست، طبقه

در قـرن  . داري و در بـازار نيـروي كـار موجـود اسـت     روابط سرمايه
هاي كارگري حتا موانعي در كار نوزدهم و اوايل قرن بيستم اتحاديه

هاي توليدي و صـنعتي  زنان و كسب مهارت آنان در بعضي از بخش
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 و است ضروري نيز ديگر ينكته يك به اشاره
 انگلس به كه ايرادهايي از بسياري اينكه آن

 .ندارد به وي ربطي هيچ گاه شود،مي وارد

 از برخي عملكرد اساس بر فقط انتقادات اين

 كه گيردمي صورت احزابي و هاسازمان

و   "كمونيست" عنوان به ها سال 
  اندزده جا را خود " ماركسيست"

هـاي كـارگري   كلاين برخوردهاي نادرست در تش ـ. كردندايجاد مي
هـاي فنـي و شـغلي،    موجب تسلط كارگران مـرد بـر روي مهـارت   

گيري و كاناليزه شدن زنان بـه مشـاغل خاصـي كـه نيازمنـد      جهت
گر چه اين تنها عامـل تعيـين كننـده    . مهارت چنداني نبود، شدند

ي زنـان كـارگر   هاي ويژهها در مورد خواستهنبوده است، اما اتحاديه
  .انددهكمتر توجه نشان دا

توان مبارزه كرد كه پاسـخگوي منـافع تمـام    هايي ميبراي خواسته
در حاليكـه از نقطـه نظـر زنـان، شـايد، مبـارزه در راه       . طبقه است

كاهش ساعت كار روزانه به جاي هفتگي مفيدتر بوده و امكـان كـار   
ي زنـان كـارگر   هاي ويـژه تأكيد بر خواسته. دهدآنان را افزايش مي

ي كـارگر بايـد   طبقـه . ه و اثر مبارزاتي مشخص داردبسيار مهم بود
ي بخشي از ها و حقوق ويژهمتقاعد گردد كه مبارزه  در راه خواسته

تنهـا بـا دفـاع    .  طبقه است كه به زيان كل طبقه تمام خواهد شـد 
تـوان اتحـاد   هاست كـه مـي  ي بخشقاطع كل طبقه از حقوق همه

داري با دامـن  ، سرمايهدر غير اين صورت. طبقه را استحكام بخشيد
ها بر اختلاف طبقـاتي ميـان خـود و كـارگران     زدن به اين اختلاف

گذارد و از امتيازهاي جزيي كه به بخشـي از طبقـه در   سرپوش مي
ايـدئولوژيك   - دهد، به عنوان ابزاري سياسـي  مقابل بخش ديگر مي
  .بردي كارگر بهره ميعليه اتحاد كل طبقه

ي ديگر نيز ضـروري اسـت و آن اينكـه    نكتهدر پايان، اشاره به يك 
شود، گاه هيچ ربطي بـه  بسياري از ايرادهايي كه به انگلس وارد مي

ها و اين انتقادات فقط بر اساس عملكرد برخي از سازمان. وي ندارد
و  "كمونيسـت "هـا بـه عنـوان    گيـرد كـه سـال   احزابي صورت مـي 

، عملكرد نادرست بسياري از زنان. اندخود را جا زده "ماركسيست "
ي زن را ها را كه سازشكارانه و رفرميستي است و مسالهاين سازمان

دستكم بخشـي از  (كنند و يا به نوعي اين ستم را تلقي مي "فرعي"
گفتنـي  . گذارنـد كنند، به حساب ماركسيسم ميتوجيه مي) ستم را

يكسـان دانسـتن ايـن    . نگري محـض اسـت  است كه اين يك ساده
    !كردن  كار خود استعملكردها با ماركسيسم، سادهها و برنامه

ي مثلا كجا ديده شده كه ماركس و انگلس راجع به تقديس وظيفه
  فرسايي كرده باشند؟ مادري، قلم

و  "مقدس"ي ي مادري به عنوان يك وظيفهآنها هيچگاه از وظيفه
بلكـه همـواره آن را بـه عنـوان     . اندبراي زنان دفاع نكرده "طبيعي"

ي حاكم آن را تحميل كـرده و  باري كه به دوش زنان است و طبقه
در حاليكـه  .  برد، دانسته و بـه افشـاي آن پرداختنـد   از آن سود مي

بسياري از احزاب كمونيست، هنوز كه هنوز است هويت زن را فقط 
 "وظيفـه ي "سـنجند و بـر   با معيار مادر و همسر خوب بـودن مـي  

  !ورزندمادري زنان تاكيد مي
ي ستم بر جنسـيت زن اصـلا   ي جنسي كه بگذريم، مسالهز مسالها

، در كشـور فرانسـه، وقتـي كتـاب     1951در سـال  . شودمطرح نمي
حـزب  . سيمون دوبوار انتشار يافت، او به اين مسايل نيز اشاره كـرد 

زنان كارگر با خواندن ايـن كتـاب   "كمونيست فرانسه اعلام كرد كه 
سـال بعـد، امـا همـان زنـان كـارگر       چند . "!از خنده روده بر شدند

 هاي كارگرياعتصابمسايلي را كه جنبش زنان طرح كرده بود، در 

ي ي كـار خـانگي و مسـاله   زنان كـاگر مسـاله  . خويش، طرح كردند
- سقط جنين كه وجه مهمي از آن به آزادي جنسي زن مربوط مي

، كه عليه بيكاري و LIPي كارگر در زنان طبقه. شود را طرح كردند
هـا  براي دفاع از حق كارشان دست بـه اعتصـاب و اشـغال كارخانـه    

زدند، در طي همان مبارزه به اين نتيجه رسيدند كه بـه عنـوان زن   
هاي ويژه و مسايل خاص دارند كه اگـر حـل   نيز يك سري خواسته

در فرانسه، هنگـامي  . نشوند حتا جلوي مبارزه را هم خواهند گرفت
سقط جنـين  بـه راه افتـاد، حـزب     كه جنبش زنان در دفاع از حق 

كرد كـه آيـا بـدون    كمونيست هنوز در پارلمان بر سر اين بحث مي
داد كـه  قيد و شرط اين مساله پذيرفته شود يا نه؟ و پيشـنهاد مـي  

خواهنـد سـقط   هايي تشكيل شود كه بـا زنـاني كـه مـي    كميسيون
بيننـد و بـه   ؟ برخي اين عملكردها را مي!جنين كنند صحبت كنند

گذارند و واضح است كه اعتبـار ماركسيسـم   ب ماركسيسم ميحسا
اي، زيـر  ي زن به خاطر اين عملكردهـا، از جانـب عـده   بر سر مساله

تـا  . اما اين دو موضوع ربطـي بـه يكـديگر ندارنـد    . سوال رفته است
همينجا هم كه بررسي كـرديم، ديـديم، صـد سـال پـيش انگلـس       

. بيان آن وحشـت دارنـد   سخناني گفته است كه اينان حتا امروزه از
انگلس معتقد است كه زن بايد حق داشته باشد كه آزادانه در مورد 

امروزه، سال ها پس از انگلس، . مناسبات جنسي خود تصميم بگيرد
هاي جديد، امكانـات عظيمـي در راه تحقـق    توسط تكنيك و روش

  . اين هدف ايجاد شده است
كمونيست در اين مورد  ها پس از انگلس، اما احزابامروزه روز سال

  !ترندي زنان عقباند كه از تودهدارند و نشان داده ترديدهنوز 
. ي مادري و كدبانوگري نيز وضع از همين قرار استراجع به وظيفه
هايي همچون جهان زنـان وابسـته   6ي برخورد نشريهدر ايران نمونه

- نشريه .در ساير كشورها نيز اينگونه است. ايمبه حزب توده را ديده
ســنديكاي وابســته بــه حــزب ( CGTوابســته بــه  "آنتوانــت  "ي 

اي كـه  آمـوزد و در دوره بـه زنـان آشـپزي مـي    ) كمونيست فرانسه
مبارزات پيرامون حق سقط جنـين در جريـان بـود، صـفحات ايـن      

د و آشـپزي مـي       - نشريه پيش از پرداختن به ايـن مبـارزات بـه مـ
ن وظـايف را بـراي زنـان    ها نيز، همـي اين احزاب و گرايش. پرداخت

در . كننـد دار تعريـف مـي  زن را به عنوان مادر و خانه. قايل هستند
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جـايزه   "ي سوسياليسـت مادر نمونه"، "سوسياليستي "كشورهاي 
ي مترقـي و  خـانواده "در آمريكا همين احزاب به دفـاع از  ! گيردمي

در حاليكه ماركس و انگلـس بـه صـراحت    ! اندپرداخته "ضد جنگ
- خانواده": گويدانگلس مي. اندارتجاعي خانواده را افشا كردهماهيت 

ي تك همسري مدرن بر اساس بردگي خانگي پنهان يا آشـكار زن  
مـادري، كـدبانوگري،   (وي تمام جوانب ستم بر زن . "بنا شده است

  . را مطرح كرده است) ي جنسي و اشتغالمساله
جنـبش زنـان   ي زن و اشتباه ديگر، دمكراتيك تلقي كـردن مسـاله  

برخي از فعالان جنبش رهايي زن به درستي بـر آن انگشـت   . است
ي زن هاي به اصطلاح ماركسيست، مسـاله اغلب سازمان. اندگذاشته

ي البتـه بـا چاشـني مبـارزه    (داننـد  اي دمكراتيك ميرا فقط مساله
. ي تكـاليف و حقـوق دمكراتيـك، تعريـف دارد    اما مساله). فرهنگي

داري قابـل  در چارچوب جامعه و روابـط سـرمايه   اي كهيعني مساله
- البته واضح است كه جنبه! يعني يك سري حقوق برابر. حل است

ي زن و جنبش زنـان اهميـت دارنـد و بايـد     هاي دمكراتيك مساله
كشيدگي زنان تنها به كمبـود  ي ستماما، مسالهبرايش مبارزه كرد، 

ادعـا كـرد كـه     توانچگونه مي  .شودحقوق دمكراتيك خلاصه نمي
اي است دموكراتيك، امـا زنـان سوسياليسـت در    ي زن مسالهمساله
- ي زن در چارچوب روابـط سـرمايه  هايشان بگويند كه مسالهتبليغ

داري قابـل حـل   ي سـرمايه داري قابل حل نيست؟ آنچه در جامعـه 
- كشيدگي زن مربوط ميي ستمنيست دقيقا به آن بخش از مساله

رونـد و بـه اسـاس عملكـرد     تند، و فراتر ميشود كه دمكراتيك نيس
شـوند و آن نظـام را بـه زيـر     داري مربوط مـي نظام طبقاتي سرمايه

ي زنان مسـتلزم آن  براي همين است كه حل مساله. برندسوال مي
  .اين نظام طبقاتي در هم شكسته شود دستكماست كه 

*** 
نـوز  اكنون بپردازيم به آنچه كه در بحث انگلس اساسـي اسـت و ه  

تـوان مسـايل را   قابل دفاع بوده و معتبر است و بـر اسـاس آن مـي   
  .توضيح و برخي نكات برجسته را تكامل داد

كنـد، تـازه   ي كتاب خويش بيان ميهمانطور كه انگلس، در مقدمه
است كـه بررسـي جـدي تحـولات تـاريخي در       1860هاي در سال

شـد كـه   لقي ميتا آن زمان اينگونه ت. گرددساختار خانواده آغاز مي
كشـيدگي زن و  دو مفهـوم سـتم  . خانواده، سـاختاري ابـدي اسـت   

ي آنهـا  خانواده از نكات مهمي هستند كه انگلس به تفصيل در باره
دهد كه مفاهيم تاريخي هسـتند و هميشـه   نويسد و توضيح ميمي

ستم بـر زن  . اندبدين شكل نبوده و همواره دستخوش تحول گشته
تواند از بين برود و اين بـه ميـزان رشـد    ميهميشه وجود نداشته و 

ايـن  . نيروهاي مولده و روابط اجتماعي منطبق بـا آن بسـتگي دارد  
 اساسـي اي نكته به خصوص در راه مبـارزه بـراي رهـايي زن نكتـه    

اگر اين را متوجه نشويم اصولا چشم انداز آزادي و رهايي زن . است
كشيدگي زن، بـر  ماگر فكر كنيم كه اساس ست. دهيمرا از دست مي

تاريخي قابل توضيح نيست، بلكه بخواهيم آن  - مبناي ماترياليستي 
را بر مبناي بيولوژيك و يا ايدئولوژيك توضيح دهيم، بـه ناچـار بـه    

رسيم كه يا اين امر هميشه وجود داشـته و هميشـه   اين نتيجه مي
ز ي فرهنگـي ا هم باقي خواهد ماند و يا اينكه تنها و تنها بـا مبـارزه  

  !دانداي كسي نميبين خواهد رفت، حال چگونه و در چه جامعه
دهد بلكـه  ي خود، نه تنها اين پديده را توضيح ميانگلس در نوشته

دانيم اين ستم هميشه مي. كندي ما ميوي كمك مهمي به مبارزه
- اي خاص به وجود آمده و مـي دانيم كه در دورهوجود نداشته، مي

پس بايد در . تواند از بين بروددانيم ميو ميدانيم دچار تغيير شده 
اين به چشم انداز ما براي حل اين مساله، پايه و . پي راه حل باشيم
جـوهر تحليـل انگلـس از    : خلاصـه كنـيم   . دهـد اساسي واقعي مي

بـودن ايـن مقولـه      تاريخيكشيدگي زنان تأكيد او بر ي ستممساله
  . است

ماوراي نظـام طبقـاتي و مناسـبات     افزون براين، او اين مساله را در
  .بيندطبقاتي حاصل از آن نمي
ي شـود، در جامعـه  اعمال مـي  جنس زنبه رغم اينكه اين ستم بر 

اي قرار داشته باشد نيز از لحـاظ  امروزي، اما اينكه زن در چه طبقه
بنا براين اينگونـه نيسـت   . شكل اين ستم و ميزان آن نيز مهم است

ي امـروز منـافع   ي مردان در جامعـه بل همهي زنان در مقاكه همه
خير، تقسيم طبقاتي، زنان را هـم بخـش   . يكسان و مشتركي دارند

به ويژه هنگام تشديد تضادهاي طبقـاتي، زنـان نيـز    . كندبخش مي
به جز آن، در بسياري مواقع زنان وابسته . گيرندمواضع متفاوتي مي

بـه عبـارت   . نـد هـاي متفـاوتي دار  به طبقات گوناگون حتا خواسـته 
گـردد،  ي زنان به عنوان زن ستم روا ميعليرغم اينكه بر همهديگر، 

اما اين ستم خارج از نظام طبقاتي صورت نمـي گيـرد و در نتيجـه    
ي طبقاتي به صـفوف متخاصـم تقسـيم    زنان نيز تحت تاثير مبارزه

  .شوندمي
 هاي مـادي رهـايي زن  داري، پايهي اساسي ديگر اينكه سرمايهنكته

ي زن در البته انگلس آنقدرها به ويژگي مسـاله . را فراهم كرده است
بايـد دورانـي كـه انگلـس در آن     . پردازدداري نميي سرمايهجامعه

داري در حال رشـد  اي كه سرمايهدوره.  زيست را در نظر گرفتمي
داري هايي از مكانيسم عملكرد كل نظام سرمايهاست و فقط گرايش

پـردازد و  بته وي به تحليل اين گـرايش كلـي مـي   ال. شوندديده مي
  هـاي عينـي  پايـه داري از لحـاظ تـاريخي   معتقد است كـه سـرمايه  
اين بحث امروزه بيش از هميشه صحت . كندرهايي زن را فراهم مي

ي زنان اما اين بدان معنا نيست كه مساله. خود را اثبات كرده است
مـانع   ط سـرمايه داري روابخير، خود . شودداري حل ميدر سرمايه

بـه طـور   . تضاد اين نكته هم در همـين اسـت  . تحقق اين امر است



  77  2007اكتبر  – 1386مهرماه  –ماره سوم ش –فصلنامه سامان نو   

  
 خويش بدن بر زن كنترل براي مبارزه

 اهميت كم ايمساله هوج هيچ به هرگز

 خاصي به بخش مربوط فقط اينكه يا و

 نيست باشد، زنان از

در آمريكا و اروپـا   60ي هاي زنان در دههبينيم كه جنبشمثال مي
- مسايلي را طرح كردند كه براي پاسخگويي آن بايد نظـام سـرمايه  

  . شدداري سرنگون مي
قابل حـل باشـد،   ي اجتماعي، پيش از آنكه به طور عيني يك مساله

البته اين بدان مفهـوم  . گرددخود بخود به شكل اجتماعي طرح نمي
ولي اين . ي زنان به راه حل آن آگاهندنيست كه درون جنبش، همه

تـوان  چشم انداز از اين روي به طور عمـومي ايجـاد گشـته كـه مـي     
تواند از بين بـرود و بـه صـنعت    مشاهده كرد كه مثلا كار درخانه مي

تواند به دسـت آيـد و   بديل شود و يا آزادي جنسي زن ميعمومي ت
- تواند حاصل شود و جامعه مـي برابري نقش زن و مرد در توليد مي

- طرح اين خواسته. تواند مسئوليت پرورش كودكان را به عهده گيرد
ها به وضوح نشانگر امكان عيني حل آنهاسـت و زنـان نيـز عليـرغم     

گـوييم  امـا وقتـي مـي   . انـد دهكـر  حس آگاهي يا عدم اگاهي، آن را 
  ي زنان وجود دارد منظورمان چيست؟شرايط عيني براي حل مساله

نخست اينكـه از لحـاظ تقسـيم كـار، تبعـيض ميـان زن ومـرد در        
اي زيرا صنعت به چنـان درجـه  . تواند از بين برودي توليد ميعرصه

به چنـان  ) حتا تحت نظام موجود(از رشد رسيده و نيروهاي مولده 
انـد كـه كـاركردن و شـركت     حي از بارآوري  و بازدهي رسـيده سط

امكان دستيابي به . شناسدداشتن در توليد اجتماعي، جنسيت نمي
نقش برابر در كار وجود دارد و دقيقا به همين دليل است كـه ايـن   

شود كه پس چرا اين برابـري ميـان زن و   سوال براي زنان طرح مي
  مرد وجود ندارد؟

ي استقلال مالي آنـان از مـردان   زنان به اشتغال، پايهبه علاوه ورود 
و  "فـرد آزاد "را فراهم كرده است، به اين مفهوم كه به عنوان يـك  

  .توانند در توليد نقش داشته باشندغير وابسته به مرد، مي
اين هم باز نشـان  . دوم اينكه صنعت، وارد كار خانگي نيز شده است

كارخـانگي حتـا   . م وجـود دارد هاي عيني رفع سـت دهد كه پايهمي
همين امروزه نيز گاهي از خانه جدا شـده و بـه صـنعت اجتمـاعي     

تمام اين غذاهاي آماده بخشـي از آن هسـتند و   . محول گشته است
نه فقط توليد براي نياز و مصرف خانواده، بلكـه بخشـي از خـدمات    

ت گيرنـد و بـه صـنع   بيرون از خانه انجام مي...) ها ولباسشويي( نيز 
اند و كارگرها به صورت اجتمـاعي آن را انجـام   عمومي كشيده شده

داري وجـود دارنـد و   اما، ايـن خـدمات، در نظـام سـرمايه    . دهندمي
يعنـي بايـد آنهـا را    . انـد اند و آن را حفظ كـرده خصلت كالايي يافته

شود كه اين خدمات از دسترس جمعيت همين امر موجب مي. خريد
اين به مفهوم . ده و آنقدرها تعميم پيدا نكنندكثيري از زنان خارج بو

بلكـه  . آن نوع اجتماعي شدن كه مـا خواسـتار آن هسـتيم، نيسـت    
بخشي از كار خانگي، به خصوص بخشي از توليـدات آن، بـه مفهـوم    

و بـه همـين روي كـار    .داري آن كم كم اجتماعي شده اسـت سرمايه
. ه اسـت خانگي زنان هر چه بيشتر خصلت خدماتي محض پيدا كـرد 

. بنا براين امكان صنعتي شدن كامل كار خـانگي هـم موجـود اسـت    
ي يعني امكـان اينكـه يـك سـري كارهـاي خـانگي كـه در حيطـه        

گيرند و تنها زنان مسئول آنند، به خارج از خانـه  خصوصي انجام مي
ي توليد صنعتي وارد گردند، يعني به صورت منتقل شوند و به حيطه

  .و بار آن از دوش زنان برداشته شوديك كار اجتماعي در آيند 
. كنـد در مورد آموزش و نگهداري از كودكان نيز اين امر صدق مـي 

بخش مهمـي از  ... ها وها، مدارس، پانسيونهمين امروز مهد كودك
  .دهندنگهداري و آموزش كودكان را انجام مي

سوم اينكه يك عنصر ضروري ديگر بـراي رهـايي زن كـه در درون    
هاي جلوگيري از ي روشداري ايجاد شده، مسالهسرمايههمين نظام 

اي اين مقوله نيز اصولا پديده. هاي سقط جنين استبارداري و روش
انگلس هنگامي كـه در مـورد آزادي جنسـي زن يخـن     . جديد است

ي فرزند مشروع و نامشروع و بر روي اينكه اگر گفت، بر سر مسالهمي
ي از بـين رفـتن   از بين برود پايـه تبعيض در مورد فرزندان نامشروع 

البته امروزه . كردتبعيض جنسي عليه زن فراهم خواهد شد، تكيه مي
تواننـد از نظـر   زنان مي. تري به پيش برداشته شده استگام اساسي

يعني بر بچه دار . تكنيكي نيز بر توليد نسل خود كنترل داشته باشند
ست كه اين امكـان  واضح ا. شدن يا نشدن خود كنترل داشته باشند

بـدين ترتيـب اجبـار بـه     . گـذارد كنترل بر روابط جنسي آنان اثر مي
ي جنسي به قصد تنها بچـه دار شـدن از يـك سـو و تـرس و      رابطه

نگراني هميشگي از بچه دار شدن از سوي ديگر، قدرت مهيب خـود  
آيـد كـه   با اين كنترل، اين امكان فـراهم مـي  . را از دست داده است

رها  "عواقب كار"ن ترس، از اين نگراني و به قول انگلس از زنان، از اي
ي آزادي جنسي زنان و شوند و اين البته نقش مهمي در مورد مساله

  .اجتماعي آن دارد - تأثير رواني 
تواننـد بـه طـور كامـل از     با اين حال زنان، حتـا امـروزه نيـز، نمـي    

داري يهي سـرما در جامعـه . مند شوندترين حق خويش بهرهابتدايي
هاي پيشـگيري از  اين حق يا به شكل محدوديت و ممنوعيت روش

دار شـوند و  بچه خواهند نميبارداري و سقط جنين براي زناني كه 
- مـي هاي مالي و اجتماعي بـراي زنـاني كـه    يا از طريق محدوديت

  .گرددبچه دار شوند، پايمال مي خواهند
ن بـر بـدن خـويش    بينيم كه مبارزه براي كنتـرل ز از اين روي مي

اي كم اهميت و يا اينكه فقـط مربـوط بـه    هرگز به هيچ وجه مساله
افزون براين، كنترل زنان بر بدن . بخش خاصي از زنان باشد، نيست

هايي است كه نقش زن را تنها بـه  ي كاري به ايدئولوژيخود، ضربه
ي جنسي را تنها در چـارچوب  مثابه مادر تبليغ مي كنند و يا رابطه
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كنترل زن بر . شناسندواده و به هدف توليد مثل به رسميت ميخان
ي ي جنسـي از مسـاله  ي رابطـه شود كـه مسـاله  بدنش موجب مي

تاكنون در بيشتر دوران تـاريخي  . هاي بعدي جدا شودبازتوليد نسل
ي بشري، هدف، بازتوليد نسـل بعـد بـوده اسـت كـه      شناخته شده

  . كرده استي جنسي و اشكال آن را تعيين ميرابطه
  .ي رو به سوي نابودي هم اشاره كنيمدر پايان بايد به گرايش خانواده

تر گفتيم كه پيش بيني انگلـس و مـاركس، در مـورد آهنـگ     پيش
ي زنان در بازار كار و يا كاهش زوال خانواده، به صرف ادغام فزاينده

چرا كه اين گـرايش همـواره   . ناكافي است... ي ارث و اهميت مساله
شـان درسـت   ز نظر تاريخي وجود داشته است و از اين لحاظ بحثا

امروزه، عملكردهاي اقتصادي و . خانواده در حال نابودي است. است
حتا عملكردهاي ايدئولوژيك خانواده به ميزان بسياري از آن گرفتـه  

شد تصور كـرد كـه بشـر    هاي پيشين اصولا نميدر دوره. شده است
ي حيـات  واحدهاي خانوار، بتواند ادامهبدون ساختار خويشاوندي و 

خانواده اتفاقا خود، سـدي  . امروز ولي اين امر قابل تصور است. دهد
ــت    ــده اس ــاعي ش ــط اجتم ــل رواب ــي از  . در راه تكام ــش مهم بخ

به مفهوم توليد نيازها كه امـروزه بـه    - عملكردهاي توليدي خانواده 
بـه طـور    از آن گرفته شده اسـت و  - شود شكل اجتماعي انجام مي

بلكه حتـا مصـرف نيـز    . كلي خانواده ديگر يك واحد توليدي نيست
يافت، امروز ديگر تنها از كه قبلا كاملا در درون خانواده سازمان مي

  .گيردطريق اين واحد صورت نمي
شـان نيـز   در مورد نگهداري كودكان و حتا آمـوزش ايـدئولوژيكي  

-اده انجام نمياين وظايف نيز ديگر فقط در خانو. همينطور است
امروزه در بسياري كشورها شاهد وجود نهادهـايي هسـتيم   . شوند

ســالگي نيــز كودكــان را بــراي بيشــتر مــدت روز  3كــه پــس از 
  . كنندنگهداري مي

ي حاكم سـعي در حفـظ و   ي بورژوا كه طبقهبه علاوه مدل خانواده
كند كـه ايـن   تقويت آن داشته و ايدئولوژي حاكم چنين تلقين مي

مدل موجود هست و نهادي ابدي است آنقدرها هـم عموميـت    تنها
آور است، زن فقط در خانه اين مدل كه بر اساس آن مرد نان. ندارد

و ايـن واحـد كودكـان را درون خـود     ) خانه دار اسـت (كند كار مي
مثلا در . كنددهد، در بسياري از مناطق ديگر صدق نميپرورش مي

دهـد و آمارهـا بـه    تشـكيل مـي  انگلستان اين مدل در صد كمي را 
  .دهندخوبي آن را نشان مي

ي زنان تضـادي  بينيم كه شاخص وضعيت امروزهبدين ترتيب مي
بين شرايط عينـي رهـايي   ) به خصوص در جوامع پيشرفته(است 

. بـار فعلـي، از سـوي ديگـر    آنان از يك سو و حفظ موقعيت سـتم 
آيـا امكـان   . انـد هاي زنان از درون همين تضاد بيرون آمدهجنبش

هنوز ما را ) داريسرمايه(اين هست كه آزاد شويم؟ اما اين روابط 
ايـن اسـت   . داردي ستم، نگـه مـي  در بند ستم و در اين مجموعه

  .ي ماوضعيت امروزه
قانون، از يك طرف برابري زنان را به رسميت مـي شناسـد، ولـي از    

 ي روابـط اجتمـاعي موقعيـت كـاملا    طرف ديگـر، زنـان در حيطـه   

از يك طـرف، زن سـهم بسـزايي در توليـد     . نابرابري با مردان دارند
ها برخـوردار اسـت و   اجتماعي دارد و از يك سري حقوق و موقعيت

گيرد، اما از طرف ديگر به كارش كالاست و دستمزد به آن تعلق مي
گـردد، گويـا بـه دوران بيگـاري كـار قـرون وسـطا        خانه كه باز مي

واضـح اسـت كـه ايـن     . ارزشـي نـدارد  بازگشته است و كارش هيچ 
. داري موجب شورش زنان شودي سرمايهموقعيت دوگانه در جامعه

دهـد  جهت نيست كه هر زني كه بتواند كار پيدا كند ترجيح ميبي
دستكم در اين صورت، كـارش، كـار بـه    . كه بيرون از خانه كار كند

ه كنند كه تمام كاري ك ـزنان اين را خوب حس مي. آيدحساب مي
دهند فقط رنج و زحمت بـدون دسـتمزد اسـت و    در خانه انجام مي

  .شودمحسوب نمي كار
توانـد در  گرديم به تحليل انگلس و بحـث هـاي او كـه مـي    بازمي

عامـل تعيـين   ": نويسـد وي مـي . يافتن راه حل به ما ياري رساند
كننده در تحليل نهايي، توليـد و تجديـد توليـد حيـات بلافصـل      

از يك سو، توليـد وسـايل   . د ماهيتي دوگانه داردو اين خو... است
روابط اجتمـاعي كـه   . هاو از سوي ديگر توليد خود انسان...معاش

كنند، توسط هر ي مشخص، تحت آن زندگي ميمردم يك جامعه
توسط مراحل تكامل كار از يـك سـو و   : شوند دو نوع مشروط مي

  ".خانواده  از سوي ديگر
وي هميشـه  . و وجه توليد مجزا نيسـت البته منظور انگلس وجود د

نقش زنـان  . دهد كه يكي از آنها نقش تعيين كننده داردتوضيح مي
ي خود اين دو حيطـه بـا يكـديگر، كـه در     ها و رابطهدر اين حيطه

هاي تاريخي مختلف متفاوتند، موقعيت طبقات در جوامع و در دوره
  . كندو جايگاه زن را تعيين مي

ي توليـد خلاصـه   فقط در اجتماعي شدن حيطـه بنا براين، راه حل 
ي بازتوليد نيز در مورد جايگـاه زن نقـش اساسـي    حيطه. شودنمي
ي بازتوليد نيز نمي توان گفت، چرا كه بدين سان، فقط حيطه. دارد

شناسـيم تحـت   هاي تاريخي كه مـي ي بازتوليد هم در دورانحيطه
يد و بازتوليد هر دو تول. ي توليد بوده استتأثير و حتا كنترل حيطه

. اين تنها زنان نيستند كه مسـئول ايـن كارنـد   . بايد اجتماعي شوند
اي اسـت  ي آنان گذاشته شده، ولي اين وظيفـه اين وظيفه به عهده

مساله فقط بر سر ملـي  . بايد به عهده گيردكل اجتماع كه در واقع 
- بلكه هر دوي اين حيطه. ها نيستشدن يا اشتراكي شدن كارخانه

همـانطور كـه گفتـيم از طريـق     . ا بايد اشتراكي و اجتماعي شونده
ــا . شــودخــانواده بخشــي از توزيــع و مصــرف ســازمان داده مــي  ت

هنگاميكه ساختار خانواده باقي بماند اشتراكي كردن وجه توليد كه 
شود با مشكل و موانعي روبرو خواهـد  شامل توزيع و مصرف نيز مي

بنابراين . گذاردنامه ريزي توليد اثر ميي خود بر بربود و اين به نوبه
گوييم اشتراكي كردن، منظورمـان فقـط توليـد بـه     هنگامي كه مي

مفهوم خاص آن نيست، بلكه وجه توليد به طور كلي، يعنـي وجـوه   
- توزيع، مصرف و بنا براين بازتوليد نيز بايد اجتماعي شود تا مسـاله 

يـن وجـوه   ي خصوصـي بـراي ا  ساختار و حيطـه . ي زنان حل شود
نبايد باقي بماند، اين البته نه به مفهوم نفي روابط فـردي بلكـه بـر    
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هـا؛  ترين روابـط متقابـل ميـان انسـان    عكس، امكان برقراري آزادانه
  . ي آنهاستيعني رهايي از قيدها، خارج از اراده

در برابر اين بحث دو آلترناتيو ديگر قـرار دارد كـه امـروز خيلـي در     
به نظر من بايد در سمينارهاي بعدي . اهيم كردمورد آنها بحث نخو

شـود  تر، آنها را مورد بحث قرار دهيم، ولي به طـور كلـي مـي   دقيق
ي زنان فقط اجتماعي شدن توليـد  گفت كه برخي براي حل مساله

شـود كـه   اين طور گفته مـي . كنندهاي مختلف طرح ميرا با درجه
بـه همـان ميـزان     اگر مالكيت بر وسايل توليد اجتماعي شود زنـان 

ي مسايل ستم بر زن نيـز كـه گويـا    شوند و بقيهمردان وارد كار مي
  .هستند خود بخود حل خواهند گشت روبنايي و فرهنگي صرفا 

توانـد  ي بحث را هرگز نمـي اين تحليل ايرادهايي دارد و چند جنبه
ي توليد درنظـر  يعني اگر مساله را فقط در حيطه. دهدتوضيح نمي

يا فقط روي ستم مضاعف تأكيد كنيم، حتـا سـتم بـر زن    بگيريم و 
توانيم توضيح دهـيم چـرا كـه    ي اشتغال را نيز نميكارگر در حيطه

ي بازتوليد نيروي كـار  اين مورد گاهي، به وظايفي كه زن در حيطه
ي ستم در خود خانوادهبدين ترتيب، . شودبه عهده دارد، مربوط مي

تـوانيم توضـيح   را نمـي  ي كارگركارگر و تبعيض عليه زن در طبقه
. تر اينكه از نظر راه حل نيز دچار اشكال خـواهيم شـد  و مهم. دهيم

ي ي كارگر البته مي تواند بخش عمدهاز همان فرداي انقلاب طبقه
وسايل توليد را به دست خود بگيرد، ولي ايـن هنـوز بـه ايـن معنـا      

نيز ) وادهخان(ي خصوصي بازتوليد نيست كه توزيع، مصرف و حيطه
براي اينكه ستم بـرزن حـل شـود، انقـلاب در     . اجتماعي شده است

- روابط اجتماعي، آگاهانه و با برنامه و با شركت مستقيم خود تـوده 
. ها نيز اجتماعي گردنـد هاي ستم ديده بايد ادامه يابد و اين حيطه

. ي تحول بسيار تعيين كننده استنقش جنبش زنان در اين پروسه
ي روابـط، در  ، تحليل بالا كه از تغيير خود بخـود همـه  از اين منظر

گويد، تحليلـي نـاقص و   پي اجتماعي كردن وسايل توليد سخن مي
ي بسـياري و بـه   نيمه كاره است و راه حلي است كه امروزه روزعده

  .انددرستي به آن شك كرده
بـا  (كنـد  ي بازتوليد طرح مـي نظر ديگر، نقش زن را فقط در حيطه

اي حتـي سـعي دارنـد بـه تحليـل      هاي متفـاوت، عـده  سايه روشن
و به طور كلي منشـا سـتم بـر زن را در    ) ماركسيستي نزديك شوند

در حاليكـه همـانطور كـه    . بيننـد ي بازتوليـد و خـانواده مـي   حيطه
دار منفـرد خـانواده را از هـم    اي حتا، سرمايهتوضيح داديم، در دوره

كـل  . مجـرد مطـرح نيسـت   ي خانواده به طور تنها مساله. پاشدمي
به اين نهـاد نيـاز دارد و در نتيجـه آن را حفـظ      داري نظام سرمايه

. كنـد ي خود به بازتوليد نظام كمـك مـي  كند و اين نهاد به نوبهمي
ي خـانواده در نظـر بگيـريم، در آن    اگر منشا ستم را فقط در حيطه

- تهي توليد را ناديده گرفصورت اهميت توليد و روابط درون حيطه
گيريم، از آنجا كـه در خـانواده ايـن مـرد     ايم و در نهايت نتيجه مي

عليـه   فقـط ي مـا هـم   است كه در مقابل زن قرار دارد، پس مبارزه
اي از البتـه عـده  . شـود مردان و در چارچوب خـانواده خلاصـه مـي   

داري را نيـز در  ي دولـت سـرمايه  طرفداران اين طيف نظري مسـاله 
  .دهندهاي خود دخالت ميتحليل

. تواند يك سري نكـات را درسـت توضـيح دهـد    اين نظريه نيز نمي
ي بازتوليد تعيـين  تر از همه اينكه، اگر نقش زن فقط در حيطهمهم
شود پس چرا اين نقـش تحـول پيـدا كـرده اسـت؟ در حاليكـه       مي

ايـن  ! ي بازتوليد بشر دچار تحول نشـده اسـت و ثابـت مانـده    شيوه
چرا نقـش زن  . با اين نظريه توضيح دادي اساسي را نمي شود نكته

و يا ستم بر زن دچار تحول گشته و به علاوه، اصولا چرا امكان آزاد 
شدن زن وجود دارد؟ يا چرا تنها امروز است كه شاهد جنبش زنان 

ي توضيح اين نكته حتـا بـراي خـود زنـان نيـز از جنبـه      (هستيم؟ 
يك تحليل تاريخي ي اينها نيازمند همه). مبارزاتي بسيار مهم است

و ماترياليستي است كه توليـد و بازتوليـد را در ارتبـاط بـا يكـديگر      
. آن را توضـيح بدهـد   بررسي كند و بتواند تغييرو تحولات و تكامـل 

اين عده زن را فقط به عنوان مـادر، خانـه دار و ابـزاري جنسـي در     
ن ي زاما اينها به مسـاله . وجوهي كه البته مهم است. گيرندنظر مي

داري و بـه  به عنوان يك دستمزد بگير يا نقش زن در توليد سرمايه
دهند و در نتيجـه از  اثرهاي متفاوت اين نقش بر خانواده كم بها مي

  . ي يك تحليل جامع و درست از خانواده ناتوانندارايه
دهـد از لحـاظ   به نظرمن، به هر حال، راه حلي كه انگلس ارايه مـي 

اگر چه بايـد تكامـل   . داراي اعتبار استروش و اساس تحليل هنوز 
پيدا كند و هنوز مطالـب جديـد بسـياري هسـتند كـه بايـد مـورد        

به هر روي با اين روش بهتـر از سـاير   . پژوهش و تحليل قرار گيرند
  .ي اين مهم برآمدتوان از عهدهها ميروش

كشي زن و راه حل وي ي ستمي تحليل وي از مسالههادرستي پايه
و ي توليـد  حيطـه . يي زنان هنوز به قوت خود بـاقي اسـت  براي رها
بينـيم كـه   بايد اجتماعي شوند و از اين لحاظ مـي ي بازتوليد حيطه

زيــرا . ي كــارگر نيــز در همــين مقولــه نهفتــه اســتمنــافع طبقــه
ي كـارگر خواهـان ايجـاد آن اسـت امكـان      سوسياليسمي كه طبقه

 ـ وجه توليدندارد تحقق پيدا كند مگر اينكه  ه مفهـوم عـام كلمـه    ب
يعني نه فقط توليد بلكه توزيع و مصـرف نيـز بايـد    . اجتماعي شود
ايـن  . واحد خانواده مـانعي جـدي درايـن راه اسـت    . اجتماعي شوند

واحد، يعني واحد خانواده، مصرف را بـه شـكل خصوصـي سـازمان     
خويش يعني ايجاد  ي تاريخيي كارگر در راه وظيفهطبقه. دهدمي

ي خصوصي را از ميـان بـردارد   ياز دارد كه اين حيطهسوسياليسم، ن
. بار زن را نيز بايـد از بـين ببـرد   ي ستمويژهموقعيت  و بدين شكل 

اي اساسـي بـراي   اي اخلاقي بلكه مسـاله اين موضوع، نه تنها مساله
به همين خاطر حل اين دو مسـاله از يكـديگر   . ي كارگر استطبقه

ي كارگر براي ايجـاد  مبارزات طبقهاصولا بخشي از . جدايي ناپذيرند
ي سوسياليستي، همان رهايي زنان است و مبارزات زنان يك جامعه

. تواند تحقق پيـدا كنـد  ي سوسياليستي نمينيز بدون ايجاد جامعه
بينيم مبارزات زنان براي آزادي خود و مبارزات اينگونه است كه مي

ر چشـم انـداز   ي سوسياليسـتي، د ي كارگر براي ايجاد جامعهطبقه
مناسبات اجتماعي همسو هسـتند وهـيچ كـدام از ايـن دو اهـداف      

  .رسندبدون ديگري به تحقق كامل نمي
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  هاي ي جنبشتاريخ صد ساله
سوسياليستي و كارگري  

  و كمونيستي ايران
1386 -1284  
 1357تا انقلاب  1284از انقلاب مشروطيت 

 
 يونس پارسا بناب: نويسنده

  نشساسان دا: ويراستار
  
  

شرايط فلاكت بار و زندگي سخت ايرانيان مهاجر كـه پـس از طـي    
صدها كيلومتر با پاي پياده مي بايست از دسترنج ناچيز خـود تكـه   

ي چشـم بـراه خـود در    ناني را هم پس انداز كنند و بـراي خـانواده  
يـافتن كاربـه قـدري وخـيم بـود كـه       . نقاط مختلف ايران بفرستند
دادند و بدين جهـت  ر شرايطي تن ميكارگران به هر كاري تحت ه

از جملـه  . گرفتنـد ي كارفرمايان قرار ميهمورد استثمار و سواستفاد
خواستند كه بـه قـرآن   به هنگام استخدام كارگران ايران از آنان مي

قسم ياد كنند كه به عضويت هيچ اتحاديه و حزبـي در نياينـد و در   
در صـورت لـزوم    اعتصابات كارگري در آن مناطق شركت نجويند و

. به عنوان اعتصاب شكن نيز عليه كارگران روسيه وارد عمـل شـوند  
رهبران جنبش كارگري روسيه بـراي مقابلـه بـا چنـين ترفنـدهاي      
بورژوازي روسيه در اوايل قرن بيستم تصميم گرفتند كه با حمايـت  

هـاي  از روشنفكران ايراني ساكن آن مناطق به ايجـاد اولـين نطفـه   
هاي ايران ي سوسيال دمكراتي ايران و سپس شاخهاتحاديه كارگر

بدين طريق با گسيل بعضـي  . بپردازند) عاميون –فرقة اجتماعيون (
از اين كارگران همراه با تعدادي از ايرانيان روشنفكر به ايـران، سـير   

هاي كارگري و پيوند آنهـا  ي اتحاديهتكاملي ايجاد هسته هاي اوليه
ي انقــلاب نقلابــي در بحبوحــهبــا جنــبش سوســيال دموكراســي ا

   1.مشروطيت آغاز گشت
كـارگران شـيلات   ) مـيلادي  1906(خورشيدي  1285در تابستان 

سواحل درياي خـزر در حمايـت از انقـلاب مشـروطيت دسـت بـه       
ها گسترش يافت در آبان ماه همان سال اين اعتراض. اعتصاب زدند

تـا  . دنـد و بيشتر كارگران شيلات ايراني و روسي در آن شـركت كر 
آنجا كه نگارنده اطلاع دارد اعتصاب كارگران شيلات اولين اعتصاب 

  .كارگري به معني مدرن آن در تاريخ معاصر ايران است
كــارگران ) مـيلادي  1906(خورشـيدي   1285همچنـين در سـال   

هاي شهر رشت با حمايت مجاهدين رشت براي بهبود وضـع  نانوائي
- كارگران چـرم سـازي   1285در بهمن . خود اعلان اعتصاب كردند

اي بـه مجلـس اول نوشـته و اعـلام كردنـد كـه در       هاي تهران نامه
در . هايشـان اعتصـاب خواهنـد كـرد    صورت پذيرفته نشدن خواسته

اسفند ماه همان سال كارگران تلگراف خانه تهـران نيـز دسـت بـه     
  .اعتصاب زدند

كـه محمـد   هنگـامي ) ميلادي 1907(خورشيدي  1286در تيرماه 
اه با حمايت شيخ فضل االله نوري و امراي نيـروي قـزاق روس   عليش

را توقيـف   "صـور اسـرافيل  "و  "حبل المتين"روزنامه هاي مترقي 
اتحاديـه كـارگران   "هـاي تهـران كـه در    ساخت، كارگران چاپخانـه 

عضـويت داشـتند   ) اولـين تشـكل كـارگري در ايـران    ( "هاچاپخانه
اعتصـاب، كـه در راه    ايـن . همگي اعتصاب چهار روزه اعلام كردنـد 

ي سياسي مبارزه براي آزادي مطبوعات انجام پذيرفت و كاملا جنبه
. داشت، داري اهميت بسزايي در تاريخ جنبش كارگران ايراني است

اين حركت اعتراضي عليه رژيم از طـرف كـارگران اولـين اعتصـاب     
ي كـاملا  كارگري در تاريخ ايـران اسـت كـه توسـط يـك اتحاديـه      

با اينكه اين اتحاديه بيشـتر  . شدمان يافته هدايت ميمتشكل و ساز
از دو ســال دوام نيــاورد و بعــد از كودتــاي محمدعليشــاه ســركوب 

متـواري   "استبداد صـغير "گشت و رهبر آن محمد پروانه در دوران 
ها بعد تحت رهبري محمد دهگـان  شد ولي بقاياي اين تشكل سال

بـه سـازماندهي   موفق ) ميلادي 1917(خورشيدي  1298در سال 
ها شد و سپس در نبرد عليه عروج رضاخان به اوج كارگران چاپخانه

  .ديكتاتوري نقش بزرگي ايفا كرد
هـاي تهـران بـا    كـارگران و كارمنـدان واگـن    1285اوايل دي مـاه  

. ي خود دست از كار كشـيدند واعتصـاب كردنـد   هماهنگي اتحاديه
روزي كـارگران  روز به طول انجاميد و موجـب پي ـ  12اين اعتصاب، 

كه خواستار اعلام علت اخراج همكاران خود و بهبود شـرايط كـار و   
ي انقلاب در بحبوحه 1287در تاريح ششم آبان . زندگي بودند، شد

ي چـرم سـازي تبريـز كـه در مجمـوع      مشروطيت در سه كارخانـه 
 1287در تاريخ نهم آبان . نفر كارگر بودند، اعتصاب شد 150داراي 

اين اعتصاب به نفع كارگران پايان يافت و مـزد آنهـا    بعد از سه روز
اضافه شد و كارفرما قبول كرد كه كارگران اعتصـابي را از كارخانـه   

  . اخراج ننمايد
ــابات در دور  ــه پيداســت، اعتص ــان ك ي اول مشــروطيت در همچن

در . هاي كارگران را به طور فراگير زمينه ساز شدروندي پويا تشكل
هاي خود سلاح اعتصاب گر با تشكيل اتحاديهي كارعين حال طبقه

را همه جانبه و به طور مؤثر به كار گرفت، شايان توجه است كه در 
ــه دوره ــن دوره ك ــردم در راه كســب  اي ــارزات م ــري مب ي اوج گي

هاي كارگري از يك سو در ميدان مشروطيت و آزادي است اتحاديه
از سـوي ديگـر    عمل سياسي به ناچار آبديده و راديكاليزه گشتند و

همين اتحاديه ها و تشكل ها در به ثمر رسـاندن مبـارزات مـردم و    
عاميون مؤثر  –ي اجتماعيون انقلاب مشروطيت تحت رهبري فرقه

  .واقع شد
ي زمـاني معـين پـس از    هاي كارگري در يـك دوره با اينكه تشكل

ي شكست انقلاب مشروطيت با افول روبرو گشتند، ولـي ايـن دوره  
و اوج گيري جنبش  1917كون با پيروزي انقلاب اكتبر آرامش و س
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  ناصرالدين شاه قاجار

 1296 – 1300هاي رهايي بخش در ايالات شـمال ايـران در دوره   
خورشيدي به پايان رسيد و جنبش كارگري دوباره جان تازه يافـت  

تحـولات  . ي توان خويش روند رو به رشد خود را آغاز كردو با همه
آغاز گشـت در   1296ل فراگير و ژرف در جنبش كارگري كه از سا

بخش هاي بعدي اين نوشتار به تفصـيل مـورد بحـث قـرار خواهـد      
ي شـكل گيـري و رشـد    ما در اينجـا بـه بررسـي تاريخچـه    . گرفت

ي اول شوراهاي زنان و سپس انجمن هاي ملي و نقش آنها در دوره
كه بـه طورعمـده تحـت    ) خورشيدي 1284 –1287(مشروطيت  

ي قيم و غيـر مسـتقيم فرقـه   نظارت و گـاهي تحـت رهبـري مسـت    
  .پردازيمعاميون بودند، مي - اجتماعيون 

  
  عاميون –انجمن ها و شوراهاي زنان همسو با اجتماعيون 

هاي متعلق به زنـان در ايـران   تا آنجا كه اطلاع داريم اولين سازمان
بـه وجـود   ) خورشـيدي  1280 –1287(ي اول مشروطيت هدر دور
ت زنان ايران عليه نظـام مردسـالاري و   ي مبارزاولي پيشينه. آمدند

 1186در سـال  . ستم بر زنان، نزديك به دويست سـال سـابقه دارد  
بـه   "بانو نوري جهـان "زني معروف به ) ميلادي 1807(خورشيدي 

را پيرامـون   "تجات المسـلمات "درخواست زنان همفكر خود كتاب 
ي زنان نوشت كه طبق نظر مـورخين نخسـتين   مسائل و آداب ويژه

 1305در سـال  . شـود ي زنـان ايـران محسـوب مـي    كتاب در بـاره 
ي جنگهاي ايران و روسيه تـزاري پـس از   خورشيدي و در بحبوحه

كوچ دادن و بازگرداندن اجباري زنان گرجي ساكن ايران بـه خـاك   
روسيه، در شهر تهران، زنان همراه مردان در اعتراض به اين امر بـه  

ي در آغـاز دهـه  . تخريب كردنـد سفارت روسيه حمله كرده و آن را 
زنان در تظاهراتي كه در دفاع از اميركبيـر  ) ميلادي 1850( 1230

كه از طرف ناصـرالدين شـاه از مقـام صـدراعظمي خلـع و سـپس       (
  .برپا شده بود، شركت فعال داشتند) تبعيد گشته بود

 1375تا  1237از (در عصر استبداد ناصري كه نزديك به نيم قرن 
كشيد، زنان به طور دائم در تظـاهرات و شـورش    طول) خورشيدي

ي نـان وقحطـي عليـه نظـام شـاهي و      هاي متعدد پيرامون مسـأله 
به طور نمونه عصـيان زنـان در   . محتكرين غله ونان شركت داشتند

ناصرالدين شـاه را  ) ميلادي 1860(خورشيدي  1239قحطي سال 
نـان را  مجبور ساخت كه كلانتر تهـران را بـه دار آويختـه و بهـاي     

مبـارزات زنـان در عهـد ناصـري فقـط محـدود بـه         2.كاهش دهـد 
هاي خياباني پيرامون قحطي و كمبود نان، غلـه  ها و شورشاعتراض

    دهد كـه خيلـي از  بلكه مدارك تاريخي نشان مي. و گوشت نبود
هاي سياسي و اجتماعي نيز به مبارزه عليـه اسـتبداد   زنان در عرصه

- 1817(از اين زنان طـاهره قـرةالعين   يكي . زدندناطري دست مي
قرةالعين كه شاعري آزاديخواه و صـاحب قلـم   . بود) ميلادي 1852

بود، در عنفوان جواني بعد از تحصيل و تفحص در فلسفه و كلام به 
بـه تـدريس فلسـفه و     "از پس پـرده "ها مرام شيخيه گرويد و سال

ز، سـيد علـي محمـد بـاب در شـيرا      "ظهور"پس از . كلام پرداخت
قرةالعين به يكي از ياران نزديك باب تبـديل شـد و از آن پـس بـه     

هـايش از  قرةالعين كه بـه خـاطر فعاليـت   . تبليغ آئين باب پرداخت
طرف سيد باب به لقب طاهره معروف گشـت، بـه طـور مـداوم بـه      

 1850مبارزه عليه سـتم و اسـتبداد ناصـري ادامـه داد و در سـال      
به تازگي داير گشته بـود بـدون    ميلادي در شاهرود در انجمني كه

. حضور يافت و براي پيروان باب سخنراني كرد) "بي پرده"(حجاب 
شهامت و جسارت طاهره كـه موجـب اعجـاب و شـگفت حاضـران      

هــاي متعصــب و محافطــه كــار را عليــه او گشــت، خيلــي از بــابي
و  "برداشتن حجـاب "ولي طاهره به تبليغ خود پيرامون . برانگيخت

   ر امور اجتماعي و فرهنگي ادامه دادشركت زنان د
هاي عمرخود در عمليات نظامي و سياسي قرةالعين در آخرين سال

به ) خورشيدي 1231(ميلادي  1852نيز شركت جست و در سال 
اتهام شركت فعال در قيام بابيان زنجان و سـپس شـركت در تـرور    

كشتن پس از قتل عام بابيان و . شاه دستگير شدنافرجام ناصرالدين
باب، طاهره را از قـزوين بـه تهـران آوردنـد و در بـاغ محمودخـان       

در . محبـوس سـاختند   "ي بي پلـه بالاخانه"در يك ) كلانتر تهران(
سال بيشـتر نداشـت، بـه دسـتور      36طاهره را كه  1852آخر سال 

كـه  (ناصرالدين شاه و وزيرش ميرزا آقاخان نوري، در بـاغ ايلخـاني   
  3.كردند "خفه") نك ملي تبديل شدمدتي بعد به ساختمان با

اي بود كه در شتاب حركـت  قرةالعين از جمله زنان آزاده و وارسته 
ي هاي پوسيدهآزادي و رهايي زن از قيد وبندهاي اجتماعي و سنت

بدون ترديـد آرمـان طلبـي و برابـري     . مذهبي نقش بسزايي داشت
آن زمان  يطلبي اجتماعي او با فروريختن باورهاي حاكم بر جامعه

ي جسارت و پاكدلي او، بلكه رشد مبارزاتي زنان ايران نه تنها نشانه
در راه احقاق حقـوق و شـركت فعـال در روابـط اجتمـاعي و امـور       

  .كندفرهنگي آن دوره از تاريخ ايران حكايت مي
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با اينكه استبداد ناصري قرةالعين را خفه كـرد ولـي مبـارزات زنـان     
به طورنمونه، پس از اعطاي انحصـار  . افتعليه نظام همچنان ادامه ي

، زنــان در )قــرارداد رژي(تجــارت دخانيــات بــه شــركت انگليســي 
مبارزات عليه اين قرارداد كه به جنبش ضد تنباكو معروف شد، بـه  

مخالفت و قيام هاي پيـاپي در نهايـت   . طور گسترده شركت كردند
 در تهـران انجاميـد،  ) 1891(خورشيدي  1270دي  14به شورش 

. در اين شورش زنان پيشاپيش مردان به ارك سلطنتي هجوم بردند
ها، سـرانجام ناصـرالدين ناچـار    به خاطر خصلت فراگير اين شورش
ــاري را در   ــرارداد انحص ــا ق ــد ت ــه  1270دي  16ش ــيدي ب خورش

  . طوررسمي لغو كند
) خورشـيدي  1271 – 1275(هاي استبداد ناصري در آخرين سال

ها در شـهرهاي مختلـف   "شبنامه"ير و پخش زنان در انتشار و تكث
بدون ترديـد شـركت زنـان در مبـارزات     . ايران نقش بزرگي داشتند

ي انقلاب مشروطيت كه از عليه استبداد و نفوذ استعمار در بحبوحه
در شهرهاي ايران شروع شـده بـود، شـدت     1284اوايل پائيز سال 

ــت  ــ 1284آذر 22در . ياف ــت از بس ــان در حماي ــيدي، زن ت خورش
ــد و     ــاران كردن ــنگ ب ــربازان را س ــدالعظيم، س ــرم عب ــينان ح نش

ــردم در روز  ــري م ــال   1284آذر  24دردرگي ــاختمان در ح ــه س ب
ساخت بانك استقراضي روسيه تـزاري در تهـران، زنـان يـك سـوم      

  .دادندجمعيت را تشكيل مي
  

پس از پيروزي انقلاب مشروطيت، مبارزات زنان به خـاطر تأسـيس   
هاي متعلق به زنان با مشورت و حمايت تنها مانشوراها و ديگر ساز

ــاعيون   ــدرن اجتم ــزب منســجم و م ــه –ح ــاميون وارد مرحل ي ع
  .جديدي از تاريخ خود شد

ــازمان  ــر س ــوراها و ديگ ــه در دوره ش ــان ك ــاي زن ــلاب ه ي اول انق
مشروطيت در ايران در دفاع از انقـلاب مشـروطيت و احقـاق حـق     

شـمار بودنـد   آمدند متنوع و بي برابري و رفع ستم بر زنان به وجود
ي ايران از يك ي خرافات مذهبي در بافت جامعهولي به خاطر غلبه

سو و تسلط رژيم استبداد از سوي ديگر، هويت و وجود آنـان بـراي   
. هـاي مديـد از نظـر مـردم ايـران پنهـان نگـاه داشـته شـدند         سال

نويسندگان بزرگ و مورخين شاخص مشـروطيت ماننـد كسـروي،    
اده، آدميت، نظام مافي، محيط مافي، ناظم الاسلام كرمـاني،  ملك ز

ها  صفائي، دولت آبادي، رضواني و ديگران نيز با اينكه به اين انجمن

هايي كردند ولي يا به خاطر جـو حـاكم و   شوراها در آثار خود اشاره
يا به خاطر كمبود دانش خود نتوانستند در معرفـي ايـن شـوراهاي    

ي خـود انجـام   رز و پيگير نقشي در خور شايسـته انقلابي و زنان مبا
ــد ــر  . دهن ــال اخي ــل س ــي در چه ــورخين و ) 1384- 1344(ول م

سيما بهار، فرح آذري، پـري شـيخ   : اي همچوننويسندگان برجسته
الاسلامي، فخري قويمي، هما ناطق، عبدالحسين ناهيد، بدرالملوك 

ي هبامداد و منصوره نظام مـافي اطلاعـات مفيـد و جـامعي در بـار     
ي اول اهداف انقلابي و كم و كيف تشكيلاتي شـوراهاي زنـان دوره  

 4.مشروطيت را در اختيار دانشجويان تاريخ سياسي ايران قراردادنـد 
ي اول مشـروطيت  هـاي زنـان در دوره  تـرين شـوراها وانجمـن   مهم

  :عبارت بودند از) خورشيدي 1287- 1285(
  )خورشيدي 1285( 1906، در "انجمن آزادي زنان" •
 1907، در "اتحادية غيبي نسوان" •
  1907، در "انجمن حريت زنان" •
  1908در  "انجمن نسوان" •

هاي سياسي زنان ترين سازمانيكي از قديمي "انجمن آزادي زنان"
در تهران تأسـيس شـد و يكـي از     1906در ايران است كه در سال 

 هاي ارجمند و انقلابي اين انجمن تاج السلطنه قاجـار، دختـر  انسان
دهد كه او ناصرالدين شاه بود كه بررسي كتاب خاطرات او نشان مي

از . سوسياليست تاريخ ايران بوده است –شايد اولين زن فمينيست 
فعالين ديگر اين انجمن بايد از افتخارالسلطنه، خواهر تاج السلطنه، 

كـه هـر دو در   (صديقه دولت آبادي و شمس الملوك جواهر كـلام  
نقش مهمـي در تـاريخ معاصـر مبـارزات      خورشيدي 1300ي دهه

  .نام برد) زنان ايران داشتند
نزديك به يك ماه و نيم پس از امضاي فرمـان مشـروطيت توسـط    

، تعدادي از زنان فعال در 1285مرداد  14مظفرالدين شاه قاجار در 
ها در ميدان بهارستان تهـران گـرد آمـده و خواسـتار     همين انجمن

مـرداد    26روزبعـد در   12. اسي شدندتدوين فوري متمم قانون اس
همان سال زنان فعال يكي از بدنام ترين محتكرين تهران را پس از 

  . دستگيري و محاكمه در ميدان توپخانه به دار آويختند
، اتحاديـه غيبـي نسـوان پـس از يـك سـال       1285در آغاز مهرماه 

ــه    ــدگان مجلــس مجدان ــامي از نماين ــارزه و افشــاگري طــي پي مب
كه هرچه زودتر به خواست زنان متمم قانون اساسي را به خواستند 

نفع زنان تدوين كنند و اگر قادر نيستند بهتر است كه اسـتعفا داده  
بـه خـاطر اعتـراض پيگيـر و     . و زمام امور را به دست زنان بسـپارند 

ي زنان، مجلس اول متمم قانون اساسـي را در مـورد هفـت    روزمره
  . به تصويب اكثريت رساند 1286مهر  15اصل متممه در روز 

انجمن حريت زنان كه توسط صديقه دولـت آبـادي و شـش نفـر از     
تشكيل يافته بود، طي يك گردهمـايي،   1286ديماه  9ياران او در 
هــاي خــود را بيــان كــرده و از اي از خواســتهمــاده 10ي قطعنامــه

  .مجلس و دولت درخواست كردند كه مدارس دخترانه تأسيس شود
هـا در تهـران فعاليـت داشـتند ولـي در      بيشـتراين انجمـن  با اينكه 

شهرهاي ديگر ايران و خارج از ايران نيـز زنـان در ايـن دوره در راه    
هاي دموكراتيك و برابري متشـكل شـده و عليـه    احقاق حق ازادي
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تـرين  معـروف . به مبارزه روي آوردنـد  "سنن مضر"تاريك انديشي، 
، در تبريـز در  )نيمـه مخفـي  ( "شوراهاي زنان": آنها عبارت بودند از

هـاي نسـوان   انجمـن خيريـه   "هيأت زنـان اصـفهان  "، 1907سال 
در عشـق آبـاد، بـه     "انجمن زنـان ايـران  "ايرانيان مقيم استانبول و 

   5. 1909ي بزرگ شمس كسمائي، درسال رهبري شاعره
بـه   1287- 1285ي اول انقـلاب مشـروطيت   مبارزات زنان در دوره
هـاي ايـران از   دمكرات - ان و حمايت سوسيال خاطر سازماندهي زن

در آغـاز  . ي جديـدي گشـت  انجمن ها و شوراهاي زنان وارد مرحله
زنـان بـه رهبـري انجمـن     ) ميلادي 1908(خورشيدي  1287بهار 
خواستار به رسميت شناختن حق تشكيل تشكل ) ي اولدوره(ملي 

سراسـر  هـاي دخترانـه در   ها و دبيرسـتان هاي زنان، افتتاح دبستان
تظاهرات چند صد نفـري زنـان در مقابـل سـاختمان     . كشور شدند

ي محمـد  مجلس به نفع لايحه و در اعتراض به اقـدامات مسـتبدانه  
عليشاه عليه مجلس، نيروهاي ضد مشروطه به ويژه علماي طرفـدار  

 . مشروعه را به هراس انداخت
ر دشمن شماره يك زنان و شوراهاي زنان شيخ فضل االله نوري، رهب
. بلامنازع جناح محافظه كـار و سـنت گـراي علمـاي مـذهبي بـود      

فتواي نوري عليه مدارس دخترانه و حقـوق زنـان موجـب واكـنش     
شديد در ميان زنان مبارز عليه نوري و ديگر علمـاي محافظـه كـار    

هـا و ديگـر   هـا و اعتـراض  شـكايت . مانند سيد علي شوشـتري شـد  
ه طور چشـمگير و گسـترده   هاي زنان آزاديخواه عليه نوري بفعاليت

ــات دوره ــلاب در مطبوعـ ــژه در  1908- 1906ي اول انقـ ــه ويـ بـ
ــداي وطــن"و  "صوراســرافيل"، "حبــل المتــين"، "مســاوات"  "ن

اعتبار ساختن و افشـاي هويـت   منعكس گشتند و بدون شك دربي
زن ستيزي وماهيت استبدادي و ضد مشروطه طلبي نوري در افكار 

  . عمومي نقش بسزايي داشتند
ي زنان فعال در ايـن دوره فقـط متوجـه علمـاي     هاي كوبندهانتقاد

آنها همچنين به بي عملي و عدم وجود . محافظه كار سنت گرا نبود
يك برنامه براي پيشرفت و رفاه اجتماعي در مجلـس شـوراي ملـي    

ي اول نيز پرداختنـد و از نماينـدگان مجلـس كـه بيشـتر آنهـا       دور
ولـي در همـين دوره   . دا انتقاد كردندمخالف آزادي زنان بودند شدي

مرداني نيز بودند كه هـم در مجلـس و هـم در مطبوعـات از آزادي     
زنان، تاسيس مدارس دخترانه و گسترش شـوراهاي زنـان حمايـت    

از نمايندگان مجلس . كردند و يا دستكم وجود آنها را تحمل كردند
از وكيـل  توان هاي زنان دفاع كردند، مياول كه از حقوق و خواسته

ولـي  . ي تبريزنـام بـرد  ي همدان و تقي زاده، نمايندهالرعايا، نماينده
زنــان فعــال ورهبــران شــوراهاي زنــان از انتقادهــاي خــود دســت  

ــر      ــاه در تي ــد عليش ــاي محم ــس از كودت ــتند و پ  1287برنداش
كه مقاومـت و  (و بمباران مجلس) ميلادي 1908ژوئن (خورشيدي 

، زنان  نيز گـروه  )به تبريز منتقل شد مبارزه عليه استبداد و ارتجاع
گروه به تبريز عزيمت كرده و در آنجا به انجمن تبريز، مركز غيبـي،  

  .ستارخان و مجاهدين پيوستند
هـاي  ي شهر تبريز توسط قـواي محمـد عليشـاه و روس   در محاصره

ي هاي مختلف نشريهتزاري كه ده ماه طول كشيد، به استناد شماره

لبــاس زنــان بــا  "انجمــن"
ــه ــه در محلـ ــاي مردانـ هـ

مختلف تبريز در مقابل ضد 
انقلاب به نبرد برخاسـته و  

ــه ــتاهاي حومـ ي در روسـ
طبق گـزارش  . تبريز بودند

ــين " ــل المت ــري  "حب و پ
شيخ الاسـلامي در كتـاب   

زنـــان روزنامـــه نگـــار و "
چـاپ  ( "انديشمند ايرانـي 

در يكـي از  ) ، تهران1362
ــز   ــاني تبري ــاي خياب نبرده

لبــاس  بيســت زن كــه بــه
كـريم  . مردان ملـبس بودنـد در ميـان كشـته شـدگان پيـدا شـدند       

طاهرزاده بهزاد، يكي از شركت كنندگان در جنـگ تبريـز در كتـاب    
، نوشت وقتـي  "قيام آذربايجان در انقلاب مشروطيت"معروف خود، 

هـايش را از  كه از يك سرباز زخمي خواستند كه براي معالجه لبـاس 
حاضر نشد كـه سـتارخان مجبـور بـه     تن خود درآورد سرباز زخمي 

كه ستارخان متوجه شد كه علت عدم همكاري مداخله گشت، وقتي 
ي وجودش تحت تـأثير قـرار   سرباز اين است كه او زن است، با همه

ي نبـرد  توان گفت كه زنـان در دوره سرانجام به طور كلي مي. گرفت
فريـده و  ها آتبريز و انقلاب مشروطيت، با شهامت و بردباري حماسه

  6. خدمات بي نظيري به جنبش مردم ايران نمودند
پس از پيروزي مشروطه طلبـان و تبعيـد محمـد عليشـاه و آغـاز      

فعاليـت زنـان   ) ميلادي 1909( 1288ي دوم مشروطيت در دوره
ي دوم مجلـس  در دوره. بيشتر از پيش فراگير و چشمگير گشـت 

انجمن هـا و  و ديگر  "انجمن خوانين وطن"شوراي ملي، زنان در 
خواسـتند  ي دولت و نمايندگان مجلـس كـه مـي   شوراها با برنامه

هاي سنگين از روسيه و انگلستان بگيرند، شديدا بـه مخالفـت   وام
هاي متعددي بـراي بحـث و منـاظره در مـورد     برخاستند و جلسه

بـي بـي وزيـراف    . مسائل مختلف سياسي و اجتماعي برپا كردنـد 
هاي سياسي مختلفي كه ن در نشستي ابتدايي دخترامدير مدرسه

كرد از شركت كننـدگان بـا صـرف چـايي و     ي خود برپا ميدر خانه
شـماري  ي دوم مشروطيت تعداد بيدر دوره. كردقليان پذيرايي مي

يافتنـد كـه    ها و شوراهاي زنـان در سراسـرايران تأسـيس   از انجمن
  . ترين آنها انجمن نسوان ايران بودمعروف

در تهران، توسط شصت نفر از  1910در سال  "يرانانجمن نسوان ا"
اين انجمـن، اخـذ وام خـارجي و    . زنان فعال و متشخص تشكيل شد

خريد كالاهاي خارجي را بايكوت كرد و درايجـاد مـدارس دخترانـه،    
هـا و  انجمـن  7.هاي مؤثري برادشـت خانه ها گاممدارس اكابر و يتيم

بط تنگاتنگي با يكـديگر  ي دوم مشروطيت رواشوراهاي زنان در دوره
 هـاي هـا عليـه نفـوذ دولـت    داشتند و در بيشتر تظاهرات و اعتـراض 

خارجي در امور ايران و حمايـت از آزادي هـاي ملـي و دمكراتيـك     
  . همكاري نزديك داشتند
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هـا و شـوراها فعاليـت    برخي از زنان مشهور اين دوره كه در انجمن
  :زهاي گسترده و فراگير داشتند عبارت بودند ا

  "زبان زنان"ي صديقه دولت آبادي، ناشر نشريه •
ي محترم اسكندري، يكـي از زنـان سوسياليسـت در دوره    •

 مشروطيت
ي فمينيسـت و يكـي از   هما محمودي، شـاعر و نويسـنده   •

سازماندهان تظاهرات دلاورانه و تـاريخي زنـان در مقابـل    
خورشــيدي  1290ســاختمان مجلــس در آذر و دي مــاه 

 )1911دسامبر (
س الملــوك جــواهركلام، نويســنده، يكــي از فعــالان شــم •

 جنبش زنان و معلم تاريخ ايران 
، در "دبستان ابتدايي دوشيزگان"بي بي وزيراوف، مؤسس  •

 1907تهران، در سال 
 1907، در سال "ناموس"ي طوبا آزموده، مدير مدرسه •
درت المعالي، يكي از فعالان انقلابي و ضد امپرياليست، در  •

ت دول روس و انگليس براي تجزيـه ايـران،   جريان مذاكرا
 ،1907در سال 

و  1910در سال  "مدرسه دخترانه"صفيه يزدي، مؤسس  •
 يكي از فمينيست هاي شاخص 

، در "مدرسه دخترانه ترقـي "ماهرخ گوهرشناس، مؤسس  •
 و مبلغ آزادي و برابري زنان 1911سال 

  
-يشـنامه ها و حتا اجراي نمادر اين دوره زنان با تشكيل كنفرانس

ها، اقدام به ايجاد امكانات مالي كرده و آن را در خـدمت جنـبش   
) مـيلادي 1910(خورشيدي  1289در بهار سال . زنان قرار دادند

نفر زن با حضور و شركت خـود در يـك نمـايش     500نزديك به 
هاي صدريالي موفق شدند كه با جمع آوري تئاتري و فروش بليت

ي اكابر و يك كلينيك زنانـه  هپول براي دختران يتيم، يك مدرس
اين نمايش تئاتري كه در بـاغ اتابـك برگـزار گرديـد،     . داير كنند

 1290-1289هـاي  در سال. توسط انجمن خوانين وطن اجرا شد
هاي مختلف فرهنگي در تهران و تبريـز توسـط زنـان اجـرا     برنامه

هـاي  يكـي از ايـن برنامـه   . گرديد كه در نوع خود بي نظير بودنـد 
ي توسط زنان ارمني ايران تهيه و اجرا شد كه از هـواداران  فرهنگ

هـاي ايـران بودنـد، نويسـنده و كـارگردان آن      سوسيال دمكـرات 
گريگور يكيكيان بود كه همسرش استوريك يكيكيان معروفتـرين  

  8. گرددهنرپيشه زن اين دوره از تاريخ ايران محسوب مي
 "افبيان"ن دوره يكي ديگر از زنان فعال و فمينيست ايران در اي

او نـه تنهـا در بـين    . از اعضاي اصلي انجمن مجاهدين تبريز بـود 
كـرد  زنان تهيدست شهري و دهقانان روستاهاي تبريز فعاليت مي

بلكه با ارتباط از طريق مكاتبه از زنان ثروتمند و اريستوكرات نيـز  
. ي مشـروطيت بپيوندنـد  كرد كه به جنبش زنـان دوره دعوت مي
ج السلطنه دختر ناصرالدين شاه تحت تـأثير مكاتبـات   شاهزاده تا

ي مبارزه كشيده شد و در اين زمان به يكـي  به صحنه "افبيان"
بـه نظـر   . تبـديل گشـت   "انجمـن آزادي نسـوان  "از عناصر فعال 

نگارنده، تاج السـلطنه اولـين زن فمينيسـت ايـران اسـت كـه در       

آن زمان تابو كند كه تا خاطرات خود بر مسائلي تاكيد و بحث مي
شد، به روشني موضع گرفته و زنان را به مبارزه عليه محسوب مي

و حجاب، فحشا، ازدواج هـاي بـدون عشـق و     "مصلحتي"ازدواج 
  .فراخوانده است) براي مردان(حق طلاق يك طرفه 

  احمد كسروي  
ي دوم انقـلاب مشـروطيت بـه طـور     عصمت تهراني، كـه در دوره 

مقـالاتي در   "ايران نو"در نشريه  "هطير"مرتب تحت نام مستعار 
ي حقوق زنان مي نوشت، نيز از زنان مبارز و فعـال ايـن دوره   باره

سازد او در اين مقالات پيوسته خاطر نشان مي. گرددمحسوب مي
تواننـد نقـش كليـدي در    كـرده و روشـنفكر مـي   كه زنان تحصيل

طيـره در ايـن   . پيشرفت مشروطيت و جامعه مدرن داشته باشـند 
مقالات شديدا عليه چند همسري يا تعدد زوجات موضع گرفته و 

مردان را در مقايسه با زنـان بـه چـالش     "هوشمندي"و  "برتري"
  .طلبيد

ــان    ــراي زن ــارزه ب ــه در راه مب ــن دوره ك ــال اي ــان فع از ديگــر زن
ها كرد و بدينگونه به كل جنبش تجددطلبي و مشروطه جانفشاني

ي معـروف  كحال مدير نشـريه  خواهي خدمات شاياني نمود، دكتر
  .مخصوص زنان بود "دانش"

هاي زنان دراين دوره، فعاليت خـود را محـدود بـه حقـوق     انجمن
زنان نكرده بلكه در مسائل سياسي روز نيز به طور جدي دخالـت  

ي تزاري بـا رضـايت و   دولت روسيه 1911نوامبر  19در . داشتند
ماتوم نظـامي از  حمايت دولت امپراطوري انگلستان طي يك اولتي

را درعرض چهل  "مورگان شوستر"مجلس دوم ايران خواست كه 
شوستر مسئول مشاور مـالي  . و هشت ساعت از ايران اخراج سازد

ها براي اصـلاحات مـالي و خزانـه    مدبري بود كه از طرف دمكرات
شوستر كه در ضمن مسـئول اخـذ   . داري ايران استخدام شده بود
زمــين داران بــزرگ بــود شــديدا بــا  ماليــات از تجــار ثروتمنــد و

هاي روسيه و انگلستان به نفع اين طبقات در امور مداخلات دولت
  .كردداخلي ايران مخالفت مي
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 پس از علني شدن اولتيماتوم روسيه، جنبش زنان فعال ايـران در 
-شهرهاي اصفهان، قزوين و تبريز به حركت درآمد و عليه قـدرت 

ها و شوراها ن، زنان عضو انجمندر تهرا. هاي خارجي بسيج شدند
نفـر اعتصـاب بزرگـي را تـدارك      500موفق شدند كه بـا بسـيج   

پـوش، خواسـت و   دراين نمايش بـزرگ هـزاران زن كفـن   . ببينند
. تعهد خود را براي جنگ عليـه نيروهـاي خـارجي اعـلام كردنـد     

با تظاهرات چشمگير خود در اول دسامبر  "انجمن خواتين وطن"
هاي مهيج جلس شوراي ملي همراه با سخنرانيدر مقابل م 1911

از نمايندگان مجلس خواست كـه در مقابـل اولتيمـاتوم مقاومـت     
و  "انجمن خواتين وطـن "زينب امين از اعضاي بنيان گذار . كنند

ي شاه آباد بعضي از اشعار خود را كـه در  ي دخترانهمعلم مدرسه
خـارجي   دفاع از حقوق مـردم ايـران در مقابـل تجـاوز نيروهـاي     

تظاهرات وسيع  بـه  . سروده بود براي شركت كنندگان قرائت كرد
هاي روسـيه و انگلسـتان در   هاي زنان عليه دخالترهبري انجمن

امور داخلي ايران و اعتصابات منظم و بايكوت هاي متـوالي عليـه   
 1911محصولات و كالاهاي خارجي در سراسر ماه دسامبر سـال  

  .ادامه يافت
شـد،  راضـي زنـان فقـط بـه تهـران محـدود نمـي       هاي اعتفعاليت

هيأ ت نسوان "و "هيأ ت نسوان قزوين"، 1911دراواسط دسامبر 
از انجمـن هـا و از دولـت خواسـتند كـه زنـان را بـراي         "اصفهان

عليه قواي نظامي روسيه كه قـزوين را اشـغال    "مبارزه مسلحانه"
 در "هيـأ ت نسـوان اصـفهان   "رهبري . كرده بودند، مسلح سازند

تواننـد در  زنـان نيـز مـي   "ي خود خاطرنشان ساخت كـه  اعلاميه
جهاد شركت كنند به ويژه زمـاني كـه مردهـا بـه خـاطر فقـدان       

  ".شجاعت دچار بي عملي شده اند
ي دوم مشــروطيت، در ي زنــان دورهبـا اينكــه مبــارزات گســترده 

ي اولتيماتوم روس ها و در نتيجه 1911واپسين روزهاي دسامبر 
نظامي مشترك روسيه و انگلستان با شكست روبرو شد، ي مداخله

ولي فعاليت زنان در اين دوره به خاطر خصلت مردمـي بـودن آن   
فراز جديـدي را درتـاريخ جنـبش آزاديخـواهي و برابـري طلبـي       

خورشـيدي   1300ي كشورايران، پس از جنگ جهاني اول و دهه
يم گشود  كه در فصل دوم به بررسـي آن خـواه  ) ميلادي 1920(

  .پرداخت
___________________________  

  :ها يادداشت
اسناد تاريخي جنبش كارگري، سوسيال دمكراسي و كمونيستي "خسرو شاكري،  - 1

   .، جلد اول1364در بيست جلد، تهران،  "ايران
زنان ) ميلادي 1887(خورشيدي  1366شايان توجه است كه مدتي بعد در سال  - 2 

ي سـلطنتي كـه   ه كمبود نان اين بار راه را بـر كالسـكه  موفق شدند كه در اعتراض ب
زمـاني كـه   ) خورشـيدي  1271(چند سال بعد . كرد، ببندندناصرالدين شاه را حمل مي
ي ي امام جمعه تهران ميهمان بود، زنان در مقابـل خانـه  ناصرالدين شاه كه در  خانه

ش معـروف مـردم   در شـور . امام جمعه اجتماع كرده و به گراني نان اعتـراض كردنـد  
خورشيدي عليه قحطي فراگير ناشي از احتكار گندم، زنان نقـش   1274تبريز در سال 
در آخر همان سال تعداي از زنان بـا تجمـع در صـحن    . كشته دادند 8اصلي داشته و 

تحت تأثير مبارزات زنـان  . عبدالعظيم در تهران به گراني نان و گوشت اعتراض كردند

ي شهري، بي بي خانم اسـترآبادي يكـي از زنـان فعـال     و شركت آنان در شورش ها
را در نقد نقادانـه از بيـنش    "معايب الرجال"هاي آخر عهد ناصري كتاب معروف سال

تحت تأثير اين كتاب كه در اوايـل سـال   . ي تحرير درآوردو اخلاقيات مردها به رشته
ن تحـت  خورشيدي در دسترس مردم قرار گرفـت، گروهـي از زنـان آذربايجـا     1275

رهبري زينب پاشا در پي يك روياروئي مسلحانه با والي آذربايجان در نزديكي تبريـز  
ي والي را گشوده و گندم را كه به فراواني احتكار شده بـود بـين مـردم    درب انبار غله
ي مطالـب مـذكور در پـيش    براي دسترسي به مĤخذ تـاريخي در بـاره  . تقسيم كردند
  :به ، رجوع كنيد21و  20نويش هاي 

  ."تاريخ مشروطه ايران"احمد كسروي،  - 
 ."تاريخ بيداري ايرانيان"ناظم الاسلام كرماني،  - 
 ."تاريخ انقلاب مشروطيت ايران"مهدي ملكزاده،  - 
 ."زنان ايران در جنبش مشروطه"عبدالحسين ناهيد،  - 
   "تحريم تنباكو، اولين مقامت منفي در ايران"ابراهيم تيموري،  - 
 ."ا تا نيمااز صب"يحيي ارين پور،  - 

  
معـين  : ي زندگي كوتاه و پراز مبارزات طاهره قـرةالعين، رجـوع كنيـد بـه     در باره - 3

  .1368كلن،  "قرةالعين شاعرة آزاديخواه و ملي ايران،"الدين محرابي، 
   :براي نمونه، رجوع كنيد به -  4

، "زنان ايران از انقلاب مشـروطيت تـا انقـلاب سـفيد    "بدرالملوك بامداد،  - 
  1347ن، تهرا

  و 1351، تهران، "رانيا مشهور زنان كارنامه "فخري قويمي،  - 
  .1360، تهران، "زنان ايران در جنبش مشروطه"عبدالحسين ناهيد،  - 

ي در يـك خـانواده  ) مـيلادي  1889(خورشيدي  1268شمس كسمائي  در سال  - 5
مـدارج   كسمائي با حمايت پدر و سپس شوهرش. گرجي ايراني ساكن يزد به دنيا آمد

تعليم و تربيت را يكي پس از ديگري پيمود و در بيست سالگي بـه يكـي از رهبـران    
هاي تركي آذري و فارسي و روسي را به خـوبي  او زبان. جنبش زنان ايران تبديل شد

يكـي از زنـان روشـنفكر و    ) خورشيدي 1290(ميلادي  1910ي دانست و در دههمي
همراه همسر و دو فرزنـدش   1918در سال كسمائي . شددانشمند ايران محسوب مي

هـا دوري از كشـور و تحصـيل و كـار از روسـيه بـه ايـران        پس از سال) صفا و اكبر(
وي هنگامي كه همراه خانواده وارد تبريز گشت چادر بر سر نداشت و شـايد  . بازگشتند

خاطر نخستين زن مسلمان ايراني بود كه آزادانه در كوچه و بازار تبريز ظاهر شد و به 
همين جسارت و آزادگي مورد لعن و نفرين بخشي از قشـريون و ملاهـاي متعصـب    

در زمان ) ميلادي 1920خورشيدي برابر با  1299در (ولي بعد از دو سال . قرار گرفت
ي انـدركاران اصـلي مجلـه   دسـت ي شيخ محمد خيابـاني يكـي از   حكومت نه ماهه

نـام مسـتعار تقـي    (بـا فمينـا    گشت و در آن مجله "آذايستان"فرهنگي و سياسي 
ي حقـوق  در بـاره ) نام مستعاررفيع خان امين(و با فمينيست ) رفعت، سردبير مجله

در ضمن شمس كسمائي، . زن و برابري و آزادي مناظرات و مناقشات متعدد داشت
شاعري توانا و مورد محبوب بود و اشعار او مورد تمجيد و تحسين ديگـر شـاعران   

بـراي اطلاعـات بيشـتر رجـوع     . ابوالقاسم لاهوتي قرار گرفت معاصر خود از جمله
  .1355جلد دوم، سال  "از صبا تا نيما،"آرين پور، : كنيد به 

 "اسـتبداد صـغير  "در ديگر نقاط ايران نيز زنان در مبـارزات مسـلحانه عليـه     - 6
عذرا كردستاني  1287بهمن  12به طور نمونه، در تصرف رشت در . شركت داشتند

ملـبس بـه لبـاس مردانـه در كنـار       –آستخيك و ليلا  –دو زن مبارز ديگر همراه 
براي مأخذ، رجوع كنيـد  . مجاهدين مشروطه طلب جنگيده و فداكارانه جان باختند

  .85ملكزاده، همانجا، جلد سوم و شيخ الاسلامي، همانجا، صفحه : به 
دي كم بود، امـا  خورشي 1285هر چند تعداد اين مدارس در اول انقلاب در سال  -   7

 3500تعداد دانش  آموز دختر به  ) ميلادي 1911(1290چهارسال بعد، در اواخر سال 
نفر رسيد و پس از آن هر سال بر شمار دانش آموزان دختر افزوده شد و در آغاز سـال  

  .كردهزار نفر دختر دانش آموز در ايران تحصيل مي 17بيش از   1301
  :كنيد به  براي اطلاعات بيشتر، رجوع - 8

، در دو جلـد، تهـران،   "ادبيـات نمايشـي در ايـران   "جمشيد ملك پـور،    - 
  . 48، جلد دوم، صفحه 1362

  .196، صفحه "انقلاب مشروطيت ايران"ژانت آفاري،  - 
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  پيامبر جزيرةالعرب
 و کتاب عربی او 

  
  باقر مومني: نويسنده

  
سلمان به برخلاف شايعه و تصوري كه بعدها، پس از هجوم اعرابِ م

سرزمينهاي خارج از حجاز و پـذيرش اسـلام از جانـب مـردم ايـن      
سرزمينها، رايج شده و جا افتاده محمـد و قـرآن و اسـلام در واقـع     
پديده هائي مطلقاً خاص سرزمين عربستان و امت عـرب هسـتند و   
بهيچوجه جنبة جهاني ندارند و از آغـاز تـا بـه آخـر نيـز محمـد و       

اند، و بهتـرين و معتبرتـرين سـند    نداشتهخدايگانش چنين ادعائي 
  .اين مدعا نيز خود قرآن، كتاب آسماني محمد و مسلمانان است

  :ابتدا به محمد و رسالت و نبوت او بپردازيم
هـاي  بر اساس روايات مستند و مورد قبول تمـامي مفسـران ِ فرقـه   

مختلف اسلامي وقتي محمد داستان نخستين الهام يا وحي خود را 
اي عموزاده، مژده ": گويدكند او ميهمسرش خديجه نقل ميبراي 

سوگند بدان خدائي كه جان خديجـه بدسـت   . گيرو ثابت قدم باش
و سـپس   ".باشـي پيغمبر ايـن امـت   اوست من اميد آن دارم كه تو 

، كـه  "ورقـة بـن نوفـل   "هنگامي كه خديجـه ايـن مـاجرا را بـراي     
ورقـه بـي    "، بـازگو كـرد  عموزادة او بود و به دين نصارا در آمده بود

سوگند بـدان كـه جـان ورقـه بدسـت      . اختيار گفت قدوس، قدوس
كه بنـزد   "ناموس اكبر"اوست اي خديجه، اگر راست بگوئي، همان 

همانسان كه موسـي را بـه پيـامبري    [آمد بنزد او آمده و موسي مي
به او بگـو در  . است اين امت پيغمبرهمانا او ] بني اسرائيل نويد داد

  1".خود ثابت قدم باشكار
توانند در صـحت و سـقم و   اما گذشته از اين روايت، كه بسياري مي

يا دقت آن ترديد كنند، در خود قرآن بارها و بارها به اين نكته كـه  
ايزد يكتاي محمد او را براي راهنمائي قـوم و امـت خـويش، يعنـي     
ــا اگــر وســيعتر بگيــريم بــراي مــردم    ــه و اطــراف آن، ي مــردم مكّ

هستند و تا ايـن زمـان پيـامبري از     "امي"رةالعرب، كه مردمي جزي
ايـن رسـالت   . ميان آنان برانگيخته نشده، به رسالت فرستاده اسـت 

البته در مراحل اول مدعي آن نبود كه تمام گسترة عربسـتان را در  
شـود كـه تنهـا    گيرد بلكه در آغازِ وحي از محمد خواسته ميبر مي

 "رب"اطراف آنرا بيم دهد كما اينكـه   عشيرة خويش و مردم مكه و
يا خدايگان ِ محمد، كه تا اين زمان و حتيّ مدتي پس از آن نيز نام 

خواهـد كـه   هـاي خـوداز او مـي   مشخصي ندارد، در نخستين الهـام 
 "وانَـدر عشـيرتَك الاقَـربَينَ   ": خويشان بسيار نزديكش را بيم دهـد 

اره بـه مـردم مكـه، يـا     ، و پس از مدتي نيز بـا اش ـ )214شعرا،  26(
،  خطـاب  و آنها كه در اطـراف آن هسـتند   2"ام القرُي"بگفتة قرآن 

  
  

اي بـه ميـان اينـان    دهنده نه بيم شود كه پيش از توبه او يادآور مي
ايـم كـه   هايم كه آنان را هدايت كند و نه كتابي به آنهـا داد دهفرستا

و مهربـان تـو را    و اينك خدايگان پيروزمنـد ) 44سبا،  34(بخوانند 
بعنوان يكي از مرسلين فرستاده كه به راه راست هدايت كني و نيـز  

مردمـي را كـه بـه پدرانشـان بـيم داده      قرآني فرستاده تا بياري آن 
) 6- 3ياسين، 36(بيم دهي  نشده و تا كنون در بي خبري مانده اند،

مردمي را كه پـيش ازتـو   واين رحمتي است از جانب خدايگانت تا "
 28( "بـيم دهـي، باشـد كـه پنـد پذيرنـد       انداي نداشتهدهنده بيم

شوند مصيبتي بـه  وچون بسبب اعمالي كه مرتكب مي") 46قصص،
آنها رسد نگويند اي خدايگان ما چرا پيامبري بر مـا نفرسـتادي تـا    

سـان،  بـدين ). 28،47( ".ازآيات تو پيروي كنيم و از مؤمنان باشـيم 
شـود كـه مـردم مكـه و     معلـوم مـي   آيدچنانكه از آيات قرآن بر مي

اند و درايـن زمـان   اطرافش تا اين زمان از داشتن پيامبرمحروم بوده
- است كه خداي يكتا محمد را از ميان خود آنان به رسـالت برمـي  

گزيند تا قوم خويش را از شرك و گمراهي برهانـد و بـه راه راسـت    
  .هدايت كند

نـان، وهرپيـامبري بـراي    اما اينكه درميان هر قوم پيامبري از خود آ
شود، بگواهي قرآن امـري طبيعـي و   هدايت قوم خود برانگيخته مي

جاري و با سابقه و شناخته شده است و اختصاص به محمد و قـوم  
او ندارد و اين نكته بارها در قرآن از جانب خـدايگان ِ محمـد بـه او    

ما پيش از تو به هيچ شهري رسولي نفرسـتاديم  "يادآوري شده كه 
يوسف،  12(".كرديمر مرداني ازهمان شهرها كه به آنها وحي ميمگ

 13(زيرا هر قومي رهبرو هدايت كنندة خـاص خـود را دارد   ) 109
و ما به ميان هر يك از اقوام و امت ها پيامبران و رسـولان  ) 7رعد، 

كـه  ...) و42انعام،  6؛ 100حجر،  15(ايم خاص خودشان را فرستاده
 40(ايـم  ايم و داستان بعضي را نگفتهيت گفتهداستان بعضي را  برا

فرسـتيم كـه   ؛ و اينك تو را به ميان امتي به رسالت مي)78مؤمن، 
اند، تا آنچـه را كـه بـر تـو     پيش از آنان امت هاي ديگر وجود داشته

يعنـي خـداي    "رحمـان "ايم برآنان تلاوت كني زيرا بـه  وحي كرده
  ).30، 13(يكتا باور ندارند 

هائي كه محمـد از سرنوشـت رسـولان و پيـامبران     داستان و اما در
- پيش ازخود ازمنبع وحي دريافت داشته و براي قوم خود نقل مـي 

شود كه همگي آنها هركـدام  كند بصورت تكراري و بتأكيد گفته مي
و از آن . انـد مأمور ابلاغ احكام خدايگان خود به قوم خودشان بـوده 
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علاوه بر محمد، كه پيامبر قوم خويش و 
مأمور تلاوت آيات االله بر آنان و آموزش 

كتاب و حكمت به آنان است، درمورد 
او نيز خداي محمد بر اين اصل، كه  "كتاب"

قرآن، يعني كتابي كه محمد باخود آورده، 
او . كندخاص قوم اوست باصرار تأكيد مي

حتي در روزهاي آخر اقامت محمد در مكه 
مدينة (و در آستانة عزيمتش به يثرب 

  ، يعني در سال سيزده بعثت، )بعدي
همچنان بر عربي بودن قرآن و اينكه اين 

  ب خاص مردم ام القراي مكه وكتا
 .ورزد اطراف آنست اصرار مي 

وسي و قـومش بنـي اسـرائيل    ميان پيش از همه به شرح داستان م
  :پردازدمي

خدايگان موسي پس از برگزيـدن وي بـه رسـالت و سـپردن الـواح      
بـراي او در آن  "دهد كـه  ها و تعاليم خود به او شرح ميحاوي پيام

سـپس  . الواح از هرچيز گفتاري و در بارة هرچيز تفصـيلي نوشـتيم  
ده كـه بـه   گفتيم آنها را با تمام نيـرو بگيـر و قـوم خـود را فرمـان      

؛ و چنانكـه در تـورات آمـده    )145عرفات، (بهترين آنها عمل كنند 
- خداوند به موسي گفت نزد من به كوه بالا بيا و آنجا باش تا لـوح "

قـوم بنـي   [ام تـا ايشـان  هاي سنگي و تورات و احكامي را كه نوشته
 12، آية 24سفر خروج باب  ( ".را تعليم نمائي به تو دهم] اسرائيل

گفتگو را بـا موسـي در كـوه سـينا بـه پايـان بـرد لـوح          و چون") 
شهادت، يعني دو لوح سنگي، كه با انگشت خدا مرقوم شده بود بـه  

؛ و موسي در تمـام دوران رسـالت و   ..)،و 18، 31همانجا، ( "وي داد
نبوتش خطابش به قوم خودش بود كمااينكـه وقتـي بنـي اسـرائيل     

اي ": گفـت افات داشت مـي مرتكب اعمالي شدند كه با تعاليم او من
دانيد من رسول خـدا بـر   آزاريد و حال آنكه ميقوم من، چرا مرا مي

  ).5صف، آية  61قرآن، سورة ( ".شما هستم
كند كه او خدايگان ِ محمد همچنين در مورد نوح بارها حكايت مي

را بر قوم خويش بـه رسـالت فرسـتاده تـا آنـان را بـيم دهـد و بـه         
ما نـوح را بسـوي قـومش    ": يكتا دعوت كند پرستش االله، خدايگان

فرستاديم تا قوم خود را، پيش از آنكه عذابي دردآور برسرشان فرود 
، 7؛ 32مؤمنـون،   23؛ 25هـود،   11؛ 1نـوح،   71( "آيد، بيم دهـد 

اي اي قـوم مـن، مـن بـيم دهنـده     ": گفتو نوح خود مي...) ؛ و 59
 ".ن اطاعـت كنيـد  خدا را بپرستيد؛ ازاو بترسيد و از م ـ* روشنگرم 

و ) 9، 7( "زيرا از عذاب روز بزرگ برآنان بيمناك بـود ") 3- 2، 71(
- در برابر كفر و انكار مهتران قومش كه او را به گمراهي مـتهم مـي  

اي قوم من، گمراهي را در من راهي نيسـت زيـرا   ": گفتكردند مي
- ، و از آنان مـي )61، 7( "من پيامبري از جانب خدايگان جهانيانم 

آيا اينكه از جانب خدايگانتان بر مردمي از خودتـان وحـي   ": يدپرس
نازل شده تا شما را بيم دهد كه پرهيزكاري كنيد، و كاري كند كـه  

؛ و چـون در  )63، 7( "ايـد؟ مورد رحمت قرار گيريد به شگفت آمده
برابر انكار و تحقير و آزار آنان ناراحت بود به او وحـي رسـيد كـه از    

اند، بقيه ايمان نخواهنـد آورد، و  كه ايمان آوردهجزآن گروه "قوم تو
  ).36، 11( "ازكارهاي آنان اندوهگين نباش

-پس از موسي و نوح نيز خداي يكتاي محمد براي او حكايت مي
كند كه براقوام ديگر نيز، هر يك جداگانه، پيامبراني مبعوث كرده 

 پـيش از تـو  "شـود كـه   و بويژه به او يادآوري مي) 74، 10(است 
؛ و بعـد هـم   )47روم  30( "هاشان فرسـتاديم پيامبراني را بر قوم

علاوه بر رواياتي كه به صورت پراكنـده در بـارة ايـن پيـامبران و     
-رابطه شان با اقوامشان، در بسياري از سوره هاي قرآن بيان مـي 

كند، در دو سورة اعراف و هود يكجا و بتفصيل از آنان سـخن بـه   
  .آوردميان مي
در بارة هود پيامبر قوم عـاد، صـالح پيـامبر قـوم ثمـود،       براي مثال

- شعيب و مردم مدين و همچنين لوط و قومش بتكرار تأكيـد مـي  

هـاي  شود كه خداوند هر يك از آنها را تك تك و جدا جدا در زمان
مختلف بر قوم هاشان به رسالت فرستاده تا آنان را به پرسـتش االله  

اينان نيز هر كدام قـوم  . بيم دهندخداي يكتا دعوت كنند و آنان را 
خويش را به پرستش االله و اعراض از شرك وكفر دعوت كردنـد امـا   
همه جا مهتران اين اقوام به كفر وانكار خداي يكتـا و تهمـت و آزار   
پيامبران خودشان پرداختند و خداي يكتا هـم همگـي آنـان را بـه     

بـا بـادي   بـراي مثـال قـوم عـاد را     . هاي بزرگ گرفتار ساختعذاب
سخت از ريشه بركند، بر قـوم ثمـود غريـوي سـهمناك و بـر قـوم       

هاي خـود بـر   اي سخت فرو فرستاد كه همگي در خانهشعيب زلزله
جاي مردند، و قوم لوط را در زير باراني از سـنگريزه نـابود سـاخت    

  ...).و 102- 25، 11؛ 93 – 65، 7(
شـود كـه   ميآور االله پس از روايت اين داستانها براي محمد به اوياد

كنـيم  هرچيزي از اخبار پيامبران و اقوام آنها را كه براي تو نقل مـي 
، 11(براي اينست كه تو را در برابر منكران قومت قويـدل گـردانيم   

افزايد ما پي درپي پيامبران خود را به ميـان امـت هـاي    و مي)  12
ا گوناگون فرستاديم، و هـر بـار كـه بـر امتـي پيـامبرش بيامـد او ر       

تكذيب كردند مانيز آنها را يكي پس از ديگري به هلاكت رسـانديم  
و حال آنكه اگر مردم )  44مؤمنون،  23(و از آنها داستانها ساختيم 

اين شهرها ايمان آورده و پرهيزگـاري پيشـه كـرده بودنـد بركـات      
گشوديم ولـي آنهـا پيامبرانشـان را    آسمان و زمين را به رويشان مي

دادند و در نتيجه ما آنان را به كيفر كردارشـان   به دروغگوئي نسبت
  ). 96، 7(هلاك كرديم 

بدين ترتيب براساس تأكيد خدايگان و منبع الهام و تكـرار بيشـمار   
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اين اصل كه پيش از وي هر قوم و سرزميني را پيامبري و هريك از 
ورزد كه ايـن اصـل در   اينان را سرنوشتي ويژه بوده قرآن تأكيد مي

و قوم عرب سرزمين حجاز نيز جاري است وبـه همـين   مورد محمد 
دليل براي اينكه جاي توهم و ابهـامي در ايـن زمينـه بـاقي نمانـد،      

مراحـل اوليـِّه    "مدينـة النبّـي  "حتي در مدينه، يعني هنگامي كـه  
شود كه كند، در قرآن بتأكيد تكرار ميشكل گرفتن خود را طي مي

ي   م آن پادشاه قدوس و عزير و حكي "االله" و  3در ميان مردمـي امـ
تا آياتش را بـر آنـان تـلاوت     بي كتاب پيامبري از خودشان برگزيد

كند و آنها را پاكيزه سازد و كتاب وحكمتشان بياموزد چرا كه اينان 
البته ). 2 - 1مدتي جمعه،  62(پيش از آن در گمراهي آشكار بودند 

ن ساكن اين در مدينه پيش از آنكه كار محمد به درگيري با يهوديا
شهر بكشد قرآن علاوه بر اميون لاكتاب به اشاره و بطور ضـمني از  

ازايـن  "خواهـد كـه   اهل كتاب، يعني يهوديان و مسيحيان، نيز مي
- رسول پيامبر امي كه نامش را در تورات و انجيل خود نوشـته مـي  

يابند پيروي كنند زيرا او كه از جانب االله مبعوث شده آنچه را اهـل  
و كساني كـه  ..) و 101بقره،  2(كند با خود دارند تصديق ميكتاب 

به او ايمان آورند و عزيزش دارند و ياريش كنند و از نور يـا كتـابي   
، و از )157، 7(شوند ايم پيروي كنند رستگار ميكه به او نازل كرده

شود كه مأموريت و آئين خـود را، عـلاوه بـر    محمد نيز خواسته مي
ا اگـر از او روي گرداندنـد     مشركان، به اهل ك تاب نيز ابلاغ كنـد امـ

اما هنوز مـدتي طـول   ).  20آل عمران،  3(واگذارد  "االله"آنان را به 
كشد تا آنزمان كه محمد، علاوه بر مشركان، اهـل كتـاب را نيـز    مي

  .موظف و مجبور به پذيرش الهامات و تعاليم خود بخواند
م خـويش و مـأمور تـلاوت    بهر حال علاوه بر محمد، كه پيـامبر قـو  

آيات االله بر آنان و آموزش كتاب و حكمت به آنـان اسـت، درمـورد    
او نيز خداي محمد بر اين اصل، كه قرآن، يعني كتابي كه  "كتاب"

او حتي . كندمحمد باخود آورده، خاص قوم اوست باصرار تأكيد مي
در روزهاي آخر اقامت محمـد در مكـه و در آسـتانة عـزيمتش بـه      

، يعني در سال سيزده بعثت، همچنان بر عربي )مدينة بعدي(يثرب 
بودن قرآن و اينكه اين كتاب خاص مردم ام القراي مكـه و اطـراف   

قرآني را به زبان عربي برتو وحـي  ": گويدورزد و ميآنست اصرار مي
و آنـان را از   و آنچه در اطراف آنست بيم دهي "ام القري"كرديم تا 

)  7شـورا،   42( ".ترديدي نيسـت بـيم دهـي   روز قيامت كه در آن 
ايم مگر به زبان قومش بـراي  زيرا هيچ پيامبري را تا كنون نفرستاده

 14(اينكه بتواند پيام خدا را براي آنها به زبان خودشان بيـان كنـد   
اين كتاب سخني است بر حق از جانب خدايگانت تـا  "؛ )4ابراهيم، 

اند بـيم دهـي، باشـد    داشتهاي نمردمي را كه پيش از تو بيم دهنده
؛ و بـاري ديگـر، و ايـن بـه     )3سجده،  32(".كه به راه راست درآيند

احتمال قوي براي جلب توجه يهوديان و مسيحيان سرزمين حجـاز  
ايم تصديق كننـدة  اين كتاب مباركي كه نازل كرده": شودگفته مي

كه در دسترس اسـت، تـا بـا آن مـردم ام      4هاي پيشين استنوشته
را، يعني مكه و مردم اطرافش را بيم دهي، و بدان كه آن كسـاني  الق

 ".كه به زندگي در جهان ديگر باور دارند به اين كتاب نيز باور دارند
  )92انعام،  6(

خدايگان محمد درعـين حـال در جـائي ديگـر، پـس از اشـاره بـه        
فرستادن كتاب براي موسي بعنوان هدايت و رحمت بـراي قـومش،   

ايـن  : گويـد نيز خطاب به اعـراب و قـوم محمـد مـي    در مورد قرآن 
ايم تا نگويند كه تنها بر دو كتابي مبارك است كه ما آنرا نازل كرده

طايفة پيش ازما، يعني يهود و نصارا، كتاب نازل شده و ما درواقع از 
چه بدين سبب كه به زباني ديگر، يعني بغير زبـان  –هاي آنان آموزه

بعلت اينكه با شرايط زندگي ما تناسب  عربي نوشته شده بوده و چه
بـي   –نداشته و يا بسبب آنكه آورندة كتاب از قوم و قبيلة ما نبوده 

؛ و نيز نگوئيد كه اگر بر ما هم كتـابي  )156- 154، 6(ايم خبر مانده
رفتـيم؛ و بهـر حـال    شد ما بهتر از آنان به راه هـدايت مـي  نازل مي

و رحمــت از جانــب  اينــك بــر شــما نيــز دليلــي روشــن و هــدايت
؛ پيش از اين، كتاب موسـي  )157، 6(خدايگانتان فرو فرستاده شد 

راهنمـا و رحمـت بـود و اينـك ايـن      ] كه به زباني غيرعربي اسـت [
كتاب، كه تصديق كنندة آن و ديگر كتابهاي پيشين است، به زبـان  

 46(اي باشـد  عربي آمده تا ظالمان را بيم دهي و نيكوكاران را مژده
شـود كـه   و سرانجام اين نكته تكرار و بر آن تأكيد مي)  12 احقاف،

آنچه محمد با خود آورده در كتابهاي پيشينيان نيـز موجـود اسـت    
اين كتاب، كه در واقع در تأئيد آنهـا آمـده،   منتها ) 197شعرا،  26(

كه بـر قلـب   ) 195، 26(ي است به زبان عربي روشن و صريح وحي
زيرا اگر آنرا بر ] 194، 26[ است يك عرب نازل شده و خاص اعراب
- كـرديم و او آنـرا برايشـان مـي    يك عجم، يعني غيرعرب، نازل مي

  )199- 198، 26(آوردند خواند آنها به او ايمان نمي
- اما با اينهمه تذكرات و توضـيحات بـازهم مخاطبـان محمـد نمـي     

اي ازميـان خودشـان برانگيختـه    خواستند باور كنند كه بيم دهنده
فتند اين امري عجيب و اين مـرد جـادوگري دروغگوسـت    شده و گ

، و همچـون كـافران اقـوام و امـت هـاي      )2قاف،  50؛ 4صاد،  38(
گفتنـد  پيشين، كه در مورد كتابهاي آسـماني پيـامبران خـود مـي    

انـد، اينهـا هـم در برابـر محمـد و آيـات       دروغي است كه بهم بافته
جزاين نيست كـه  : ندگفتخواند به يكديگر ميروشني كه بر آنها مي

- خواهـد شـما را از آنچـه پـدرانتان مـي     اين مردي اسـت كـه مـي   
اينان نيز سخن حق را جادو خواندنـد و گفتنـد   . پرستيدند باز دارد

؛ و )43سـباء   34(بافتـه چيـز ديگـري نيسـت     آن جز دروغي بهـم 
محمد را به سخره گرفتند و براي تخطئة او و نفي آسـماني والهـي   

آمـوزد و  از جمله گفتند كه آنرا بشري به او مـي  بودن كتابش قرآن
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و  5حال آنكه شخصي كه آنها به او اشاره دارند زبانش عجمي اسـت 
اين كتاب به زبان عربي است و با بياني روشن و رسـا نوشـته شـده    

  6)103، 16(است 
چنانكه معلوم است خدايگان محمد و الهام دهندة او بر عربي بودن 

كند و عـلاوه بـر آنچـه    احت قرآن تكيه ميو روشني و رسائي و صر
كنـد، و ايـن   گفته شد چندين بار ديگر نيز اين نكتـه را تكـرار مـي   

گيرد كه جاي هيچگونه ترديدي بـاقي  تكرار بويژه از آنرو صورت مي
نماند كه اين كتاب خاص مردم جزيرةالعرب است و به زبـان عربـي   

و اطـرافش دچـار   روشن و گويا هم نوشته شده كه مردم ام القـري  
  :ابهام و سرگشتگي نشوند

اين كتابي است كه آيات آن بروشني و وضوح بيـان شـده، قرآنـي    "
 41(".داننـد مـي ] رااين زبان[است به زبان عربي و براي مردمي كه 

- فرسـتاديم مـي  و اگر آنرا به زبان عجمي و بيگانـه مـي  ) 3فصلت، 
ب به زبان عجمي گفتند چرا آياتش بروشني بيان نشده؟ يا چرا كتا

بهمين سبب اسـت  ). 44، 41(است و حال آنكه زبان ما عربي است 
كه ما آنرا بـه زبـان عربـي و عـاري از هرگونـه پيچيـدگي و كـژي        

هـاي  نوشتيم و در آن نيز براي فهم بهتر مردمـان مثـَل هـا و قصـه    
و در ) 28- 27زمـر،   39(گوناگون عرضه كرديم تا شايد پند گيرنـد  

اي گوناگون هشدار داديم تا شايد پروا كنند يا پنـدي  هآن به شكل
اما جالب اينجاست كه با همة تأكيدها ). 113طاها،  20(تازه گيرند 

در مورد زبان و محتواي قرآن بازهم مشركان و منكران بـراي گريـز   
آورند كه اينها را مردي عجمي بـه  از پذيرش مواعظ محمد بهانه مي

هائي بر هم بافته و اساطيري و يا دروغ) 103نمل،  16(آموزد او مي
- كنند و او آنهـا را مـي  از پيشينيان است كه ديگران به او املاء مي

  ).5- 4فرقان،  25(نويسد 
، يعنـي خـدايگان يكتـاي    "رحمـان "در برابر اين انكارها و اتهامات 

شـود، او را بـه   محمد كه در مراحل اول بعثت به اين نام خوانده مي
دهـد كـه وي از   اطمينـان مـي   "قرآن حكمت آميز"ه قيد سوگند ب

پيمايـد و  زمرة مرسلين است و در راهي راسـت و مسـتقيم راه مـي   
قرآن هم از جانب خود او، كه پيروزمند و مهربان است، بر وي نازل 

ما قرآن را كه همه چيز در آن بيـان  ) : 5- 2ياسين،  36(شده است 
ارت است، بر تـو نـازل   شده و براي مسلمانان هدايت و رحمت و بش

؛ اين كتاب از سـوي خـدايگان جهانيـان فـرو     )89نحل، 16(كرديم 
فرستاده شده، آنرا روح الامين بر دل تو نشانده تا از بـيم دهنـدگان   

، )197- 192شـعرا،   26(باشي و كتابي است به زبان عربـي روشـن   
اند هدايت و شفاسـت، و آنهـا كـه ايمـان     وبراي آنها كه ايمان آورده

ايـزد  ). 44، 41(هاشان كور است هاشان كر و چشماند گوشاوردهني
يكتاي محمد سپس براي آرامش خاطر او از سرگذشت امـت هـاي   

كند كه پيش از تو ما در پيشين و پيامبران آنان براي او حكايت مي
اي بـيم  ايم اما به هيچ قريهميان اقوام پيشين هم رسولاني فرستاده

اش گفتند مـا پـدرانمان را   گر آنكه متنعماندهنده اي نفرستاديم م
و ) 23زخـرف،   43(كنـيم  به آئيني ديگر يافتيم و به آنان اقتدا مي

 "اش كردنداي بر آنان مبعوث نشد مگر آنكه مسخرههيچ فرستاده"

  شانو ما نيز آنان را به جزاي اعمال) 11- 10حجر،  15(
  را هلاك نكرد هااما خدايگان تو هرگز مردم قريه. كرديمهلاك 
  آيات  اي برآنان برگزيد ومگر آنگاه كه از ميان خودشان فرستاده 

ستمكار  ها را نابود نكرديم مگر آنكه مردمشما را عرضه كرد، و قريه
  ):59قصص،  28(بودند 

  
هائي نيز كـه پـس از آنـان    براي مثال پيش از اينان قوم نوح و گروه

ردند و هر امتي برآن شـدند  شان را تكذيب كبودند همگي پيامبران
شان را آزار دهند و به باطل به جدل و ستيزه برخاستند تا پيامبران

تا حق را از ميان ببرند اما من آنها را به عقوبت فـرو گـرفتم، آنهـم    
امت هائي كه پيش از تو :  و باري ديگر) 5مؤمن،  40! (چه عقوبتي

كردنـد بـه   مـي  پيامبرانشان را مسخره و سخنان حق آنهـا را انكـار  
ها گرفتار ساختيم تا خـوار و سـرافكنده شـوند    ها و بدبختيسختي

اما تو در آنچه بر تو وحي شده چنگ بزن و ). 94اعراف،  7؛ 42، 6(
يقين داشته باش كه در راه راست و صـراط مسـتقيم هسـتي و در    

تزكيه و تهذيب تو و قـوم تـو وزودا   "حقيقت اين پيامي است براي 
؛ و )44- 43زخـرفُ،   43(ره از شما حسابخواهي شـود  كه در اين با

تـر  كنيـد آگـاه  اگر با تو مجادله كردند بگو خدا به هركاري كـه مـي  
است و در آنچه مورد اختلاف شماست در روز قيامت حكم خواهـد  

: كننـد و به آنها كه ترا مسخره و انكـار مـي  ) 69- 68حج،  22(كرد 
كنيد ما نيز بشيوة خـود   خواهيد عملبگو اي قوم من، هرگونه مي"

 11( "مـانيم شما منتظر بمانيد ما نيـز منتظـر مـي   . كنيمعمل مي
، بزودي خواهيد دانست كه پايان زندگي بسود كه )122- 121هود، 

بلكه ) 135، 6(خواهد بود؛ و بيقين ستمكاران رستگار نخواهند شد 
سـازد و گرفتـار خواهنـد شـد و عـذاب      به عذابي كه خوارشان مـي 

و به آنها نيـز كـه   ) 39زمر،  39(بر سر آنان فرود خواهد آمد  جاويد
شوند بگو كه خدايگان من هموست وخـدائي  كافر مي "رحمان"به 

ام نيز بـه درگـاه اوسـت    ام و توبهجز او نيست؛ من به او توكل كرده
؛ و توجه داشته باش كه پس از اين قرآنـي كـه بـه زبـان     )30، 13(

آگاهي و دانشي كه به تـو رسـيده اگـر از    عربي نازل شده، و پس از 
كارسـازو   "االله"هـاي آنـان بـروي در برابـر     ها و هـوس پي خواهش
  ).37، 13(اي نخواهي داشت نگهدارنده
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خدايگان بعدي محمد، حتي در سالهاي آخر زندگي او بـراي   "االله"
تشويق و جلب مردم بـه همراهـي و پيـروي از او خطـاب بـه آنـان       

ه محمد پيامبري از خود ايشان است كـه بـر آنـان    شود كيادآور مي
دهـد بـراو گـران    هرآنچه شما را رنج مـي ": افزايدمبعوث شده و مي

او سخت به شما دلبسته است و با مؤمنان رئـوف و مهربـان   . آيدمي
؛ اما درعين حال به نحـوي تكـراري بـه    )128عنكبوت،  29( "است

پيامبرانشـان را  پـردازد كـه   هـائي مـي  شرح سرنوشت دردناك امت
توضـيح   "مـردم مكـه و اطـرافش   "اند و خطاب به كردهمسخره مي

پيش از شما در جاهاي ديگر و در ميان مردمان ديگـر  "دهد كه مي
هــا هــر يــك از امــت"و مــا بــه ميــان"هــائي وجــود داشــتهســنت

پيامبرخودشان را مبعوث كرديم كه خدا را بپرستند و از بـت دوري  
؛ و سپس "ايت كرد و بعضي ديگر را گمراهجويند؛ بعضي را خدا هد
كند كه بر روي زمين بگرديد و بنگريد كـه  به مردم مكه توصيه مي

دادنـد چـه   پايان كار آنان كه به پيامبرانشان نسبت دروغگوئي مـي 
بوده است و همين خود براي مردم سرزمين عربستان دليلي روشن 

 3؛ 36نحل،  16( و براي پرهيزكاران راهنمائي و اندرزي خواهد بود
: گويـد گرانـه مـي  ؛ و در جائي ديگر پرسـش )138- 137آل عمران، 

آيا اينان در زمين سير نكرده اند تا بنگرند كه عاقبت مردماني كـه  "
اند چگونه بوده، مردماني كه در عدد از اينـان  زيستهپيش از آنها مي

ن تر و آثارشان بـرروي زمـي  بيشمارتر بودند و نيرويشان بسي افزون
و خدا آنان را به كيفـر كفرشـان فـرو    ) 82مؤمن،  40(تر بود فراوان

). 32، 40(شان كند گرفت و هيچكس هم نبود كه از قهر االله حفظ
آري، االله، آنان را هلاك و نابود ساخت، چـرا كـه پيـامبران خـود را     

نيز، كه بـه   كافران ام القري و قوم محمدتكذيب كردند، و بي شك 
سـبا،   34(انـد  اقوام پيشين داده بوديم دست نيافته ده يك آنچه به

؛ 10محمـد،   47رجـوع بـه   (، عاقبتي اينچنين خواهند داشت )45
  ).109يوسف،  12؛ 44فاطر،  35

و سخن آخر آنكه نه تنها در دنيا هر قـومي پيـامبر خـاص خـود را     
دارد بلكه در جهان آخرت نيز هر پيامبري گواه امـت خـود خواهـد    

اي حمد، هرگاه قوم تو به تو پشت كردنـد تـو وظيفـه   پس اي م. بود
و در روزي كـه روز موعـود   ) 82، 16(جز تبليغ و روشنگري نداري 

از هر امتي گواهي از خود همـان امـت، و از جملـه تـرا بـراي      است 
نسـاء،   4؛ 89و 84، 16(تا برآنـان گـواه باشـي    انگيزيم قومت، برمي

هـد خوانـد و گويـد كجاينـد     ؛ و در آن روز خدا آنان را فـرا خوا )41
از هـر  ؛ و )74قصـص،   28! (كرديـد شريكاني كه براي من تصور مي

و گـوئيم برهـان خـويش بياورنـد، و در آنجـا      امتي گواهي بيـاوريم  
است، و آن بتان كه بـه خطـا خـدا     "االله"خواهند فهميد كه حق با 

و يقين ). 75، 28(خواندند آنان را به حال خود رها خواهند كرد مي
داشته باش كه در آن هنگام كافران فرصت و رخصت سخن گفـتن  

، و در )84، 16(نخواهند داشت و مورد عفو قـرار نخواهنـد گرفـت    
كنند كه اند آرزو ميآنروز كافران و آنان كه بر رسول عصيان ورزيده

  ).24، 4(برد اي كاش زمين آنان را در خود فرو مي
تاب او قرآن، دراين جهـان،  به اين ترتيب نه تنها رسالت محمد و ك

شود بلكـه در  به هدايت مردم ام القراي مكه و اطراف آن محدود مي
جهان ديگر نيز محمد فقط گواه قوم خـويش اسـت و از جانـب االله    

شود تا در بارة آنان شهادت دهد، زيرا در اينجـا بـراي   برانگيخته مي
امـت   هر امتي گواهي از خـود او وجـود دارد و هـر پيـامبري گـواه     

  .خويش خواهد بود
                                       25/12/1385  

__________________  
  

  :پي نوشت
توان آية سوم از سورة پنجم مائده را نيز، كه در آخـرين  در تأئيد اين اصل مي - 1

روزهاي سال دهم هجرت در حجةالوداع به محمد وحي شـده، گـواه آورد كـه در    
امـروز ديـن شـما را    ": شودانان حاضر در مكه چنين گفته ميآن خطاب به مسلم

برايتان به كمال رساندم و نعمت خود را بر شما تمام كردم و اسلام را بعنوان دين 
: چنين آمده است "مصحف النبويه"و در توضيح اين آيه در كتاب  "شما برگزيدم

شـانگر پايـان   بلحاظ ترتيب زماني اين آخرين آيه ايست كه بـراو وحـي شـد و ن   "
    ".قريب الوقوع رسالت مصطفي در زندگي ناسوتي اوست

پس از وفات محمد، ابوبكر در جمـع اصـحاب، كـه بـراي تعيـين خليفـه در        – 2
: اي پـس از حمـد و ثنـاي االله گفـت    سقيفة بني ساعده گرد آمده بودند، در خطابه

تـا او را  باشـد   شاهد امت خويشخدا محمد را به رسالت سوي خلق فرستاد كه "
- گـون مـي  بپرستند و به وحدانيت بستايند، واين هنگامي بود كـه خـدايان گونـه   

پنداشتند كه اين خـدايان سـنگي و چـوبي بـه نـزد خـداي يگانـه        پرستيدند ومي
  ".دهدكند و سودشان ميشان ميشفاعت

ترجمة سيره النبويه تايف ابـن هشـام، همچنـين رجـوع      155- 154صفحات   - 3
  .سيرت رسول االله 211تا  - 210 شود به صفحات

هاي عهد يا مادر براي يك شهر يا قريه، پيش از اين در كتاب "ام"اصطلاح  - 4
دربارة اورشليم به كار رفته و در آنجا از ايـن  ) تورات يا انجيل(عتيق و عهد جديد 

رجـوع شـود بـه رسـالة پـولس رسـول بـه        . ياد شده است "مادر ما"شهر به نام 
  .34و  13و انجيل لوقا  27، 23و همچنين انجيل متي  26آية  14غلاطيان، باب 

ي "منظور  از كلمة  - 5 عربهـاي كـافر هسـتند كـه بـرخلاف يهوديـان و       ... "امـ
ي در نيافته و بنابراين در جهالـت از شـريعت الهـي زنـدگي     مسيحيان هيچ وحي

 اميـون كسـاني هسـتند كـه    "هم آمده كه  "تفسير طبري"در كتاب ". كردندمي
- هيچيك از پيامبران مرسل االله و هيچيك از كتب وحي شدة او را بر حـق نمـي  

در آستانة قرآن، رژي بلاشر، ترجمة دكتـر محمـود    21رجوع شود به ص ( "دانند
به معناي مردم غيـر   "امي"سورة آل عمران كلمة  75در قرآن نيز در آية ). راميار

هل كتاب كه در ارتباط با مـردم  شود بعضي از ااهل كتاب آمده، آنجا كه گفته مي
كننـد خـود را مقصـر    هاي آنها خيانت مـي شكني و در امانتغيراهل كتاب پيمان

  ."تواند بر ما وارد باشدها هيچ اعتراضي نميدر برابر امي"گويند دانند و مينمي
هاي مدني قـرآن، بـويژه بـراي جلـب توجـه      اين مضمون شانزده بار در سوره - 6

  .يحيان تكرار شده استيهوديان و مس
اشاره به مردي غيرعرب اسـت كـه محمـد بـا او مـانوس بـوده و نشسـت و         - 7

  .برخاست داشته است
يا قـرآن بـه زبـان عربـي روشـن و        "كتاب"در قرآن يازده بار تاييد شده كه  - 8

  .بدون ابهام نوشته  شده است
جماهيريـه طـرابلس،   رجوع شود به قرآن كريم، هديه جمعيه الدعوه الاميه ، ال - 9

  .من يا حجره 1396سنة 
القران الكريم و ترجمة معانيه و تفسيره الي االلغه الانجليزيه، تنقيح  و اعـداد   - 10

الرئاسه العامه لادارات البحوث العلميه و الافتا و الـدعوه و الارشـاد مجمـع خـادم     
  .الحرمين الشريفيد الملك فهد

      4، تاريخ  طبري، جلد 44 13ص  - 11
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  معرفي  كتاب
  

  از رزا لوكزامبورگ ييها گزيده
  به كوشش پيتر هوديس و كوين آندرسن

  
  يحسن مرتضو: ترجمه

  1386: چاپ اول
  نسخه 2000

  صفحه 600
  تومان 7000

  .بودم، هستم، خواهم بود
  رزا لوكزامبورگ» نظم در برلين برقرار است«

س و كـوين  پيتر هـودي  ي كتاب حاضر از پنج بخش همراه با مقدمه
نظـر، كـه    ي اين دو صـاحب  در مقدمه. شود يبن آندرسن تشكيل م

اند، عنوان شـده كـه    داشته يخود در جنبش چپ آمريكا نقش فعال
كامل فعاليت رزا لوكزامبـورگ   ي نخستين بار دامنه يبرا ها گزيده

او در  يو سياس ـ ياز آثـار اقتصـاد   يمهم ـ يها را با گنجاندن بخش
 يدر ايـن مجلـد چنـد اثـر مهـم او بـرا      . دده ـ ييك مجلد نشان م

اند كه  ترجمه شده) يو طبعاً به فارس( ينخستين بار به زبان انگليس
بـر   يدار شـدن سـرمايه   يتاثير جهان) 1: به موارد زير مربوط هستند

زنان  يرهاي) 2، يسازمان اجتماع يدار پيشاسرمايه كياشكال اشترا
بـر   ينقـدهاي ) 3، و ياليستسوسي يبه عنوان بعد تام و تمام دگرگون

اعظم تاريخ ماركسيسـم    كه بخش يمراتب سلسله يسازمان يها روش
برگزيده شده تـا   يسرانجام، از مكاتبات او قطعات. كنند يرا تعريف م
هـوديس و   ي به گفته. و بينش او نشان داده شود يباور عمق انسان

منبـع كسـاني   در مجموع اين اسـت كـه   ها  گزيدهآندرسن، هدف 
 ياجتمـاع  يمسـائل دگرگـون   يكوشـند بـه بازانديش ـ   يم ـباشد كه 

جذاب و گيرا از  يشرحمقدمه با  ي در ادامه. راديكال امروز بپردازند
شـويم كـه بـه     يرزا لوكزامبورگ آشنا م يها و آثار و فعاليت يزندگ

 ـ  كما را در جريان تكوين انديشه و پراتي ينحو ملموس  يايـن انقلاب
  .دهد ين بيستم قرار مبرجسته در اوايل قر

 ـ در بخش اول كه عنـوان آن    ، امپرياليسـم و  ياقتصـاد سياس
و از   انباشت سرمايهاز كتاب  يهاي است بخش يجوامع غيرغرب

 يكمونيسم ابتداي ي تجزيه ي درباره يبر اقتصاد سياس يا مقدمه
تـرين اثـر    انباشت سرمايه مهـم . آمده است يدار برده ي و نيز درباره
هـاي   زا لوكزامبورگ است كه در آن وي كوشيد تـا ريشـه  تئوريك ر

ي بازتوليـد گسـترده كـه     اقتصادي امپرياليسم را با تمركز بر مسئله
ماركس در پايان جلد دوم سرمايه موردبحث قرار داده بـود روشـن   

اي بـر   اي اسـت از مقدمـه   ي كمونيسـم بـدوي گزيـده    تجزيه. سازد
ــام    ــت ناتم ــاب اس ــود كت ــه خ ــي ك ــاد سياس ــر   اقتص ــي ب و متك

   . گفتارهاي لوكزامبورگ در مدرسه حزبي برلين درس
 ـ نقـد اصـلاح  : سياست انقـلاب در بخش دوم با عنـوان   ، يطلب

كتـاب  ، زنان ي درباره يهاي و نوشته ياعتصاب عموم ي نظريه

تــرين آثــار  از معــروف يكــه يكــ ياجتمــاع اصــلاح يــا انقــلاب
برنشـتين   يتلوكزامبورگ است و در پاسـخ بـه ديـدگاه رويزيونيس ـ   

، حـزب  يا اعتصـاب تـوده  نوشته شده بود، همراه با اثر معروف  
اسـت كشـاف از    يكـه شـرح   يكـارگر  يها و اتحاديه يسياس

 و نيـز اش،  يخـودانگيختگ  ي نظريـه  ي همراه با ارائـه  1905انقلاب 
روســيه و  يهــا دمكــرات در پنجمــين كنگــره سوســيال  يســخنران

مهم در مقـالات   ي نكته. ده استزنان آم ي مسئله ي درباره يمقالات
نخستين بار بـا نقـش    يزنان اين است كه ما برا ي مربوط به مسئله

زنـان در جوامـع    وقرزا لوكزامبورگ در مقام مدافع سرسـخت حق ـ 
تـداوم   يشويم كه به ويـژه در ايـن كـارزار حـام     يمردسالار روبرو م

متوسـط   ي زنـان طبقـه   يها استقلال جنبش زنان كارگر از انجمن
  .بوده است

 ـ يخودانگيختگبخش سوم با عنوان  در  ي، سـازمان و دمكراس
 يلنـين و تروتسـك   ي مهم او را درباره ي سه مقاله  مجادله با لنين

روسـيه، مرامنامـه،    يسوسـيال دمكراس ـ  يمسائل سازمان: در بردارد
كل نگرش لوكزامبـورگ بـه    ... يمسائل سازماندر . انقلاب روسيه

ــ ــآشــكار  يســازمان انقلاب ــادات رزا لوكزامبــورگ از . شــود يم انتق
لنين به ويژه از آن جهت اهميـت دارد كـه از    يسازمان يها برداشت

 ـ  هيآگـا  ي متفاوت به رابطـه  يجهت . پـردازد  يم ـ يو سـازمان انقلاب
دهد كه نقـد رزا از   ينشان م يجنبش راديكال به خوب يتجارب بعد

در سـال  كـه   مرامنامـه  ي مقالـه . چه جهت اهميت داشـته اسـت  
 ،لهستان كشف شده كحزب سوسيال دمكراتي ياز آرشيوها 1991

 يهـا  گـرايش  يكوشـيد تمـام  ينوشته شد كه لنـين م ـ  يا در دوره
كنـد و در   حذفغيربلشويك را از حزب سوسيال دمكراتيك روسيه 

ايـن سـند   . بين او و لوكزامبـورگ رخ داد  ياين جريان تنش شديد
لنـين   يها سياست ي بورگ دربارهترين آثار لوكزام كه اكنون از مهم

مسـائل   ي ميان آن دو را دربـاره  ياصول يها شود، تفاوت يشمرده م
 ـ يو دمكراس ـ يوحدت حزب  ي مقالـه . دهـد  ينشـان م ـ  يدرون حزب

كــه در ايــن بخــش گنجانــده شــده از  انقــلاب روســيهمعــروف 
بـودن   ياين اثر كه هنگام زندان. ترين آثار لوكزامبورگ است معروف
بورگ نوشته شده ضمن ستايش از شـجاعت و ابتكـار عمـل    لوكزام

هنگـام  هـا را   آن يهـا  از سياسـت  يشمار تمام ها با شدت بلشويك
از تقسـيم زمـين ميـان    : اسـت  قرار دادهانتقاد مورد تصاحب قدرت 

تـا انحـلال    يبر حق تعيين سرنوشت مل ـ يدهقانان و تداوم پافشار
بــه ســركوب تــرين انتقــاد او معطــوف  محكــم. مجلــس موسســان

قـد  تمع لوكزامبورگ. بود يتوسط لنين و تروتسك يانقلاب يدمكراس
تـوان   يو نم ـ انـد  در هم تنيده شده يبود كه سوسياليسم و دمكراس

كـرد كـه    يرا نگـران م ـ او همين امر عميقاً . ها را از هم جدا كرد آن
 ي ها حركت به جامعـه  انجمنآزادي مطبوعات و  يبيان، آزاد يآزاد

هـا پـيش از    در واقـع او سـال  . اندازديرا به مخاطره م يتسوسياليس
 يكـه رويـارو   يا ترين و دشوارترين مسئله به مهم يشورو يفروپاش

 يپس از انقلاب چه اتفـاق : است پرداخته است يجنبش ماركسيست
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پس از انقلاب  يجديد يافتد؟ چه بايد كرد تا طبقه يا بوروكراس يم
ادامه  يان دارد انقلاب به طور دائمقدرت را به دست نگيرد؟ آيا امك

  داشته باشد؟ 
تـا واقعيـت    ياز مخالفت با جنگ جهانبخش چهارم با عنـوان  

جونيوس يا بحـران در سوسـيال دمكراسـي     ي شامل جزوهانقلاب 
جنـگ و انقـلاب در    ي رزا دربـاره  يهـا  هـا و نامـه   يآلمان، سـخنران 

 1915ل جونيوس كه در سـا  ي جزوه. است 1919ـ1918 يها سال
نقـد  . در زندان نوشته شده بود با نام مستعار جونيوس انتشار يافـت 

در مواجهـه بـا جنـگ     يسوسياليسم اروپاي يلوكزامبورگ از فروپاش
 يكسـان  ي مجـدد انديشـه   يگيـر  بر جهت يتاثير چشمگير يجهان

ــ يگذاشــت كــه در جســتجو ــرا يراه ــه  شــكل يب ــاره ب دادن دوب
 ـ يها ديدگاه رزا  يهـا  و نامـه  يسـخنران . دماركسيسـتي بـو   يانقلاب
تـرين لحظـات زنـدگي رزا     ترين و خـلاق  جنگ بيانگر مهم ي درباره

هـا تـلاش عظـيم او را     ها و سخنراني در اين نامه. لوكزامبورگ است
اي  هـا نوشـته   آخـرين آن . خـوانيم  براي تدارك انقلاب اجتماعي مي

تل كه يك روز قبل از ق» نظم در برلين حاكم است«است با عنوان 
  . رزا لوكزامبورگ نوشته شده است

» همچـون غـرش تنـدر   «خش با عنـوان جالـب   بو سرانجام آخرين 
فراهم كرده  1917تا  1899هاي  گلچيني از مكاتبات رزا را در سال

هاي مهم تـاريخي كـه كـانون توجـه      هاي پرسش در اين نامه. است
 امـا . خـورد  اش بوده به چشـم مـي   هاي عمومي ها و سخنراني نوشته
دهـد كـه    سازد و نشان مي ي ديگري از وجودش را آشكار مي جنبه

گذاشـته   چگونه رويدادهاي عمومي بر او به عنوان يك انسان اثر مي
اش تركيب خاصي از شور و شوق و اصول را  و در مناسبات شخصي

  .وارد كرده است
  ساسان دانش

  
  

  تا پساماركسيسم مساز ماركسي
 گوران تربورن

From Marxism to post-Marxism 
Goran Therbon 

 Versoورسو  : انتشارات
  
  

. موجز و گسترده  به زباني شيوا به نگارش درآمده اسـت  كتاباين 
خـود را   "از ماركسيسم تا پساماركسيسـم "گوران تربورن در كتاب 

- پردازان  امور اجتماعي و انديشـه به عنوان يكي از مهم ترين نظريه
وي بـه نقـد   . يكم مطرح كرده است ورزان راديكال در قرن بيست و

كه در دوران كنوني به عنوان پست مدرنيسم، پسـت   چندين نظريه
وي . ماركسيسم و يوروسنتريسم  مشخص شده اند پرداختـه اسـت  

 ي ورزان راديكـالي همچـون اسـلاو   هاي انديشهبه كنكاش در نظريه
ن بـه  گوران تربـور . ژيژيك، آنتونيو نگري و آلن باديو پرداخته است

ي جهـانيِ  موازات اين كار به پژوهش پارامترهاي سياسي در عرصـه 

از ماركسيسم تـا  "بي شك . قرن بيست و يكم  نيز روي آورده است
اثـر مهمـي بـراي ارزيـابي ماركسيسـم در دوران        "پساماركسيسـم 

  .مدرن است
شناسـي دانشـگاه كمبـريج و     گوران تربـورن رئـيس بخـش جامعـه    

شـدن، خـانواده در   ن آسيا و اروپا در جهانيي آثاري همچونويسنده
  . و بين جنسيت و قدرت است 2000 – 1900جهان، 

  
  

  هاي ديالكتيكظرفيت
  فردريك جيمسون

Valences of the Dialectic 
Ferdric Jameson 
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ترين منقدان ادبي و فرهنگـي در  فردريك جيمسون يكي از ورزيده
نظيـر بـه پـژوهش    وي در اين اثر به شكلي بـي . است معاصر جهان

ي ديالكتيـك و كسـاني كـه آن را گسـترش     پيرامون مفهوم فلسفه
همچنـان در كـانون    "ديالكتيـك "ي مسـاله . دادند، پرداخته اسـت 

 ،آيا ديالكتيـك : هاي نظري جاري قرار گرفته استها و بحثمناظره
ي در نظريـه آليستي است؟ ديالكتيـك تـا چـه انـدازه     هگلي و ايده

- ماركسيستي اساسي است؟ آيا ماترياليسم ديالكتيك واقعـا امكـان  
ــه  "پساســاختارگرايان"پــذير اســت؟ انتقادهــاي  ــدازه ب ــا چــه ان ت
هـاي  ظرفيـت "فردريـك جيمسـون در    ديالكتيك لطمه زده است؟

هـاي  تلاش ورزيده است كه بـه نقـد و بررسـي نظريـه     "ديالكتيك
كسـاني همچـون هگـل،     ،لكتيـك ضـد ديا  يـا ورزان طرفدار انديشه

  . بپردازد ...و هايدگر، سارتر و دريدا
فردريك جيمسون  پروفسور در ادبيات تطبيقـي در دانشـگاه دوك   

نوشـتارهاي مدرنيسـت،   : از وي اين آثار به چاپ رسيده است. است
شناسي آينده، نوگرايي غيرعادي و پست مدرنيسم و منطـق  باستان

  .  داري پسينفرهنگي سرمايه
  

  
  تحقق نيافته هاي در دفاع از آرمان

  ژيژك ياسلاو: ينوشته
In Defense of lost Causes 

Slavoj Zizek 
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آيا آرمان رهايي جهاني، آرماني شكست خورده است؟ آيا ارزشـهاي  
اي هستند كه به دوران سپري شـده  جهان شمول، يادگارهاي كهنه

ها مورد ترديـد  لوژيئوهمه ايد "پست مدرن"اندر جه ؟تعلق دارند
  . اندقرار گرفته



  93  2007اكتبر  – 1386مهرماه  –ماره سوم ش –فصلنامه سامان نو   

منتقـد ادبـي    پـرداز، فيلسـوف ، روانكـاو و   يـه ظرژيژيـك، ن  ياسلاو
در دفـاع از آرمانهـاي   "تـرين كتـاب خـود    سرشناس معاصر در تازه

- هاي پست مدرنيسم را به چـالش مـي  مباني نظريه "تحقق نيافته
در ايـن  . پـردازد مـي  "قـق نيافتـه  آرمانهـاي تح "گيرد و به دفاع از 

 يظري معاصـر از نظريـه  نچالش و دفاع، ژيژك  بسياري از مسايل 
هايدگر و ارتباط او با رايش سوم گرفته تا ضرورت تاكيد بـر مبـارزه   

داري جهاني مـورد بررسـي   طبقاتي همچون واقعيت بنيادي سرمايه
شـكافي   ژيژك ناكامي نظرهاي رايج را با دقـت كالبـد  . دهدقرار مي

  . دهدهاي  خود را ارائه ميها و بديلكند و دربرابر آن راه حلمي
ارشـد انسـتيتوي جامعـه     ژيژك  در حال حاضر پژوهشـگر  ياسلاو

- او در همان حـال مـدير بـين   . در اسلاونيا است "انايوبليل"شناسي
  .دانشگاه لندن است "ك  كالجربِبِ"توي علوم انساني درتيسنالمللي ا

كنون صدها مقاله و چندين كتاب به زبانهـاي گونـاگون   ژيژك تا  از
، "بـه كـوير واقعيـت خـوش آمديـد     "كتابهـاي  . انتشار يافته است 

از آثار معـروف   "سوژه تحريك برانگيز"و  "لوژيئوهدف والاي ايد"
  .ژيژك هستند

  
  

  دخالت سياسي
 علوم اجتماعي و عمل سياسي

  پير بورديو : نويسنده

Political Interventions 
Social science and Political Action  

Pierre Bourdieu 
  
  

دوم قـرن   يشناسـان نيمـه  پير بورديو يكي از با  نفوذترين جامعـه 
 "ورزش رزمي": شناسي را چنين تعريف كردبيستم، يك بار جامعه

هـاي پيـر بورديـو در    كتاب حاضر منتخب جامعي است از نوشـته . 
- اين كتاب از نخستين نوشته. سياست و مسايل اجتماعي يگستره

 خـرين نوشـته او در  آتـا    "جنـگ اسـتقلال الجزيـره   "هاي بورديو 
  .گيردواپسين روزهاي زندگي را در بر مي

فيلسوف، جامعه شناس، مردم شـناس  ) 1930- 2002(پير بورديو  
اثـر معـروف او   . سازي بودهاي برجسته جنبش ضدجهانيهو از چهر

به زبان فرانسـوي انتشـار يافـت،     1979كه در سال  "تمايز"به نام 
شناسي به عنوان يكـي از ده كتـاب   المللي جامعهبين توسط انجمن

آثـار بجـا مانـده از    . برتر جامعه شناسي در قرن بيستم شناخته شد
گـاهي ژرف او از مسـايل اجتمـاعي    آپير بورديو نشانگر علاقه و نيز 

  . گوناگون است
ي، مردم شناسـي، فرهنـگ، هنـر،    شناساو آثار گرانبهايي در جامعه

  . سياست از خود به جا نهاد زبان و
از جملـه  آثـار معـرف      "وزن اجتمـاعي " و "قوانين هنر"كتابهاي  

  . پير بورديو هستند
  

  
  
 "چه"

                 يك بيوگرافي تصويري                    
سپين رودريگرزا 

CHE 
A Graphic Biography 

Spain Rodriguez  
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، چه گوارا به سمبل جهاني انقلاب و 1967از زمان مرگش در سال 
 كتاب  رودريگرز. سياسي در آمده است يترين چهرهشناخته شده

را از  "چـه "اي است، مبارزات سياسـي  كه نتيجه تحقيقات پردامنه
اين كار پرقـدرت و هنرمندانـه   . كندطنز سياسي بازگو مي يدريچه

هايش كه شامل مسافرت بـه آمريكـاي   به زندگي چه گوارا و تجربه
گيري شخصيت منحصر به فردش در جنـبش انقلابـي   لاتين، شكل

اش در آفريقا و بـالاخره  شـركت در مبـارزه    كوبا، مسافرت و مبارزه
شـود،  انقلابي آمريكاي لاتين كه سرانجام بـه مـرگش منتهـي مـي    

  .پرداخته است
 طنز زيرزميني"ترين هنرمندان در محفل ه شدهرودريگرز از شناخت

""underground omix وي بــه همــراه . اســتRobert Crumb  از
رودريگـرز نويسـنده چنـدين    . اسـت  Zap Comics ياعضاي اوليـه 

از جملـه معـروف    "كوچه كـابوس "رمان تصويري ديگري است كه 
  .ترين آنهاست

  
  

  جنگ هاي كثيف
  م راديكالساخت و پاخت بريتانيا با اسلا

  تيسمارك كر: نويسنده
Dirty Wars 

British Collusion with Radical Islam 
Mark Curtis  
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س تيتاريخ نويس مطـرح، مـارك كـر    "هاي كثيفجنگ"در كتاب 
هاي جهـادي  دهد كه چگونه بريتانيا در پيدايش تروريستنشان مي

ه اسـت، همكـاري   جهـان شـد   يكه هم اكنون خطري بـراي همـه  
- س با نشان دادن اين كـه چگونـه عوامـل بمـب    تيكر. داشته است

از طرف دولت بريتانيا مورد حمايـت قـرار    2005هاي ژوئيه گذاري
اسـناد مخفـي دولتـي كـه اخيـراً انتشـار        يبر پايه يو .گرفتندمي

مـدت و همچنـين دسـت    دراز هـاي اخيـر و  اند، معماي تبـاني يافته
تا  1945بريتانيا با تروريسم اسلامي  از سال داشتن مستقيم دولت 

  .كندبه امروز را برملا مي
با بازنگري در تمام رويـدادهاي اخيـر در    "هاي كثيفجنگ"كتاب 

 خـوان  خاورميانه از جمله سرنگوني دولت مصدق در ايران و ظهـور ا
المسلمين در سوريه و سـركوب خـونين اپوزيسـيون در سـعودي و     
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هاي پنهاني بريتانيا در پيـدايش و اوج گيـري   ساير رويدادها، دست
  .سازدتروريسم جهاني را نمايان مي

اين كتاب جنجال برانگيز رهبران سياسي بريتانيا را كه ايـن روزهـا   
كشـند، بـه   يژست دفاع از مردم و تمدن غرب را به رخ جهانيان م ـ

هاي غلط و عدم جوابگويي به ايـن اشـتباهات مـورد    خاطر سياست
دهد و در واقع آنان را بزرگترين تهديد براي جهان رار ميمحاكمه ق

  .داندمي
زير پـا  : دو كتاب معروف و پرفروش است يس نويسندهتيمارك كر

نقش واقعي : نيرنگ يبريتانيا و شبكهدر  گذاشتن نهاني حقوق بشر
  .بريتانيا در جهان

ــر  ــارك ك ــائل     تيم ــلطنتي مس ــتيتوي س ــابق انس ــق س س محق
سـت و آثـار فراوانـي دربـاره سياسـت      ا  (Chatham House)جهـان 

او هـم  . خارجي بريتانيا و آمريكـا بـه رشـته تحريـر در آورده اسـت     
هــاي او در نوشــته. خبرنگــاري مشــغول اســت ياكنــون بــه حرفــه

  .رسدو الاهرام به چاپ مي Znet هاي گاردين، اينديپندنت،روزنامه
    

  ي كارگر شورشيتوده
  1970هاي طولاني ش از پايين طي سالي كارگر و شوررزمندگي طبقه

  آرون برِنر، رابرت برِنر و كلَ وينزلو: ويراستاران
Rebel Rank and File 
Labor Militancy and Revolt from 
Below During the Long 1970s 
Edited By Aaron Brenner, Robert 
Brenner,   
and Cal Winslow 
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كار ارزيـابي  اي محافظهگر آمريكا معمولا به عنوان طبقهي كارطبقه
. اي پربـار از رزمنـدگي اسـت   اما اين طبقه داراي تاريخچه. شودمي

ي پنهـان و  اين بخـش از تاريخچـه   "ي كارگر شورشيتوده"كتاب 
ي كارگر آمريكا را آشكار و ناآشناي خيزش و شورش از پائين طبقه

اي كــه عليــه كارفرمايــان و انــهكنــد؛ مبــارزات قهرمانمعرفــي مــي
و كـل   60ي هاي كـارگري طـي اواخـر دهـه    هاي اتحاديهبوروكرات

  .گرفتميلادي انجام مي  70ي دهه
بنگــاه "، و "ي كــارگرانهــاي تــودهموسســه"آرون برنــر مســئول 

  .است "پژوهشي كارگر و تامين مالي
 "ي اجتمـاعي و تـاريخ تطبيقـي   مركز نظريـه "رابرت برنر سرپرست 

بحران در " ي كتابوي نويسنده. دانشگاه يو سي ال در آمريكا است
كتاب معروف .  است كه به فارسي ترجمه شده است "اقتصاد جهاني

  .منتشر شده است "رونق و حباب"ديگري از رابرت برنر به نام 
ــو سرپرســت   ــل وينزل ــان در  "ك ــدوچينو و همتاي ــتيتوي من انس

-هـاي بـين  ي پـژوهش انسـتيتو "، "محيطـي هاي زيستسياست
   .بركلي در آمريكا است دانشگاه "المللي

  
  

  
  توسط "تروتسكي"معرفي 

  اسلاوي ژيژك 
  تروريسم يا كمونيسم
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ها در پيروزي انقلاب سوسياليستي در روسيه، پس از نقش بلشويك

هـاي سـفيد   چندي بعد تروتسكي رهبري ارتش سرخ را عليه ارتش
تروتسكي  "تروريسم و كمونيسم"كتاب . قلاب به عهده گرفتضدان

در گرماگرم جنگ داخلي در پاسخ بـه انتقـادات كـارل كائوتسـكي     
حتـي طرفـداران   (پـردازان  از منظر برخي نظريـه . نوشته شده است

اين كتاب شـايد بـدترين نوشـتار تروتسـكي     ) بلشويسم و تروتسكي
ب يكي از مهمتـرين آثـار   اما از منظر اسلاوي ژيژك، اين كتا. باشد

ژيـژك در  . در پشتيباني از فعاليت انقلابـي در قـرن بيسـتم اسـت    
آميز خود به ستايش نقد دموكراسـي صـوري توسـط    كتاب تحريك

  .       داندتروتسكي پرداخته و هنوز آن را براي جهان معاصر معتبر مي
  
 

ي ها جهت درج در شمارهآخرين مهلت براي ارسال مطلب
 است 1386 دي ماهاول “امان نوس”بعدي 

هـا، پيشـنهادها، انتقادهـا وهـا، ترجمـه  ي دريافـت مقالـه  آمـاده  “سامان نو”•
  .هاي شما در تمام امور مربوط به نشر و ويراستاري استراهنمايي

بـر روي لـوح   Wordهاي خود را به صورت فايل كامپيوتري در فرمـت  مطلب •
بـه آدرس   ي پسـت الكترونيكـي  ه وسـيله به آدرس پستي و يا ب) CD(فشرده 

  .ارسال كنيد“ سامان نو”الكترونيكي 
باشـد Wordها در استاندارد ي همه مطلبلطفا توجه داشته باشيد كه حاشيه •

  ). يك اينچ از هر دو طرف(
اي بين آغاز خـط و ابتـدايها از سر خط شروع شوند و فاصلهي پاراگرافهمه• 

  . ي صفحه نباشدحاشيه
  Times New Roman  و بـا خـط    12ي كل مطلب خود را بـا فونـت شـماره    •

اسـتفاده ايتاليـك يا ) Bold(بفرستيد و فقط در مواقع ضروري از فونت درشت 
  .كنيد

و نه در پايان(گذاري كنيد و در پايان نوشتار ها را به ترتيب شمارهتمام رفرنس  •
  .ها را قرار دهيدي پانوشتمجموعه) هر صفحه

  .با نويسندگان و مترجمان است“ ن نوساما”هاي مسئوليت مقاله •
  . با ذكر منبع ايرادي ندارد“ سامان نو”هاي نقل و تكثير مقاله •
ارسـال شـود منتشـر“ سامان نـو ”ي نامهمطلبي كه فقط براي درج در فصل •

  .خواهد شد

www.saamaan-no.org  
  


